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مقدمه

خیــزش »زن، زندگــی، آزادی« در مســیر جنبش‌هــای پیــش از خــود معنــادار اســت؛ در امتــداد جنبــش زنــان 

بــه درازای یــک ســده و انــدی. اساســاً اگــر نتوانیــم چنیــن ببینیــم، یــا بیــش از انــدازه بدبینیــم یــا بیــش 

ــی  ــا درک ــد ت ــان می‌کن ــی می‌بخشــد و کمک‌م ــا تواضــعِ تحلیل ــه م ــگاه تاریخــی ب ــن. ن ــدازه خوش‏بی از ان

نزدیــک بــه واقعیــت از خیزشــی بــه دســت آوریــم کــه در ســال ۱۴۰۱ بــه‌ وقــوع پیوســت و هنــوز هــم، بــه‌ 

ســبب مشــخصۀ ویــژه‌اش، ادامــه دارد.

ــد،  ــرای آن جنگیده‌ان ــال ب ــدی س ــد و ان ــش از ص ــان بی ــه زن ــداد آنچ ــا، در امت ــزش ژین خی

توانســت رهایــیِ بــدن زن را مســئله کنــد. گویــی تــا پیــش از ایــن خیــزش، همــۀ دلالت‌هــای مســئلۀ زن، از 

ــا سیاســی، یــک ضرورت دارد: رهایــی بــدن. اینکــه زن بتوانــد خــود  دســتیابی بــه حقــوق برابــر اجتماعــی ت

بــرای بدنــش تصمیــم بگیــرد و همــۀ گفتارهــای سیاســی را پیرامــون معنــا دادن بــه ایــن بــدن خلــع ســاح کنــد. 

ــزش »زن، زندگــی، آزادی« رخ داد، هــم  ــی کــه در خی ــا کیفیت ــدن، ب مســئله‌مند شــدن ب

چهــره‌ای خــاص بــه آن بخشــید و هــم ماننــد نــخ تســبیح، مســائل مختلــف را گــرد هــم آورد. درســت اســت 

ــخ ‌تســبیحِ دیگــر مســائل  ــی ن ــۀ دوم، یعن ــی چهــرۀ خــاص ‌داشــن، بیشــر از نکت ــۀ نخســت، یعن ــه نکت ک

‌بــودن، برجســته شــد، امــا ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه مســئله‌مند شــدن بــدن نمی‌توانــد در حکــم نــخ 

تســبیح باشــد. منظورمــان چیســت؟ خیــزش ژینــا هنــوز هــم بــه شــکلِ مقاومــت زنــان در برابــر اجبــار نــوع 

پوشــش ادامــه دارد. ایــن هــان چهــرۀ خــاص آن اســت. امــا منحــر و محــدود‌ شــدنِ خیــزش زنانــۀ ژینــا 

بــه چهــرۀ خــاص آن، موجــب می‌شــود کــه ایــن خیــزش به‏مرورزمــان از درون تحلیــل رود. هرچقــدر بتــوان 

ــکلی  ــه آن سروش ــرد و ب ــاع ک ــیع‌تر دف ــادی وس ــر آن در ابع ــار ب ــق اختی ــدن و ح ــدن ب ــئله‌مند ش از مس

ــداوم  ــش و ت ــدن جنب ــده ‌مان ــکان زن ــود، ام ــر ش ــر و عام‌ت ــه‌ای فراگیرت ــه مطالب ــوی ک ــی داد، به‌نح جنبش

ــن، اگــر مســئله‌مند شــدن  ــم، بیشــر اســت. بنابرای آن در مســیرهایی کــه شــاید پیش‌بینی‌شــان هــم نکنی

بــدن در حکــم نــخ تســبیح عمــل کنــد، آنــگاه مســائل دیگــر چــون حقــوق، جایــگاه و مشــارکت زنــان در 

ــش  ــینند. جنب ــم بنش ــار ه ــد کن ــه می‌توانن ــی، دانه‌دان ــغلی و سیاس ــی، ش ــی، اجتماع ــباتِ خانوادگ مناس

حــقِ بــر بــدن نبایــد صرفــاً بــه شــکلِ ظاهــری بــدن محــدود و منحــر شــود؛ زمانــی کــه بــه ‌دســت ‌‌آوردن 

اختیــار بــدن زن/زنانــه مســئله‌ باشــد، می‌تــوان بــرای آن در هــر حیطــۀ زیســتی، مابه‌ازایــی معنــادار پیــدا 

کــرد. بــه ایــن معنــا، هرکــس در هرجایــی کــه می‌کوشــد مناســباتِ مبتنــی بــر کنترل‌گــری، سلســله‌مراتبی، 

ــد، دارد  ــرون بیای ــودن بی ــد و از فرودســتی و تحــتِ ســلطه ب ــس بزن ــگاری را پ ــی و کوچک‌ان حقارت‌آفرین

ــرد.  ــش می‌ب ــش را پی ــن جنب ــوی ای به‌نح

ــب  ــرای کس ــش ب ــن جنب ــد، ای ــه می‌کن ــی چ ــب خودآگاه ــرای کس ــان ب ــش زن ــا جنب ام

ــرای  ــم ب ــد و ه ــکار کنن ــود ان ــرای خ ــم ب ــتی را ه ــد فرودس ــان می‌توانن ــه زن ــال اینک ــی در قب خودآگاه

ــخ تســبیح  ــز بیندیشــد. درواقــع صرفِ فراهــم ‌آوردن یــک ن ــه تعیــن خویــش نی ــاز دارد کــه ب جامعــه، نی

کفایــت نمی‌کنــد. بــه تعین‌یابــی هــم نیــاز هســت. بــه نظــر می‌رســد ایــن تعین‌یابــی دســت‌کم بــه ســه 

ــردن آن. بســیاری از  ــام‌دار ک ــان اســت؛ ن ــه آنچــه در جری شــیوه ممکــن اســت: ۱( صراحــت‌ بخشــیدن ب
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فرایندهــا، حرکت‌هــا و تغییــرات رخ می‌دهنــد، بــدون آنکــه نامــی داشــته باشــند و یــا بــه‌ عبــارت بهــر، 

بازنمایــیِ سروســامان‌یافته‌ای داشــته باشــند. در ایــن حالــت، به‌ســختی وارد ســاحتِ خودآگاهــی می‌شــوند. 

ــرای همیــن تمــام میانجی‌هایــی کــه دســت‌اندرکار مرئی‌ســازی  ــر هســت، امــا نمی‌دانیــم کــه هســت. ب اث

ــد.  ــک می‌کنن ــداوم آن کم ــه ت ــد ب ــوی دارن ــد به‌نح ــی، آزادی«‌ان ــزش »زن، زندگ ــل از خی ــراتِ حاص تغیی

در ایــن ســاحت، بــه خلــق ‌کــردن و بــه ‌وجــود آوردن نیــازی نیســت. تنهــا می‌تــوان شناســایی کــرد و بــا 

صدایــی رســا آن را اعــام کــرد. ۲( پیونــد برقــرار کــردن بیــنِ حوزه‌هــای به‌ظاهــر از هــم جــدا و مجــزا. چــه 

پیــش از خیــزش ژینــا و چــه پــس از آن، جنبــش مســئله‌مند کــردن بــدن و بازیابــیِ حــق کنــرل بــر بــدن 

در حوزه‌هــایِ مختلــف، بیــن فعــالان زن وجــود داشــته اســت، امــا ذیــل ایــن نــام شناســایی نشــده و بــه 

یکدیگــر پیونــد نیافتــه اســت. ۳( در ســومین شــیوۀ تعین‌یابــی، بایــد مســئلۀ امکان‌هــا را مــد نظــر قــرار 

ــه ســامان‌دهی و ســازمان‌یابی  ــد ب ــی نمی‌توان ــط سیاســی فعل ــان در شرای ــش زن ــم جنب ــر فکــر کنی داد. اگ

خــود در قالبــی اسم‌ورســم‌دار و بــا نمودهــای متعیــن بیندیشــد و اگــر فکــر کنیــم ایــن ضعــفِ درون‌بــود 

ــکلی از  ــه ش ــط چ ــن شرای ــود، در ای ــل می‌ش ــه آن تحمی ــرون ب ــادی از بی ــد زی ــا ح ــت و ت ــش نیس جنب

ســازمان‌یابی می‌توانــد بــه تعین‌یابــی بیشــر کمــک کنــد؟ آیــا می‌تــوان به‌جــای »ســازمان‌یابی« بــه 

گفتمانــی مترقــی‌ از مســئلۀ زن و درنهایــت، تخیلــی مشــرك از آینــده دســت یافــت کــه قابلیــت شــكل‌ دادن 

بــه همبســتگی میــان گروه‌هــای خُــردِ زنــان و كنش‌گــران فــردی را داشــته باشــد، تــا حداقــل ایــن تخیــل 

ــان باشــد؟ ــد تداعی‌گــر جنبــش زن مشــرك بتوان

ــد  ــا، نق ــزش ژین ــان در خی ــای زن ــش و نهاده ــش جنب ــرار دادن نق ــش‌ ق ــن‏رو، پرس ازای

درونــی و بازاندیشــی و ارزیابــی دوبــارۀ نیروهــای بالقــوه و خــط و ربطشــان بــه جریان‌هــا و گفتمان‌هــای 

سیاســی در ایــران، منطقــه و در ســطح جهانــی شــاید بتوانــد آغــازی بــر فکــر کــردن بــرای شــکل جدیــدی 

ــبکه‌ای از  ــراتژیک را در ش ــی اس ــد اهداف ــه بتوانن ــد ک ــان باش ــای زن ــان نیروه ــتگی می ــوم همبس از مفه

ــان، کارِ  ــردِ زن ــای خُ ــۀ گروه‌ه ــدون مداخل ــن كار ب ــك ای ــازند. بی‌ش ــق س ــد و محق ــش ببرن ــتگی پی همبس

ــرار  ــان ق ــای زن ــی نهاده ــۀ اصل ــارج از بدن ــه در خ ــی ک ــا نقش‌آفرینان ــازی ب ــا همسوس ــاط ی ــری، ارتب فک

دارنــد، میــر نخواهــد شــد. 

امــا بــه ‌نظــر می‌رســد پیش‌نیــاز ایــن قســم از همبســتگی، شــكل ‌دادن بــه گفت‌وگو‌هایــی 

در ســطح وســیع میــان زنــان اســت كــه بتوانــد به‌رغــم تفاوت‌هــای موجــود در میــان گروه‌هــا و كنش‌گــران 

مختلــف، بــه دنبــال یافــن یــا شــكل ‌دادن نقــاط مشــرك باشــد كــه بتــوان از دل آن همبســتگی‌ای را، كــه 

ضرورتِ عاجــل امروزمــان اســت، به‌تدریــج ســامان داد.

بــا ایــن مقدمــه، مجموعــۀ پیــشِ رو، حاصــل همیــن دغدغــه به‌منظــور گســرش 

ــم  ــه فه ــرود و ب ــش ب ــج، پی ــدۀ« رای ــای »دوقطبی‌ش ــارغ از فضاه ــد ف ــه بتوان ــت ك ــی اس گفت‏وگوهای

دغدغه‌هــای یكدیگــر و همدلی‌هــای بیشــر دامــن بزنــد. چراكــه بــدون همدلــی، هم‌قدمــی و همبســتگی 

ــود.  ــن می‌ش ــان ناممك ــع زن ــه نف ــر ب ــاد تغیی ــتگی، ایج ــدون همبس ــت و ب ــر نیس امكان‌پذی
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همچنیــن اكــر م‌تنهــای مجموعــۀ حــاضر بــا دغدغــه بــه‌ رســمیت‌ شــناختِن تفاوت‌هــا و 

بــا هــدف شــكل ‌دادن بــه گفت‏وگویــی بــرای یافــن نقــاط مشــرك و همدلانــه‌ای اســت كــه شــاید بتــوان 

در آینــده بــر پایــۀ آنهــا شــكلی از همبســتگی را گســرش داد. هرچنــد كــه ایــن مجموعــه صرفــاً توانســته 

اســت گفت‏وگوهــا را در ســطحی محــدود ســامان دهــد، امــا بــا ایــن امیــد صــورت گرفتــه اســت كــه آغــازی 

باشــد بــرای تعمیــم و تــداوم چنیــن گفت‏وگوهایــی در ســطحی وســیع‌تر.

ــو متوجــه شــوند كجاهــا و  ــد از خــال گفت‏وگ ــاش كردن ــه ســتاره و نوشــین ت ــود ك ــن انگیزه‌هــا ب ــا ای ب

چــرا بحــث اتنیــک میــان آنــان فاصلــه می‌انــدازد. آنهــا بــه مســائلی همچــون شــکاف میــان حاکمیــت و 

ــا  ــه ب ــتگی در مقابل ــردم، ضرورت همبس ــف م ــای مختل ــان گروه‌ه ــتگی در می ــای همبس ــردم، چالش‌ه م

ــا  ــی ب ــروژۀ سیاس ــک پ ــاد ی ــز ضرورت ایج ــیتی و نی ــی و جنس ــای اتنیک ــژه تبعیض‌ه ــا و به‏وی تبعیض‌ه

ــد در فرازهــای مختلــف مــن،  ــد. آنهــا تــاش کردن امــکان مذاکــره و گفت‏وگــوی همه‌شــمول‌تر پرداخته‌ان

بــه اختلاف‌نظرهایــی کــه بــا یکدیگــر داشــته‌اند، تــا حــد امــکان پاســخ دهنــد و در‏نهایــت بــا ایــن دغدغــه 

ــكلات  ــد، مش ــرف می‌زنن ــت« ح ــگاهِ »دول ــراد در جای ــی اف ــه وقت ــد ك ــان بردن ــه‌ پای ــان را ب گفت‏وگویش

آغــاز می‌شــود، امــا در جایــگاه »مــردم« ــــ یعنــی جایگاهــی كــه واقعــاً در آن قــرار دارنــد ــــ می‌تواننــد 

ــد. ــر و همبســتگیِ بیشــر بیابن ــا یكدیگ ــردن ب ــی ‌ك ــرای همدل ــری ب راه‌حل‌هــای عینی‌ت

فرشــته تــاش كــرد بحــث مهــم جنبش‌هــای افقــی را، کــه از ســاختارهای سلســله‌مراتبی 

ــرد و  ــری به‌طــور مســتقل، منف ــای خــاص کنش‏گ ــد مزای ــد. او ضمــن تأ‏یی ــادی کن ــد، واکاوی انتق ــه دورن ب

ــاز بــه شــکلی از اتحــاد و  پراکنــده، ایــن ســؤ‏ال را مطــرح می‌کنــد کــه در مواقــع بحرانــی و بــه وقــت نی

هماهنگــی میــان نیروهــا، کنش‏گــری جمعــی چطــور ممکــن اســت محقــق شــود؟ او از ضرورت بازاندیشــی 

ــای  ــه ضعف‌ه ــبت ب ــد و نس ــم می‌گوی ــا از سر گذراندی ــزش ژین ــم از خی ــال و نی ــس از دو س ــه پ در آنچ

ــد.  ــدار می‌ده ــی، هش ــری جمع ــدون کنش‌گ ــای ب ــاختار خیزش‌ه ــود در س موج

مهســا و نگیــن بــه گفت‏وگــو نشســتند تــا دریابنــد از چــه راه‌هایــی می‌تــوان میــان دغدغه‌هــای گوناگــون 

و گاه متضــاد خــود دربــارهٔ كنش‌هــای فــردیِ زنانــی كــه خودشــان تفســیری از كنششــان ارائــه نمی‌كننــد، 

ــرکات  ــهٔ تح ــردی در میان ــای ف ــه کنش‌ه ــا دادن ب ــا معن ــهٔ آنه ــرد. دغدغ ــاد ك ــراك ایج ــی« و اش »همدل

ــی«  ــورد »آهــو دریای ــه سراغ م ــی، آزادی« اســت و ب ــخص، »زن، زندگ ــور مش اجتماعی-سیاســی و به‏ط

رفتنــد. نگیــن بــه ایــن پرســش می‌رســد كــه وقتــی نتــوان در جامعــه‌ای »همــهٔ واقعیــت« را گفــت، چطــور 

یــك روزنامه‌نــگار می‌توانــد بــه »حقیقــت« پایبنــد باشــد؟ دغدغــۀ مهســا نیــز آن اســت كــه چطــور مســئلهٔ 

»اخــاق مراقبتــی« را بــه معنابخشــی جمعــی گــره بزنــد. 

ــط  ــر در رواب ــاد تغیی ــال ایج ــردان« در قب ــئولیت‌پذیری م ــدم مس ــمش را از »ع ــرد خش ــاش ك ــردوس ت ف



شـمارۀ‌ 52 

8

جنســیتی موجــود، در قالــب گفت‏وگــو بــا زنانــی دیگــر همچــون خــودش، كــه تجربیاتــی از آزار جنســیتی 

ــم،  ــران، ق ــف )ته ــهرهای مختل ــان از ش ــن، زن ــن م ــد. در ای ــک بزن ــته‌اند، مح ــی داش ــای عموم در فضاه

ــه اشــراک گذاشــته‌اند؛  ــا ب ــزش ژین ــس از خی ــرات اجتماعــی پ ــان و مشــهد( تجربیاتشــان را از تغیی اصفه

ــور  ــیع‌تر، به‏ط ــاس وس ــه در مقی ــد، ک ــان می‌ده ــان را نش ــردی زن ــای ف ــط تجربه‌ه ــه فق ــا ن ــت آنه روای

ــرات اجتماعــی در فضاهــای عمومــی اســت.   ملمــوس و روان، نشــانگر تغیی

آتنــا و معصومــه تــاش كردنــد طــی گفت‏وگویــی، بــه پرســش مشــرك خــود ــــ درمــورد اینکــه چــرا جامعــه 

ــا  ــد. آنه ــخ دهن ــاوت پاس ــۀ متف ــد ــــ از دو زاوی ــه رخ می‌كش ــه ب ــان را به‏طعن ــش زن ــود جنب ــدم وج ع

از چرخه‌هــای تکــراری در جنبــش زنــان، گسســت‌ها و تداوم‌هــا در جنبــش زنــان، نقــد تاریخ‌نــگاری 

خطــی و کاربــردی‌ نبــودن آن در تحلیــل جنبش‌هــای اجتماعی-سیاســی و نیــز مفهــوم پیشرفــت در تاریــخ 

جنبــش زنــان گفته‌انــد. و درنهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه ایــن پرســش بی‌پاســخ را بــه پرســش‌های 

راهگشــاتری گــره بزننــد. 

ــان كــه  ــی، آن‌چن ــن پرســش رفــت کــه چــرا فمینیســت‌ها نتوانســتند در ســطح بین‌الملل ــه سراغ ای شــیما ب

شایســته اســت، بــا خیــزش ژینــا همبســتگی نشــان بدهنــد. او بــا تحلیــل مفاهیــم و نشــانه‌های مختلــف، 

همچــون حجــاب، فلســطین و زبــان، از دشــواری‌های همبســتگی در ســطح جهانــی و ضرورت بازاندیشــی 

ــد.  ــا می‌گوی در آنه

ــردازد. او  ــیتی بپ ــای جنس ــردان از نابرابری‌ه ــات م ــد و بررســی تجربی ــه نق ــید ب ــه كوش ــر، فاطم و در آخ

در گفت‏وگــو بــا حســام ســامت، ایــان واقفــی و مهــدی ســلیمانیه بــه سراغ نقــاط عطــف آگاهــی آنهــا 

از تفاوت‌هــای جنســیتی، چگونگــی درک رنــج و تبعیض‌هــای زنــان از منظــر آنهــا، تجربیــات فــردی 

ــه اســت. ایــن میزگــرد  ــد نظــم جنســیتی رفت ــا مســائل جنســیتی و ســهم مــردان در بازتولی در مواجهــه ب

ــد.   ــته می‌کن ــالار را برجس ــه‌ای مردس ــا جامع ــه ب ــردان در مواجه ــی م ــای درون تضاده

همهٔ این گفت‏وگوها و بازاندیشی‌ها با این امید در كنار هم قرار گرفته‌اند كه در آینده، دیگر گروه‌های 

خُردِ زنان بتوانند در سطحی وسیع‌تر، به چنین گفت‏وگوهایی دامن بزنند تا بتوان از دل آن به قسمی از 

»همبستگی« در میان كنش‌گران زن با دیدگاه‌های گوناگون دست یافت. 
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فمینیسم و
ناسیونالیسم 

در میانۀ نزاع و همبستگی

مناظرۀ ستاره هاشمی و نوشین احمدی خراسانی

ــه بحران‌هــا و مطالبــات انباشت‌شــدۀ درون جامعــه  ــا و عــدم پاســخگویی حاکمیــت ب ظهــور خیــزش ژین

بــه شــكاف میــان حاکمیــت و مــردم، وســعت بی‌ســابقه‌ای بخشــید و آن ‌را بــه ترَكَــی بــزرگ تبدیــل كــرد. 

امــا حاکمیــت، آن‌چنــان كــه به‏ســادگی تصــور می‌شــد، صرفــاً در ســاختاری مجــزا از »جامعــه« و »مــردم« 

وجــود خارجــی نداشــت، بلكــه بســیاری از تبعیض‌هــا و نابرابری‌هــا و زخم‌هایــی كــه در جامعــه وجــود 

ــه  ــطح جامع ــردم در س ــی از م ــا و گروه‌های ــدۀ« بخش‌ه ــا ناش ــده ی ــتی‌های »قصدش ــا همدس ــت ب داش

شــكل گرفتــه بــود. ازایــن‏رو، بــا گســرش خواســت دگرگونــی و »تخیــل آینــده‌ای بهــر« پــس از خیــزش ژینــا، 

ایــن تــركِ بــزرگ در ســطحی عمــودی میــان مــردم و حاکمیــت باقــی نمانــد، بلكــه در امتــداد آن، ترَكَ‌هــای 

ــان گروه‌هــای مختلــف مــردم به‌وجــود آورد و درنتیجــه، چالش‌هــای  كوچك‌تــری را در ســطح افقــی و می

گوناگونــی را میــان مردمانــی كــه خواهــان تغییرنــد، تشــدید كــرد؛ ازجملــه شــكاف‌های جنســیتی، شــكاف 

میــان اقوام/ملــل مختلــف، شــكاف میــان نســل‌ها، شــكاف میــان داخــل و خــارج، شــكاف میــان طبقــات 

مختلــف اجتماعــی و غیــره.

رشــد فزاینــدۀ چنیــن شــكاف‌هایی افــزون بــر ناهمــوار کــردن مســیر همبســتگی میــان مردم، 

همبســتگی میــان فمینیســت‌ها را نیــز دچــار ابهــام می‏‌کنــد. خلــق همبســتگی همــواره موضوعــی پیچیــده و 

منازعه‌آمیــز بــوده اســت، به‏ویــژه وقتــی بحــث تفاوت‌هــای سیاســی، اقتصــادی، اتنیکــی و غیــره مطــرح باشــد. 

ــو  ــن گفت‌وگ ــرورش داد؟ در ای ــا، پ ــات و تضاده ــم اختلاف ــی را به‏رغ ــت جمع ــوان عاملی ــور می‌ت ــا و چط آی

ــه  ــه ب ــا توج ــی، ب ــتگی به‏طورکل ــق همبس ــش روی تحق ــای پی ــردن چالش‌ه ــرح ک ــر مط ــیم علاوه‏ب می‌کوش

ــی و  ــکاف اتنیک ــاص از ش ــور خ ــود را به‏ط ــون، درک خ ــۀ مرکز-پیرام ــش رابط ــش از پی ــدن بی ــئله‌مند ش مس

ارتبــاط آن بــا مســئلۀ زنــان بــا یکدیگــر در میــان بگذاریــم. حفــظ تکــر یکــی از اصــول مهــم الگــوی فمینیســتی 

همبســتگی بــوده اســت کــه رویکــردی خــاف تعبیــر یکسان‌ســاز از وحــدت را پیــش می‌گیــرد. ازاین‏روســت 

کــه بــه رســمیت شــناختن ایــن شــکاف‌ها و مــورد بحــث قــرار دادنِ تفاوت‌هــا ازجملــه پرســش‌های پیــش روی 

ــد. ــر می‌دانن ــی امكان‌پذی ــور جمع ــی را به‌ط ــرات اجتماع ــه تغیی ــت ك ــش از فمینیست‌هاس آن بخ

ــتاره  ــانی و س ــدی خراس ــین احم ــان؛ نوش ــوزۀ زن ــال ح ــان دو فع ــت می ــره‌ای اس ــد مناظ ــه می‌خوانی آنچ

ــک.  ــم و اتنی ــم، ناسیونالیس ــارۀ فمینیس ــی، درب ــری جامعه‌شناس ــجوی دک ــمی، دانش هاش

ــی در  ــروز به‏نوع ــردم ام ــار م ــا و اقش ــیاری از گروه‌ه ــد بس ــر می‌رس ــه ‌نظ ــانی: ب ــدی خراس ــین احم نوش

ایــن احســاس شریك‌انــد كــه »یــك مشــكل اصلــی« وجــود دارد كــه اجــازه نمی‌دهــد هیچ‌یــك از گروه‌هــای 

گوناگــون درون جامعــه بتواننــد حتــی بــرای دســتیابی بــه خواسته‌هایشــان »تــاش كننــد«، چــه برســد بــه 

ــه تحقــق خواسته‌هایشــان داشــته باشــند. ازایــن‏رو، آنچــه دچــار بن‌بســت شــده »مســیر  آنكــه امیــدی ب
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ــع  ــه درواق ــته‌ها. چراك ــه خواس ــن ب ــت ‌نیاف ــاً دس ــه لزوم ــت و ن ــته‌ها« اس ــرای خواس ــاش ب ــكان ت ــا ام ی

ــته‌ها«  ــه خواس ــتیابی ب ــیر دس ــی »مس ــن وقت ــت. بنابرای ــرای آزادی« نیس ــاش ب ــز »ت ــزی ج »آزادی« چی

بــر روی جامعــه بســته می‌شــود، جامعــه احســاس می‌كنــد كــه دركل، آزادی از او ســلب شــده اســت. از 

دل ایــن موقعیــت اســت كــه نیــاز بــه همبســتگی احســاس می‌شــود تــا جامعــه بتوانــد نیروهــای خــرد و 

ــوان  ــا بت ــه خواســته‌ها را بگشــاید ت ــن مســیر و راهِ دســتیابی ب ــل ای ــا حداق ــزد ت ــش را روی هــم بری كلان

امیــدوار بــود هــر گروهــی ایــن امــكان را پیــدا می‌كنــد كــه بــرای خواســته‌ها و نیازهایــش قــدم بــردارد. 

وگرنــه اگــر چنیــن بن‌بســتی در مســیر دســتیابی بــه خواســته‌ها درون جامعــه احســاس نمی‌شــد، هریــك 

از گروه‌هــای مردمــی می‌توانســتند در جنبش‌هــای خــاص خــود مشــغول پیگیــری خواســته‌هایش شــوند؛ 

همان‌طــور كــه در كشــورهای دموكراتیــك بــا توجــه بــه بــاز بــودن »مســیر بــرای دســتیابی بــه خواســته‌ها«، 

رخ می‌دهــد. چراكــه ســاختارهای دموكراتیــك )ســاختارهایی مبتنــی بــر حقــوق شــهروندی( درواقــع »ایجــاد 

ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــه »تحقــق خــود خواســته‌ها«. حــال ب ــرای دســتیابی خواســته‌ها« هســتند و ن مســیر ب

ضرورت، یعنــی ایجــاد همبســتگی، اســت كــه چگونگــی حل‏وفصــل شــكاف‌های گوناگــون درون جامعــه، 

ــی، مطــرح می‌شــود. ــه شــكاف قومیت ازجمل

ــرای  ــزرگ ب ــك فرصــت ب ــه‌ای ی ــی در هــر جامع ــی و زبان ــی، مذهب ــوع قوم بی‌شــك تن

ــه دموكراســی اســت، چراكــه یكدست‌ســازی و لاپوشــانی تكثرهــای موجــود درون جامعــه، تحــت  گــذار ب

هــر عنوانــی )چــه ملــی و چــه در پوشــش قومــی یــا مذهبــی(، اتفاقــاً بــه رشــد و تســلط اســتبداد كمــك 

ــی  ــون اساس ــود و از دل قان ــاختارهای موج ــه از درون س ــی ك ــواع تبعیض‌های ــان، ان ــن می ــد. در ای می‌كن

ــث  ــی باع ــرده، به‏نوع ــاد ك ــه ایج ــت‌هایی ك ــه بن‌بس ــه ب ــا توج ــال و ب ــالیان س ــی س ــه، ط ــئت گرفت نش

رودررو قــرار دادن بخش‌هــای مختلــف جامعــه شــده اســت. درواقــع تبعیض‌هــای ســاختاریافته در 

قوانیــن موجــود، از یــك ســو ایــن چالــش را در برابــر گروه‌هــای ســتمدیده قــرار داده اســت كــه چطــور 

می‌خواهنــد روابطشــان را بــا بخش‌هایــی از جامعــه كــه خــودآگاه یــا ناخــودآگاه »همدســتِ ایــن 

ســاختارها و تبعیض‌هــا« تلقــی می‌شــوند، تبییــن كننــد و از ســوی دیگــر، ایــن چالــش را در برابــر جامعــه 

قــرار داده اســت كــه چطــور می‌خواهــد ایــن تبعیض‌هــا را بــه رســمیت بشناســد و در »تخیــل از آینــده‌ای 

بهــر« بگنجانــد تــا درنهایــت بتــوان بــه همبســتگی دســت یافــت. 

مثــاً ایــن پرســش در برابــر جنبــش زنــان وجــود دارد كــه چگونــه می‌خواهــد رابطــۀ زن 

و مــرد را تبییــن كنــد تــا بتوانــد بــا عمــوم »مــردان« كــه به‌نوعــی از ایــن قوانیــن تبعیض‌آمیــز جنســیتی 

»ســهم می‌برنــد« و ازایــن‏رو بــه نوعــی »همدســت« نظــام تبعیــض جنســیتی تلقــی می‌شــوند، همبســتگی 

ــق  ــانِ مناط ــب و مردم ــوام و مذاه ــه اق ــود دارد ك ــش وج ــن چال ــن ای ــد. همچنی ــاد كن ــی ایج و همراه

مركــزی، كــه چــه خــودآگاه و چــه ناخواســته در قوانیــن و ســاختارهای تبعیض‌آمیــز موجــود دســت بــالا 

ــه  ــوان ایــن همدســتی‌ها را ب ــه می‌ت ــا كجــا همدســت نظــم مســتقر تلقــی می‌شــوند و چگون ــد، ت را دارن

ــر  ــا ناگزی ــن چالش‌ه ــه بخشــی از ای ــد ك ــه ‌نظــر می‌آی ــن، ب ــرد. بنابرای ــل ك ــی تبدی همبســتگی و هم‌گام
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ــی از  ــای ناش ــن چالش‌ه ــر«، ای ــده‌ای به ــود از آین ــل خ ــد در »تخی ــه بتوان ــی آن، جامع ــا در پ ــت ت اس

ــن تبعیض‌هــای موجــود  ــه نحــوۀ تبیی ــز ب ــد. امــا بخشــی از ایــن چالش‌هــا نی تبعیض‌هــا را حل‏وفصــل كن

ــردد. ــض بازمی‌گ ــورد تبعی ــای م ــود گروه‌ه ــوی خ از س

بــرای نمونــه، وقتــی زنــان توانســتند »جامعــه« )افــكار عمومــی( را كم‏وبیــش قانــع كننــد 

ــز  ــردان نی ــه م ــض ب ــن تبعی ــه ای ــت، بلك ــان اس ــه زن ــكار علی ــض آش ــا تبعی ــاری« نه‏تنه ــاب اجب ــه »حج ك

آســیب می‌رســاند، آنــگاه توانســتند همراهــی و همدســتی »مــردان« بــا نظــم مســتقر را بــرای تــداوم ایــن 

تبعیــض، تضعیــف كننــد. امــا بایــد ببینیــم در ایــن چالشــی كــه شــاید بتــوان گفــت پــس از خیــزش ژینــا 

بــه سرانجامــی قابــل قبــول رســیده اســت، چگونــه زنــان توانســتند ایــن همدســتی از ســوی جامعــه را بــه 

ــج  ــن »رن ــه ای ــم ك ــد جســت‏وجو كنی ــع، بای ــد. درواق ــر دهن ــان تغیی ــۀ خودش ــتۀ برابری‌طلبان ــع خواس نف

مشــرك میــان زنــان« از حجــاب اجبــاری، بــا چــه ســازوكاری توانســت بــه »خواســت عمومــی« تبدیــل شــود 

و همدســتی‌ بخــش هایــی از مــردم بــا ایــن ســتم را درون جامعــه خنثــی كنــد. اگــر قــرار بــود نســل جــوانِ 

زنــان ایــران تبعیــض علیــه خــود در قالــب حجــاب اجبــاری را بــا »ذات متفــاوت زنــان و مــردان« )آن‌چنــان 

ــا  ــئله ب ــن مس ــردان« را در ای ــتی م ــد و »همدس ــن كنن ــد( تبیی ــت‌ها می‌گوین ــاً رادیكال‌فمینیس ــه مث ك

ــن  ــد و به‌جــای نشــانه ‌گرف ــی كنن ــی و غیرتاریخــی بازنمای ــدی و ازل ــه شــكلی اب ــه و ب نگاهــی ذات‌گرایان

خــودِ آن تبعیــض، یعنــی حجــاب اجبــاری، و بازنمایــی آن در یــك ســاختار پدرســالارانه، صرفــاً »مــردان« را 

ــاری  ــه حجــاب اجب ــا همبســتگی علی ــد، نه‏تنه ــی آن قلمــداد كنن به‏خاطــر »همدستی‌شــان« مســئول اصل

ــد  ــا نظــم مســتقر را تشــدید كن ــردان ب ــود همدســتی م ــه ممكــن ب ــر نمی‌شــد، بلك ــه امكان‌پذی در جامع

ــوارتر و  ــز دش ــض نی ــن تبعی ــرای زدودن ای ــردان را ب ــان و م ــن زن ــرك« بی ــه‏ای ‌مش ــه »نقط ــتیابی ب و دس

ــا  ــان و مــردان ب ــه نظــام سركوبــی كــه كل زن ــان موفــق شــدند ایــن تبعیــض را ب ــر ســازد. امــا زن رنج‌خیزت

آن مواجه‌انــد، پیونــد بزننــد و از ایــن زاویــه همبســتگی لازم را بــرای تغییــر بــه ســمت »وضعیتــی بهــر« 

ســوق دهنــد.

ــد،  ــان می‌آی ــه ‌می ــی ب ــا اتنیك ــی ی ــض قومیت ــخن از تبعی ــی س ــیاق، وقت ــن س ــه همی ب

ــا اتنیكــی می‌توانــد همبســتگی‌زا و راهگشــا و در مقابــل،  ــد ببینیــم چــه تبیینــی از تبعیــض قومیتــی ی بای

ــم.  ــتگی« را ضروری بدانی ــن »همبس ــودِ ای ــسِ وج ــر نف ــه اگ ــد، البت ــه باش ــد واگرایان ــی می‌توان ــه تبیین چ

ــه می‌داننــد بخشــی از جامعــه از  ــوان گروه‌هــای فرودســتی ك ــوام و...، به‏عن ــرای نمونــه، زنــان یــا اق ب

فرودستی‌شــان نفــع می‌بــرد )یــا به‌غلــط »تصــور می‌كننــد« كــه در آن منفعــت دارنــد(، اگــر به‌جــای آنكــه 

»تبعیــض علیــه خــود« را بــه یــك »پــروژۀ سیاســی« تبدیــل كننــد - كــه حتــی بــا هــان بخــش از جامعــه كــه 

ــاً از خــود گروهــی  ــن تبعیض‌هــا« قلمــداد می‌شــوند، قابلیــت مذاكــره داشــته باشــد - صرف »همدســت ای

»قربانــی« )قربانــی بخش‌هایــی از جامعــه( بســازند و مســئله را به‏جــای سیاســت بــه حــوزۀ ایدئولوژیــك 

ــك/ ــد از كشــمكش »ایدئولوژی ــه بتوان ــه جامع ــود ك ــدوار ب ــوان امی و احساســی بكشــانند، به‏ســختی می‌ت

ــی‌ اســت  ــد. بدیه ــروژۀ سیاســیِ مشــرك دســت یاب ــه پ ــد و ب ــور كن ــی عب احساســیِ« شــكل‏گرفته، به‏راحت
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كــه اگــر به‏جــای ایجــاد همبســتگی بــرای شــكل ‌دادن بــه پــروژۀ سیاســی مشــرك )كــه بتوانــد »مســیری« 

ــه خواسته‌هایشــان  ــتیابی ب ــرای دس ــد از آن »ســكو« ب ــض بتوانن ــای تحــت تبعی ــۀ گروه‌ه ــا هم بگشــاید ت

بهــره ببرنــد(، مفاهیمــی انتزاعــی و غیرسیاســی - ماننــد نوعــی از »ناسیونالیســم فاقــدِ پــروژۀ سیاســی« كــه 

ــا  ــن تبعیض‌ه ــم ای ــل نمی‌توانی ــا در عم ــازیم، نه‏تنه ــت - بس ــب اس ــوم و مذه ــان، ق ــون، زب ــر خ ــی ب مبتن

ــم، بلكــه ممكــن اســت خطــرات و خشــونت‌های بســیاری  ــی كنی ــم و همدســتی‌ها را خنث را كاهــش دهی

ــه  ــت ك ــر« خواهــد رف ــه چشــم آن بخــشِ »فرودســت‌تر« و »كم‌قدرت‌ت ــاً دودش ب ــه اتفاق ــم ك ــاد كنی ایج

تبعیــض بــر آنهــا اعــال می‌شــود. بنابرایــن، صرفِ دفــاع از گروه‌هــای مــورد تبعیــض كافــی نیســت، بلكــه 

نــوع دفــاع هــم مهــم اســت و گاه می‌توانــد پیامدهایــی متفــاوت و متضــاد بــا آنچــه مــورد نظرمــان اســت، 

داشــته باشــد.

ــۀ بســیاری از جوامــع نشــان داده اســت كــه ناسیونالیســمی كــه  از ســوی دیگــر، تجرب

مبتنــی بــر یــك پــروژۀ سیاســی مشــخص - یعنــی »حقــوق برابــر بــرای شــهروندانی كــه در یــك سرزمیــن 

مشــرك« زندگــی می‌كننــد )ناسیونالیســم مدنــی( - نباشــد، بلكــه ‏بــر خــون، قــوم، زبــان، مذهــب، تاریــخ و... 

مبتنــی باشــد، می‌توانــد بــه ایدئولــوژی خطرنــاك و خشــونت‌زا فروكاســته شــود. زیــرا چنیــن ناسیونالیســمی 

ــن  ــراز برانگیخ ــون به‏غی ــزد، چ ــور« درمی‌آمی ــك و ك ــات ایدئولوژی ــب« و »احساس ــا »تعص ــودآگاه ب ناخ

احساســات حــول مقــولات انتزاعــی، هیــچ معیــار »زمینــی و ملموســی« بــرای ایجــاد گفت‏وگــو و مذاكــره 

نــدارد. درنتیجــه، گفت‏وگــوی جمعــی میــان مــردم را از نقــد و بررســی پروژه‌هــای سیاســی گوناگــون، بــه 

ســمت درگیری‌هــای احساســی و غیرعقلانــی درمــورد خــاك و خــون و قــوم و قبیلــه ســوق می‌دهــد. در 

ایــن نــوع ناسیونالیســم ایدئولوژیــك )قومی/ملــی(، دیگــر بحــث ایــن نیســت كــه ایــن »ملت/قــوم« كــه از 

آن می‌خواهــد دفــاع كنــد چــه حقوقــی بایــد داشــته باشــند و چقــدر در خودشــان تكــر و تنــوع وجــود 

ــع اصــل  ــد. درواق ــار هــم زندگــی كنن ــوع در كن ــن گروه‌هــای متكــر و متن ــرار اســت ای ــه ق دارد و چگون

ــع »خــاك/ ــه نف ــروز مشــكل اســت ب ــیِ ب ــه مســبب اصل ــوق شــهروندی«، را ك ــودِ حق ــی »نب ــه، یعن قضی

ــب،  ــیت‌ها، مذاه ــد، جنس ــع، عقای ــوع مناف ــردم )تن ــر م ــد و تك ــیه می‌ران ــه حاش ــب« ب خون/قوم/مذه

فرهنگ‌هــا و...( را تحــت مقوله‌هــای »انتزاعــی« و »تكثرســتیز«، یعنــی قوم/قبیله/مذهب/ملــت و...، 

ــرد.  ــده می‌گی نادی

از چنیــن منظــری، آن دســته از نیروهایــی كــه به‌جــای تبلیــغ ایــن اشــكال ایدئولوژیــك 

ــروژه‌ای سیاســی«  ــه »پ ــن تبعیض‌هــا و شــكل ‌دادن ب ــرای زودونِ ای ــال راه‌حــل ب ــه‌ دنب از ناسیونالیســم، ب

ــاً  ــر خــودِ مشــكل، مث ــان ب ــه آن ــد. چراك ــل دفاع‌ان ــر شــكلی از »فدرالیســم« هســتند، قاب ــی ب ــاً مبتن مث

ــوام  ــاً اق ــه عمدت ــور )ك ــیه‌ای كش ــای حاش ــه بخش‌ه ــع ب ــص مناب ــدم تخصی ــادی و ع ــینیِ اقتص حاشیه‌نش

غیرفــارس در آن مناطــق زندگــی می‌كننــد(، تمركــز دارنــد. بنابرایــن، چــون خــودِ »مشــكل« را انضمامــی و 

غیرایدئولوژیــك تبییــن می‌كننــد، می‌تواننــد بــه پــروژه‌ای سیاســی دســت یابنــد كــه طبعــاً قابلیــت ادغــام 

ــه  ــه »وضعیــت بهــر«، ب ــر ب ــرای تغیی ــد ب ــروژۀ سیاســیِ بزرگ‏تــری دارد كــه عمــوم مــردم می‌خواهن در پ
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ــك  ــر تفكی ــی ب ــر مبتن ــم اگ ــث فدرالیس ــه بح ــرد ك ــوش ك ــوان فرام ــال، نمی‌ت ــوند. به‏هرح ــل ش آن متوس

ــیری  ــی مس ــت؛ یعن ــاری« اس ــای اجب ــی« و »مهاجرت‌ه ــازیِ قوم ــد »یكدست‌س ــد، نیازمن ــا باش قومیت‌ه

ــد  ــز می‌توان ــتِ غیرمتمرك ــه حكوم ــد ك ــور آن باش ــر منظ ــی اگ ــونت‌زا. ول ــا خش ــك و ای‏بس غیردموكراتی

وضعیــت بهــری را بــرای شــهروندان یــك كشــور رقــم بزنــد، طبعــاً می‌تــوان بــه اشــكال متنــوعِ ایــن عــدم 

ــرای  ــا، تقســیماتی ب ــخ خــودِ م ــرد. در تاری ــش ب ــی جمعــی را درمــورد آن پی ــز اندیشــید و گفت‏وگوی تمرك

عــدم تمركــز قــدرت تحــت عنــوان »ممالــك محروســه« وجــود داشــته اســت كــه نــه بــر مبنــای قومیــت، 

بلكــه مبتنــی بــر تقســیمات كشــوری بــوده اســت. از ســوی دیگــر، فدرالیســم لزومــاً یــك شــكل ایدئــال و 

بی‌نقــص نیســت، بلكــه در عمــل می‌توانــد مشــكلات دیگــری را بــه همــراه بیــاورد؛ مثــاً تجربــۀ بســیاری 

از كشــورها نشــان می‌دهــد كــه وقتــی علاوه‏بــر اجــرای قانــون، قانون‌گــذاری نیــز بــه »مناطــق« واگــذار 

می‌شــود، ممكــن اســت از دل آن، »قوانیــن زن‌ســتیزانه‌تر« بیــرون بیایــد. نمونــه‌اش حتــی در آمریــكا هــم 

ــدرال  ــن ف ــه قوانی ــری نســبت ب ــن تبعیض‌آمیزت ــه ایالت‌هــای حاشــیه‌ای‌تر و ســنتی‌تر قوانی وجــود دارد ك

بــرای زنــان دارد. بنابرایــن درون چنیــن پروژه‌هــای سیاســی‏ای هــم، كــه البتــه قابــل گفت‏وگــوی جمعــی 

هســتند، بایــد دیــد چگونــه می‌خواهــد اجرایــی شــود كــه بتوانــد بــه نفــع گروه‌هــای متكــر موجــود باشــد 

ــوان »قــوم« از نظرهــا پنهــان می‌ماننــد. كــه تحــت عن

ســتاره هاشــمی: شــا به‏درســتی از انســداد مســیر تــاش بــرای رســیدن بــه خواســته‌ها 

صحبــت می‌کنیــد، ولــی ســپس آن را بــه ضرورت همبســتگی گــره می‌زنیــد، بی‌آنکــه خــود مفهــوم 

ــگار  ــم، ان ــاز می‌کنی ــتگی آغ ــودن ضرورت همبس ــی« ب ــی از »بدیه ــد. وقت ــئله‌مند کنی ــتگی را مس همبس

ــه ایجــاد »تفرقــه«  ــد ب ــد دارن ــه ایــن همبســتگی تردی ــه دلایلــی در پیوســن ب پیشــاپیش کســانی را کــه ب

ــرار  ــع ق ــن موض ــل را در ای ــرف مقاب ــا( ط ــخص ش ــه ش ــی )ن ــاظ گفتمان ــه لح ــی ب ــم؛ یعن ــم می‌کنی مته

می‌دهیــم کــه اول قســم و آیــه بیــاورد کــه پــای ایــن همبســتگی ایســتاده اســت! اســتدلال شــا را مســلماً 

ــی  ــام دموکراس ــه ن ــی ب ــئله‌ای کل ــل مس ــد ح ــا نیازمن ــم: م ــه می‌کن ــور خلاص ــودم، این‏ط ــت خ ــا ذهنی ب

ــد مســائل خــاص خودشــان  ــد کــه بتوانن ــه همــۀ گروه‌هــای اجتماعــی کمــک می‌کن هســتیم و حــل آن ب

را دنبــال کننــد. اینکــه همــه از تحقــق ایــن دموکراســی نفــع می‌بریــم بدیهــی اســت و همیــن اســت کــه 

ــن  ــر ای ــه اگ ــن اســت ک ــه اینجــا مطــرح می‌شــود ای ــد. ســؤالی ک ــا را فراهــم می‌کن امــکان همبســتگی م

ــدازه روشــن بــوده اســت، چــرا تابه‏حــال در آن پیــش ‌نرفتیــم؟ اســتبداد‌خواه بوده‌ایــم؟  ــا ایــن ان مســیر ت

تنهــا بــه فکــر منافــع شــخصی یــا گروهــی خودمــان بوده‌ایــم؟ فرهنــگ تحمــل ‌کــردنِ هــم را نداشــته‌ایم؟ 

تــا جایــی کــه مــن می‌فهمــم، یکــی از مشــکلات اصلــی همیــن صورت‌بنــدی همبســتگی اســت. مــا نیــاز 

ــل تاریخــی  ــان دلای ــه زن ــم ک ــالاً هم‌نظری ــم. احت ــو و جــور دیگــری بخوانی ــه همبســتگی را ازن ــم ک داری

ــرات  ــه پیاده‌نظــام تغیی ــواع و اقســام همبســتگی‌ها داشــته‌اند. خلاصــه اینک ــه ان ــی ب ــرای بدبین ــی ب خوب

اجتماعــی بوده‌انــد، بی‌آنکــه از دســتاوردها ســهمی ببرنــد. همیــن امــر درمــورد مردمــان مناطــق پیرامونــی 

ایــران نیــز صــدق می‌کنــد. صورت‌بنــدی شــا گویــای ایــن اســت کــه حفــظ تکــر بــرای شــا دارای اهمیــت 
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اســت، امــا وقتــی مســئولیت ایجــاد همبســتگی را بــر دوش گروه‌هــای ســتمدیده می‌گذاریــد، در جهــت 

ــد مسئله‌شــان  ــه بای ــی آن‌هــا هســتند ک ــن صــورت کــه گوی ــه ای ــد. ب خــاف حفــظ تکــر حرکــت می‌کنی

را طــوری مطــرح کننــد کــه امــکان فراگیــری داشــته باشــد. موافقــم کــه ملی‌گرایــیِ ذات‌گرایانــه درهــا را 

بــه روی گوناگونــی می‌بنــدد، امــا ســؤالی کــه چنــد وقتــی اســت ذهــن مــرا بــه خــود مشــغول کــرده ایــن 

اســت کــه اگــر مشــکل واقعــاً ناسیونالیســم اســت، چــرا ملی‌گرایــی ایرانــی بــرای بســیاری از مــا بــه مســئله 

تبدیــل نمی‌شــود؟ آیــا ناسیونالیســم ایرانــی چــون کل بزرگ‏تــری بــه نــام ایــران را می‌ســازد، بــا ذات‌گرایــی 

مبتنــی بــر خــون و مذهــب و زبــان و... )اضافــه کنــم کــه اگــر بخواهیــم بحــث را تدقیــق کنیــم، بایــد حتــاً 

ــر اســت؟ »ناسیونالیســم  ــدارد و خود‏به‏خــود فراگی ــل شــویم( نســبتی ن ــز قائ ــل هــم تمای ــن عوام ــن ای بی

ــی دارد؟  ــا تناقض‌های ــی« همســاز اســت ی ــا »ناسیونالیســم ایران ــد ب ــه از آن صحبــت می‌کنی ــی‌«‌‌ای ک مدن

اگــر تناقض‌هایــی دارد، حتــاً لازم اســت کــه روشــن شــود و بــه آنهــا حســاس باشــیم. یــادم اســت یکــی از 

اولیــن چیزهایــی کــه بــا خوانــدن متــون انتقــادی فمینیســتی )راهــی کــه شــا شــخصاً در همــوار کردنــش 

ــد  ــان باش ــان«، حواس ــد »انس ــی می‌گوین ــه وقت ــود ک ــن ب ــم ای ــاد می‌گرفتی ــد( ی ــش کرده‌ای ــای نق ایف

ــرای اینکــه حــواس بقیــه هــم باشــد، لازم اســت دســتمان را بلنــد  معمــولاً »مــرد« را فــرض گرفته‌انــد و ب

ــان و دیگــر فرودســتان،  ــم. زن ــه اجــازه گرفــن!( و خودمــان را نشــان دهی ــه نشــانۀ اعــراض و ن ــم )ب کنی

چــون به‌نظــرم خیــزش ژینــا تنهــا نتیجــۀ عاملیــت زنــان نبــود، همیــن کار را کردنــد. کســی ننشســته بــود 

کــه پیشــاپیش بــه امــکان همبســتگی بیندیشــد. چــرا در شــعار »زن، زندگــی، آزادی«، »زن« کافــی بــود، بــه 

ایــن معنــی کــه نیــاز نبــود »مــرد« را بــه آن بیفزاییــم؟ پاســخ مــن ایــن اســت کــه وقتــی از »ســتمدیده«، 

ــم،  ــاز می‌کنی ــت( آغ ــور نیس ــلط ج ــای مس ــا معیاره ــه ب ــی ک ــرف« )کس ــت« و »منح ــی«، »اقلی »پیرامون

امکان‌هــای فراگیــری گشــوده می‌شــوند. بــه همیــن ترتیــب، فکــر می‌کنــم درمــورد ایــران هــم نــه از ایــن 

مفهــوم کلــی، بلکــه بایــد از اجــزای آن آغــاز کــرد، اگرنــه خواســته یــا ناخواســته فراینــد »حــذف« را آغــاز 

کرده‌ایــم. وقتــی می‌گویــم نبایــد مســئولیت همبســتگی را روی دوش گــروه فرودســت بگذاریــم، منظــورم 

همیــن اســت و نــه اینکــه مثــاً بگویــم »اول« مــردان یــا ملــت مســلط‌‏اند کــه بایــد از ارتــکاب ســتم‌های 

ــر مســئولیت‌هایی هــم  ــگاه کنش‌گــران اجتماعــی، ناگزی ــه کــه در جای ــد! البت تاریخــی »عذرخواهــی« کنن

ــه از آن  ــتی‌ها«یی ک ــان »همدس ــود را در ه ــش خ ــه نق ــوص آنک ــه و به‏خص ــم؛ ازجمل ــده ‌داری ــر عه ب

ــران بازاندیشــی در  ــز در ای ــن‏رو مســئولیت فمینیســم مرک ــه رســمیت بشناســیم. ازای ــد، ب ســخن می‌گویی

فرودست‌ســاز‌ی‌هایی اســت کــه خــود در بازتولیــد آنهــا مشــارکت داشــته اســت، همان‌طــور کــه جریــان 

ــا  ــه ت ــان و دیگــر اقلیت‌هــا چگون ــا مردمــان پیرامــون و زن ــه لحــاظ تاریخــی ب ــد ب ــد ببین چــپِ مرکــز بای

کــرده اســت و جنبش‌هایــی هــم کــه حــول مبــارزه بــا ســتم ملــی شــکل گرفته‌انــد لازم اســت کــه نســبت 

بــه امــکان بازتولیــد اســتثمار طبقاتــی و جنســیتی حســاس باشــند. امــا اینجــا هــم از جنبش‌هــا و نــه افــراد 

صحبــت می‌کنیــم و مســئله »اخلاقی-احساســی« نیســت. در ایــن راســتا، بــه کلیت‌ســازی‌ای کــه پیشــر بــر 

لــزوم نقــدش تأکیــد کــردم، بازمی‌گــردم. ایــن کلیت‌ســازی ابــداً پدیــده‌ای صرفــاً ذهنــی نیســت و در شــکل 
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نهــاد دولــت مــدرن به‏خوبــی خــود را نشــان می‌دهــد. بــرای روشــن‌ کــردنِ ماجــرا از ایــدۀ مارکسیســتیِ 

ــا  ــام« ج ــع »ع ــدۀ مناف ــود را نماین ــت خ ــه دول ــد ک ــت‌ها معتقدن ــرم. مارکسیس ــک می‌گی ــیکی کم کلاس

می‌زنــد، درحالی‏کــه عمــاً منافــع طبقــه‏ای خــاص را نمایندگــی می‌کنــد. فــارغ از اینکــه جریان‌هــای چــپ 

چقــدر و چگونــه ایــن منطــق را در عمــل یــا نظــر دنبــال کرده‌انــد، چیــزی کــه اینجــا بــه کار مــا می‌آیــد 

ایــن اســت کــه نهــاد دولــت خــود را بــا ادعــای عمومیــت داشــن توجیــه می‌کنــد. برســاخت ایــن عمومیــت 

تــا حــدی بــر هــان عنــاصری اســتوار اســت کــه شــا در توضیــح ناسیونالیســم برشــمردید؛ یعنــی معمــولاً 

ــح  ــخ مشــرک. شــا توضی ــا مذهــب( و تاری ــان ی ــژاد مشــرک، فرهنــگ مشــرک )مشــخصاً زب ــا ن خــون ی

دادیــد کــه فدرالیســمی کــه بــر چنیــن عنــاصر ذات‌گرایانــه‌ای اســتوار باشــد نامطلــوب اســت، امــا از قلــم 

انداختیــد کــه همیــن برســاختِ تخیلــی از اشــراکات اســت کــه اســاس دولــت را شــکل می‌دهــد. چگونــه 

می‌توانیــم نقــد خــود را متوجــه ناسیونالیســمِ بــه قــول شــا »قومــی« کنیــم، درحالی‏کــه امــر »عــام«ی را 

کــه ایــن »خــاص« خــودش را در مقابــل آن تعریــف کــرده اســت نادیــده می‌گیریــم؟ ضمــن اینکــه بایــد در 

نقــد ناسیونالیســمِ پیرامــون، وزن و قــدرت و گســرۀ آن را در قیــاس بــا ناسیونالیســم در ابعــاد دولت-ملــت 

ــم،  ــم می‌دوزی ــدرت چش ــله‌مراتب ق ــه سلس ــت ب ــگاه فرودس ــی در جای ــال وقت ــاب آورد. به‏هرح ــه حس ب

ممکــن اســت بخواهیــم بــرای تغییــر موقعیــت خــود از هــان الگــو پیــروی کنیــم، حتــی ممکــن اســت 

واقعــاً هــم پیــروی از آن الگــو در کوتاه‏مــدت تغییراتــی ایجــاد کنــد یــا وضــع )فقــط( معــدودی از مــا را 

ــاً رویکــرد فمینیســت‌های  ــه مث ــد، بلک ــل ســتمدیده صــدق نمی‌کن ــورد مل ــا درم ــن تنه ــود بخشــد. ای بهب

لیــرال را، کــه خواســتار مشــارکت سیاســی در قــدرت بــدون تغییــر ســاختار آن‏انــد، می‌تــوان بــه مفهومــی 

وســیع در آن گنجانــد. ممکــن اســت بخواهیــم نماینــده‌ای داشــته باشــیم یــا نظــام نمایندگــی مشــابهی بــرای 

خــود ایجــاد کنیــم.

نکتــۀ قابــل توجــه دیگــری نیــز در صورت‌بنــدی شــا وجــود دارد کــه به‌طــور مختــر 

ــکلات  ــل مش ــال ح ــد دنب ــس می‌توان ــی«، هرک ــکل اصل ــل »مش ــا ح ــه ب ــم و آن اینک ــاره می‌کن ــه آن اش ب

»خــاص« خــودش بــرود. در ایــن شــکل پرداخــت بــه موضــوع، جامعــه همچــون جزیره‌هایــی جداافتــاده از 

هــم تصــور می‌شــود کــه هریــک از ایــن جزایــر مســائل خــاص خــود را دارد. بعــد، انــگار پــای آن مشــکل 

ــم  ــی می‌گویی ــم. وقت ــم بدوزی ــه ه ــوری ب ــا را یک‌ج ــن جزیره‌ه ــا ای ــم ت ــان می‌آوری ــه می ــی« را ب »اصل

ــون اساســی  ــاً قان ــی آن، مث ــای قانون ــد در دموکراســی‌خواهی در معن ــون را بای ــد جنبش‌هــای گوناگ پیون

دموکراتیــک، جســت‌وجو کنیــم، نتیجــه ایــن می‌شــود کــه گویــی در آن کشــورهای دموکراتیــک، کــه بــاز 

بــه فــرض شــا مســئلۀ دموکراســی در آنجــا حل‏وفصــل شــده اســت، دیگــر فصــل مشــرکی بیــن مســئلۀ 

زن، کارگــر، معلــول، مهاجــر، کوییــر و... وجــود نــدارد. حتــی اگــر بــه سراغ ارتبــاط نظام‌هــای بهره‌کشــی و 

ســتم )مردســالاری، دگرجنس‌خواهــی، دولت-ملــت و سرمایــه‌داری( هــم نرویــم، دســت‏کم ایــن اســت کــه 

ــک«،  ــی شــوند. در »جامعــۀ دموکراتی ــر انســانی واحــد متجل ــان در پیک ــد هم‌زم ــن ویژگی‌هــا می‌توانن ای

یــک »زن کارگــر« بایــد مســائل خــود را به‌طــور جداگانــه در دو جنبــش »زنــان« و »کارگــران« دنبــال کنــد؟ 
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ایــن جنبش‌هــا بــدون پیونــد باهــم، امــکان پوشــش دادن مســائل او را خواهنــد داشــت؟ به‏عبارت‏دیگــر، 

ــد  ــدم پیون ــرض ع ــراه ف ــزاد و هم ــد هم ــد می‌توان ــتگی می‌پردازی ــوع همبس ــه موض ــا ب ــه ش ــکلی ک ش

ــد.  ــا یکدیگــر دارن ــو ب ــن مســائل خــاص ارتباطــی تودرت ــه ای ــا یکدیگــر باشــد، درحالی‏ک مســائل خــاص ب

بنابرایــن، به‏جــای فــرض لــزوم همبســتگی زیــر چــری بیرونــی، کــه مســتعد بــدل شــدن بــه پــروژه‌ای از 

بــالا و مرکزمحــور اســت، بایــد ارتبــاط مســائل خــاص بــا یکدیگــر را نقطــۀ عزیمــت تعریــف پــروژۀ سیاســی 

خــود قــرار دهیــم.

ــه  ــد بســته ب ــی »همبســتگی« می‌توان ــن، مبان ــر م ــه نظ ــانی: ب ــدی خراس نوشــین احم

موقعیــت و شرایــط مختلــف، متفــاوت باشــد. درواقــع اینكــه موقعیــت و مشــكل اصلــیِ هــر جامعــه‌ای 

را در آن لحظــۀ تاریخــی چطــور ببینیــم، طبعــاً می‌توانیــم »مبناهــای متفاوتــی« بــرای همبســتگی تبییــن 

كنیــم. تأكیــد مــن درمــورد »مســیرِ« تــاش بــرای دســتیابی بــه خواســته‌ها، ناظــر بــر تحلیلــم از موقعیتــی 

اســت كــه جامعــه در آن قــرار دارد و نیــز مشــكل بزرگــی كــه بســیاری از گروه‌هــای اجتماعــی و سیاســی 

ــاصِ  ــر خ ــی تعبی ــی و اجتماع ــروی سیاس ــر نی ــه ه ــت ك ــی ا‌س ــت‏به‌گریبان‌اند. بدیه ــكل دس ــا آن مش ب

ــردم« را  ــۀ م ــیِ »هم ــكل اصل ــا مش ــی از نیروه ــه، برخ ــرای نمون ــی« دارد. ب ــكل اصل ــودش را از »مش خ

ــت نقطــۀ مشــرك  ــیم، آن‌وق ــته باش ــی داش ــی از مشــكل اصل ــن تبیین ــی چنی ــد، وقت ــت« می‌دانن »حاكمی

ــه نظــر می‌رســد چنیــن همبســتگی‏ای حــول  ــم. ب ــر »حاكــان« می‌گذاری ــاً ب ــای همبســتگی( را صرف )مبن

ایــن »مشــكل اصلــی«، درنهایــت می‌توانــد بــه »تغییــر حاكــم« منجــر شــود، ولــی اگــر چنیــن تلقــی‏ای از 

مشــكل، مبنــای واقعــی نداشــته باشــد، قطعــاً »مشــكل اصلــی« می‌توانــد همچنــان سر جایــش بمانــد. ایــن 

موقعیــت طبعــاً فــرق می‌كنــد بــا موقعیــت كســانی كــه در یــك »نظــم مســتقر بــا قوانیــن دموكراتیــك« 

ــض  ــورد تبعی ــای م ــرای گروه‌ه ــازمان‌یابی ب ــاش و س ــكان ت ــتقر، ام ــم مس ــد و در آن نظ ــی می‌كنن زندگ

ــند.  ــته باش ــی داش ــی متفاوت ــد مبان ــتگی‌ها می‌توانن ــد همبس ــان، لاب ــود دارد. در آن زم وج

از همیــن روســت كــه »جدیدتریــن تئوری‌هــا« در جوامــع دموكراتیــك بــرای شــكل ‌دادن 

بــه همبســتگی، از بطــن تجربه‌هــای مشــرك میــان »مردمانــی« شــكل گرفته‏انــد كــه تاریــخ مشــركی از 

تغییــرات را باهــم پشــت سر گذاشــته‌اند و »نظمــی متفــاوت« را شــكل داده‌انــد و به‌تدریــج، تغییراتــی 

ــتِ جامعــۀ  ــا موقعی ــه وضعیــت بهــری رســیده‌اند. روشــن اســت كــه آن شرایــط ب ــه كــرده و ب را نهادین

مــا فــرق دارد. بــه هرحــال، تــا جایــی كــه مــن می‌فهمــم، مبانــی‏ای كــه شــا بــرای ایجــاد همبســتگی از 

ــه  ــنالیتی(‏اند ك ــی« )اینترسكش ــوری درهم‌تنیدگ ــث از »تئ ــی منبع ــان مبان ــد ه ــتفاده می‌كنی ــا اس آنه

ــتیابی  ــرای دس ــان، ب ــی مبارزاتش ــۀ كنون ــك در مرحل ــع دموكراتی ــتی در جوام ــای فمینیس ــی گروه‌ه برخ

ــه  ــتم ك ــن نیس ــر ای ــه منك ــد. به‏هیچ‏وج ــرح كرده‌ان ــان مط ــۀ خودش ــی« در جامع ــت اجتماع ــه »عدال ب

ــه  ــان جامعــۀ خودمــان ب ــد در پژوهش‌هــا و شــناخت بهــر وضعیــت زن ایــن تئوری‌هــای جدیــد می‌توان

ــد راهگشــای  ــی لزومــاً نمی‌توان ــد، ول ــه چشــم‌اندازهای وســیع‌تری رهنمــون كن ــا را ب ــد و م مــا كمــك كن

»عمــل« امــروز مــا باشــد. 
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اینكــه مــا یــك نظریــه را از بافــت تاریخــی و مناســبات موجــودِ آن جامعــه خــارج كنیــم 

ــه پشــت  ــی‏ای را ك ــی و تاریخچــۀ‏ مبارزات ــخِ گفتمان ــدون آنكــه زمینه‌هــای شــكل‌گیری، تاری ــم، ب و بیاوری

ــد گاه  ــی می‌توان ــه حت ــد، بلك ــد باش ــا مفی ــرای م ــد ب ــا نمی‌توان ــم، نه‏تنه ــه کنی ــرار دارد مطالع سر آن ق

ــه  ــا ب ــه ش ــاصر، ك ــم مع ــی« در فمینیس ــۀ درهم‌تنیدگ ــد. »نظری ــده« باش ــل »گمراه‌كنن ــۀ عم در عرص

ــه  ــت ك ــكل گرف ــك ش ــورهای دموكراتی ــان در كش ــای زن ــی در جنبش‌ه ــاً زمان ــد، اساس ــتناد می‌كنی آن اس

پیــش از آن، جنبــش سراسری و عمومــی زنــان یــك قــرن تــاش كــرده بــود تــا بتوانــد جامعــه و حكومــت را 

وادارد كــه »زن« را به‏عنــوان یــك »انســان« بــه رســمیت بشناســند و در »قانــون«، كــه میثــاق و قــرارداد 

اجتماعــی میــان خــود مــردم و میــان مــردم بــا دولــت اســت، تثبیــت شــود. اینكــه امــروز »فمینیســم ســیاه« 

توانســته اســت سر بلنــد كنــد دســتاوردِ آن جنبــش مهــم و اثرگــذار و محصــول آن »فمینیســم اولیــه« یــا 

»فمینیســم مقدماتــی« )یــا حتــی شــاید بتــوان گفــت »پیشافمینیســم«( بــود كــه طــی بیــش از یــك قــرن 

ــه زن  ــد ك ــق ش ــام موف ــی و...، سرانج ــی، سیاس ــری، اجتماع ــی، فك ــون دین ــای گوناگ ــارزه در حوزه‌ه مب

به‌عنــوان انســان بــه ‌رســمیت شــناخته شــود و زنــان درون جامعــه بتواننــد به‏عنــوان انســانِ مســتقل و نــه 

به‏عنــوان »موجــودی وابســته بــه مــرد« زندگــی كننــد. وگرنــه، بــدون طــی‌ كــردن آن مرحلــه، اینكــه زنــان 

ســیاه بتواننــد از »تبعیض‌هــای خــاصِ« خــود ســخن بگوینــد اساســاً امكان‌پذیــر نبــود و اگــر هــم ایــده‌اش 

وجــود داشــت، در عمــل، راه بــه جایــی نمی‏بُــرد. آن فمینیســم اولیــه و مقدماتــی هــم نــه »فمینیســم زنِ 

سفیدپوســت« بــود و نــه »فمینیســم زنِ لیــرال« و نــه هیــچ زن دیگــری در »موقعیــت« طبقاتــی، نــژادی، 

ــر از تجربه‌‏هــای فــردی، گروهــی،  ــی كــه فرات ــود؛ زن ــك زن انتزاعــی« ب ــی، و...، بلكــه فمینیســمِ »ی مذهب

ــا صرفــاً بتوانــد در قانــون به‏عنــوان انســان مســتقل، بــه  طبقاتــی، قومیتــی، مذهبــی و... قــرار داشــت، ت

‌رســمیت شــناخته شــود. ازایــن‏رو »حــقِ داشــن حقــوق به‏عنــوان انســان و شــهروند« بــه معنــای دســتیابی 

ــه  ــرای »دســتیابی ب ــاً »گشــودن راه« اســت، ب ــه عدالــت نیســت، بلكــه صرف ــان و دیگــر »اقلیت‌هــا« ب زن

عدالــت«. بــه ایــن معنــا، »زن انتزاعــی« »نقطــۀ صفــر انســانِ مســتقل بــودن« اســت؛ نقطــه‌ای كــه تــازه 

ــرد«.  ــاز ك ــوان از آن »آغ می‌ت

می‌خواهــم بگویــم »نظریــۀ درهم‌تنیدگــی« اساســاً بــرای دســتیابی بــه »عدالــت 

اجتماعــی« شــكل گرفتــه اســت و نــه دســتیابی بــه »آزادی« و »حــق داشــن حقــوق« كــه پایــه و اســاس 

ــر  ــر اســت. هــر انســانی اگ ــاوت از یكدیگ ــن دو حــوزه متف ــردی« شــناخته می‌شــود. ای ــاری ف »خودمخت

»خودمختــاری فــردی« در جامعــه نداشــته باشــد، یعنــی »به‏عنــوان شــهروند« از حــق و حقــوق برخــوردار 

ــی  ــه وقت ــرود. منظــورم آن اســت ك ــی ب ــت اجتماع ــال عدال ــه دنب ــد ب ــكان آن را نمی‌یاب ــاً ام نباشــد، طبع

ــد؟ ــا را چی ــقف و دیواره ــوان س ــور می‌ت ــرده‌ای، چط ــا نك ــاختمان را بن ــتون‌های س ــالوده و س ــوز ش هن

ــۀ  ــر نظری ــی ب ــان را مبتن ــان زن ــاً می ــای همبســتگی مث ــم مبن ــا امــروز بخواهی اینكــه م

درهم‌تنیدگــی شــكل بدهیــم، ممكــن اســت بــه لحــاظ نظــری )در عــالم اندیشــه( امكان‌پذیــر باشــد، ولــی 

ــه »نقطــۀ  ــل ب ــاری تبدی ــه حجــاب اجب ــم: اینك ــال بزن ــض دچــار می‌شــویم. مث ــه تناق ــل ب ــدان عم در می



شـمارۀ‌ 52 

18

مشــرك« و عامــل »همبســتگی« میــان زنــان در خیــزش ژینــا شــد بــرای آن نبــود كــه حجــاب اجبــاری »در 

تقاطــع میــان ســتم‌های قومیتــی، طبقاتــی، مذهبــی و... قــرار دارد« و مثــاً خــودِ حجــاب اجبــاری بــرای 

ــر كــه در ســن دوازده‏ســالگی یــك بچــه در بغــل دارد« و »زن كــوردِ ســنی‏مذهب كولــر«  »زن بلــوچ فقی

و »زن فرودســت حاشــیۀ شــهر تهــران كــه خــرج مایحتــاج بچــه‌اش را نــدارد«، تقاطــع ســتم‌های مشــرك 

اســت؛ بلكــه از آنجایــی كــه حجــاب اجبــاری نمــادی اســت كــه نشــان می‌دهــد »زن« )یعنــی هــان »زن 

ــد.  ــود آی ــه‌ وج ــتگی ب ــول آن همبس ــت ح ــود، توانس ــداد نمی‌ش ــان« قلم ــا »انس ــۀ م ــی«( در جامع انتزاع

ــد نمــادی شــود از اینكــه »زن ‌بــودن« در  ــز دیگــری هــم كــه قابلیــت آن را داشــته باشــد كــه بتوان هرچی

جامعــۀ مــا مســاوی بــا »انســان نبــودن« و »نداشــن حقــوق انســانی« اســت بــه نظــرم می‌توانــد بخــش 

ــد  ــا می‌گویی ــه ش ــت ك ــب اس ــد. جال ــاد كن ــتگی ایج ــد و همبس ــد بزن ــم پیون ــه ه ــان را ب ــی از زن بزرگ

ــا  ــب ب ــد. خ ــرف« ش ــت و منح ــی، اقلی ــتمدیده، پیرامون ــانه‌ای »از س ــی، آزادی«، »زن« نش در »زن، زندگ

ایــن تعبیــر، دقیقــاً می‌تــوان گفــت كــه منظورتــان از »زن« در اینجــا هــان »زن انتزاعــی« اســت )یعنــی 

»زنــی« كــه ورای جایــگاه اقتصــادی، قومیتــی و مذهبــیِ خــاص تعریــف می‌شــود( و همیــن »زن انتزاعــی« 

توانســته اســت نقــش وحدت‌بخــش داشــته باشــد و اكثریــتِ زنــان و »مــردان جوانــی« را كــه دارای همیــن 

ــتقل«  ــانی مس ــوان »انس ــده‌اند، به‌عن ــواده« نش ــس خان ــی »رئی ــا وقت ــه ت ــی ك ــردان جوان ــكل‏اند )م مش

ــود،  ــی« نب ــی، آزادی«، »زن انتزاع ــن »زن« در »زن، زندگ ــر ای ــا اگ ــرد. ام ــناخته نمی‌شــوند( همبســته ك ش

ــد.  ــداری كن ــا آن همذات‌پن ــت ب ــت« نمی‌توانس ــاً »اكثری طبع

حــالا مشــكلِ ایــن زن انتزاعــی چیســت كــه همــه فــارغ از جایــگاه طبقاتــی، قومیتــی، 

ــدارد،  ــاری« ن ــی »خودمخت ــن زن انتزاع ــه ای ــد؟ اینك ــداری كنن ــا آن همذات‌پن ــد ب ــی و...، می‌توانن مذهب

ــون از  ــت و چ ــروم اس ــوق« مح ــوداری از حق ــق برخ ــود و از »ح ــی نمی‌ش ــهروند تلق ــان و ش ــون انس چ

ــی  ــن »درهم‌تنیدگ ــر ای ــب اگ ــد. خ ــد سرش بیاورن ــی می‌توانن ــر بلای ــت، ه ــده اس ــان‌زدایی« ش او »انس

ــه  ــر كســانی ك ــه »زن« و دیگ ــن اســت ك ــم و راهــش هــم ای ــه مشــكلی باهــم نداری تبعیض‌ها«ســت ك

هــان موقعیــت »زن انتزاعــی« را دارنــد در قــرارداد اجتماعــی كــه قــرار اســت میــان مــردم مــورد توافــق 

قــرار بگیــرد، »انســان« و »شــهروند« شــناخته شــوند و از حــقِ داشــن حقــوق )حقــوق فــردی یعنــی حقــوق 

ــر( برخــوردار شــوند.  ــك انســان و ب ــوان ی به‏عن

در هــر صــورت، اگــر وقتــی بــه ایــن »موقعیــت« و توافــق دســت یابیــم، تــازه بــه »نقطــۀ 

آغــاز« می‌رســیم و امكان‌هایــی بــه ‌وجــود می‌آیــد كــه هــر »گروهــی« بتوانــد بگویــد در »جایــگاه 

ــت  ــال »عدال ــه دنب ــد ب ــت یاب ــت و فرص ــج اس ــژه‌ای در رن ــای وی ــرار دارد، از تبعیض‌ه ــه ق ــی« ك خاص

اجتماعــی« باشــد. درواقــع ایــن هــان مســیر و »نقطــۀ صفــر« اســت كــه امــكان تــاش بــرای »عدالــت« را، 

كــه زنــان و نیــز مــردان به‏واســطۀ جایگاه‌شــان بــا آن مواجهنــد، بــه روی همــگان می‌گشــاید. می‌خواهــم 

ــت  ــه »عدال ــود و ن ــه »آزادی« ب ــاً دســتیابی ب ــا اتفاق ــزش ژین ــف شــا، هــدف خی ــا تعری ــی ب ــم حت بگوی

اجتماعــی«؛ درحالی‏كــه محــور پــروژۀ »نظریــۀ درهم‌تنیدگــی« بــر »عدالــت« اســت و نــه »آزادی«. 
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ــن  ــه روش ــی آنچ ــد. ول ــروژۀ متفاوت‌ان ــه« دو پ ــارزات عدالت‌طلبان ــا »مب ــه« ب ــارزات »آزادی‌خواهان مب

اســت اینكــه در موقعیــت تاریخــی و كنونــی ایــران، نمی‌تــوان ایــن دو پــروژه را هم‌زمــان پیــش بــرد، مگــر 

ــته و  ــود داش ــواره وج ــی هم ــی به‌نوع ــا ایدئال‌گرای ــۀ م ــفانه در جامع ــیم. متأس ــرا« باش ــی »ایدئال‌گ خیل

باعــث شــده اســت كــه عمــاً نتوانیــم در مبــارزات خــود به‏درســتی »هدف‌گــذاری« كنیــم و پیــش برویــم. 

حــال بــه همیــن ســیاق می‌خواهــم بــه بحــثِ چالش‌برانگیــز قومیــت بازگــردم. برخــی 

ــۀ  ــه اعلامی ــد، ب ــرح می‌كنن ــا را مط ــاً كورده ــه مث ــی« علی ــتم مل ــه »س ــور ك ــارج از كش ــراد در خ از اف

ــن  ــد از ای ــه می‌توانن ــد ك ــد و مدعی‌ان ــتناد می‌كنن ــن سرنوشــت« در آن اس ــر« و »حــقِ تعیی ــوق ب »حق

حــق اســتفاده كننــد. امــا آنــان یــك مســئلۀ مهــم را فرامــوش می‌كننــد كــه در جامعــۀ مــا نــه در صــد ســال 

ــان مــردم نبــوده اســت كــه  ــای قــرارداد اجتماعــی می ــه امــروز، هیــچ‌گاه »حقــوق بــر« مبن گذشــته و ن

بتــوان بــه ایــن قــرارداد اجتماعــی اســتناد كــرد. مــا در طــول صــد ســال گذشــته، هنــوز نتوانســته‌ایم »نظــم 

حقوقــی و سیاســی« را مســتقر كنیــم كــه »حقــوق بــر« مبنــای ارتبــاط میــان شــهروندان بــا یكدیگــر و بــا 

دولتــش را شــكل بدهــد. بنابرایــن، چالــش اصلــی جامعــۀ مــا در موقعیــت كنونــی ایــن اســت كــه بتوانیــم 

ــن  ــاً حــول همی ــه مث ــن اجــاع برســانیم ك ــه ای ــون سیاســی و اجتماعــی را ب گروه‌هــا و نیروهــای گوناگ

حقــوق بــر، نظــم آینــده را شــكل دهیــم؛ یعنــی بــرای همــۀ كســانی كــه در ایــن چارچــوبِ سرزمینــی 

زندگــی می‌كننــد، حقــوق شــهروندی و حقــوق بــر را قائــل شــوند و مثــاً عــده‌ای به‌خاطــر »زن ‌بــودن« 

یــا »مذهــبِ متفــاوت داشــن« یــا عــده‌ای به‏خاطــر »جنســیت متفــاوت داشــن« و... از حقــوق فردی‌شــان 

محــروم نشــوند )ایــن هــان پــروژۀ »آزادی‌خواهانــه« اســت و بــه پــروژۀ »عدالت‌طلبانــه« ربــط چندانــی 

نــدارد(. هرچنــد ایــن مســئله ســاده بــه‌ نظــر می‌رســد، امــا بــه نظــرم خیلــی هــم ســاده نیســت، چراكــه 

ــوارد بســیاری وجــود  ــر« م ــوق ب ــن »حق ــه گفتمان‌هــای موجــود، به‌نظــر می‌رســد در همی ــا توجــه ب ب

ــی  ــی از حق‌های ــاً یك ــد. مث ــه‌برانگیز باش ــوز مناقش ــه هن ــی از جامع ــرای بخش‌های ــد ب ــه می‌توان دارد ك

كــه در مفــاد »حقــوق بــر« آمــده تأكیــد بــر آن اســت كــه منشــأ و اســاس قــدرتِ حاکمیــت بایــد »ارادۀ 

ــی  ــرای بخش ــد ب ــن می‌توان ــود و ای ــت ش ــی« دست‏به‏دس ــورت »ادواری و چرخش ــد و به‏ص ــردم« باش م

ــا  ــد، واقعــاً مناقشــه‌برانگیز باشــد. ی ــك نفــر« تفویــض كنن ــه »ی ــد اراده‌شــان را ب از مــردم، كــه می‌خواهن

عــده‌ای می‌گوینــد »پیشرفــت اقتصــادی« مســئلۀ اصلــی ماســت، ازایــن‏رو دموكراســی بــرای مــردم ایــران ـ 

كــه در خاورمیانــه زندگــی می‌كننــد ـ می‌توانــد مشكل‌ســاز باشــد و یــا برخــی كســان می‌گوینــد »جامعــۀ 

ــادی را  ــد اقتص ــوی رش ــم جل ــی ه ــود و بی‌ثبات ــی می‌ش ــث بی‌ثبات ــه باع ــورهای خاورمیان ــی« در كش مدن

ــردم  ــی از م ــان بخش‌های ــه در می ــا، ك ــا و گفتمان‌ه ــن رویكرده ــه ای ــت ك ــورم آن اس ــرد و... منظ می‌گی

ــم  ــر بتوانی ــه نظــر می‌رســد اگ ــرد. ب ــرار بگی ــر« در تضــاد ق ــوق ب ــاد »حق ــا مف ــد ب وجــود دارد، می‌توان

از همیــن چالش‌هــای ابتدایــی جــان ســالم بــه ‌در ببریــم و »حقــوق بــر« را مبنــای »نظــم آینــده« قــرار 

دهیــم، می‌بایســت كلاهــان را بــالا بیندازیــم. بــرای همیــن اســت كــه می‌گویــم تــا وقتــی »حقــوق بــر« 

ــۀ  ــت و در »مجموع ــه اس ــرار نگرفت ــف ق ــی مختل ــی و اجتماع ــای سیاس ــان گروه‌ه ــاق می ــوان میث به‏عن
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ــر  قوانیــنِ نظــم مســتقر« گنجانــده و نهادینــه نشــده اســت عمــاً نمی‌تــوان از ایــن مرحلــه پریــد )میان‌بُ

زد( و مثــاً بــه »حــقِ تعییــن سرنوشــت« متوســل شــد. چــون ایــن »حقــوق« بایــد در پروســۀ گفت‏وگــوی 

جمعــی و در روشــی مدنــی، پشــتوانۀ مردمــی پیــدا كنــد و بــه »قــرارداد اجتماعــی« تبدیــل شــود و قابلیــتِ 

پیــاده ‌شــدن در »نظــم آینــده« را كســب كنــد. 

امــا بحــث دیگــری هــم كــه وجــود دارد آن اســت كــه اساســاً »جدایــی« از سرزمینــی كــه 

ــد  ــن رون ــه نیســت و همــۀ »مــردم« در ای ــی یك‏طرف ــه اســت، جدای ــت – ملــت« شــكل گرفت حــول »دول

به‏نوعــی »حــق« دارنــد نظــر خــود را بدهنــد و مشــاركت كننــد و درنهایــت، براســاس رابطــۀ میــان »حــق 

ــی«،  ــن پروســه »جدای ــرای ای ــق، ب ــنِ مــورد تواف ــی و براســاس قوانی ــت« راهــی مدن ــت و حــق اقلی اكثری

مصــوب شــود. 

ــه بحثشــان درمــورد  ــت ‌بخشــیدن ب ــرای مشروعی ــراد در خــارج از كشــور ب برخــی از اف

»جدایــی«، بــرای نمونــه بــه اســكاتلند اشــاره می‌كننــد، درحالی‏كــه اســتناد بــه اســكاتلند، بــدون در نظــر 

ــۀ  ــدن مرحل ــی ‌ش ــوۀ ط ــژه نح ــان )به‌وی ــخ مبارزاتش ــردم و تاری ــان م ــی می ــای اجتماع ــن قرارداده گرف

پرُافت‌وخیــزی كــه اســكاتلند بــه همه‌پرســیِ جدایــی رســید(، ماننــد آن اســت كــه برخــی از ســلطنت‌طلب‌ها 

بــا اســتناد بــه ســلطنت در انگلســتان، می‌خواهنــد بــه خواســتۀ خــود در ایــران مشروعیــت بدهنــد، آن هــم 

بــدون توجــه بــه تجربــۀ تاریخــی و آنچــه نهــاد ســلطنت مشروطــه در آنجــا طــی كــرده اســت و همچنیــن، 

نهادهــای قدرتمنــد و دموكراتیــكِ تاریخــی‏ای کــه از آن پاســداری می‌كننــد. 

ــا، »حــق تعییــن سرنوشــت« یكــی از بندهــای قانــون اساسی‌شــان اســت كــه  در بریتانی

ــاق بیــن مــردم شــناخته می‌شــود، یعنــی قبــل از آنكــه اســكاتلند بخواهــد طــرح جدایــی  ــوان میث ــه عن ب

خــود را مطــرح کنــد و بــه ایــن موقعیــت برســد كــه بــرای »جدایــی« اقــدام کنــد، ابتــدا ایــن »حــق« بــا 

مبــارزات مردمــی و تغییراتــی كــه در جامعه‌شــان صــورت گرفتــه به‏عنــوان میثــاق مــردم در قانــون اساســی 

آمــده اســت، ســپس بــر پایــۀ آن، مثــاً اســكاتلند بازهــم طــی مبــارزات مدنــی و بــا برگــزاری رفراندومــی 

ــی طــی  ــه اســت. ازاین‏روســت كــه نحــوۀ جدای ــه »پارلمــان اســكاتلند« دســت یافت ــرای قدرت‌ســپاری، ب ب

رونــدی مدنــی در بطــن قوانیــن آن مشــخص شــده اســت. بدیــن ترتیــب، طبــق قوانیــن آنهــا، ابتــدا پارلمــان 

انگلیــس، كــه نماینــدۀ كل مــردم بریتانیاســت، درخواســت »جدایــی« را بررســی می‌كنــد و بعــد اگــر پارلمــان 

ــزار  ــدوم برگ ــد رفران ــد می‌توانن ــی درخواســت داده‌ان ــن جدای ــرای ای ــه ب ــی ك ــگاه مردم ــد، آن ــب كن تصوی

كننــد. از همیــن روســت كــه اگــر گروه‌هایــی تصــور می‌كننــد می‌تواننــد از طریــق مفــاد »حقــوق بــر« 

بــه خواســته‌های خــود برســند، ابتــدا بایــد بــه دنبــال آن باشــند كــه ایــن توافــق و همبســتگی میــان مــردم 

ــا بگیــرد و ســپس امــكان  ــه »مجموعــه قوانینــی منبعــث از اعلامیــۀ حقــوق بــر« پ ــرای شــكل ‌دادن ب ب

»نهادینــه ‌شــدن« آن به‏صــورت نظمــی بــا معیارهــای منطبــق بــر آن فراهــم شــود؛ در ایــن صــورت اســت 

كــه می‌تــوان بــر پایــۀ ایــن میثــاق مشــرك، در رونــدی مدنــی بــه مراحــل بعــدی گام نهــاد، زیــرا اگــر چنیــن 

پروســه‌ای در كشــور شــكل نگرفتــه باشــد، معلــوم نیســت كــه حتــی نظــر كل »مــردم كــورد« بــرای جدایــی 
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ــا  ــد ی ــر می‌دانن ــرای تغیی ــان ب ــن خواسته‌ش ــی« را اولویت‌دارتری ــض قومیت ــا »تبعی ــت و آنه ــاً چیس واقع

فقــط عــده‌ای در نبــود هیــچ نــوع ســازوكاری بــرای »نمایندگــی« در جامعه‌شــان، آن ‌را به‏عنــوان »خواســت 

همــۀ مــردم كــورد« مطــرح می‌كننــد. چراكــه اگــر مــا بــا اســتناد بــه حقــوق بــر، »حــق تعییــن سرنوشــت« 

می‌خواهیــم، بایــد بدانیــم كــه در هــان حقــوق بــر، بحــث شــكل‌گیری »نمایندگــی« از طریــق انتخابــات 

هــم مطــرح اســت و تــا وقتــی ایــن حقــوق در جامعــه‌ای نهادینــه نشــده اســت، نمی‌تــوان بــه یــك بخــشِ 

آن اســتناد كــرد و بقیــۀ بخش‌هــا را نادیــده گرفــت. 

امــا نكتــۀ دیگــر ایــن اســت كــه وقتــی بحــث »قومیــت« را در نســبت و رابطــه میــان 

ــه  ــو را ب ــه گفت‏وگ ــد ك ــود می‌آی ــه ‌وج ــكان ب ــن ام ــم، ای ــرح می‌كنی ــت« مط ــق اقلی ــت – ح ــق اكثری »ح

ســمت بحــث منطقــی و عقلانــی ســوق دهیــم و از بــروز تعصــب، احساســات و یك‏جانبه‌نگــری جلوگیــری 

کنیــم. ولــی اگــر ایــن رابطــه و نســبت را حــول »قــوم فرادســت – قــوم فرودســت« مطــرح كنیــم، درواقــع 

كل معادلــه را عــوض كرده‌ایــم، درنتیجــه بحثــان از موضــوع »قــرارداد اجتماعــی« میــان مــردم بــه ســمت 

ــای  ــود اقلیت‌ه ــا خ ــه ازقض ــود ك ــیده می‌ش ــی كش ــتی افراط ــات ناسیونالیس ــی و احساس ــات قوم تعصب

ــی باشــند.  ــدۀ اصل ــد بازن قومــی در آن می‌توانن

ــاك می‌شــود،  ــد وقتــی »ملــت« محــور سیاســت شــد، بســیار خطرن ــا آرنــت می‌گوی هان

زیــرا »ملــت« انحصــار خشــونت را در دســت دارد. متأســفانه در جامعــۀ مــا، بــدون اینكــه اساســاً »نیــروی 

ــك  ــمی در ی ــكِ رس ــت‌های ایدئولوژی ــل سیاس ــه دلی ــتی ب ــان ناسیونالیس ــد، گفت ــان باش ــی« در می خارج

دهــۀ اخیــر بســیار رشــد كــرده تــا جایــی كــه اكنــون ناسیونالیســم بــه »ابــزاری بــرای مواجهــه بــا حاکمیــت« 

ــش  ــرا نق ــت‌های یك‌جانبه‌گ ــا سیاس ــه ب ــروز در مقابل ــد ام ــد بتوان ــزار هرچن ــن اب ــت. ای ــده اس ــل ش تبدی

ــن روســت كــه شــعله‌ور  ــد دردسرســاز و مشــكل‌آفرین شــود. از همی ــده می‌توان ــی در آین ــد، ول ــازی كن ب

کــردن ایــن گفتــان ناسیونالیســتیِ افراطــی بــه هــر بهانــه‌ای - حتــی اگــر بــه بهانــۀ »دفــاع از قومیت‌هــا« 

باشــد - می‌توانــد خطــرات بســیاری داشــته باشــد، زیــرا بــا »خــون و قــوم و زبــان و تعصبــات قبیلــه‌ای« 

ــد.  ــدا می‌كن ــش پی ــونت گرای ــه خش ــرد و ب ــه می‌گی ــت فاصل ــته از عقلانی ــت و ناخواس ــده اس ــه ش آمیخت

تجربه‌هــای متعــدد در قــرن بیســتم نشــان داد كــه احساســات ناسیونالیســتی چقــدر می‌توانــد خطرنــاك 

باشــد؛ هــم بــرای كل جامعــه و هــم به‌ویــژه بــرای اقلیت‌هــا و گروه‌هــای فرودســت‌تر. در چنیــن 

شرایطــی اســت كــه »فرودســتان« و »اقلیت‌هــا«، ازجملــه اقلیت‌هــای قومــی و مذهبــی و...، به‏ناچــار بــار 

زیــادی بــر گــرده دارنــد، چراكــه آســیب‌پذیرترند و بــرای همیــن بایــد هوشــمندانه‌تر عمــل كننــد، وگرنــه 

ــئولانه‌  ــنجیده« و »مس ــراتژی‌های س ــالا« و »اس ــوشِ ب ــه »ه ــه ب ــی ك ــته باش ــرار داش ــت ق ــر در اكثری اگ

ــی و  ــار كن ــه« رفت ــی »احمقان ــه در اكثریــت هســتی می‌توان ــداری؛ همین‏ك ــی ن ــاز چندان ــگاه‌ كــردن« نی ن

ــان و  ــه زن ــی در اقلیــت هســتی )ازجمل ــی وقت خواســته و ناخواســته، ‏یــك‏سری چیزهــا نصیبــت شــود. ول

دیگــر اقلیت‌هــای قومــی و مذهبــی و...(، بایــد بــرای آنكــه زیــر دســت‌وپای ایــن اكثریــت لــه نشــوی و بــه 

حــق و حقوقــت دســت یابــی، ســنجیده‌تر عمــل كنــی. از همیــن زاویــه اســت كــه می‌گویــم شــیوه‌ای كــه 
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برخــی از گروه‌هایــی كــه خــود را »نماینــدۀ« اقلیت‌هــای قومــی معرفــی می‌كننــد و باعــث هیــزم انداخــن 

ــن اســت  ــه ممك ــد، بلك ــه مردمشــان بكنن ــی ب ــد كمك ــا نمی‌توانن ــش ناسیونالیســم می‌شــوند نه‏تنه ــر آت ب

آنــان را بــه چــاه ‌ویــلِ مخاطــرات و صدمــات بیشــری ســوق دهنــد. از همیــن روســت كــه شــاید یكــی از 

راه‌هــای پیشــگیری از خطــرات احتمالــیِ »ناسیونالیســم افراطــی« آن اســت كــه حداقــل محتــوای آن ‌را از 

عنــاصر پیشــامدرن تهــی كــرد و آن‌ را بــه ســمت »ناسیونالیســم مدنــی« ســوق داد؛ یعنــی ناسیونالیســمی 

كــه بــرای همــۀ كســانی کــه در ایــن چارچــوب سرزمینــی زندگــی می‌كننــد، بــه حقــوق شــهروندی و حقــوق 

بــر قائــل باشــد. از همیــن روســت كــه به‏جــای دامــن ‌زدن بــه تعصبــات »قومــی« در دو طــرف، می‌تــوان 

آن ‌را بــه ســمت »حــق اكثریت/حــق اقلیــت« جهــت داد.

اینكــه گفتــه می‌شــود تجربــۀ زنــان نشــان داده كــه در بســیاری از تغییــرات كلانِ سیاســی، 

ــن  ــه‌كل از ای ــود را ب ــان خ ــا زن ــه م ــاند ك ــه برس ــن نتیج ــه ای ــا را ب ــد م ــت می‌توان ــه اس ــا كلاه رفت سر آنه

ــار  ــد، كن ــرات پیــش می‌آی ــن تغیی ــی ای ــم وقت ــار بكشــیم )كــه فكــر نمی‌كن ــاسِ سیاســی كن ــرات كلان‌مقی تغیی

ــر«.  ــاً »طلبكارانه‌ت ــه لزوم ــا اینکــه »هوشــیارانه‌تر« وارد آن شــویم و ن ــر باشــد( و ی كشــیدن عمــاً امكان‌پذی

ــه نظــرم جــواب  ــه ب ــن اســت ك ــودن جــواب مــی‌داد، مــن مشــكلی نداشــتم، مســئله ای ــر ب ــر طلبكارانه‌ت اگ

نمی‌دهــد.

ــر« و  ــورد از تعبیرهــای شــا، »نقطــۀ صف ــم واکاوی دو م ســتاره هاشــمی: فکــر می‌کن

ــد. آن‏طــور کــه شــا توصیــف  ــه روشــن شــدن تفــاوت نقطه‌نظــر مــا کمــک کن ــد ب »زن انتزاعــی«، بتوان

می‌کنیــد، مــا در مقطــع فعلــی از تاریخــان در »پیــش از نقطــۀ آغــاز« قــرار داریــم. ســپس براســاس ایــن 

توصیــف، یــک نتیجه‌گیــری هنجــاری می‌کنیــد: بایــد جــوری برنامــۀ عمــل را بچینیــم کــه بتوانیــم بــه آن 

ــازید.  ــز می‌س ــه‌ نی ــک دوگان ــی« ی ــت اجتماع ــا از »آزادی« و »عدال ــم. همین‏ج ــت یابی ــاز دس ــۀ آغ نقط

رســیدن بــه »آزادی« تحقــق آن نقطــۀ صفــر اســت و جســت‌وجوی »عدالــت اجتماعــی« پــس از آن آغــاز 

ــۀ  ــالاً آن نقط ــد، احت ــور ش ــی را متص ــری تاریخ ــۀ صف ــوان نقط ــاً می‌ت ــم اص ــرض کنی ــر ف ــود. اگ می‌ش

صفــر ســپیده‌دم مدرنیتــه در غــرب بــوده باشــد. مــن متوجــه کارکــرد عملــی‌ای کــه اســتعارۀ نقطــۀ صفــر 

بــرای شــا دارد هســتم، امــا ناگزیریــم کمــی بــه عقــب برگردیــم. بــا آغــاز جهان‌‌گشــایی و اســتعمار غــرب، 

به‏مــرور همــۀ مردمــان شروع بــه تعریــف و تصــور واحــد جغرافیایــی خــود در نســبت بــا »امــر جهانــی« 

ــود  ــه خ ــرد، بلک ــدق نمی‌ک ــده ص ــتعمارگر و استعمارش ــورهای اس ــاط کش ــورد ارتب ــا درم ــن تنه ــد، ای کردن

ــم و ارتباطــات - اعــم  ــر می‌آیی ــز در نســبت باهــم تعریــف شــدند. هرچــه پیش‌ت ــی نی جغرافیاهــای غرب

ــاط  ــک در نق ــادی و ایدئولوژی ــط م ــود، شرای ــیع‌تر می‌ش ــی - وس ــی و نظام ــی، سیاس ــاری، فرهنگ از تج

ــن  ــل ای ــی رخ می‌دهــد، تخی ــی انقلاب ــی در جای ــاً وقت ــد. مث مختلــف جهــان بیشــر درهــم گــره می‌خورن

ــور اول در  ــاعد کش ــط مس ــت شرای ــن اس ــه ممک ــد، درحالی‏ک ــت می‌کن ــر سرای ــای دیگ ــه جاه ــاب ب انق

ــت  ــر در وضعی ــواه دیگ ــور دوم خواه‌ناخ ــت، کش ــن حال ــد. در ای ــته باش ــود نداش ــر وج ــور‌های دیگ کش

پیشــین نیســت، چراکــه رخــداد کشــور اول را بــا گوشــش شــنیده اســت. حــالا از ایــن بحــث انتزاعــی بــه 
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سراغ تجربــه‌ا‌ی کامــاً شــخصی و ملمــوس بــروم؛ چنان‏کــه می‌دانیــد، زمانــی برگــزاری کارگاه‌هــای مربــوط 

بــه ارتقــای آگاهــی جنســیتی و کاهــش خشــونت علیــه زنــان در ســازمان‌های مردم‌نهــاد و حتــی نهادهایــی 

رســمی، همچــون مراکــز محلــی شــهرداری، رایج شــده بــود. بســیاری از ایــن کارگاه‌هــا در محلات حاشــیه‌ای 

و مهاجرنشــین تهــران برگــزار ‌می‌شــد. اگــر از تســهیل‌گران ایــن کارگاه‌هــا بپرســید، بســیاری از آنهــا تجربــۀ 

دشــواری ارتبــاط بــا جامعــۀ محلــی را داشــته‌اند. مثــاً ممکــن اســت شرکت‌کننــده‌ای بــه دلیــل کار کــردن 

ــد  ــان او را نفهمی ــا زب ــن اســت لهجــه ی ــا در کارگاه حــاضر شــود، ممک ــد صبح‌ه در کارگاه خیاطــی نتوان

ــد  ــن اســت فرزن ــد، ممک ــرار کن ــرای شــا تک ــش را ب ــه جملات ــد ک ــار بخواهی ــدار، ده ب ــار دی ــر ب و در ه

ــدن و نوشــن کافــی نداشــته باشــد.  ــاورد و ممکــن اســت ســواد خوان ــه کارگاه بی ــا خــود ب کوچکــش را ب

حــال اگــر تســهیل‌گر ایــن کارگاه در مســیر مطالعــۀ »جدیدتریــن تئوری‌هــا« در حــوزۀ جنســیت بــا ایــدۀ 

درهم‌تنیدگــی مواجــه شــود و ایــن موانــع ارتباطــی را ناشــی از تفاوت‌هــای میــان زنــان ارزیابــی کنــد، بایــد 

در برابــر ایــن دریافــت خــود ســد بزنــد یــا آن آگاهــی را همچــون لباســی نــو بــرای روز عیــد فعــاً گوشــۀ 

صنــدوق ذهنــش ذخیــره کنــد؟ او دیگــر در نقطــۀ صفــر )یــا پیــش از آن( نیســت و حتــی اگــر بخواهــد 

ــولاً  ــه آن معم ــا دیدگاهــی نظــری و دل ســپردن ب ــنایی ب ــد. آش ــب کن ــر را طل ــد نقطــۀ صف هــم نمی‌توان

نتیجــۀ مجموعــه‌ای از مســائل، نیازهــا و کنش‌هــای جمعــی اســت. بــه عبارتــی »مــن ترجمه‌شــده« هــم 

زمینــۀ خــودش را دارد کــه وارداتــی تلقــی کــردن آن نســبت‌هایش را بــا شرایــط کنونــی نادیــده می‌انــگارد. 

اســتدلال شــا، به‏ویــژه از جهــت درک خطــی‌اش از تاریــخ، تــا حــدی نــگاه مارکسیســت‌هایی را بــه یــاد 

ــه انقــاب سوسیالیســتی، تقــدم دارد و  ــد انقــاب بورژوا-دموکراتیــک ب مــی‌آورد کــه زمانــی معتقــد بودن

دومــی بــدون اولــی ممکــن نیســت. مــا حتــی اگــر بخواهیــم، نمی‌توانیــم مســیر فمینیســم غربــی را طــی 

کنیــم، چــون انباشــت تجــارب تاریخــی در ایــران و سراسر جهــان مــا را در نقطــه‌ای متفــاوت از آن روز آنــان 

نشــانده اســت. مثالــی کــه از تجربــه‌ای شــخصی زدم مشــخصاً از نقطه‏نظــر زنــی مرکزنشــین و بــا جایــگاه 

طبقــۀ متوســط بــود تــا نشــان دهــم فمینیســمی کــه چنیــن خاســتگاهی دارد چگونــه بــا مســائل عملــی 

ــود  ــه خ ــی ک ــرای زن ــا ب ــن موقعیت‌ه ــیاری از ای ــه بس ــت، اگرن ــت‏به‏گریبان اس ــی دس ــری این‏چنین و نظ

ــه  ــال ب ــد. ح ــم می‌زن ــه ‌را رق ــری از مواجه ــۀ دیگ ــالاً گون ــد، احت ــه می‌کن ــه را تجرب ــای چندگان تبعیض‌ه

سراغ آن زن فرضــی در محلــه برویــم کــه صبح‌هــا در کارگاه خیاطــی کار می‌کــرد و ببینیــم »زن انتزاعــی«، 

کــه از آن صحبــت می‌کنیــم، چــه نســبتی بــا او دارد. مثــاً او ناچــار اســت کــه دوازده ســاعت پشــت چــرخ 

بنشــیند و وقتــی بــه خانــه می‌آیــد هــم خــود را بــا حجــم کار بازتولیــدی دوچنــدان )نســبت بــه زنــی بــا 

ــاً حــق طــاق داشــته  ــن زن مث ــر ای ــه اگ ــد ک ــد. شــا می‌گویی ــر( مواجــه می‌بین ــت معیشــتی به وضعی

باشــد، وضعیتــی بهــر خواهــد داشــت کــه مــن ابــداً مخالفتــی بــا آن نــدارم. امــا ســؤالم ایــن اســت کــه او 

ــه، چطــور خواهــد  ــر ن ــد؟ اگ ــارزه کن ــد، مب ــری کار کن ــرای اینکــه ســاعت کم‌ت ــان ناچــار نیســت ب هم‌زم

ــد و  ــارزه می‌کنن ــد؟ دیگــران مب ــارزه کن ــن »زن انتزاعــی« مب ــه حقــوق ای ــن ب ــرای دســت یاف توانســت ب

حاصلــش بــه او »اعطــا« می‌شــود؟ بگذاریــد مســئله را جــور دیگــری بیــان کنــم؛ تــا چــه حــد لازم اســت 
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کــه او بــرای اینکــه در قالــب »زن انتزاعــی« جــا شــود، »کارگــر انتزاعــی« زندگــی‌اش را بــه کنــاری بگــذارد؟ 

و کاش ماجــرا بــه اینجــا ختــم می‌شــد، تــا چــه حــد لازم اســت کارگــر انتزاعــی و زن انتزاعــی زندگــی خــود 

را کنــار بگــذارد تــا در »بــر انتزاعــی« جــا شــود؟ می‌توانــم تصــور کنــم کــه از نظــر شــا، حقــوق بــر تــا 

چــه حــد می‌توانــد وضــع زن محلــۀ مــا را بهــر کنــد، ولــی ایــن بهبــود وضعیــت تنهــا در صورتــی واقعــی، 

ــت  ــا موقعی ــت ب ــن عاملی ــر باشــد و ای ــن تغیی ــل ای ــه خــود او عام ــود ک ــدار خواهــد ب همه‌شــمول و پای

فعلــی زندگــی او دســت‏به‏گریبان اســت. ازایــن‏رو، تبدیــل کــردن او، از هــر جهــت، بــه موجــودی انتزاعــی 

ایــن عاملیــت را بــه لحــاظ جنبشــی در معــرض خطــر قــرار خواهــد داد. بــه همیــن دلیــل، تفکیکــی که شــا 

ــل تصــور اســت.  ــرای مــن به‏ســختی قاب ــل می‌شــوید ب ــت اجتماعــی قائ ــرای آزادی و عدال ــارزه ‌ب ــن مب بی

اگــر آزادی را نــه مجموعــۀ توافقاتــی کــه در قالــب قانــون متجســد می‌شــوند، بلکــه فراینــدی ببینیــم کــه 

از نخســتین بارقه‌هــای مقاومــت مــا آغــاز می‌شــود، آن‏وقــت مبــارزه بــا همــۀ عنــاصر نابرابــری اجتماعــی، 

کــه ایــن مقاومــت علیــه آنهــا صــورت می‌گیــرد، بخشــی از ایــن مبــارزه بــرای آزادی‏انــد. نمی‌تــوان تجربــۀ 

رنج‌هایــی همچــون خشــونت‌دیدگی، گرســنگی، تحقیرشــدگی و...‌ را، کــه در وهلــۀ اول بــرای بیــان آن نیــاز 

بــه قواعــد دموکراتیــک را احســاس می‌کنیــم، در پرانتــز گذاشــت. اگــر هــم شــدنی باشــد، بــه نظــر مــن 

ایــن کار در حکــم نوعــی خودکشــی اســت.

ــه  ــی، بلك ــه درهم‌تنیدگ ــد ب ــط فمینیســت‌های باورمن ــه فق ــکات را ن ــن ن بســیاری از ای

اکوفمینیســت‌ها، فمینیســت‌های مارکسیســت و فمینیســت‌های پساســاختارگرا و غیــره نیــز مطــرح 

کرده‌انــد. امــا از آنجــا کــه بــه نظریــۀ درهم‌تنیدگــی اشــاره کردیــد، از عینــک همیــن حساســیت نظــری بــه 

ــخ فمینیســم در غــرب بازمی‌گــردم کــه فکــر می‌کنــم آن هــم نوعــی ســیر تکاملــی  خوانــش شــا از تاری

را پیش‏فــرض گرفتــه اســت. اواســط قــرن نوزدهــم اســت کــه ســوجرنر تــروث، از زنــان مبــارز در جنبــش 

الغــای بــرده‌داری در آمریــکا، در یکــی از نشســت‌های زنــان ســخنانی گفــت کــه بعدهــا بــا عنــوان »مــن 

زن نیســتم؟«، بــرای فمینیســم ســیاه جنبــۀ نمادیــن پیــدا کــرد. آنجــا دیویــس در کتــاب خــود، زنــان، طبقــه 

و نــژاد، کوشــید تاریــخ مبــارزات زنــان سیاه‌پوســت را، کــه هم‌زمــان بــا جنبــش جریــان اصلــی فمینیســم در 

جریــان بــود، روایــت کنــد. او در ایــن روایــت تاریخــی نقاطــی را مشــخص می‌کنــد کــه مشــخصاً فمینیســم 

ــرد سیاه‏پوســت  ــد کلیشــۀ »م ــا بازتولی ــاً ب ــدد می‌رســاند؛ مث ــژادی م ــت سلســله‌مراتب ن ــه تقوی ســفید ب

ــگاه  ــا جای ــان سیاه‌پوســت ب ــرد. شــاید زن ــه می‌ک ــاع ســیاهان را توجی ــه اجت ــه خشــونت علی متجــاوز« ک

ــئلۀ زن  ــر مس ــا ب ــد تنه ــه بتوانن ــد ک ــون بودن ــارزات گوناگ ــر مب ــش از آن درگی ــان بی ــادی فرودستش اقتص

متمرکــز شــوند. شــا تــا حــد زیــادی تاریــخ ایده‌هــا را روایــت می‌کنیــد کــه نســبتش بــا آدم‌هــای واقعــی 

مبهــم اســت. نمی‌توانــم جنبشــی را متصــور شــوم کــه اعضایــش از خاســتگاه اجتماعــی خــود تمامــاً جــدا 

شــده باشــند. حتــی اگــر نظــر شــا را مبنــی بــر اینکــه نوعــی »فمینیســم مقدماتــی« زمینــۀ رشــد اشــکال 

بعــدی فمینیســم را فراهــم کــرد بپذیریــم، ایــن پیشــگامی بــدون تصدیــق اینکــه ایــن جریــان بــه ابزارهــای 

قدرتــی مجهــز بــود کــه ناشــی از موقعیــت فرادســت طبقاتــی و نــژادی‌اش بــود، توضیح‌پذیــر نیســت. بــه 
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ــد؛  ــرار می‌کنی ــیت‌محور را تک ــش جنس ــن خوان ــم همی ــی، آزادی« ه ــورد »زن، زندگ ــد در م ــر می‌آی نظ

ــود قــرار  ــا آن را در مــن اعتراضــات دهــۀ ن ــد ی ــار »پیرامونــی« آن را در نظــر بگیری ــاً تب بــدون آنکــه مث

دهیــد. اگــر نــام »زن« قــدرت ایجــاد همبســتگی را می‌یابــد، برخاســته از مجمــوع ایــن نیروهــای تاریخــی 

اســت کــه بــه لحــاظ تجربــی مشــخص کــردن »تأثیرگذارترین«‌شــان ممکــن نیســت و اگــر هــم باشــد، راه 

بــه جایــی نمی‌بــرد. آن »زن انتزاعــی« کــه از آن صحبــت می‌کنیــد به‏خودی‏خــود و یــا صرفــاً بــا تســاهل و 

میانــه‌روی، نه‏تنهــا بســر ایــن فراگیــری نمی‌شــود، بلکــه از ایــن شــمول تــن می‌زنــد. اگــر بخواهــم خیلــی 

ــی رادیکال‌فمینیســم  ــبیه نوع ــد ش ــت می‌کنی ــه از آن صحب ــارزه ک ــن شــکل از مب ــم، ای ــا صراحــت بگوی ب

ــد و  ــیتی می‌خوان ــاد جنس ــا تض ــز را ب ــون همه‏چی ــت، چ ــم اس ــبیه رادیکال‌فمینیس ــت. ش ــال‏ودم اس بی‌ی

خلــع ســاح شــده اســت، چــون آن را از »طلــب‌کاری«اش و نقــدی کــه بــه ماهیــت مردانــۀ دولــت دارد، 

ــد. ــی کرده‌ان ته

همان‏طــور کــه خودتــان اشــاره کردیــد، زنــان تــاش کردنــد کــه خــود را در دایــرۀ بشریــت 

بگنجاننــد. کســانی هــم بــوده و هســتند کــه تــاش می‌کننــد خــود را در دایــرۀ زنــان بگنجاننــد یــا اصــاً 

نســبت بــه امــکان گنجایــش ایــن دایــره تردیــد کننــد. »زن«، »انســان« و همــۀ مقــولات کلــی این‏چنینــی 

دایــرۀ ثابــت و مشــخصی ندارنــد کــه خــارج از مبــارزات اجتماعــی قــرار داشــته باشــد. بعیــد اســت کــه 

هیــچ حقــی، به‏ویــژه و اگــر منتســب بــه اقلیت‌هــا باشــد، بــدون مبــارزه‌ای در پــس آن در قانونــی گنجانــده 

ــالاً در پــس  ــودن آمــوزش اشــاره شــده اســت، احت ــه ب ــه ضرورت چند‌زبان ــی ب ــاً در قانون شــود. اگــر مث

آن مناقشــه‌ای زبانــی بــوده کــه قانون‌گــذاری در ایــن حــوزه را ضرورت بخشــیده اســت. ماجــرا ایــن طــور 

پیــش نمــی‌رود کــه ملتــی بنــا بــه مصالحــی والاتــر تصمیــم می‌گیــرد همــۀ اختلافــات را کنــار بگــذارد و بــه 

میثاقــی کــه تضمین‌کننــدۀ حقــوق همــگان اســت تــن دهــد، چراکــه ملــت روحــی ورای چندپارگی‌هایــش 

نــدارد. البتــه از نظــر مــن قانــون بــا روح فردگرایانــه‌اش و بــه شــکلی کــه امــروز آن را می‌فهمیــم، ظرفیــت 

پایینــی بــرای تحقــق هــم آزادی و هــم عدالــت اجتماعــی دارد، ولــی امیــدوارم این‏طــور برداشــت نشــود 

کــه می‌خواهــم بــه‏کل زیــر پــای چنیــن میثاقــی را خالــی کنــم، بلکــه نقــدم متوجــه چــراغ قرمــزی اســت 

ــه  ــود. ب ــبز نمی‌ش ــی س ــان میثاق ــق چن ــا تحق ــه ت ــد ک ــی می‌گذاری ــارزات اجتماع ــر مب ــا در براب ــه ش ک

بحــث آرنــت در حــوزه‌ای کــه می‌گوییــد تســلطی نــدارم، ولــی تــا جایــی کــه می‌دانــم، ایــن »دولــت« و 

نــه »ملــت« )یــا بهــر بگوییــم دولتــی کــه ادعــای نمایندگــی ملتــی را دارد( اســت کــه انحصــار خشــونت 

مــروع را در دســت دارد. و ایــن هــان چیــزی اســت کــه در بخــش قبلــی صحبتــم هــم ســعی کــردم آن 

را بــا جلــب توجــه بــه ســاز‏وکارهای دولــت مــدرن روشــن کنــم. ایــن موضــوع در بحــث مــا مهــم اســت، 

چــون در صورت‌بنــدی شــا، »قــوم« در کنــار »قبیلــه« قــرار می‌گیــرد کــه تداعــی‌ای پیشــامدرن دارد، ایــن 

در حالــی اســت کــه تمــام مناقشــاتی کــه از آن صحبــت می‌کنیــم در زمینــی مــدرن اتفــاق می‌افتنــد. نــه 

اینکــه دیگــر قبیلــه‌ای وجــود نداشــته باشــد، امــا »نظــام قبیلــه«‌ای دیرزمانــی اســت کــه از نظــم سیاســی 

مــا رخــت بربســته اســت. مهــم اســت کــه ببینیــم در ذهــن مــای مرکزنشــین، کــدام »اقــوام« هســتند کــه 
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وقتــی بــه آن‌هــا فکــر می‌کنیــم، تصویــری »قبیلــه‌ای« بــه ذهنــان متبــادر می‌شــود؟ چراکــه ایــن تصویــر 

مقدمــه‌‌ای اســت کــه احتــالاً تصــور خشــونتی بــدوی هــم در پــی آن می‌آیــد و بــه‏کل، نســبت جدیــد آن 

ــی  ــک وقت ــگارد. ی ــده می‌ان ــوی اول می‌رســد، نادی ــه پهل ــه قدمــت آن ب ــز، ک ــا مرک ــی را ب ــع پیرامون جوام

بــوده اســت کــه شــا بــا زبــان مادری‌تــان بــزرگ می‌شــدید و شــاید اصــاً در طــول زندگی‌تــان بــه کســی 

هــم برنمی‌خوردیــد کــه بــه زبانــی غیــر آن حــرف بزنــد. یــک وقــت دیگــر آمــوزش همگانــی می‌شــود و 

ــان فارســی«. نظــم  ــه زب ــه سردر آن نوشــته اســت: »فقــط ب ــد ک ــه مدرســه‌ای می‌روی شــا در شــهرتان ب

قبیلــه‌ای شــا اگــر بعــد از ایــن لحظــه چیــزی هــم از آن باقــی مانــده اســت، به‏کلــی اســتحاله شــده و در 

نســبت بــا دولــت بــه پدیــدۀ جدیــدی تبدیــل شــده اســت. حــالا شــا بــا یــک »دیگــری« فرادســت مواجــه 

شــده‌اید کــه اگــر ســودای بازگشــت بــه »خــود« را هــم در ذهــن بپروریــد، در نســبت بــا اوســت کــه چنیــن 

می‌کنیــد. در نشســتی کــه اخیــراً موسســۀ شــک دربــارۀ مهاجــرت برگــزار کــرد، یکــی از زنــان افغانســتانی 

جملــۀ درخشــانی را نقــل کــرد: »زنــدان مــرز اســت و مــرز زنــدان اســت.« ایجــاد مرزهــای تــازه از ایــن 

منظــر، ایجــاد زندان‌هــای تــازه اســت. امــا موضع‌گیــری در برابــر تولیــد زندان‌هــای تــازه از طریــق دفــاع 

از زندان‌هــای پیشــین، نقــض غــرض اســت. نهــاد دولــت اساســاً بــر ایجــاد مــداوم مــرز، یعنــی تفکیک‌هــای 

ــت  ــی صحب ــی از فرادســتی و فرودســتی مل ــا شــده اســت و وقت ــره، بن ــی و غی ــی، جمعیت ــی، سرزمین زبان

ــم. ــن ســاختار و سلســله‌مراتبی نشــان می‌دهی ــاع را در چنی ــک اجت ــم جــای ی ــم، داری می‌کنی

نوشــین احمــدی خراســانی: بــه‌ نظــرم یكــی از چالش‌هایــی كــه در ایــن بحث‌هــا 

ــت.  ــه اس ــود« در جامع ــاختارهای موج ــا »س ــا« ب ــان »ایده‌ها/تئوری‌ه ــض می ــم، تناق ــه بودی ــا آن مواج ب

ــئله‌یابیِ«  ــدوكاو و »مس ــلِ كن ــم ماحص ــه می‌كنی ــا را ترجم ــا آن‌ه ــه م ــی ك ــا و ایده‌های ــع تئوری‌ه درواق

از نظریه‌هــای  آنکــه  به‌جــای  مــا  ولــی  اســت،  نظریه‌پردازانــش در ســاختارهای جامعــۀ خودشــان 

ترجمه‌شــده بــرای »مســئله‌یابی« در درون ســاختارهای جامعــۀ خودمــان كمــك بگیریــم، بــا ایــن نظریه‌هــا 

درواقــع »مسئله‌ســازی« می‌كنیــم. درحالی‏كــه »مســئله« را می‌بایســت از درونِ جامعه‌مــان كشــف و 

اســتخراج كنیــم و بــر مبنــای آن بــرای تغییــرات لازم در زندگــی زنــان، مبــارزات خــود را شــكل دهیــم، نــه 

ــود در  ــای موج ــن نظریه‌ه ــا جدیدتری ــود را ب ــای خ ــه و حركت‌ه ــه جامع ــیم ك ــال آن باش ــه دنب ــه ب اینك

غــرب منطبــق كنیــم. واقعیــت ایــن اســت كــه مــا زنــان طبقــۀ متوســطِ فرهنگــی حامــان و مخاطبــان ایــن 

ــل  ــه دلی ــه، ب ــن طبق ــا در ای ــد و م ــا می‌رس ــه م ــر ب ــع دیگ ــه از جوام ــتیم ك ــی هس ــا و ایده‌های تئوری‌ه

ــاختارهای  ــم تاحــدودی از چارچــوب س ــم، می‌توانی ــه از آن برخورداری ــی ك ــن و فرهنگ ــای نمادی سرمایه‌ه

ــانِ مــردِ خــود بســازیم و  ــا همتای ــر كوچكــی« ب ــم كــه »جزای ــم و امــكان آن ‌را داری موجــود فــراروی كنی

ــرار  ــل خــود ق ــز تخی ــا و ســاختارهای موجــود، مرك ــر از واقعیت‌ه ــا« را فرات ــن ایده‌ه ــم »جدیدتری بتوانی

دهیــم و نســخه‌هایی بــرای رهایــی زنــان در جامعــۀ خــود تجویــز كنیــم كــه لزومــاً بــا مشــكلات جامعــۀ 

زنــان ارتبــاط وثیقــی نداشــته باشــد. درحالی‏كــه زندگــی بخــش بزرگــی از زنــان در كلیتــش، تحــت تأثیــر 

ســاختارهای سیاســی، حقوقــی و اقتصــادی جامعــه شــكل گرفتــه كــه در آن »زن« از بــدن تــا لباســش و از 
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زندگــی تــا شــغلش و از فرزنــد تــا جایــگاه اقتصــادی و اجتماعــی‌اش، بــه شــكلی نهادینــه و ســاختارمند بــه 

»مــردانِ خانــواده« وابســته شــده اســت. درواقــع، زن انســانی مســتقل و خودمختــار از مــردِ خانــواده تلقــی 

نمی‌شــود و ســاختارهای موجــود درون جامعــه بــا ایــن »پیش‌فــرض« طراحــی و نهادینــه شــده‌اند. همیــن 

ــی و... در  ــی، مذهب ــی، قومیت ــادی، سیاس ــگاه اقتص ــر از جای ــودن« فرات ــه »زن ب ــود ك ــث می‌ش ــر باع ام

هســتیِ زنــان نقشــی محــوری داشــته باشــد و به‏نوعــی سرنوشــت اكثریــت زنــان را از بــدو تولــد رقــم بزنــد. 

ایــن درحالــی اســت كــه در جوامــع غربــی امــروز، دیگــر »زن بــودن« نقــش قاطــع و اصلــی در سرنوشــت 

ــا موقعیت‌هــای  ــان ب ــان می‌تواننــد حــول »گروه‌هــای زن ــد، ازایــن‌رو امــروز آن ــازی نمی‌كن ــان ب اكثریــت زن

گوناگــون« تئوری‌هــا و مبارزاتشــان را شــكل بدهنــد )گرچــه همیشــه هــم مجبــور بوده‌انــد بــرای حفــظ 

و حراســت از حقــوق و ســاختارهای دموكراتیكشــان بجنگنــد(.

می‌خواهــم بگویــم مــا ایرانیــان طــی صــد ســال گذشــته، به‌ویــژه به‌واســطۀ شــكل‌گیری 

»پــروژۀ مشروطیــت« در دورۀ قاجــار و وقــوع انقــاب مشروطــه، توانســته‌ایم ســاختارهایی مــدرن همچــون 

پارلمــان، تفكیــك قــوا و... را ایجــاد كنیــم، ولــی پــروژۀ مشروطــه بــه دلایــل بســیار در میانــۀ راه رهــا شــد و 

پروژه‌هــای دیگــری در دســتور كار جامعــه قــرار گرفــت، درنتیجــه تــداوم نیافــت تــا رابطــۀ ملــت و دولــت 

را بــه شــكلی جــدی تغییــر دهــد و ســاختارهای حقوقــی و سیاســی مبتنــی بــر »شــهروندی« و »حقــوق 

ــت، گاه  ــوان رعی ــوده« گاه به‏عن ــردم« )»ت ــودۀ م ــم« و »ت ــن‏رو، رابطــۀ »حاك ــد. ازای ــه کن ــر« را نهادین ب

فرزنــدانِ پــدر ملــت و گاه امــت و...( بــه رابطــۀ »شــهروند و دولــت« تحــول نیافتــه اســت، چــه برســد بــه 

آنکــه »زن« را به‏عنــوان شــهروند و انســانِ مســتقل در ســاختار سیاســی و حقوقی‌مــان نهادینــه ســازیم و یــا 

فراتــر از »برابــری صــوری میــان شــهروندان« و یــا »فرصت‌هــای برابــر«، بخواهیــم مبــارزات عدالت‌طلبانــه 

ــه  ــروژۀ آزادی‌خواهان ــر از پ ــه به‌ناگزی ــروژۀ عدالت‌طلبان ــم پ ــی می‌گوی ــن، وقت ــم. بنابرای ــكل بدهی را ش

متفــاوت اســت و بیــرون از خواســت و ارادۀ مــا، تقــدم و تأخــری بــرای آن وجــود دارد بــه ایــن دلیــل اســت 

كــه بــدون ایــن مبــارزات آزادی‌خواهانــه و نهادینــه ســاختن ایــن آزادی در شــكل ســاختارهای دموكراتیــك، 

ــا ابزارهایــی كــه ایــن ســاختار  اساســاً ســاكنان ایــن سرزمیــن »شــهروند« تلقــی نمی‌شــوند كــه بخواهنــد ب

ــی و  ــگاه طبقات ــر جای ــی ب ــای مبتن ــع تبعیض‌ه ــه )رف ــارزات عدالت‌جویان ــم مب ــد، بتوانی ــا می‌ده ــه م ب

اجتماعــی و...( را ســازمان دهیــم. تجربــۀ انقــاب 57 در كشــور خــودِ مــا و نیــز تحــولات اغلــبِ كشــورهای 

خاورمیانــه نشــان می‌دهــد كــه در نبــود آزادی و ســاختارهای دموكراتیــك، وقتــی مــردم صرفــاً »عدالــت« 

را محــور مبارزه‌شــان قــرار می‌دهنــد و نــه »آزادی«، آن‏وقــت نه‏تنهــا بــه عدالــت نمی‌رســند، بلكــه عمــاً 

ــاختار  ــی س ــه وقت ــد. چراك ــد می‌كنن ــر بازتولی ــه اشــكال دیگ ــان را ب ــك موجودش ســاختارهای غیردموكراتی

ــر مبنــای »امتیازهــای گروهــی« ســاختارمند شــده اســت )جایــگاه افــراد  حقوقــی و سیاســی جامعــه‌ای ب

ــارزات  ــك و...(، مب ــیتی، ایدئولوژی ــی، جنس ــی، قومیت ــله‌مراتب مذهب ــی، سلس ــله‌مراتب خانوادگ در سلس

ــوی  ــد. از س ــدا می‌كن ــوق پی ــازورز« س ــای امتی ــی گروه‌ه ــمت »جابه‌جای ــه س ــی ب ــه به‏نوع عدالت‌جویان

ــیل و  ــدر پتانس ــانی آن‌ق ــع انس ــه جوام ــت ك ــان داده اس ــات نش ــم به‌دفع ــری ه ــای ب ــر، تجربه‌ه دیگ
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ــان  ــه را هم‌زم ــه و عدالت‌جویان ــای آزادی‌خواهان ــد پروژه‌ه ــه بتوانن ــته‌اند ك ــود نداش ــت درون خ ظرفی

ــط  ــم در شرای ــت، آن ه ــتثنا نیس ــم اس ــران ه ــۀ ای ــرم، جامع ــه ‌نظ ــوند. ب ــم ش ــق ه ــد و موف ــش ببرن پی

ــه  ــا هرچ ــۀ م ــر را در جامع ــاد تغیی ــرای ایج ــود ب ــیل‌های موج ــه پتانس ــه ك ــزل خاورمیان ــات و متزل بی‌ثب

ــد!  ــر می‌كن محدودت

بی‌شــك ایــن بــدان معنــا نیســت كــه همــۀ جوامــع بایــد بــه یــك شــكل و شــیوه بــرای 

ایجــاد تغییــر تــاش كننــد و قطعــاً هــر جامعــه‌ای ویژگی‌هــای خــاص خــود را دارد. مثــاً اگــر در غــرب در 

قــرون گذشــته، »مــردِ ســفید« پرچــم‌دار و »ســوژۀ« مبــارزات »آزادی‌خواهانــه« بــود و ایــن مبــارزات را بــه 

سرانجــام رســاند، ولــی امــروز بــا توجــه بــه شرایــط خــاص مــا در ایــران و خاورمیانــه، ایــن »زن« و »بــدن 

ــم.  ــا دیدی ــزش ژین ــورش را در خی ــه تبل ــه شــده اســت ك ــرات آزادی‌خواهان ــه »ســوژۀ« تغیی زن« اســت ك

ــه  ــا، ك ــدن زن، در كشــور م ــه ب ــرد ب ــدن م ــه زن و از ب ــرد ب ــر ســوژگی از م ــن تغیی ــه نظــر می‌رســد ای ب

ــی روی داده  ــف و گوناگون ــل مختل ــه دلای ــر اســت، ب ــی كم‌نظی ــۀ جهان ــارزات آزادی‌خواهان ــخ مب در تاری

اســت: ازجملــه تأثیــر قصدناشــدۀ انقــاب 57 بــر عاملیت‌بخشــی بــه زنــان در گســره‏ای وســیع، همچنیــن 

تأثیــر گســرش نظــام آمــوزش عالــی و ورود گســردۀ زنــان بــه دانشــگاه‌ها كــه ایــن عوامــل در تضــاد بــا 

ســاختارهای زن‌ســتیزانه در كشــور، باعــث بــروز و برانگیخــن مبــارزات زنــان شــد.

ــۀ  ــارزات آزادی‌خواهان ــوژۀ زن« در مب ــدن »س ــر در برآم ــیِ دیگ ــل اساس ــك عام ــا ی ام

ــا  ــا ب ــته، م ــد دهــۀ گذش ــع، در چن ــران اســت. درواق ــر ای ــی ب ــر گســرده تحــولات جهان ــان، تأثی جامعه‌م

ظهــور »جهــانِ جهانی‌شــده‌«ای در دنیــا مواجــه بوده‌ایــم كــه محــورش بــر تكــر و تفــاوت و بازنمایــی‌اش 

ــژه  ــه«، به‏وی ــی زنان ــا بدن ــده ب ــانِ جهانی‌ش ــن »جه ــای ای ــت. پرتوه ــه اس ــور یافت ــه« تبل ــی زنان در »بدن

ــرده اســت.  ــدا ك ــرش پی ــز گس ــا نی ــۀ م ــر، در جامع ــۀ اخی ــك ده ــی در ی ــبكه‌های اجتماع ــرش ش ــا گس ب

امــا ظهــور ایــن پدیــده در چالشــی عمیــق بــا ســاختارهای رســمی موجــود در جامعــۀ مــا قــرار داشــت؛ 

ســاختارهایی كــه پایه‌شــان بــر تحقیــر »بــدن زنانــه« مبتنــی بــود و اتفاقــاً در یــك دهــۀ گذشــته، تــاش شــد 

ــدی  ــن‏رو، رون ــر و گســرده‌تر شــود. ازای ــدن زن« هرچــه پررنگ‌ت ــر ب ــر »تحقی ــی ب ــن ســاختارهای مبتن ای

كــه در سیاســت هــای رســمی جامعــۀ مــا، به‌ویــژه در یــك دهــۀ گذشــته، پیــش رفــت آشــكارا بــا رونــدی 

جهانــی در تضــاد قــرار داشــت كــه از پــی ظهــور پدیــدۀ جهــانِ جهانی‌شــده بــا بدنــی زنانــه درحــال وقــوع 

بــود و بســیاری از ممالــك دنیــا را تحــت تأثیــر قــرار مــی‌داد. ایــن باعــث شــد كــه برآمــدن »زن« به‏عنــوان 

ــارزه‌ای آزادی‌خواهانــه« را در جامعــۀ مــا تسریــع و گســرش بخشــد.  »ســوژۀ مب

ولــی امــروز موجــی نیرومنــد از »واكنــش منفــی« علیــه اثــرات ناشــی از »جهــانِ 

جهانی‌شــده‌ بــا بدنــی زنانــه« در آمریــكا و اروپــا بــه ‌راه افتــاده كــه تاحــدودی زمینۀ ظهــور پدیدۀ ترامپیســم 

ــر مــا و  ــه ب ــی زنان ــا بدن ــن‏رو، همان‌طــور كــه زندگــی در جهــانِ جهانی‌شــده ب ــا كــرده اســت و ازای را مهی

مبارزاتمــان تأثیــر داشــت، متقابــاً ایــن مــوجِ »واكنــش منفــی« نیــز بــر كل جهــان و جامعــۀ مــا و به‌ویــژه بــر 

مبــارزات زنــان، اثرگــذار خواهــد بــود. چراكــه ایــن واكنــش منفــی حــول گفتمانــی مبتنــی بــر »ملی‌گرایــی بــا 
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بدنــی مردانــه« شــكل گرفتــه و در تــاش اســت »بــدن مردانــه«‌اش را حــول ارزش‌هایــی در ســتیز بــا »تكثر« و 

»تفــاوت« )ارزش‌هایــی كــه در بــدن زنانــه نمــود یافتــه بــود( و ملی‌گرایــی‌اش را نیــز در تضــاد بــا روندهــای 

جهانــی‌ شــدن شــكل دهــد. بنابرایــن، بــه ‌نظــر می‌رســد دیــری نخواهــد پاییــد كــه احتــالاً شــاهد اثــرات 

ایــن مــوج جدیــد در ایــران و آثــار منفــی آن بــر مبــارزات آزادی‌خواهانه‌مــان خواهیــم بــود. همان‌طــور كــه 

در همیــن یك‌ســالۀ اخیــر از پرتــو ظهــور ایــن مــوج ترامپیســتی در جهــان، مــا در جامعــۀ خودمــان شــاهد 

فعــال شــدن »ســوژه‌ای مردانــه« هســتیم كــه حــول گفتــان »ناسیونالیســمی غیرمدنــی بــا بدنــی مردانــه« 

ــه«، كــه  ــا بــدن زنان ــه ب ــارزات و ارزش‌هــای آزادی‌خواهان ــا »مب ــل ب ــه اســت و خــود را در تقاب شــكل گرفت

در خیــزش ژینــا تبلــور یافــت، تعریــف می‌كنــد و می‌كوشــد ایــن »ســوژۀ زنانــه« را پــس برانــد. از همیــن 

ــارزه‌اش  ــۀ درهم‌تنیدگــی« )كــه محــور مب ــم اگــر توســط نظریه‌هایــی همچــون »نظری روســت كــه می‌گوی

ــه از  ــارزات آزادی‌خواهان ــن مب ــه(، ســوژگی »زن انتزاعــی« را در ای ــه آزادی‌خواهان ــه اســت، ن عدالت‌طلبان

ــم،  ــان نیاوری ــه ارمغ ــان ب ــتی از زن ــروه فرودس ــچ گ ــرای هی ــت« را ب ــا »عدال ــا نه‏تنه هــم بگســلیم، چه‏بس

بلكــه ناخواســته بــه »ناسیونالیســمی غیرمدنــی بــا بــدن مردانــه« كمــك كنیــم كــه در آن »زن« صرفــاً »ابــژۀ« 

تغییــراتِ آینــده محســوب می‌شــود. از ســوی دیگــر، هــر نــوع برافروخــنِ آتــش در هیــزم »ناسیونالیســم«، 

چــه در شــكل »ناسیونالیســم قومــی« و چــه در قالــب »ناسیونالیســم غیرمدنــی« )بــا توجــه بــه آنكــه تكیــۀ 

هــر دوی آنهــا بــر »خــاك« و »قــوم« اســت و نــه حقــوق شــهروندیِ ســاكنان ایــن »خــاك« و محورشــان نــه 

»عشــق بــه وطــن و مردمشــان« كــه »نفــرت از دشــمنان وطــن و مردمشــان« اســت و هــر دو فاقــد پــروژۀ 

دموكراســی‌خواهی و رویكــردی كثرت‌گــرا هســتند(، می‌توانــد بــه عقــب‌ رانــدنِ »مبــارزات آزادی‌خواهانــه 

بــا بــدن زنانــه« كمــك كنــد كــه در خیــزش ژینــا ظهــور كــرد. 

گذشــته از ایــن بحــث، در آخــر به‏عنــوان جمع‌بنــدی می‌خواهــم بــر ایــن نكتــه 

ــم كــه اساســاً »مرزهــا« مســئلۀ  ــن امــر توافــق داری ــر سر ای ــم كــه خوشــبختانه هــر دوی مــا ب ــد كن تأكی

ــم،  ــایی كنی ــان راهگش ــرای مبارزاتم ــم ب ــت«، می‌خواهی ــوان »مل ــا«، به‏عن ــر »م ــت و اگ ــا« اس »دولت‌ه

به‏جــای آنكــه مثــاً در »تخیــل« خــود بــه ‌دنبــال »دولت-ملت«ســازی‌هایی از نــوع باســتانی و یــا دولــت 

– ملت‌ســازی بــا مرزهــای جدیــد بیــن »ملت‌ها/قوم‌هــا« باشــیم، می‌توانیــم بــه آلترناتیوهایــی بیندیشــیم 

ــن  ــر در همی ــده‌ای به ــود از آین ــل خ ــم در تخی ــاً می‌توانی ــد. مث ــك می‌كن ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــه ملت‌ه ك

ــی همــكاری منطقــه‌ای  ــه نهادهــای مدن ــال شــكل‌ دادن ب ــه دنب ــی، ب چارچــوب »دولت-ملت«هــای كنون

ــه در  ــیم ك ــی باش ــن مردم ــی و... بی ــاری، درمان ــراودات تج ــز م ــی و نی ــی و زبان ــراودات فرهنگ ــرای م ب

كشــورهای مختلــف منطقــه زندگــی می‌كننــد. مــا زبــان، مشــاهیر، فرهنــگ یــا ریشــه‌های قومی‌فرهنگــیِ 

ــه  ــم ب ــن می‌توانی ــم، بنابرای ــان داری ــۀ خودم ــن منطق ــی از كشــورهای دیگــر در همی ــا مردمان مشــركی ب

ــه  ــد ب ــه بتوانن ــیم ك ــرك باش ــه‌ای مش ــف فرهنگی/منطق ــی مختل ــی و مردم ــای مدن ــاختن نهاده ــر س فك

ــد.  ــا را تســهیل كنن ــان ملت‌ه ــراودات انســانی می ــد و م ــا و زبان‌هــای مشــرك بپردازن ــت فرهنگ‌ه تقوی

ســاختن چنیــن نهادهــای منطقه‌ای/فرهنگــی هــم چیــز عجیب‏وغریبــی نیســت و همیــن حــالا هــم 
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ــاختارهای  ــان س ــم در جامعه‌م ــروز ه ــن ام ــا همی ــر م ــن اگ ــرای همی ــد، ب ــود دارن ــا وج ــل در اروپ حداق

حقوقــی و سیاســی مبتنــی بــر حقــوق شــهروندی داشــتیم و شــهروندان از حقــوق بــر برخــوردار بودنــد، 

طبعــاً مــا زنــان نیــز بــه ســهم خــود می‌توانســتیم بــه ایــن نهادهــای مدنی‌منطقــه‌ایِ مبتنــی بــر اشــراكات 

زبانــی، قومیتــی و فرهنگــی شــكل بدهیــم و ایــن مــراودات فرهنگــی، زبانــی و... را بیــن زنــان كشــورهای 

ــم. مختلــف در منطقــۀ خودمــان ایجــاد كنی

ــاید  ــم، ش ــان بچرخانی ــمت خودم ــه س ــی ب ــز را کم ــر لن ــرم اگ ــه نظ ــمی: ب ــتاره هاش س

ــر  ــاً ب ــۀ زیســته و فعالیتشــان عمدت ــه تجرب ــگاه کســانی ک ــا، در جای ــت هــر دوی م ــه موقعی ــم ک در‌یابی

فرودســتی جنســیتی مبتنــی اســت، ســبب می‌شــود کــه بــا ایــدۀ درهم‌تنیدگــی همچــون یــک نظریــۀ صرف 

ــه بحــث  ــکان را می‌دهــد ک ــن ام ــا ای ــه م ــان ب ــت اجتماعی‌م ــه موقعی ــی ک ــن معن ــه ای ــم. ب برخــورد کنی

کنیــم فرودســتی‌های چندگانــه را بایــد بــه حســاب آورد یــا نــه و اگــر بــه حســاب بیاوریــم، چــه می‌شــود 

و چــه نمی‌شــود. بالاخــره ایــن امــکان وجــود دارد کــه نتیجــۀ بحــث ایــن بشــود کــه ایــن چندجانبــه دیــدن 

جــواب نمی‌دهــد. چنیــن نتیجــه‌ای بــرای مــن و شــا یــک تبعاتــی دارد و بــرای زنــی کــه کارگــر یــا بلــوچ یــا 

کــورد و... اســت، تبعاتــی دیگــر. اگــر او بخواهــد حقیقتــاً بــه ایــن نتیجه‌گیــری مقیــد باشــد، بایــد بخشــی 

ــه  ــد و ب ــن کن ــد چنی ــه می‌توان ــه البت ــد، ک ــار بگــذارد و بخشــی دیگــر را برجســته کن از مشــکلاتش را کن

لحــاظ تاریخــی هــم ایــن انتخــاب ســابقه ‌داشــته اســت.

ایــن را از ایــن نظــر می‌گویــم کــه اگــر بخواهیــم بــه اصــل فمینیســتی حفــظ تکــر در 

شــکل دادن بــه همبســتگی وفــادار باشــیم، بایــد جایگاه‌هــای اجتماعــی متفــاوت و پیامد‌هــای متفــاوت 

ــاً اســیر ایــن جایگاه‌هــا نیســت. علاوه‏برایــن، بایــد  را در نظــر بگیریــم، هرچنــد کــه ایده‌هــای مــا ضرورت

اضافــه کنــم کــه مســئلۀ ارتبــاط شــکل‌های گوناگــون ســتم و اســتثمار صرفــاً مســئلۀ شــامل کــردن ایــن یــا 

آن گــروه اجتماعــی نیســت. در عرصــۀ مبــارزه بــا مردســالاری، اگــر ارتبــاط آن را بــا نهــاد دولت و ســازوبرگ 

آن یــا نظــام سرمایــه‌داری نبینیــم، بــدون شــک گمــراه می‌شــویم. مثــاً نمی‌توانیــم تحــولات جایــگاه زنــان در 

بــازار کار را به‏درســتی ارزیابــی کنیــم و همه‏چیــز را بــه دوگانــۀ زن شــاغل یــا خانــه‌دار تقلیــل می‌دهیــم 

ــا را  ــا بدن‌ه ــرد ت ــش می‌گی ــرل زادآوری پی ــۀ کن ــی درزمین ــت‌های بخصوص ــت سیاس ــه دول ــی ک ــا زمان ی

بــرای رســیدن بــه اهــداف جمعیتــی مشــخصی دســت‌کاری کنــد، از تحلیــل چرایــی آن عاجــز می‌شــویم و 

مثــاً بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه دولتــی بــد اســت، چــون اصــاً حــق زنــان را بــر بدنشــان بــه رســمیت 

ــد. ــارداری بیشــری فراهــم می‌کن نمی‌شناســد و دولتــی بهــر اســت، چــون وســایل پیش‌گیــری از ب

ــدن  ــرق ش ــت. غ ــل درک اس ــن قاب ــرای م ــا ب ــی ش ــای عمل ــه، دغدغه‌ه ــن هم ــا ای ب

ــم و  ــف کنی ــری کش ــر و بیش ــای بیش ــه پیچیدگی‌ه ــود ک ــم می‌ش ــا خت ــه اینج ــی ب ــا گاه در پیچیدگی‌ه

ــن، اهــداف مقطعــی و مشــخص‌اند کــه مــا را  ــل ‌شــود. علاوه‏برای ــه عمــل مــا تبدی ــن مکاشــفه ب خــود ای

ــد.  ــان می‌دهن ــود را نش ــا خ ــیاری از پیچیدگی‌ه ــه بس ــت ک ــت اس ــن حرک ــد و ضم ــت وامی‌دارن ــه حرک ب

ــخن  ــون س ــی گوناگ ــاختاری اجتماع ــل س ــا عوام ــیتی ب ــتی جنس ــاط فرودس ــاعت‌ها از ارتب ــم س می‌توانی
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ــرار  ــه ق ــه چگون ــن اســت ک ــن ای ــی ســؤال م ــول، ول ــا قب ــکان بخــورد. اینه ــم، بی‌آنکــه آب از آب ت بگویی

اســت راه‌هــای جدیــد را پیــدا کنیــم، اگــر چیــزی به‏جــز واقعیــتِ حــی و حــاضر راهنــای مــا نباشــد؟ آیــا 

واقعــاً راه‌هــای رفتــه را قبــول داریــم یــا فقــط بــرای محافظــت خودمــان از اتهــام آرمان‌گرایــی اســت کــه 

زیــر بــار آنهــا می‌رویــم؟ مــا نمی‌توانیــم در خیــالات و بــا خیــالات مبــارزه کنیــم، امــا ســؤال ایــن اســت کــه 

کجــا بایــد توقــف کــرد و بــه طــرف مقابــل گفــت اینجــا چیــزی کــه بــه نــام واقعیــت مطــرح می‌کنیــد مانــع 

تغییــر اســت؟ کســی کــه می‌گویــد کارنامــۀ دولــت مــدرن سرمایــه‌داری از زمــان پیدایــش خــود نشــان داده 

اســت دســت‏کم، شــیوۀ خوبــی بــرای ادارۀ همیشــگی همــۀ جوامــع انســانی نیســت انتظــار دارد پاســخی 

بیــش از آن بشــنود کــه »چیــز بهــری وجــود نــدارد«. بــه تعبیــر چامســکی، بــردگان در دوران بــرده‌داری 

بــرای ایــن قیــام نمی‌کردنــد کــه جزوه‌هایــی بــه دستشــان رســیده بــود کــه جامعــۀ بعــد از بــرده‌داری را 

تصویــر می‌کــرد. البتــه بایــد در نظــر گرفــت کــه امــروز ترســیم چشــم‌انداز آینــده مهم‌تــر شــده اســت و 

ــای  ــت‌ها و سرانجام‌ه ــاه شکس ــه گن ــای اینک ــاید به‏ج ــا ش ــد. ام ــا می‌رون ــد کج ــد بدانن ــا می‌خواهن آدم‌ه

ــه  ــرای رســیدن ب ــه ب ــم ک ــی ببینی ــد مشــکل کار را آنجای ــم، بای ــل‌ورزی بیندازی ــه گــردن تخی ــان را ب تیره‌م

ــم. ــانی می‌کنی ــروز را لاپوش ــدۀ ام ــای پیچی ــی مشــخص واقعیت‌ه هدف

بــرای لحظــه‌ای، نســبت بــه گــزاره‌ای کــه می‌گویــد تنهــا بــا پافشــاری بــر حقــوق بــر 

ــم و از خــود بپرســیم چــرا هــان شــاخص‌های اســتانداردی  ــد کنی ــر می‌شــود«، تردی ــم به »چیزهــا کم‌ک

ــن  ــالا و پایی ــم ب ــان دائ ــوب جه ــد در کشــورهای جن ــرای توســعۀ جوامــع انســانی وجــود دارن ــه ب هــم ک

ــدی  ــان تردی ــت طالب ــه بازگش ــم ک ــرای آن می‌زن ــا ب ــال را تنه ــن مث ــتان – ای ــاً در افغانس ــوند و مث می‌ش

در وخامــت وضــع باقــی نمی‌گــذارد – اوضــاع کم‌کــم بهــر نشــده اســت. تــا اینجــا بــه اینکــه بی‌توجهــی 

ــران می‌شــود، اشــاره‌هایی  ــد رابطــۀ مرکز-پیرامــون در ای ــی ســبب بازتولی ــه مســئلۀ مل ــز ب فمینیســم مرک

کــردم. امــا بایــد اضافــه کنــم کــه ایــن نــگاه محــدود ملــی‌ عواقــب دیگــری هــم دارد و آن اینکــه ســبب 

ــا  ــن تنگ‌نظــری م ــم. ای ــده بگیری ــان را نادی ــوب جه ــی جن ــه و به‏طورکل ــا منطق ــان ب ‌می‌شــود پیوند‌های

را از میــراث مبارزاتــی و فکــری دیگــر جوامــع محــروم می‌کنــد و از آن مهم‌تــر، اجــازۀ طــرح پرســش‌های 

ــه  ــور ک ــد. همان‌ط ــرار می‌گیرن ــش رو ق ــی پی ــری بین‌الملل ــاذ منظ ــا اتخ ــط ب ــه فق ــد ک ــادی را نمی‌ده بنی

ــت دارد و  ــۀ دول ــت مردان ــه ماهی ــدی‌ای ب ــادات ج ــابقۀ انتق ــتی س ــش فمینیس ــم، جنب ــم گفت ــر ه پیش‌ت

توصیــه بــه تغییــر از مجــاری دولــت بــا ایــن میــراث جــور نیســت. ایــن ایده‌هــا از سر شکم‌ســیری نیســت؛ 

یعنــی نبایــد حتــاً در اروپــا نشســته باشــی کــه ایــن انتقــادات بــه ذهنــت خطــور کنــد. برعکــس، زیســت 

ــی  ــز اشــتباهی در روال ــه چی ــن نتیجــه می‌رســاندمان ک ــه ای ــه ب ــه اســت ک ــه‌ای چــون خاورمیان در منطق

هســت کــه دنیــا طبــق آن پیــش مــی‌رود. اساســاً ایــن زیســت در حاشــیه و اقلیت‌بودگــی اســت کــه مجــال 

ــرای درک تناقضــات نظــام مســلط فراهــم می‌کنــد. بیشــری ب

مــورد دیگــری کــه بــه نظــرم در نــوع نــگاه شــا مســئله‌برانگیز اســت ایــن اســت کــه 

بــرای آگاهــی نوعــی سلســله‌مراتب قائــل می‌شــوید. گویــی مــردم بایــد اول از فــان چیــز آگاه شــوند تا بعد 



شـمارۀ‌ 52 

32

بتواننــد درکشــان را بــه مرحلــۀ بعــدی برســانند. مثــاً اول بایــد قانــع شــوند کــه نباید اراده‌شــان را در ســطح 

ــوان  ــاد، آن‏وقــت می‌ت ــگاه جــا افت ــن ن ــی ای ــد و وقت ــه یــک نفــر تفویــض کنن حاکمیــت به‏طــور دائمــی ب

بــه آنهــا گفــت کــه مثــاً مناســبات قــدرت اجتماعــی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه جــور ظریف‌تــری عمــل 

ــن اســت  ــل ای ــر درک شــا از آگاهــی حکم‌فرماســت. مث ــه نوعــی منطــق مدرســه‌ای ب ــگار ک ــد. ان می‌کن

کــه بگوییــم باغبانــی کــه ســال‌ها بــا گل و گیــاه سروکار داشــته اســت چــون نمی‌توانــد به‏خوبــی بخوانــد 

و بنویســد، دانشــش درمــورد طبیعــت اعتبــاری نــدارد. می‌خواهــم بگویــم آدم‌هــا زندگــی می‌کننــد و در 

نتیجــۀ زندگــی و تعامــل بــا اشــیا و انســان‌های دیگــر، دانــش و تجربــه‌ای می‌اندوزنــد. یــک کارگــر ممکــن 

ــه به‏طــور روزمــره حــس کــرده  ــد و مشــکلات آن، ک ــه کار می‌کن اســت از مشــاهدۀ شــیوه‌ای کــه کارخان

اســت، شــیوۀ بهــر ادارۀ محــل کارش را تصــور کنــد و براســاس آن، نظــم جایگزینــی هــم بــرای جامعــه‌اش 

ــاً هــم  ــا حت ــردی و به‏ســادگی طــی نمی‌شــود، ام ــد خودبه‌خــودی، ف ــن فراین ــه ای ــه ک متصــور شــود. البت

ــن  ــاده باشــد. درواقــع ای ــل از آن« اصــول حقــوق بــر به‏طــور نظــری برایــان جــا افت ــاز نیســت »قب نی

ــوزۀ  ــج« در ح ــوان »تروی ــه به‏عن ــود. آنچ ــی ش ــس ط ــاً برعک ــت کام ــر اس ــاید به ــد و ش ــیر می‌توان مس

ــن  ــه مهم‌تری ــر آن را ب ــر وضــع موجــود اســت و اگ ــا یکــی از شــکل‌های تغیی ــری می‌شناســیم تنه کنش‌گ

ــا تنهــا شرط تغییــر تبدیــل کنیــم، بســیاری از امکان‌هــا را از دســت می‌دهیــم. ــا اولیــن ی ی

به‏طــور خلاصــه و در پایــان، بــه نظــر می‌آیــد کــه رویکــرد شــا اســیر دوگانــه‌ای اســت 

کــه یــک ســویۀ آن پــروژۀ »ترویــج«، خطــاب بــه مــردم و بــا هــدف آگاه‌ســازی، اســت و یــک ســویۀ آن 

ــی  ــن، جــای آن امــر اجتماعی-سیاســی مبتن ــن بی ــت. در ای ــه دول ــه قانون‌گــذاری و خطــاب ب معطــوف ب

ــده  ــش قاع ــد و برای ــت می‌گیرن ــه دس ــا را ب ــود کاره ــردم خ ــه م ــی ک ــی همان‏جای ــی«، یعن ــر »خودآیین ب

ــد هــم در تعییــن مســیر و هــم چشــم‌انداز مــا،  ــه گــان مــن بای ــی اســت؛ آنچــه ب ــد، خال وضــع می‌کنن

در اولویــت قــرار گیــرد. 
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بازاندیشی
در آنچه گذشت
مسئلۀ کنش‏گری در »زن، زندگی، آزادی«

فرشته طوسی

در میانــۀ »زن، زندگــی، آزادی«، صــدای تحلیلگــران و نظریه‌‌پردازانــی بیــش از پیــش بلنــد بــود کــه 

بــه تقدیــس ســاختار افقــی ایــن خیــزش )بــی‌‌سر بــودن آن و عــدم ســازمان‌‌دهی گســردۀ جمعــی( 

می‌‌پرداختنــد. اگــر بــه م‌‌تنهــای منتشرشــده در یــک بــازه‌‌ چندماهــه در طــول ایــن جنبــش نــگاه 

ــری  ــوع کنش‏گ ــن ن ــتایش ای ــه س ــا ب ــب آن تحلیل‌‌ه ــه‌‌ غال ــده‏اند ک ــر ش ــی منت ــای اندک ــم، تحلیل‌‌ه کنی

ــر  ــی را پ ــای خال ــن »صندلی‌‌ه ــد ای ــس نمی‌‌توان ــر هیچ‏ک ــه دیگ ــت ک ــده اس ــور می‌‌ش ــد و تص پرداخته‌‌ان

ــن راســتا، م‌‌تنهایــی هــم به‏سرعــت  ــد«1 و قــدرت پدرســالاری دیگــر وجــود نخواهــد داشــت. در همی کن

در روزهــای اول ایــن جنبــش منتــر شــد کــه از همــگان می‏خواســت »بــه خــرد جمعــی معترضــان اعتــاد 

کنیــم«.2 بحث‌‌هــای زیــادی هــم حــول ایــن موضــوع انجــام شــده اســت کــه ایــن خیــزش علیــه هرگونــه 

صغــارت و اقتدارگرایــی ایســتاده اســت )کــه ســویۀ بســیار مهمــی در»زن، زندگــی، آزادی« بــوده اســت( و 

ــی  ــل اقتدارگرای ــای تحمی ــا معن ــن رابطــه، وجــود ســازمان‏دهی و حضــور کنش‏گــران سیاســی را ب در همی

ــد. ــور می‌کردن ــش تص ــا را معنا‌‌بخ ــود آنه ــد و نب ــان کردن ــن ه ای

امــا ســؤال اینجاســت کــه خــرد جمعــی معترضــان می‌‌توانــد نــوع دیگــری از فــرم سیاســی 

را بازآفرینــی کنــد؟ ایــن نبــود ســازمان‌‌دهی جمعــی و کنش‏گــری به‏صــورت پراکنــده در شــهرها و مناطــق 

مختلــف، قطعــاً مزایــای گوناگونــی داشــته اســت؛ اینکــه در هــر لحظــه‌ای، برخــی فضاهــا بتوانــد ازســوی 

ــت  ــای مثب ــمتی از ویژگی‌‌ه ــا قس ــد تنه ــا نباش ــری از آنه ــر اث ــد دیگ ــاعتی بع ــود و س ــغال ش ــده‌‌ای اش ع

ــن  ــن همی ــن اعتراضــات ناشــی از ای ــاد ای ــوان گفــت کــه وســعت زی ــن ســاختار اســت. در ادامــه می‌‌ت ای

ســاختار بــود. ایــن گســردگی امکان‌‌هــای زیــادی بــه یــک فــرد معــرض مــی‌‌داد؛ می‌‌توانســت بــه هــان 

سرعتــی کــه حضــور پیــدا کــرده اســت، محــو شــود و در معــرض شــناخت و درنتیجــه فشــار بیرونــی کمــر 

قــرار بگیــرد. همیــن رونــد کمــک می‌‌کــرده اســت کــه هرکســی در هرجایــی، به‏عنــوان ســوژۀ معــرض، بــه 

رســیمت شــناخته شــود. در مطالعــات جنبش‌‌هــای اجتماعــی جدیــد هــم تــاش شــده اســت کــه تعاریــف 

ــن مــن  ــا در ای ــی.3 ام ــد کنش‏گــری اتصال ــردازی شــود؛ همانن ــواع کنش‏گری‌‌هــا، مفهوم‏پ ــرای ان ــدی ب جدی

تــاش می‌‌شــود در ابتــدا شــکلی از امــر سیاســی، کــه بدن‌‌منــد اســت و بــه نظــر می‌‌رســد در »زن، 

زندگــی، آزادی« بیــش از هــر زمــان دیگــری شــکل و بســط پیــدا کــرده اســت، توصیــف شــود. در ادامــه 

هــم تــاش می‌‌شــود بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه چــرا ســازمان‌‌دهی افقــی نه‏تنهــا نا‌‌کافــی اســت، 

کــه ممکــن اســت در لحظــه‌‌ای خــاص، ارزش‌‌هــای حاکــم بــر ایــن نــوع کنــش بــه ضــد خــود مبــدل شــود؟

ــت و  ــده اس ــگاه وارد ش ــدرت در بزن ــه ق ــوف ب ــودی معط ــاختار عم ــک س ــع، ی درواق

ایده‌‌هــا، دســتاوردها و ارزش‌‌هــای مســلطی را کــه در یــک فراینــد تولیــد شــده اســت از آن خــود می‌‌کنــد. 

متعاقــب ایــن اتفــاق، نیــرو و انگیــزۀ عمومــی را هــم فرســوده می‏کنــد و تحلیــل می‌‌بــرد؛ نیــرو و شــوریای 

ــر اســت. ــاره‏اش بســیار زمان‌‌ب کــه بازســازی دوب
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امــا آیــا ایــن بدیــن معنــی اســت کــه هــر جنبشــی لزومــاً بایــد ســاختاری عمــودی و بــالا 

بــه پاییــن داشــته باشــد؟ یــا بهــر اســت این‏گونــه مطــرح شــود کــه آیــا مــا هم‏زمــان تنهــا می‌‌توانیــم دو 

انتخــاب داشــته باشــیم؛ یــا بایــد جنبش‌‌هــای افقــی و پراکنــده و جــدا از هــم را تقدیــس کنیــم و یــا تنهــا 

راه بدیــل را جنبش‌‌هــای کلاســیک گذشــته بدانیــم کــه یــک رهــر منفــرد داشــته‌‌اند و مــردم بــه منویــات 

ــده  ــای قطبی‏ش ــن دو‌‌گانه‌‌ه ــاس ای ــرا از اس ــد؟ چ ــوش فرامی‌‌دادن ــود گ ــی خ ــا سیاس ــک ی ــر ایدئولوژی ره

ــن  ــوان ای ــه می‌‌ت ــد و چگون ــر می‌‌کن ــت ناگزی ــن دو وضعی ــن ای ــاب بی ــه انتخ ــا را ب ــرد و م ــکل می‌‌گی ش

ایــدۀ حاکــم را در نظــر و عمــل برهــم زد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش‌‌ها، بــه نظــر می‌‌رســد بایــد چنــد 

ــرد.  ــوازی واکاوی ک ــت را به‏صــورت م وضعی

زن و امر سیاسی؛ آنچه پدید آمد
ــا  ــت ب ــده( هیچ‏وق ــد و سازماندهی‏ش ــری نهادمن ــای کنش‏گ ــه معن ــان )ب ــش زن ــد جنب ــر می‌‌رس ــه نظ ب

ــن نداشــته اســت، اگرچــه قطعــاً ظهــور و بســط صــدای  مســئلۀ زن به‏صــورت عمومــی، شــکافی این‏چنی

»زن، زندگــی، آزادی« بــه تاریــخ سیاســی و اجتماعــی جنبــش زنــان پیونــد خــورده اســت، امــا درحال‏حــاضر 

‏و اکنــون، بــه دلیــل متغیرهــای گوناگــون، بیــن عاملیــت کنش‏گــران برابری‏خــواه و »مســئلۀ زن«، فاصلــۀ 

زیــادی پدیــدار شــده اســت. 

ــر  ــم ب ــی حاک ــا روح جمع ــردم ی ــادی از م ــدۀ زی ــد ع ــر می‌‌رس ــه نظ ــر، ب ــی دیگ از طرف

جامعــه تصــور می‌‌کننــد کــه ایــن خیــزش شکســت خــورده اســت، چراکــه تخلیشــان این‏گونــه بــوده اســت 

کــه بایــد دگرگونــی ســاختاری ممکــن شــود. ایــن تخیــل ذهنیــت خــود را بــر واقعیتــی ســوار می‌‌کنــد کــه 

نــه توانایــی ایجــاد خلــق موقعیتــی بدیــل را داشــته اســت و نــه امــکان آن را. درواقــع، ذهنیت‌‌هــا جلوتــر 

از امکان‌‌هــای موجــود حرکــت می‌‌کــرد و تصــور از تغییــر و تحــول تنهــا یــک دگرگونــی سیاســی در قــدرت 

بــوده اســت. ایــن ذهنیــت نمی‌‌توانــد درک کنــد کــه چگونــه تحــولات اجتماعــی از پاییــن می‌‌توانــد موجــب 

تغییــرات عمیــق ســاختاری و بلندمــدت شــود و شــکل تغییــر را تنهــا معطــوف بــه دولــت معنــا می‌‌کنــد. 

بــه همیــن خاطــر، اعــراض بــه تبعیــض علیــه زن )کــه تاریــخ بســیار بلنــدی پشــت سر خــود دارد(، شــاید 

در لحظــۀ آغــاز، در اذهــان باورناپذیــر بــه نظــر برســد. لحظــۀ مواجهــه‌‌ای کــه هیچ‏کــس انتظــارش را نــدارد 

ــوان گفــت ناگهــان مســیر  ــد. می‏ت ــه‌‌ای دیگــر، اراده‌‌هــای موجــود را بســیج می‌‌کن و ناگهــان شرایــط به‏گون

ــه‌‌ای جمعــی حــول چگونگــی حجــاب و  ــار، مقاومــت به‏گون ــن ب ــر شــد و ای ــش و سرکــوب دچــار تغیی کن

مســئلۀ پوشــش شــکل می‌‌گیــرد. بــه همیــن خاطــر، بــه نظــر می‌‌رســد ایــن خیــزش درزمینــۀ مســئلۀ حجــاب 

ــروزی  ــن پی ــت. ای ــرده اس ــب ک ــی را کس ــروزی مهم ــه پی ــورده، ک ــت نخ ــا شکس ــی، نه‏تنه و برابری‏خواه

ــدل شــدن زن  ــای مب ــه معن ــه ب ــه زن نیســت، بلک ــض علی ــع ســتم و تبعی ــری و رف ــای کســب براب ــه معن ب

به‏مثابــۀ »ســوژۀ تغییــر« اســت؛ چیــزی کــه از مشروطــه تابه‏حــال، یعنــی از زمانــی کــه مســئلۀ زن مطــرح 

ــر بــودن بتوانــد این‏گونــه شــکل بگیــرد.  شــد، ســابقه نداشــته اســت. تصــور نمی‌‌شــد کــه ایــن ســوژۀ تغیی
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ایــن وضعیــت از جایــی مبــدل بــه نقطــۀ آغــاز شــد کــه تــا قبــل از آن، کســی امــکان محقــق شــدن و بــه 

ــه  ــم، چراک ــم کنی ــر فه ــۀ ســوژۀ تغیی ــم زن را به‏مثاب ــش را نمــی‌‌داد. درحال‏حــاضر، می‌‌توانی ــت درآمدن عینی

در خیابــان، خانــه، محــل کار، دانشــگاه، محلــه و به‏صــورت روزمــره، در حــال احضــار »زن، زندگــی، آزادی« 

اســت. ایــن زن می‌‌توانــد کنــش خــود را امتــداد بخشــد. ســوژه‌‌ای کــه می‌‌توانــد پرکتیــس اجتماعــی را ممکــن 

کنــد و هــر لحظــه، بــا دالــی مثــل حجــاب، مواجهــۀ »خــود« را بــا خــود و مواجهــۀ »خــود« را بــا دیگــری 

متعیــن کنــد. زن بــه انــکار ابــژه بــودن خــود دســت می‏زنــد و درنهایــت، هرکســی را هــم کــه زنــان را ابــژه 

می‌‌دیــده اســت محبــور می‌‌کنــد هســتی زن را به‏عنــوان ســوژه بشناســد و فراتــر از رابطــۀ اربــاب و بــرده 

حرکــت کنــد، یــک رویارویــی بــا ســوژۀ دیگــر، یــک »مــن« کــه حــاضر نیســت »شــیء« باشــد. )دیلــی، 1400(

ایــن ســوژه میــدان کنــش سیاســی فــردی خــود را ســاخته اســت. چراکــه شــاید 

ــه  ــن خاطــر هــم هســت ک ــه همی ــدارد. ب ــش سیاســی وجــود ن ــرای کن ــری ب ــدان دیگ در‏حال‏حــاضر، می

ــا، می‌‌توانــد  ــه ایــن معن ــر، یعنــی زن ب فضاهــای سیاســی آشــکار و ناپدیــد می‌‌شــوند، چراکــه ســوژۀ تغیی

دائمــاً میــدان کنــش فــردی خلــق کنــد. اینجاســت کــه امــر سیاســی می‌‌توانــد به‏گونــه‌‌ای متفــاوت، خــودش 

ــی، امــر  ــد در هــر زمان ــار دال حجــاب می‌‌توان ــودن در کن ــه شــکل ســیال نشــان دهــد. درواقــع زن ب را ب

سیاســی را فراخوانــد و پیــش چشــم مخاطــب احضــار کنــد. چــون بــدن عنــری تفکیک‏ناپذیــر از »خــود« 

ــکان  ــد و ام ــی از خــود می‏کن ــدن را جزئ ــن سیاســت ب ــد. ای ــان کن ــد همه‏جــا خــود را نمای اســت، می‌توان

ــت  ــان دارد، سیاس ــی جری ــا مقاومت ــد. هرج ــاد می‌‌کن ــر را ایج ــرد دیگ ــای منف ــار بدن‌‌ه ــت در کن مقاوم

ــده  ــرون ران ــده بی ــوژۀ منقادش ــت، س ــی هس ــر سیاس ــودی از ام ــا نم ــد و هرج ــدا کن ــود پی ــد نم می‌‌توان

ــک نقطــه  ــد در ی ــت می‌‌توانن ــت و عینی ــادری، ذهنی ــه در وضعیت‌‌هــای ن ــه نظــر می‌‌رســد ک می‌‌شــود. ب

در هنــگام کنــش باهــم تلاقــی کننــد. یــک کنش‏گــر سیاســی در معــدود لحظاتــی کــه هم‏زمــان می‌‌توانــد 

خواســتار تحقــق مطالبــه‌‌ای باشــد، در هــان لحظــه هــم بــه آن خواســته عینیــت می‌‌بخشــد. دســت‌‌های 

زن زمانــی کــه بــرای پوشــیدن لباســی کــه می‌‌خواهــد بــر تــن کنــد بــه حرکــت درمی‌‌آیــد، در ذهــن هــم، 

ــد.  ــا پیــش‏ از ایــن خیــزش، بــدن و ذهــن این‏گونــه هماهنــگ نبوده‌‌ان یــک ســوژگی جدیــدی می‌‌ســازد. ت

ــاض  ــا اغ ــه ب ــه‌‌ای ک ــت. لحظ ــت ‌و ذهنی ــی عینی ــۀ تلاق ــت؛ لحظ ــش در همین‏جاس ــان کن ــۀ درخش لحظ

ــه  ــه ب ــه بــدن و اراده‌‌ای تنان ــه از ذهــن ب ــه ذهــن رخ می‏دهــد، ن ــدن ب ــان از ب ــوان گفــت ایــن جری می‌‌ت

ــا ذهــن نیســت. ــش دیگــر تنه ــاز کن ــار نقطــۀ آغ ــن ب خود‌‌آگاهــی متصــل می‌‌شــود. ای

ازآنجاکــه ایــن مواجهــه هــرروزه و تکرارپذیــر اســت، معنــای جدیــدی را در فضــا ممکــن 

ــی و  ــاحت‌‌های عرف ــر در س ــه بیش ــه هرچ ــت ک ــته اس ــد و توانس ــر می‌‌توان ــوژۀ تغیی ــن س ــد. ای می‏کن

ــه  ــواده هرچ ــاد خان ــیتی در نه ــکاف‌‌های جنس ــد. ش ــش ده ــود را نمای ــواده، خ ــل خان ــیت‏زده‌‌ای مث جنس

ــا توجــه  ــرای نشــان دادن ایــن شــکاف‌‌ها، نمونه‌‌هــای آمــاری نداریــم، امــا ب بیشــر آشــکار شــده اســت. ب

ــه صــدای  ــه چگون ــرد ک ــن را درک ک ــوان ای ــیه‌‌ای، می‌‌ت ــزش در شــهرهای کوچــک و حاش ــه گســرش خی ب

اعتراضــی کــه بــه نــام »زن، زندگــی، آزادی« خــودش را نشــان مــی‌‌داد، در ایــن مناطــق هــم شــنیده شــد. 
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مواجهــۀ مــردم نــه به‏عنــوان کلیتــی یکپارچــه، بلکــه به‏مثابــۀ گروه‌‌هایــی متفــاوت، کــه هرکــدام مطالباتــی 

ــا حجــاب نشــان می‌‌دهــد کــه چگونــه  مشــخص را در »زن، زندگــی، آزادی« بیــان می‌‌کردنــد، در رابطــه ب

ــان به‏عنــوان یــک پوشــش طبیعــی بــرای زن تلقــی می‌‌شــد، اینــک  ــا پیــش از خیــزش، همچن امــری کــه ت

ــا ابزارهــای  ــه ایــن کتمان‏‏شــدنی نیســت کــه نیروهایــی ب ــه امــری غیرطبیعــی مبــدل شــده اســت. )البت ب

ــد.(  ــادی نشــان دهن ــر غیرطبیعــی را ع ــن ام ــد و ای ــه گذشــته بازگردن ــد ب ــان ســعی دارن ــاوت همچن متف

ــا عــدم مقاومــت زن محســوب  امــا مســئله اینجــا نیســت کــه بازگشــن روسری بــه سرهــا عقب‏نشــینی ی

می‌‌شــود، مســئله اینجاســت کــه چــه گذاشــن و چــه برداشــن روسری ایــن بــار در ذهــن هرکســی، بــه یــک 

ــم؟  ــراز کن ــود« را اب ــم »خ ــه می‌‌توان ــم و چگون ــرا روسری را سر می‌‌کنم/نمی‌‌کن ــورد: چ ــره می‌‌خ ــش گ پرس

تــا زمانــی کــه ایــن پرســش وجــود دارد، مهــم نیســت کــه ســاز‌‌و‌‌کارهای ایدئولوژیــک چگونــه بــرای روسری 

و پوشــش اجبــاری به‏طــور روزمــره و سیســتماتیک تــاش می‌‌کننــد، مهــم اینجاســت کــه ایــن ســاز‌‌و‌‌کارها 

دیگــر خاصیــت خــود را از دســت داده‏انــد و نمی‌‌تواننــد خواسته‏‌شــان را اعــال کننــد، چراکــه انتخــاب زن 

در اینجــا بــه مســئله تبدیــل شــده اســت، انتخابــی کــه بایــد هــر زنــی داشــته باشــد: چــه وجــود چــادر و 

روسری بــر بدنــش باشــد، چــه نبــود آن. 

مسئولیت در هنگامۀ رخداد؛ آنچه می‌‌تواند باشد
ــه  ــل و نوشــن راجــع ب ــل از شروع تحلی ــرد، قب ــه نظــر می‌‌رســد هنگامــی کــه یــک رخــداد شــکل می‌‌گی ب

ــی  ــه جایگاه ــا در چ ــم: م ــخ دهی ــان پاس ــینی در درونم ــورت پیش ــش به‏ص ــد پرس ــه چن ــد ب ــاید بای آن، ش

قــرار داریــم و نســبت خودمــان بــا پرکتیــس جمعــی به‏صــورت مشــخص چیســت؟ اگــر در میــدان واقعــی 

رخــداد بودیــم، چگونــه می‌‌توانســتیم وضعیــت خــود را بازشناســی کنیــم؟ یــا از زاویــۀ دیــد آن کســی کــه 

در خیابــان اســت، چگونــه می‌‌توانســتیم خــود را ببینیــم؟ در ایــن شرایــط، آیــا می‌‌توانیــم وضعیــت را در 

قالبــی کلان‌‌تــر، واکاوی و شناســایی کنیــم؟ پاســخ درونــی بــه ایــن ســؤالات بــه معنــای ایــن نیســت کــه 

ــه روشــنفکران،  ــم. )چه‏بســا کــه یکــی از نقدهــای مهــم ب ــل کــردن دســت برداری ــد از نوشــن و تحلی بای

دانشــگاهیان و پژوهشــگران در هنــگام رخ دادن ایــن خیــزش، ســکوت معنــا‌‌دار آنهــا بــود(، پاســخ بــه ایــن 

پرســش‌‌ها بــه معنــای ایــن اســت کــه چگونــه بایــد وقایعــی را تحلیــل کنیــم کــه نســبت بــه آنهــا دچــار 

ــد مســیر‌‌های بی‌‌بازگشــتی را  ــا رخــداد می‌‌توان ــده ی ــک پدی ــی ی ــی کل ــا نف ــس ی ــم. تقدی ــات فراوانی ابهام

ــته‌‌ایم. ــان را نداش ــت انتظارش ــه هیچ‏وق ــد ک ــم بزن رق

ــه نظــر می‌‌رســد تحلیل‌‌گــران مســتقل و به‏نوعــی شــاید روشــنفکران در هنــگام بــروز  ب

ــد.  ــده می‌‌گیرن ــا را نادی ــگ خطره ــد و زن ــز می‌‌کنن ــه آن پرهی ــادی ب ــی انتق ــان نگاه ــداد، از بی ــک رخ ی

ــان  ــه بی ــی شروع ب ــا گروه ــرد ی ــر ف ــه اگ ــود ک ــم می‌‌ش ــور فه ــت، این‏ط ــه گذش ــی آنچ ــا بررس ــع ب درواق

کــردن ایــن زنــگ خطرهــا کنــد، دچــار هجمه‌‌هــای فراوانــی می‌‌شــود. شــاید بــه همیــن خاطــر هــم باشــد 

کــه بســیاری هم‌‌اکنــون نســبت بــه خطــرات یــک جنبــش افقــیِ صرف هشــدار می‌‌دهنــد، امــا در زمانــۀ 
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خــود رخــداد، ایــن را بیــان نمی‌‌کردنــد. بــه همیــن خاطــر، ایــن پرســش ایجــاد می‌‌شــود کــه آیــا دوبــاره ایــن 

وضعیــت تکــرار خواهــد شــد و در میــان یــک جنبــش پرمخاطــره، مــا می‌‌توانیــم نســبت بــه آنچــه نبایــد 

رخ دهــد، هوشــیار باشــیم و بــه خودمــان هشــدار بدهیــم؟ 

ــا فهــم شــود کــه هیچ‏وقــت از خــاف  ــن معن ــه ای ــد ب مداخله‌‌گــری فمینیســتی می‏توان

جریــان آب حرکــت کــردن هراســی نداشــته باشــیم. سیاســت فمینیســتی، بــه قــول ســارا احمــد، همیشــه 

ــخ  ــد: »تاری ــه می‌‌گوی ــد ک ــارا احم ــن از س ــا وام گرف ــوان ب ــا می‌‌ت ــت، اینج ــراه اس ــی هم ــا خوشی‌‌کُش ب

ــکل  ــانی ش ــارزات کس ــت مب ــه دس ــه ب ــت ک ــی اس ــت نارضایتی‌‌های ــای ثب ــه معن ــع ب ــری در‌واق کنش‏گ

ــه  ــت ک ــن را گف ــد، 2020(، ای ــد« )احم ــج را دارن ــوم و رای ــبختی مرس ــا خوش ــارزه ب ــد مب ــه قص ــه ک گرفت

ایــن خوشی‌‌کشــی گاهــی می‌‌توانــد در میــان یــک وضعیــت جنبشــی، کــه اتفاقــاً در هنــگام وقــوع خــود 

ــار فمینیســتی هــم داشــته اســت، شــکل بگیــرد. یــک سیاســت فمینیســتی، کــه بــه دســت یــک ســوژۀ  ب

ــت خــود بازاندیشــی  ــه وضعی ــۀ رخــداد، نســبت ب ــدام در میان ــد م فمینیســت محقــق می‌‌شــود، می‌‌توان

ــد. ــش و مســیر دیگــری را انتخــاب کن ــر ضرورت داشــت، کن ــد و اگ کن

سیاســتی فمینیســتی اســت کــه بتوانــد آنجــا کــه همــگان مرعــوبِ فضــای حاکم شــده‌‌اند، 

ــا  ســازِ مخالــف بزنــد و ایــن ســاز مخالــف اســت کــه می‌‌خواهــد ســویه‌‌های مرد‌‌ســالارانۀ یــک جنبــش ی

شکســت‌‌ها را برمــا و در وضعیــت، بازاندیشــی کنــد. بازاندیشــی فمینیســتی می‌‌توانــد ناراضیــان زیــادی 

تولیــد کنــد، امــا همان‏گونــه کــه می‌‌خواهــد معانــی را تغییــر دهــد و معانــی مختــص بــه خــود را خلــق 

ــی کــه مــا انجــام  ــدارد؛ چراکــه ممکــن اســت کنش‌‌های ــی ن ــد، از افشــای شکســت‌‌های خــود هــم ابای کن

ــرار  ــی ق ــازاد آن در درون جایگاه‌‌های ــود و م ــادره ش ــت، مص ــازوکارهای درس ــود س ــل نب ــه دلی ــم ب دادی

بگیــرد کــه انتظــارش را نداشــته‌‌ایم، چراکــه پدر‌‌ســالاری بــا منافــع قــدرت و ثــروت و رانــت، درهــم 

گــره خــورده اســت و خــارج شــدن از ایــن چرخــه و پیــش بــردن و اجــرای جنبشــی مبتنــی بــر برابــری و 

ــت.  ــخت اس ــا و س ــیار جان‌‌فرس ــی‌‌خواهی، بس دموکراس

کنش‏گری سیاسی؛ آنچه شد/نشد
ــی و  ــیج اجتماع ــاً بس ــد لزوم ــت، نمی‌‌توان ــده اس ــاخته ش ــه س ــی، ک ــر سیاس ــد از زن و ام ــای جدی ــن معن ای

سیاســی ایجــاد کنــد، امــا می‌‌توانــد ســوژه‌‌ای را خلــق کنــد کــه در هــر زمــان، مطالبــۀ جزئــی و خــردی را بــه 

ــا پیــش از آن امکانــش را پیــدا نمی‌‌کــرده اســت.  امــری کلی‌‌تــر مبــدل کنــد و وســعتی بــه آن ببخشــد کــه ت

ــد ایــده‌ای از نــوع دیگــری زیســن ایجــاد کنــد کــه خطــوط آن از پیــش مشــخص نشــده  همچنیــن می‏توان

اســت و همیــن مبهــم بــودن می‌‌توانــد »ســوژۀ تغییــر« را بــه ســمت هــر محتوایــی کــه هژمــون شــود، هــل 

دهــد. ایــن بدن‌‌هــای نافرمــان پراکنــده، کــه در لحظاتــی هــم می‌‌تواننــد دســت بــه آفرینــش سیاســت بزننــد، 

اینــک در فضایــی کــه خــأ هرگونــه قدرتــی به‏جــز ســلطۀ وضــع موجــود، در آن حاکــم اســت، می‏تواننــد بــه 

کنــش و واکنش‌‌هایــی دســت بزننــد. امــا ایــن کنــش و واکنش‌‌هــا در لحظاتــی کــه گفتارهــای دیگــری هماننــد 
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ــوی  ــه‏ نح ــد، ب ــدا کنن ــرش پی ــد گس ــواه بتوانن ــب و تحریم‌‌خ ــای جنگ‌‌طل ــا گفتار‌‌ه ــلطنت‌‌طلبان ی ــار س گفت

ــم  ــان را محک ــود و جایگاهش ــا را از آنِ خ ــن کنش‌‌ه ــد ای ــا می‌‌توانن ــن گفتاره ــود. ای ــی می‌‌ش ــر بازنمای دیگ

کننــد. چگونــه می‌‌تــوان از اینکــه مــازاد سیاســی ایــن کنش‌‌هــا بــه ســبد گفتارهــای مرتجــع ریختــه نشــود، 

جلوگیــری کــرد؟ یعنــی گفتــاری کــه اینجــا به‏عنــوان »زندگــی نرمــال« از آن می‌‌تــوان یــاد کــرد و می‏توانــد در 

پــس پشــتش، به‏نوعــی گفتــار راســت‌‌گرایان افراطــی، ســلطنت‌‌طلبان و جنگ‌‌طلبــان را نشــان دهــد. بااینکــه 

ــوم  ــن مفه ــد، ای ــه‌‌ای عمومــی مطــرح می‌‌کنن ــت و آن را همچــون مطالب ــال« صحب ــی نرم بســیاری از »زندگ

نشــئت‏گرفته از ایــن گفتارهــا بــود. درواقــع، صدایــی بــود کــه عــده‌‌ای بــرای هژمــون شــدن جایــگاه خــود 

از آن اســتفاده کردنــد، در‏حالی‏کــه وضعیــت زندگــی مردمــان مختلــف در داخــل ایــران را می‌‌دیدنــد. آنهــا 

توانســتند در نبــود گفتارهــای دیگــری در ایــن فضــای خالــی، ایــن ایده‌‌هــا را حاکــم کننــد.

ــان و  ــش زن ــن جنب ــک بی ــد ارگانی ــن پیون ــدان همی ــل فق ــه دلی ــی، آزادی« ب »زن، زندگ

زن، نتوانســت خــود را در نســبت بــا مســئلۀ آغازینــش امتــداد دهــد. فاصلــه‌‌ای کــه بایــد دیــد امــکان پــر 

کردنــش چگونــه و بــه چــه شــکل وجــود دارد، چراکــه هیچ‏وقــت مســئلۀ زنــان بــه ایــن صــورت بــه امــری 

ــی  ــر شــود و میانجی‏های ــد پ ــن فرصــت تاریخــی می‏توان ــا ای ــود. آی ــدل نشــده ب ــی مب ــی و همگان عموم

بــرای ســاخت آن در طــول زمــان شــکل بگیــرد، یــا تنهــا بایــد اجــازه داد زنــان به‏صــورت پراکنــده و منفــرد 

ــه و  ــورت آگاهان ــان به‏ص ــا زن و زن ــخصی ب ــد مش ــه پیون ــد و هیچ‏گون ــت کنن ــه مقاوم ــطح جامع در س

ــود؟ ــدار نش ــازمان‏یافته پدی س

درواقــع می‌‌تــوان گفــت اتــکای منفــرد بــه افقــی بــودن جنبــش بــه ایــن منجــر شــد کــه 

درنهایــت هرگونــه ایــده‌‌ای در نســبت بــا ســازمان‏دهی جمعــی در داخــل کشــور، بــه حاشــیه بــرود و عــدم 

ــه  ــری ب ــرد. کنش‏گ ــگاه ضرورت شــکل‌‌گیری ســاخت بدیل‌‌هــای جمعــی را متوقــف ک ــن جای ــر ای ــد ب تأکی

ســطحی منفــرد مبــدل شــد. اگــر تــا قبــل از ایــن بــرای شــکل‌‌گیری کنــش و کنش‏گــری به‏صــورت نهــادی و 

جمعــی تــاش می‌‌شــد، در توقفــی نابهنــگام و به‏صــورت خــودآگاه و ناخــودآگاه، دیگــر بــرای شــکل‏گیری 

ــت  ــای سلبریتی-اکتویس ــی چهره‌‌ه ــه بازنمای ــری ب ــت و کنش‏گ ــورت نپذیرف ــی ص ــی، تلاش ــای جمع کنش‌‌ه

ــا،  ــرک آنه ــی مش ــدند و ویژگ ــاخته می‌‌ش ــاق س ــک اتف ــان از دل ی ــه ناگه ــی ک ــد. فیگورهای ــوف ش معط

ــود. ــخ بودنشــان ب بی‏تاری

ــم  ــرای فه ــد. ب ــا می‌‌ش ــرت معن ــدت و ک ــۀ وح ــز در دوگان ــان، همه‏چی ــن می در همی

ــد، میانجی‌‌هــای  ــوچ و عــرب بودن ــه مردمــی کــه کــرد و بل ــای کــرت و رســمیت بخشــیدن ب کــردن معن

ــن  ــای وحــدت نقــد می‌‌شــد )کــه به‏درســتی هــم ای ــز حــذف شــدند و هم‏زمــان کــه معن ــد نی ــن پیون ای

اتفــاق می‌‌افتــاد(، هرگونــه همبســتگی‌‌ای نیــز در ایــن میــان تضعیــف شــد. در همیــن وضعیــت بــود کــه 

گروه‌‌هایــی ســازمان‌‌دهی را شــکل دادنــد کــه ضرورتــاً هیــچ نســبت مشــخصی بــا ایــن خیــزش )حداقــل 

ــم، در  ــه کــه موقــت( در ایــن دو ســال و نی ــدای امــر( نداشــتند. ائتلاف‏ســازی و جمع‏ســازی )البت در ابت

ــه  ــه هرچ ــت، ک ــی نداش ــاری مترق ــا گفت ــه نه‏تنه ــاد ک ــاق افت ــیونی اتف ــوی اپوزس ــور و ازس ــارج از کش خ
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ــن،  ــرد، میه ــن، »م ــوان آن را به‏صــورت نمادی ــه می‌‌ت ــی منجــر شــد ک ــد صدای ــد و بازتولی ــه تولی بیشــر ب

آبــادی« نامیــد.

ــی،  ــارهای بیرون ــئلۀ فش ــد، مس ــدار ش ــه پدی ــی ک ــن وضعیت ــا ای ــه ب ــیاری در رابط بس

ــل  ــت. تقلی ــرا نیس ــۀ ماج ــن هم ــد ای ــر می‌‌رس ــه نظ ــا ب ــد، ام ــان می‌‌کنن ــوب را بی ــا و سرک محدودیت‌‌ه

ــان  ــت بی ــته اس ــه گذش ــتی از آنچ ــات درس ــد مختص ــر نمی‌‌توان ــک متغی ــه ی ــا ب ــا تنه ــروز م ــت ام وضعی

ــا  ــود، ام ــر می‌‌ش ــت‏ناپذیری منج ــای بازگش ــه هزینه‌‌ه ــران ب ــیاری از کنش‏گ ــای بس ــه کنش‌‌ه ــد. چراک کن

ــاد )مســلماً  ــه شــکل‌‌گیری نه ــش خــود را ب ــن فشــارهای متعــدد و متکــر، بازهــم کن ــم تحمــل ای علی‌‌رغ

ــد و در راســتای ســاخت  ــری جمعــی معطــوف نکردن ــاً نهادهــای رســمی نیســت( و کنش‌‌گ منطــور لزوم

ــی‌‌خواهی  ــری و دموکراس ــد براب ــه بتوان ــد ک ــی باش ــر ایده‌‌های ــی ب ــه مبتن ــد ک ــاش نمی‌‌کنن ــی ت گروه‌‌های

ــی به‏صــورت  ــا ایده‌‌های ــه تنه ــد ک ــوان دی ــن خاطــر، می‌‌ت ــه همی ــج دهــد. ب ــر، تروی ــی کوچک‌‌ت را در مدل

موقــت در فضــای کلــی سیاســی مطــرح می‌‌شــود و امتــداد پیــدا نمی‌‌کنــد، چراکــه کنــش معنــای دیگــری 

پیــدا کــرده اســت. بــه همیــن خاطــر، ایــن شــکل از کنــش در فضــا هژمــون می‏شــود و در »زن، زندگــی، 

ــه،  ــه جامع ــوف ب ــی معط ــرد جمع ــای خ ــازی و کنش‏ه ــازمان‌‌دهی، نهاد‌‌س ــور دارد. س ــم حض آزادی« ه

ــه  ــان، ب ــت آن ــدون موجودی ــوان ب ــه می‌‌ت ــود ک ــور می‌‌ش ــود و تص ــذف می‌‌ش ــرد و ح ــی ط ــه به‏نوع هم

ــت زد.  ــرات کلان دس تغیی

ــد،  ــایی کن ــت را شناس ــد واقعی ــد بتوان ــر سیاســی بای ــو، کنش‏گ ــدان پرهیاه ــن می  در ای

فضایــی را بــرای کنــش هرچنــد حداقلــی ایجــاد و دوقطبی‌‌هــای کاذب )افقــی یــا عمــودی( را افشــا کنــد. 

ــه  ــبت ب ــتی نس ــد و گسس ــان دی ــیاری از زن ــرۀ بس ــش روزم ــی، در کن ــورت عین ــوان به‏ص ــروزی را می‏ت پی

ــۀ  ــر روی ــای عــدم تغیی ــه معن گذشــتۀ موجــود نشــان می‌‌دهــد کــه انکارنشــدنی اســت. شکســت هــم، ب

ــد.  ــت موجودن ــن وضعیت‌‌هــا واقعی ــن نیســت. هــر دوی ای ــده گرف ــل نادی ــت، قاب حاکمی

بازنمایانــدن چیزهــا چنان‏کــه واقعــاً هســتند ناکافــی اســت. دانــش چیزهــا، یعنــی 

دانســن قوانینشــان، ضروری اســت. )آلتــوسر، 1398( کنــش سیاســی هرگــز بــه پایــان نمی‌‌رســد، هنگامــی 

ــار از سر آغــاز کنیــم، چراکــه بایــد به‏صــورت  کــه کنــش را تــداوم می‏بخشــیم، به‏نوعــی بایــد آن را هــر ب

مــداوم در کنش‏گــری، بازاندیشــی کنیــم و بــا گذشــته و تاریــخ خــود، مواجهــه‌‌ای انتقــادی داشــته باشــیم. 

ــداد آن  ــع و امت ــاخت جم ــی و س ــائل عین ــی و مس ــت انضمام ــا وضعی ــبت ب ــری در نس ــش و کنش‏گ کن

می‌‌توانــد راهــی بــرای بســیج سیاســی ایجــاد و پیونــدی حداقلــی بــا محیــط خــود برقــرار کنــد؛ ســوژه‌‌هایی 

کــه بتواننــد خــود را در نســبت بــا رخدادهایــی کــه غافلگیرکننده‌‌انــد، به‏سرعــت بازیابــی کننــد، در تعلیــق 

تاریــخ گــم نشــوند، زمــان و مــکان موجــود را بشناســند و به‏یکبــاره در موقعیتــی پرتــاب نشــوند کــه هیــچ 

ــا  ــه ب ــه در مواجه ــی ک ــی کنش‏گران ــوند. یعن ــق ش ــه در آن معل ــد و درنتیج ــدا نکرده‌‌ان ــا آن پی ــبتی ب نس

آنچــه رخ داده اســت و برمبنــای هــر آنچــه تصــور می‏کننــد و می‌‌داننــد درســت اســت، تصمیــم بگیرنــد، 

نــه آنکــه تنهــا بــا جمــع همــراه و مرعــوب فضــای حاکــم شــوند. زیــرا لحظــه‌‌ای کــه تاریــخ امکانــی را پیــش 
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روی مــا قــرار می‌‌دهــد، هــان فرصتــی اســت کــه بــه ســمت مســیری حرکــت کنیــم کــه هرآنچــه هســتیم، 

ــم. ــن کنی ــویم را در آن ممک ــم بش ــم و می‏خواهی بوده‌‌ای

بــه نظــر می‏رســد کــه ســازمان‏دهی‌‌های خــرد، ســاختن میانجی‌‌هــا، تــاش بــرای 

ــدی  ــای جدی ــاختن معن ــر و س ــای متک ــاد نمایندگی‌‌ه ــرای ایج ــاش ب ــی، ت ــای داخل ــکل‌‌گیری ائتلاف‌‌ه ش

از همبســتگی تنهــا راه‏هایی‏انــد کــه بایــد ادامــه پیــدا کننــد. پیونــد هرچــه بیشــر جهان‌‌هــای آکادمیــک 

ــر  ــه نظ ــام، ب ــت پرابه ــن وضعی ــدا می‌‌کنــد. در ای ــا پی ــتا معن ــن راس ــم در همی ــی ه ــای عین و کنش‌‌ه

ــداد دادن و ســاخت  ــه نظــر می‌‌رســد و آن هــم خســته نشــدن از امت ــز قطعــی ب ــا یــک چی می‌‌رســد تنه

دوبــارۀ نهادهــای رســمی و غیررســمی و تــاش بــرای شــکل‌‌گیری جمع‏هــای کوچکــی اســت کــه بتواننــد در 

ــا یکدیگــر، نمایندگــی بخشــی از مردمانــی باشــند کــه نمی‏خواهنــد به‏ســادگی صدایشــان ازســوی  ــد ب پیون

ــرار و  ــای تک ــه معن ــته ب ــی گذش ــای جمع ــازی کنش‌‌ه ــن بازس ــود. ای ــادره ش ــد، مص ــه نبای ــی ک گروه‌‌های

تقلیــد از گذشــته نیســت، بلکــه بــه معنــای امتــداد پیــدا کــردن کنــش بــا محتواهــای متفــاوت و فرم‌‌هــای 

قدیمــی و جدیــد اســت کــه می‌‌تواننــد گفتارهــای مترقــی را احیــا و صــدای گفتارهــای فاشیســتی موجــود 

ــم از  ــد، بازه ــته باش ــای گذش ــرار« کنش‌‌ه ــی »تک ــه معن ــر ب ــی اگ ــد، حت ــن فراین ــد. ای ــر کنن را کم‏رنگ‏ت

ــه دادن اســت. ــا راه ادام ــه دادن تنه ــه ادام ــته نمی‌‌شــود، چراک ــش کاس اهمیت

پی‌نوشت‌ها

1. اشاره به متن »شورش علیه یک نویسنده«، ایمان گنجی، رادیو 

زمانه، 4 اسفند 1401

2. تیتر متنی از فائق حسینی در سایت نقد اقتصاد سیاسی، 3 مهر 

1401
3. connective action

منابع

ـ آلتوسر، لویی )۱۳۹۸(. ما و ماکیاولی، ترجمۀ میثم اهراییان صدر و 

احمد مرسلی، تهران: آگه.

ـ دیلی، مری )۱۴۰۰(. فراتر از خدای پدر: به‏سوی فلسفۀ آزادی زنان، 

ترجمۀ فرناز عبدالباقیان، تهران: هرمس.

ـ احمد، سارا )2020(. خوشی‌کُش‌های فمینیست )و سایر سوژه‌‌های 

خودآیین(، تلخیص و ترجمهٔ لاله فروغان‌فر، کارگاه دیالکتیک.



شـمارۀ‌ 52 

41

یایی و  دربارۀ آهو در
مواجهۀ ما

نگین باقری و مهسا اسداله‌نژاد

مقدمه:
مــن پیــش رو از دو بخــش تشــکیل شــده اســت. نویســندۀ هــر بخــش تــاش کــرده اســت تــا رویــداد آهــو 

دریایــی را از منظــری متفــاوت تحلیــل کنــد، بــدون آنکــه قــرار باشــد یــک منظــر ناقــض دیگــری باشــد. 

دوصــدا بــودن ایــن مــن بــرای نویســندگان آن، بازتابــی اســت از عــدم امــکان رفــع یــک منظــر بــه نفــع 

ــوان  ــف می‌ت ــم‌اندازهای مختل ــن در چش ــرار گرف ــطۀ ق ــا به‏واس ــندگان، تنه ــر نویس ــه نظ ــر. ب ــر دیگ منظ

ــن،  ــن م ــگارش ای ــش از ن ــا پی ــت آورد. آنه ــه دس ــی ب ــو دریای ــن« آه ــداد »مثالی ــر از روی ــی دقیق‌ت درک

اختــاف منظــر خــود را بــا یکدیگــر مشــخص کردنــد و بــدونِ تــاش بــرای اقنــاع هــم، تصمیــم گرفتنــد تــا 

اختــاف را در خــود مــن بــه نمایــش بگذارنــد. 

۱. دربارۀ نحوۀ درک و فهم مسلط از کنش آهو دریایی و مخاطرات آن
نگین باقری

عصرهنــگام اســت کــه خــر در شــبکه‌های مجــازی می‌پیچــد؛ زنــی در دانشــگاه آزاد برهنــه شــده اســت. 

واقعــه‌ای کــه اگرچــه غیرمنتظــره بــوده اســت و هنــوز هیــچ اطلاعاتــی دربــارۀ آن در دســرس مــا نیســت، 

امــا درک و تفســیری تقریبــاً مشــرک حــول معنــای برهنگــی او وجــود دارد. اواخــر آبان‏مــاه ســال ۱۴۰۳، 

ــه  ــه چ ــا را ب ــه، م ــدی از واقع ــن صورت‏بن ــت و ای ــکل گرف ــه ش ــی چگون ــم جمع ــو« در فه ــای »آه معن

ــاند؟  ــون می‌رس ــت اکن ــناختی از وضعی ش

تــا چندیــن روز بعــد از آن لحظــه )و حتــی ‌هنــوز(، نمی‌دانیــم ایــن سلســله ‌وقایــع دقیقــاً 

ــد  ــی ‌حــول آن تولی ــا از لحظــۀ‌ شــنیدن خــر، پیشــاپیش معنای ــه‌ و چطــور رخ داده اســت،‌ ام چــرا، چگون

ــه‌ آهــو  ــه ‌ب ــن اســت ک ــی ‌ای ــن برداشــت عموم ــود. اولی ــت ب ــرار و تقوی ــه ‌به‌‏سرعــت در حــال تک شــد ک

تذکــر حجــاب داده ‌شــده اســت. هنــوز هیــچ منبعــی ‌ایــن موضــوع را تأییــد نکــرده اســت، ‌امــا الگوهــای‌ 

پیشــین تذکــر حجــاب ادلــۀ‌ کافــی را ‌بــرای ‌جامعــه فراهــم می‏کنــد تــا برهنگــی ‌او را بــا آن توضیــح دهــد. 

ــرض  ــو تع ــه ‌آه ــد: ب ــده‌ می‌نویس ــای ‌برداشت‏ش ــن معن ــت ای ــری ‌در تقوی ــانۀ دیگ ــه، رس ــان بره در ه

جنســی ‌شــده ‌اســت. خــر بازهــم هیــچ منبعــی ‌نــدارد. آنچــه ‌هــم کــه ‌در تصاویــر بازداشــت او می‌بینیــم 

نشــان‌دهندۀ ‌سرنخــی ‌از تعــرض جنســی ‌نیســت. امــا الگوهــای ‌پیشــین بازداشــتْ افــکار عمومــی ‌را بــه ‌ایــن 

ــا پیش‌دســتی ‌کننــد و آنچــه ‌هنــوز دیــده‌ نشــده ‌اســت به‌عنــوان  ســو ســوق می‌دهــد کــه ‌در تولیــد معن

واقعیــت بپروراننــد. تخیــل اینجــا متوقــف نمی‌شــود. هــر بــه ‌کمــک آن می‌آیــد تــا معنــای ‌تولیدشــده ‌از 

ــه میــدان رقابتــی‌‌ تصویــر می‌کننــد کــه  ــر کنــد. برخــی از طراحی‌هــا، کنش‏گــری را شــبیه ب آهــو را ژرف‌ت

ــه ‌آزادی،  ــیدن ب ــرای‌ رس ــدن ب ــال دوی ــو در ح ــاً آه ــران متصــور می‌شــود: مث ــز از دیگ ــو متمای در آن آه

جلوتــر از همــۀ‌ زنــان و حتــی ‌جلوتــر از همــۀ ‌فیگورهــای‌ قدیمــی‌ )مثــل ویــدا موحــد( ترســیم می‌شــود. 
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ــو  ــط آه ــا، فق ــان م ــد و از می ــان زندانی‏ان ــۀ ‌زن ــود؛ هم ــازی« می‌ش ــو »استثناس ــر‌، از آه ــی دیگ در طرح

توانســته اســت ‌از حصارهــا آزاد شــود. آهــو در برخــی دیگــر از طراحی‌هــا بــرای تعریــف »دیگــری« بــه 

ــا چــادر‌ ســیاه ‌کشــیده  خدمــت گرفتــه می‌شــود؛ مثــاً یکــی از آنهــا او را بــزرگ، در میــان دســته‏ای‌ زن ب

اســت ‌و ایــن معنــا را تقویــت می‌کنــد کــه هــر زن محجبــه‌ای دشــمن مــا و بــازوی ســتمگر اســت. ســمت 

دیگــری آهــو را مقابــل زنــی ‌بــا اســلحه ‌و لبــاس کــردی ‌قــرار می‌دهــد تــا آهــو را کوچــک بشــارد و او را 

مقابــل رنــج و مبــارزۀ زن اتنیــک قــرار دهــد. مهــم ایــن اســت کــه بــا پــرورش ایــن تمایزهــا، دوتایی‌هــا و 

ــش آهــو  ــارۀ کن ــه ‌آهــو متصــل می‌شــود. دو فــرض درب ــدی ‌ب ــه، ‌معناهــای ‌جدی استتثناســازی‌های لایه‌لای

ــیم:  ــته باش ــم داش می‌توانی

ــا  ــم چیســت(، ب ــه نمی‌دانی ــزی )ک ــل چی ــه آهــو مقاب ــن اســت ک ــب ای ــرض اول و غال ف

برهنگــی بــدن خــود واکنــش مقاومت‌آمیــز نشــان داده اســت. مــا بــه‏ نوعــی نظم‌بخشــی بــه نمادهــا در 

صورت‏بنــدی‌ خــود نیــاز داریــم تــا تضمیــن کنیــم خیــزش »زن، زندگــی، آزادی«‌ هنــوز بــا ضرب‏آهنــگ‌ اول 

خــود در قیــد حیــات اســت، پــس معنادهــی بــه آهــو بــا بیــرون کشــیدن و جداســازی او، نادیــده گرفتنــش 

ــب،  ــی غال ــد معناده ــود. در فراین ــر شروع می‌ش ــای رؤیت‌ناپذی ــی کنش‌ه ــران و نف ــر دیگ ــی تحقی و حت

آهــو نــه فقــط از فیگورهــای قبلــی متمایــز شــده، بلکــه از یــک مســیر انقــاب هــرروزه و از مقاومتــی کــه 

روزانــه میلیون‌هــا زن در حــال انجــام آن‏‏انــد، منفــک شــده اســت. در متنــی کــه رؤیــا حشــمتی پیــش از 

ایــن دربــارۀ تجربــه‏ای مشــابه نوشــته بــود، ایــن معناســازی و بن‌بســت‌های آن بــه شــکل عینــی توصیــف 

ــود کــه دی‏مــاه ســال ۱۴۰۲  ــه شــاق محکــوم شــده ب ــه ۷۳ ضرب ــی ب ــه علــت بی‌حجاب شــده اســت. او ب

بــه اجــرا درآمــد. تــا مدت‌‌هــا ســهم زیــادی از اخبــار رســانه‌ها و شــبکه‌های اجتماعــی بــه شرح و بســط 

ابعــاد متفــاوت روایــت رؤیــا می‌گذشــت. حــدود دو مــاه بعــد، یعنــی ۱۸ اســفند ۱۴۰۲، رؤیــا بــه مناســبت 

هشــت مــارس، متنــی انتقــادی دربــارۀ درك و فهــم غالــب در صفحــۀ فیس‌بوکــش منتــر كــرد كــه در آن 

نوشــته شــده بــود: »مــن در کــال تعجــب می‌دیــدم خواهرانــم بــا عــذاب ‌وجــدان بــه "تصویــر قهرمــان" 

ــم این‏طــوری باشــم... ــه! مــن نمی‏تون ــه قهرمان ــد: اون ی ــار گــوش هــم زمزمــه می‏کنن ــد و کن ــگاه می‏کنن ن

ــا از زاویــۀ هــان »قهرمــان« شرح  احســاس شرمندگــی دارم کــه نتونســتم مثــل اون مقاومــت کنــم.« رؤی

می‌دهــد كــه تصویــر برســاخته ایــن خطــر را دارد كــه روزنــۀ مبــارزه را مســدود كنــد. بــه نظــر می‌رســد 

ــتی در  ــه بن‌بس ــد ب ــد می‌توان ــکا دارن ــردی ات ــوژگی ف ــر س ــه ب ــی ک ــازیِ کنش‌های ــكل از جداس ــن ش ای

ــارزۀ  ــک مب ــق را از ی ــا دقای ــق معن ــوع تزری ــن ن ــداوم صداهــا می‌شــود. ای ــع ت ــه مان ــد ک ــش بینجام جنب

ــی را نمی‌دهــد. ــه شــهامت مدن ــردی ب ــره ‌زدن شــهامت‌های ف ــد و اجــازۀ گ مســتمر منفــک می‌کن

ــه  ــوان ب ــا می‌ت ــد، ام ــو باش ــاوت از آه ــدی متف ــتو احم ــۀ پرس ــت لحظ ــاید ماهی ش

یادداشــت دیگــری بعــد از فراگیــر شــدن ایــن لحظــه هــم اشــاره کــرد و توضیــح داد کــه صورت‏بنــدی 

غالــب از مومنــت پرســتو، تقریبــا مشــابه بــه آهــو بــود. الهــه سروش‌نیــا در ۲۳ آذر ۱۴۰۳، بــا انتشــار متنی 

ــی،  ــا تنبل ــم ب ــل داری ــا می ــد: »م ــا می‌نویس ــرد. سروش‌نی ــرح ک ــابهی ط ــش‌های مش ــش، پرس ــارۀ کن درب
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نوســتالژی خــود از خیــزش ژینــا را پی‌بگیریــم و فکــر کنیــم هنــوز در لحظــۀ انقلابــی هســتیم ]...[ میــلِ 

نامیــدن ایــن صحنــه و پیــدا کــردن شــباهتی بیــن آن و دیگــر مومنت‌هــای برجســتۀ پین‏‌شــده در تاریــخ 

جنبــش زنــان در لفافــه، رنجــش زنــان دیگــر را نادیــده می‌گیــرد.« هرچنــد كــه ایــن معنــا دادن شرارت مــا 

نیســت، امــا می‌تــوان یــك قــدم عقــب رفــت و پرســید چــرا چنیــن چرخــه‌ای ‌شــکل می‌گیــرد؟ آیــا نقــاب 

روزمرگــیْ مقاومــت زنــان را در شــکل‌های ‌کنونــی ‌کم‌ارزش‌تــر از دو ســال پیــش کــرده ‌اســت؟ هرآنچــه 

ــم‌ها  ــالا چش ــت و ح ــه ‌اس ــوا رفت ــه‌ ه ــده‌ و ب ــال ۱۴۰۱ دود ش ــار در س ــک ب ــود ی ــتوار ب ــخت و اس ‌س

ــک‌ دیگــر  ــدم اگزوتی ــا ق ــک پیــروی ی ــور ی ــردد. در ســودای‌ ظه ــد می‌گ ــال پیشروی‌هــای ‌جدی ــه‌ دنب ب

ــم نیســت  ــق می‌شــود. دیگــر حقیقــت مه ــش آهــو تزری ــه ‌کن ــوب از برهنگــی ‌ب ــای ‌مطل ــان، معن از زن

و واقعیــت گــم شــده ‌اســت. مهــم نیســت کــه ‌آهــو واقعــاً چــه کــرده اســت، مــا مطمئنیــم در آســتانۀ 

‌دری‌ ایســتاده‌ایم و منتظــر تلنگــری جدیــد ‌هســتیم، پــس فقــط ایــن اهمیــت دارد کــه‌ بــرای‌ نیتــی ‌کــه 

ــوع معنادهــیْ  ــن ن ــه ای ــه نظــر نمی‌رســد ک ــا این‏طــور ب ــم. آی ــم، آهــو را مــرف کنی ــای‌ آن را داری ‌تمن

تخیلــی یکدســت‌ بــرای‌ ســوژه‌های ‌سیاســی ‌دربــارۀ ‌لحظــه‌ موعــود می‌‎آفرینــد؟ درک مــا از آهــو ‌بــه ‌فهــم 

عمومــی‌ از خیــزش ژینــا متکــی اســت، امــا آن نــه‌ خیــزش ژیناســت و نــه‌ خــود. آهــو را از یــک مســیر 

ــم  ــه‌ می‌توانی ــه ‌فقــط در صــورت اســتمرار گذشــته ‌اســت ک ــرون می‌کشــیم، چراک ــره بی مقاومــت روزم

ــش »زن،  ــه ســایه‌های جنب ــم. منتظــر آن لحظــۀ شــگفت‌آوریم و فقــط ب ــت دهی ــه ‌کنش‌هــا مشروعی ب

ــم. ــی، آزادی« می‌نگری زندگ

فــرض دوم مــن از خاســتگاه روزنامه‌نــگاری برمی‌آیــد. دو روزنامه‌نــگار روز بعــد از 

ــی، از  ــع کاف ــودن مناب ــرس نب ــل در دس ــه دلی ــا ب ــتند، ام ــه داش ــارۀ حادث ــی‌هایی درب ــو، بررس ــۀ آه واقع

ــد. اگــر طبــق اظهــارات و روایــات هم‏کلاســی‌ها و پزشــک آهــو، واکنــش  انتشــار گــزارش خــودداری کردن

او بــه دنبــال یــک اختــال رخ داده باشــد، ایــن معنادهــی بــه خــود ســوژۀ قهرمــان آســیب نمی‌زنــد؟ ایــن 

ــن اســت  ــن تفاوتــش ای ــرش روایــت مطلــوب حاکمیــت نیســت و چه‏بســا مهم‌تری ــای پذی ــه معن هرگــز ب

ــوب  ــش مطل ــارغ از خوان ــا ف ــت. ام ــت نیس ــای مقاوم ــی از رگه‌ه ــم خال ــز ه ــش جنون‌آمی ــی کن ــه حت ک

ــات،  ــذف واقعی ــا ح ــی ب ــوع معناده ــن ن ــیم؟ ای ــکننده باش ــور ش ــن فیگ ــران ای ــد نگ ــا نبای ــت، آی حاکمی

فكت‌هــا و روایت‌هــای دیگــر، دســتاوردی هــم دارد؟

بگذاریــد یــك مثــال بیــاورم؛ شرحــی از انقــاب تونــس وجــود دارد کــه هرچنــد احتــالاً 

مطلــوب انقلابیــون نباشــد، امــا هیــچ‏گاه هــم انــکار نشــده اســت. آن مأمــور شــهرداری کــه بــه صــورت 

ــن  ــه از ای ــپکتیوی ک ــت و پرس ــوده اس ــک »زن« ب ــیلی زد ی ــی، س ــت‏فروش تونس ــزی، دس ــد بوعزی محم

ــان و حیــن کار، از ســوی  انقــاب دیــده نشــد ایــن اســت کــه فادیــه حمــدی، مأمــور شــهرداری، در خیاب

بوعزیــزی آزار جنســی می‌بینــد. درواقــع بوعزیــزی بعــد از تذکــر مأمــور و جریمــه بــه ســینۀ ایــن مأمــور 

شــهرداری )فادیــه حمــدی( چنــگ می‌زنــد، مأمــور زن عصبانــی می‌شــود، کالاهــای او را توقیــف می‌کنــد 

و چنــد ســاعت بعــد محمــد بوعزیــزی در اعــراض، خــود را مقابــل ســاختمان شــهرداری بــه آتــش می‌کشــد. 
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ایــن بــه معنــای دســت‏‏کم گرفــن مبــارزات تونــس نیســت، بلکــه مهــم ایــن اســت کــه متوجــه شــویم چــه 

ــات نشــان‏دهندۀ کــدام نظــم شــناختی اســت؟ روایت‌هایــی حــذف شــده اســت و ایــن حذفی

ــه‌  ــه‌ای ‌فکــر شــود ک ــدون اینکــه‌ ثانی ــی ‌از ســمت مخاطــب مــرف شــد، ب آهــو دریای

اگــر ایــن اتفــاق بــه ‌دنبــال یــک ‌فروپاشــی لحظــه‌ای روانــی رخ داده ‌اســت، مواجهــه بــا ایــن فیلــم و حتــی 

تفســیر آن بایــد متفــاوت باشــد. ایــن بــه معنــای بــی‌ارزش کــردن کنش‌هــا یــا واکنش‌هــای ســتیزه‌جویانه 

ــه  ــا بی‌توج ــن ظرافت‌ه ــه ای ــه ب ــیرهایی ک ــه تفس ــت ک ــن اس ــادآوری ای ــط ی ــود فق ــه مقص ــت، بلک نیس

ــت.  ــد داش ــردی نخواه ــوژه‌های ف ــت س ــاس شکس ــی احس ــرات روان ــرای اث ــم ب ــزاری ه ــچ اب ــد هی باش

ــوان از اصطــاح »بیــش از حــد سیاســی ‌کــردن« محمدرضــا نیکفــر کمــک گرفــت و این‏طــور ادامــه  می‌ت

داد کــه خصلــت ایــن تفســیرها، تمامیت‌خواهــی ‌سیاســی ‌در همــۀ ‌امــور اســت. ایــن میــل بــه ‌نمادســازی،‌ 

جنبه‌هــای ‌فــردی ‌آنهــا را نادیــده ‌می‌گیــرد. ایــن سیاســت‌زدگی‌ گرایــش دارد کــه چیــزی ‌را به‌عنــوان فکــت 

ــر ایــن اســت کــه  ــد. بحــران بزرگ‌ت ــه‌ کن ــر همیــن منــوال، تأمــل‌ورزی ‌را تخطئ ــه ‌رســمیت نشناســد و ب ب

ایــن گرایــش از تــوان جامعــۀ مدنــی‌ و پهنــۀ‌ همگانــی‌ بــرای‌ مقاومــت و ســازماندهی‌ می‌کاهــد. آیــا علــت 

این‏همــه ‌انــکار و نابــاوری‌ ‌رنــج زندانیــان، اعتصاب‌هــای‌ غــذا یــا از طــرف دیگــر، بی‌اعتــادی بــه ‌شکســن 

دســت و پــا و دیگــر ادعاهــا یــا واقعیــات همیــن نبــوده‌ کــه ‌اطمینــان بــه ‌حقیقــت از دســت رفتــه ‌اســت 

و گاه صرفــاً بــرای ‌تولیــد معنــا در راســتای ‌تغییــرات سیاســی، حقیقــت وارونــه‌ نشــان داده‌ شــده اســت؟

ــه‌ای ‌بــدل  ــه‌ بیانی ــه‌ای تمامیت‌طلبــی ب ــا گون ــج فــردی ‌یــک نفــر را ب  ایــن معنادهــی رن

ــت  ــد، مشروعی ــا باش ــات م ــوب نی ــی ‌در چارچ ــط وقت ــر فق ــت کنش‏گ ــه‌ در آن اراده ‌و عاملی ــد ک می‌کن

ــک  ــه ی ــگ پین‏شــده در ســال 1402 اشــاره داشــت ك ــه لحظــۀ پررن ــوان ب ــر می‌ت ــی دیگ ــرای مثال دارد. ب

روحانــی بــا زنــی بی‌حجــاب در درمانگاهــی در قــم برخــورد كــرد. حــدود دو روز بعــد از واقعــه، گزارشــی 

کوتــاه منتــر کــردم کــه در آن بــا منابــع موثــق مصاحبــه شــده بــود. جســت‌و‌جوها نشــان مــی‌داد زن در 

تصویــر، نــه مــادر، بلکــه خالــۀ نــوزاد بــوده اســت. بااینکــه ایــن موضــوع کلیــت زن‌ســتیزی را زیــر ســؤال 

ــه همدســتی  ــگار هــم ب ــی اطلاع‌رســانی خبرن ــود و حت ــن فکــت ب ــکار ای ــا واکنــش جمعــی ان ــرد، ام نمی‌ب

ــا ســتمگر تعبیــر می‌شــد. بی‌شــک دلایــل متعــددی بــرای ایــن انــكار می‌تــوان آورد، امــا احتــالاً یکــی  ب

ــا القائاتــی کــه دربــارۀ مادرانگــی وجــود دارد، تصویــر مــادری کــه از اســتیصال  از آنهــا ایــن اســت کــه ب

دســت بــه مقاومــت می‌زنــد بــرای جریان‌ســازی جمعــی بیشــر مطلــوب‌ اســت و لــذا هرآنچــه خــاف آن 

ــد.  ــت باشــد نفــی می‌کن روای

ایــن اتفــاق بــدون شــک ســویه‌های ‌مثبــت ‌هــم دارد؛ قــاب عکســی‌ بــرای‌ مــا از آن لحظــه‌ 

درســت می‌کنــد کــه ‌پیــش از ایــن تصــورش را هــم نمی‌کردیــم. همان‏طــور کــه دیگــر فعــالان فمینیســت 

نوشــته‌اند، تخیــل مــا را برمی‌انگیزانــد و ظرفیت‌هــای دیگــری دارد کــه بارهــا دربــارۀ آن نوشــته‏‏اند. 

ــش کســی ‌را،  ــد ‌کن ــی بای ــا چــه روش‌های ــه و ب ــا چگون ــم. م ــر روی ــاب تاریخــی‌ فرات ــن ق ــد از ای ــا بیایی ام

کــه ‌خــود مطلقــاً پیامــی ‌از معنــای ‌آن نرســانده اســت،‌ تفســیر کنیــم کــه ایــن تفســیر نــه مقابــل جنبــش 
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بایســتد و نــه خــود کنش‏گــر را نادیــده بگیــرد؟ آهــو دریایــی ‌احتــالاً آخریــن فــردی‌ نخواهــد بــود کــه‌ ‌از 

چارچوب‌هــای مســلط خــارج شــد. واکنــش فمینیســت‌ها بــه‌ ایــن کنش‌هــا و واكنش‌هــا بایــد چــه‌ باشــد؟ 

ــش رو اخــاق  ــرای‌ مســیر پی ــد ب ــا بای ــازی ‌ســیری‌ناپذیر رســانه‌ نشــویم؟ م ــن ب ــم وارد ای ــا می‌توانی ــا م آی

مراقبتــی داشــته باشــیم. بــه گــان مــن، مداخلــۀ فمینیســتی ایــن اســت کــه از مختصــات مســلط رســانه‌ها 

خــارج شــویم و چهره‌هــا را طــوری مــرف نکنیــم کــه لحظــۀ کنونــی آنهــا را مقابــل یــک جنبــش قــرار 

ــگاه  ــم و از ن ــده نگیری ــواه را نادی ــارزان برابری‌خ ــتیز مب ــر و س ــان دیگ ــت زن ــتار مقاوم ــد. پیوس می‌ده

ــی، آزادی«‌ نشــان  ــش »زن، زندگ ــۀ ‌جنب ــم. ‌تجرب ــت نکنی ــان غفل ــا دیگــر زن ــداری ب ــه و هم‏ذات‌پن همدلان

ــا  ــا ‌ب ــد و تنه ــا رخ دهن ــردن فیگوره ــت‏نیافتنی ک ــا دس ــه ب ــد ک ــر از این‏ان ــرات پیچیده‌ت ــت تغیی داده اس

ــود. ــاد می‌ش ــی ایج ــای جمع ــی اعتراض‌ه ــداد و برهم‌افزای ــکان امت ــه ام ــت ک ــتمر اس ــت مس فعالی

۲.آهو دریایی در میانۀ معنادهی فردی-جمعی، نگرانی‌زدایی از 
معنادهی جمعی

مهسا اسداله‌نژاد

ــت  ــه عل ــه چ ــت او ب ــی نمی‌دانس ــرد. کس ــد ک ــود تولی ــون خ ــادی را پیرام ــام زی ــی ابه ــو دریای ــورد آه م

ــزۀ او  ــیِ انگی ــض از چرای ــی متناق ــت. روایت‌های ــق نمی‌دانس ــع دقی ــود. درواق ــه ش ــت برهن ــم گرف تصمی

ــته  ــت را برجس ــی از روای ــود، بخش ــۀ خ ــه علاق ــته ب ــم، بس ــته‌ای ه ــروه و دس ــر گ ــرد. ه ــت می‌ک حکای

می‌کــرد و بخــشِ دیگــر را کــذب و ناصحیــح می‌دانســت. ایــن ابهــام از اینجــا ناشــی می‌شــد کــه مــا هیــچ 

ــره  ــری کــه از آهــو مخاب ــچ پیشــینه‌ای. درواقــع در تصاوی ــه هی صدایــی از آهــو دریایــی نداشــتیم. و البت

شــد، مــا زنــی را می‌دیدیــم کــه بــا ژســت قابــل ملاحظــه‌ای از خونــردی و مــر بــودن و البتــه کمــی در 

حالــت برافروختــه، لباس‌هــای خــود را از تــن کنــده ‌اســت، می‌نشــیند و راه مــی‌رود. و دیگــرانِ پیرامونــش 

وضعیــت او را چنــدان غیرعــادی نمی‌انگارنــد. تــا اینکــه در تصویــری دیگــر، آهــو از فضــایِ اولیــه‌ خــارج و 

ــاده‌روی دســتگیر می‌شــود.  ــن پی حی

ابهــام موجــود در تصویــر مخابره‌شــده از آهــو دریایــی و کنــش او تــا حــدودی یــادآور 

ابهامــی بــود کــه در تصویــر مخابره‌شــده از ویــدا موحــد وجــود داشــت. بــا ایــن تفــاوت کــه خــودِ کنــش 

ویــدا موحــد ســویۀ نمادیــن بیشــری داشــت و بــه ‌نظــر کمــر فی‌البداهــه بــود. دســت‌کم یــک چــوب و 

یــک پارچــۀ ســفید بیشــر داشــت. امــا مــا از ویــدا موحــد هــم صدایــی نداشــتیم. درواقــع نمی‌دانســتیم 

کــه او کیســت و دقیقــاً چــه چیــز باعــث ‌شــده اســت دســت بــه چنیــن کنشــی بزنــد. بــه نظــر می‌رســید 

پیرامــون او همــه چیــز عادی‌تــر اســت و تنشــی در جریــان نیســت. زنــی بــدون حجــابِ سر، در یــک روز 

عــادی، در شرایطــی کــه عــادی بــه نظــر می‌رســد، روی جعبــۀ بــرق مــی‌رود و پارچــۀ ســفیدی را کــه بــه 

ــران  ــت. دخ ــدن داش ــر ش ــدرتِ تکثی ــد ق ــدا موح ــش وی ــد. کن ــکان می‌ده ــت ت ــده اس ــته ش ــی بس چوب

خیابــان انقــاب را شــکل داد. حرکــت ویــدا موحــد به‌گونــه‌ای تکثیــر شــد کــه حاکمیــت را ناگزیــر ســاخت 
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تــا ســطحِ صــافِ جعبه‌هــای بــرق را تیــز و برنــده کنــد. کنــش آهــو دریایــی امــا هــم ازآن‌رو کــه خــافِ 

عُرف»‌تــر« اســت و هــم از آن حیــث کــه تنــش شــدید‌تری را بــا پیرامــون خــود برمی‌انگیــزد، کمــر 

احتــال تکثیــر شــدن دارد. 

امــا چــرا اشــاره بــه ابهــام در کنــش ویــدا موحــد مهــم اســت؟ بــه نظــر می‌رســد نگرانی‌‌ای 

ــای مــد نظــر  ــه معن ــا، بــدون توجــه ب ــا بیش‌سیاســی ‌شــدن معن درخصــوصِ فراینــد معنادهــی جمعــی، ی

ــع  ــردد. درواق ــی برمی‌گ ــو دریای ــش آه ــود در کن ــام موج ــه ابه ــأ آن ب ــه منش ــود دارد ک ــو، وج ــود آه خ

چنیــن نگرانــی‌ای، کــه در مــن نگیــن نیــز تبلــور یافتــه اســت، انگیــزۀ مبهــم و نامعلــوم کنــش را موجــبِ 

ســهل‌انگاری‌ها در یافــن حقیقــت و نادیده‌گیــری »اصــل« ماجــرا می‌دانــد. بــه ‌نظــر می‌رســد روحِ 

ــش  ــری جنب ــای کنش‏گ ــایِ جلوه‌ه ــه ته‌مانده‌ه ــه ب ــی، آزادی«، ک ــش »زن، زندگ ــتداران جنب ــتۀ دوس خس

ــی  ــن »بیش‌سیاس ــد و ای ــوار می‌کنن ــش او س ــر کن ــئولانه« ب ــود را »غیرمس ــای خ ــد، معن ــم دوخته‌ان چش

ــزۀ کنــش  ــدن انگی ــده ‌مان ــارۀ‌ نادی ــی درب ‌کــردن« خــاف اخــاق مراقبــت فمینیســتی اســت. پیامــد نگران

مهــم اســت: آیــا بیش‌سیاســی ‌کــردن معنــا مســئولانه اســت یــا امکان‌هــای دیگــری بــرای پذیــرش 

مســئولیت وجــود دارد؟ خــودِ نگرانــی امــا چنــدان اجتناب‌پذیــر نیســت. درواقــع می‌خواهــم بگویــم کــه 

نگرانــی دربــارۀ مســئولیت برآمــده از بیش‌سیاســی ‌کــردن لزومــاً بــا تــاش بــرای یافــنِ حقیقــت کنــش آهــو 

دریایــی، ارتباطــی نــدارد. 

ــش  ــر پی ــر کنش‏گ ــود دارد. اگ ــهری وج ــدِ ش ــایِ موقعیت‌من ــیاری از اجراه ــام در بس ابه

و پــس از شــکل‌ دادن بــه آن اجــرا، مانیفســتی درخصــوص آن تــدارک نبینــد، ایــن ابهــام شــکل می‌گیــرد. 

درواقــع در اجراهــای بی‌صــدا، ابهــام امــری طبیعــی‌ اســت. بی‌صــدا بــودن، خواه‌ناخــواه، فــارغ از 

جهت‌گیــری مــا، موضــوعِ اجــرا را در میانــۀ تلاطمــی از معانــی در جریــان می‌انــدازد. و آنــگاه بــر تصویــر 

بی‌صــدا، صداهــای مختلفــی گذاشــته می‌شــود. ایــن موضــوع درخصــوص حرکــت ویــدا موحــد و جنبشــی 

کــه شــکل داد نیــز صــادق اســت. ویــدا موحــد نــه قبــل و نــه بعــد از کنــشِ خــود، هیــچ نکتــۀ »فــردی‌«‌ای 

را توضیــح نــداد. درواقــع از انگیــزۀ فــردی خــود هیــچ نگفــت. او نــه شــکلِ یــک مبــارز بــا صــدایِ آشــکار 

را بــه خــود گرفــت و نــه از لــزومِ مبــارزه بــا صــدایِ آشــکار چیــزی گفــت. بــا ابهامــی برآمــد و در ابهامــی 

ــودنِ  ــی مشــخص برانگیخــت: صلح‌جــو ب ــره شــد دســت‌کم دو معن ــه چشــم مخاب فرورفــت. امــا آنچــه ب

خواســت الغــایِ حجــاب اجبــاری و دادخواه‌محــور بــودن آن. اســطوره کاوۀ آهنگــر را زنــده کــرد، بی‌آنکــه 

ــودنِ  ــفید ‌ب ــا س ــاید او ب ــد. ش ــه می‌دان ــی چ ــه. کس ــا ن ــد ی ــن کار را بکن ــته« ای ــد »خواس ــخص باش مش

پرچمــش، »می‌خواســته« چهارشــنبه‌هایِ ســفید را زنــده کنــد. امــا آن روایــتِ غالبــی کــه از کنــش او شــکل 

ــچ  ــد، هی ــدا موح ــم وی ــودنِ پرچ ــفید ب ــژاد و س ــیح علی‌ن ــنبه‌هایِ مس ــودن چهارش ــفید ‌ب ــن س ــت بی گرف

نســبتی برقــرار نکــرد. آن صداگــذاری‌ غالــب بــر تصویــرِ بی‌صــدای ویــدا موحــد، می‌خواســت ویــدا موحــد 

ــد صداگــذاری بخشــی  ــن فراین ــه دادخواهــی کهــن و اســطوره‌ای. و ای ــد؛ ب ــه کاوۀ آهنگــر مرتبــط کن را ب

ناگزیــر از اجــرای خامــوش ویــدا موحــد بــود. اجرایــی کــه درســت اســت صدایــی نداشــت، امــا نشــانه‌هایی 
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داشــت کــه در مقــامِ قســمی »تصویــر دیالکتیکــی«، تصویــری کــه گذشــته و حــال را بــه‌ هــم گــره می‌زنــد، 

عمــل می‌کــرد: بــالا بــردنِ پرچــم در لحظــۀ حــال از ســوی کســی کــه متحمــل رنــج شــده‌ اســت، یعنــی یــک 

زن، تداعی‌گــر کاوۀ اســطوره‌ای اســت کــه او هــم متحمــل رنجــی شــده بــود؛ فرزندانــش را کشــته بودنــد 

ــر از گذشــته و  ــه چــوب زد. دو تصوی ــس اســت«، پرچــم را ب ــه نشــانۀ‌ دادخواهــی و اعــام »دیگــر ب و ب

حــال بــه یکدیگــر پیونــد می‌خورنــد و قســمی تصویــر دیالکتیکــی می‌ســازند. ســاخته‌ شــدن ایــن تصویــر، 

چنان‌کــه ژرژ دیدی‌اوبرمــان می‌گویــد، بــه‌ معنــای محســوس ‌شــدنِ مردمــی اســت کــه سیاســت را ممکــن 
ــازند.1 ــی می‌س ــی را دیدن ــج نادیدن ــد؛ رن می‌کنن

دربــارۀ آهــو دریایــی نیــز کم‌وبیــش چنیــن اتفاقــی افتــاد. صداگــذاری‌ غالــب بــر تصویــر 

آهــو دریایــی خاطــره‌ای از رد شــدن آســتانۀ تحمــل را در مقابلــه بــا تذکرهــای مأمــوران امــر بــه معــروف 

و نهــی از منکــر در موقعیت‌هــایِ مختلــف، حمــل می‌کــرد. درواقــع صداگــذاری غالــب به‏واســطۀ کنــش 

حــال آهــو دریایــی، نســبتی بــا گذشــتۀ جمعــی برقــرار کــرد؛ ازآن‏رو کــه بــه یــاد آورد بارهــا دوســت‌ داشــت‌ 

ــن  ــان و بنابرای ــدنِ عری ــه ب ــن درآورد و نشــان بدهــد ک ــاس از ت ــان، لب از شــدت خشــم و اســتیصال توأم

ــاری‌  ــر اختی ــه اگ ــن درآورد و نشــان دهــد ک ــاس از ت ــدارد. بارهــا دوســت‌ داشــت‌ لب بی‌دفاعــش ترســی ن

بــودن حجــاب بــه رســمیت شــناخته نشــود، دیگــر لبــاس رســمیت نــدارد. آن صداگــذاریِ غالــب خشــمی را 

ــد  ــر او را می‌بینن ــدِ آن صداگــذاری تصوی ــه ‌شــدن منجــر می‌شــود می‌شناســد. چشــان مول ــه برهن ــه ب ک

کــه )احتــالاً( بعــد از شــدتِ خشــم، حــالا دارد باشــکوه راه مــی‌‌رود؛ بــا اعتمادبه‏نفســی کــه انــگار بــه تــن‌ 

آن صداگــذاری نیــز تزریــق می‌شــود، چراکــه نیــازش را بارهــا احســاس کــرده‌ اســت. بــه نظــر می‌رســد او 

از چیــزی نمی‌ترســد و صداگــذاری غالــب بــه ایــن عــدم تــرس نیــاز دارد. به‏واســطۀ برقــراری نســبت میــان 

ــان  ــتاده در می ــان، ایس ــکوه و عری ــی باش ــود: زن ــاز می‌ش ــی آغ ــی جمع ــد معناده ــال، فراین ــته و ح گذش

ــه خــود را در  ــاد‌ ب ــدن زن، اعت ــودن ب ــاس ‌ب ــی از بی‌لب ــر قبح‌زدای همــگان، راه خــود را مــی‌رود و علاوه‏ب

میــان همــۀ آن‌ کســانی کــه بــا کنــش او تصویــری دیالکتیکــی ســاخته‌اند، زنــده می‏‌کنــد. 

درســت اســت کــه آهــو دریایــی فرصــتِ توضیــح دربــارۀ کنشــش را نیافــت، امــا حتــی 

اگــر مــا چیــزی از چگونگــی رخ‌ دادن حــوادث بعــد از مخابــره ‌شــدن آن تصاویــر ندانیــم، خــود مخابــره 

ــا  ــۀ مــن ب ــا همــواره در میان ــد زده اســت. معن ــد معنادهــی جمعــی را کلی ــر آغــاز فراین ‌شــدن آن تصاوی

ــه  ــر ب ــع بیش ــری. درواق ــه دیگ ــاً ب ــه کام ــق دارد و ن ــن تعل ــه م ــاً ب ــه کام ــت، ن ــان اس ــری در نوس دیگ

ــک  ــوانِ ی ــن به‏عن ــه م ــد. ن ــرار می‌ده ــم ق ــاط باه ــری را در ارتب ــن و دیگ ــه م ــق دارد ک ــی تعل موقعیت

ــوان یــک دیگــریِ تماشــاگر،  ــه‌روی مــن اســت، به‏عن ــه کســی کــه روب ــا هســتم و ن کنش‏گــر صاحــب معن

صاحــب آن. هرچقــدر یــک ســمتِ معنــا در شــکل ‌دادن بــه آن عقب‌نشــینی کنــد، آن‌چنــان کــه در کنــشِ 

ــای  ــد و معن ــودنِ اجــرا رخ داده ‌اســت، ســمتِ دیگــر پیــروی می‏‏کن ــی به‏واســطۀ بی‌صــدا ب آهــو دریای

ــم.  ــه‌رو بودی ــتایش‌ها روب ــی‌ها و س ــر و نقاش ــاری از تصاوی ــا انفج ــن ب ــرای همی ــد. ب ــری می‏آفرین بیش

ابهــامِ موجــود در تصویــر و بــدون صــدا بــودن آن بــه ســاخته ‌شــدن تصویــر دیالکتیکــی و پیونــد برقــرار 
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ــی  ــه همگــی واجــد دلالت‌یاب ــردی ســاخت ک ــر ف ــرد و انبوهــی تصوی ــا گذشــته، کمــک ک ــردن حــال ب ک

جمعــی بودنــد. هرکــس خــودش را در عیــن اینکــه به‌عنــوان یــک فــرد در نســبت بــا آهــو دریایــی می‌دیــد، 

ــز می‌یافــت.  ــخ جمعــی نی ــا قســمی تاری درون یــک جمــع ی

اگــر خــود ایــن فراینــد معنادهــیِ جمعــی، کــه هنــگام ابهــام معنادهــی فــردی فعال‌»تــر« 

می‌شــود و بــه‌ ســاخته‌ شــدن تصویــری دیالکتیکــی کمــک می‌کنــد، نگران‌کننــده نیســت، چطــور می‌شــود 

نگــرانِ مخاطــره‌ای بــود کــه آهــو دریایی/آهــو دریایی‌هــا بــا آن دســت‌وپنجه نــرم می‌کند/می‌کننــد؟ ایــن 

ــد معنادهــی  ــاور دارد کــه فراین ــد و ب ــر آهــو دریایــی می‌گوی ــزومِ مســئولیت ‌داشــن در براب ــی از ل نگران

جمعــی و بیش‌سیاســیِ کــردن قســمی بی‌مســئولیتی پدیــد آورده‌ اســت. بــه نظــرم این‌گونــه نیســت. ایــن‌ 

موضــوع، کــه بایــد در مواجهــه بــا سرنوشــتِ آهــو دریایــی و آنچــه بــر سر او می‌آیــد و لــزوم محافظــت 

ــع  ــار نمی‌کنــد. درواق ــی را بی‌اعتب ــی جمع ــدِ معناده ــرد، فراین ــل ک ــور شــکنندۀ او فعال‌تــر عم از فیگ

قســمی دوگانــه وجــود نــدارد. صورت‌بنــدی این‏شــکلی نیســت:‌ تنهــا اگــر صــر می‌کردیــم و بیش‌معنایــی 

ــی  ــزاره را ایجاب ــر دو گ ــد ه ــد بای ــرم می‌رس ــه نظ ــم. ب ــت کنی ــو محافظ ــتیم از آه ــم، می‌توانس نمی‌کردی

ــالِ  ــم و هــم از مســئولیت مشــرکمان در قب ــاع کنی ــد از معنادهی‌هــایِ جمعــی دف ــا هــم بای ــم. م بفهمی

فیگورهایــی چــون آهــو دریایــی و کســانی کــه نــام نمی‌یابنــد.

دفــاع از معنادهــی جمعــی دفــاع از جمعیتــی‌ اســت کــه اجرایــی هدفمنــد یــا فی‌البداهه 

ــابه،  ــی مش ــردنِ رنج ــس‌ ک ــنیدن و ح ــدن، ش ــرِ دی ــان درگی ــرای اذه ــا ب ــب م ــد. به‏این‏ترتی ــا می‌کن را تماش

اعتبــار قائــل شــدیم. آن‌هــا می‌تواننــد خودشــان را جــایِ آهــو دریایــی، جــایِ ویــدا موحــد، جــایِ زن قمــی 

کــه در بیمارســتان فریــاد می‌زنــد، بگذارنــد و رنــجِ آن‌هــا را حــس کننــد. نبایــد تشــابه در رنــج را روبــه‌رویِ 

رنــج فــردی قــرار داد. بایــد ایــن تشــابه در رنــج را بــه رســمیت شــناخت و در عــوض، بــه ایــن فکــر کــرد کــه 

چگونــه می‌تــوان بــرای رنــجِ فــرد هــم کاری کــرد. اگرچــه او فــردی رنــج می‌کشــد، امــا رنجــش »فــردی« 

نیســت. تشــابهی کــه ایجــاد شــده اســت بــه مــا ایــن را می‌گویــد و مــا در برابــر اعتباربخشــی بــه آن نیــز 

مســئولیم. امــا اینکــه چگونــه می‌توانیــم از رنــج فــرد بکاهیــم پرســش بــاز ماســت. پرســش از اینکــه مــا 

ــاد نبریــم، چطــور می‌توانیــم همــۀ اجراهــا  چطــور می‌توانیــم مصرف‌گــرا نباشــیم، چطــور می‌توانیــم از ی

را تــا تَــه سرنکشــیم و چیــزی از آن فــرد در مــا بمانــد، کــه مــا را در قبــالِ او بــه واکنــش بیشــری وادارد، 

ــی  ــد معناده ــه فراین ــردی ب ــای ف ــال رنج‌ه ــردن در قب ــی از کاری ‌ک ــد. ناتوان ــش‌های مهمی‌ان ــه پرس هم

جمعــی ارتباطــی نــدارد. شــاهدش ایــن اســت کــه مــا اغلــب در مواقعــی کــه معنادهــی جمعــی‌ نیــز وجــود 

نــدارد و کنشــی واجــد اهمیــت اجتماعــی‌ای نشــده و تصویــری دیالکتیکــی نیــز نســاخته اســت، بــرای رنــج 

ــای  ــه ناتوانی‌ه ــم ب ــروزِ آن ه ــکان ب ــدمِ ام ــئولیت‌پذیری و ع ــنِ مس ــکل ‌نگرف ــم. ش ــردی کاری نمی‏کنی ف

ــه  ــردد و هــم ب ــی ســاختن برمی‌گ ــی جمع ــع ‌شــدن و نیروی ــری چــون متشــکل ‌شــدن، جم ــفِ دیگ مختل

ــئولیت  ــان، مس ــث فردی‌ش ــا، از حی ــالِ رویداده ــر در قب ــا کم ــع م ــم. درواق ــیِ ه ــا از پ ــتاب حادثه‌ه ش

نشــان می‌دهیــم؛ چــه آن رویــداد معنــای جمعــی ســاخته باشــد و تصویــری دیالکتیکــی شــکل داده باشــد، 
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چــه چنیــن نباشــد. ‌کمــر سیاســی ‌کــردن یــا بیش‌سیاســی ‌کــردن نیــز هرچنــد بــه فراینــد معنادهــی جمعــی 

ــه نظــر نمی‌رســد در برانگیخــن مســئولیت جمعــی، تأثیــری داشــته باشــد. فــرض  مرتبــط می‌شــود، امــا ب

ایــن اســت کــه سیاســی‌تر کــردنِ یــک رویــداد بایــد مســئولیت جمعــی را در برابــر آن افزایــش دهــد، امــا 

چنیــن نیســت. بنابرایــن اگــر »خطــا«ی سیاســی‌تر کــردن رویــداد بــه ‌دلیــل اهمیــت حقیقــت و یافــن آن 

ــه  ــردد ک ــن برمی‌گ ــه ای ــا ب ــدارد. مســئولیت‌نا‌پذیری ی ــری در مســئولیت‌پذیری ن ــا« تأثی ــن »خط باشــد، ای

مــا بــه انــدازۀ کافــی قــدرتِ بــروزِ مســئولیت را نداریــم و احتــالاً در ایــن بخــش چندیــن دلیــل امنیتــی 

قــرار می‌گیــرد و یــا بــه ایــن مرتبــط می‌شــود کــه مــا در شــتاب حــوادث بی‌حــس می‌شــویم؛ آن‏قــدر کــه 

دیگــر نمی‌توانیــم به‌ســبب تعــدد رنج‌هــا، واکنشــی نشــان بدهیــم. اولــی مســئلۀ خــاص ماســت و دومــی 

ــی  ــه گوی ــد ک ــره می‌کنن ــیوه‌ای مخاب ــه ش ــا را ب ــدد رنج‌ه ــانه‌ها تع ــه رس ــع اینک ــر. درواق ــئله‌ای عام‌ت مس

هــر تــوان برانگیختنــی هــم در کار باشــد، دود می‌شــود و بــه هــوا مــی‌رود، مســئله‏ای عام‌تــر ا‌ســت و بــه 

ــد  ــز نمی‌توان ــه آن نی ــن ترتیــب، فکــر کــردن ب ــه همی ــل خــاص تاریخــی و سیاســی مــا برنمی‌گــردد. ب دلای

تنهــا بــر عهــدۀ مــا باشــد. امــا مســئلۀ خــاص مــا جــدی ا‌ســت. بــرای شــتاب حــوادث و شــیوۀ نمودشــان 

ــرای امــکان بــروز مســئولیت  ــر متوقــف ‌ســاختن بــود، امــا ب ــا ب در رســانه‌ها کمــر می‌تــوان عامــل و توان

ــوان کاری  ــدان هــم فــردی نیســتند، می‌ت ــا رنج‌هــای فــردی، کــه چن ــر کــردن شــیوۀ مواجهــه ب و جمعی‌ت

کــرد. حتــی در ســاحتِ بازنمایی‌هــای رســانه‌ای، آن‌قــدر کــه بــر فراینــد معنادهــی جمعــی رویدادهــا تمرکــز 

می‌شــود، بــر لــزوم مســئولیت‌پذیریِ جمعــی در برابــر رویدادهــا تأکیــد نمی‌شــود. درواقــع، ســهم توجــه 

ــگارۀ مســئولیت جمعــی  ــه مســئولیت‌ جمعــی اســت. ان ــه معنادهــی جمعــی بیشــر از ســهم توجــه ب ب

ضعیــف و ناتــوان اســت، چــه رســد بــه تحقــق آن. تماشــاگران یــک رویــداد، کــه معنادهــی جمعــی را پیــش 

می‌برنــد، نبایــد فقــط تماشــاگر بماننــد. شــاید مســئله ایــن اســت.  

پی‌نوشت

1 بنگرید به ژرژ دیدی‌اوبرمان )۱۴۰۱(. »محسوس ‌ساختن«، در مردم 

چیست؟، ترجمۀ صالح نجفی و جواد گنجی، تهران: نشر بان.
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عقب بکش و 
همان‌جا بمان

ینا آزار خیابانی پس از ژ

فردوس شیخ‌الاسلام

ــجاع  ــن از در، ش ــرون رف ــرای بی ــه ب ــود ک ــد ب ــور نخواهن ــان مجب ــتی، زن ــن و فمینیس ــهر ام ــک ش »در ی
ــند.«1 باش

وضعیت طبیعی
ــد: خانــم! وقتــی  ــه مــن رو می‌کنــد و می‌گوی ــاده شــوم کــه راننــده ب ــان مســیر اســت. می‌خواهــم پی پای

ــی، در و  ــک آشــنایی، فامیل ــر ی ــد اگ ــان فکــر کنی ــا خودت ــد این‏طــوری ســوار تاکســی شــوید، ب می‌خواهی

همســایه‌ای، کــه راننــده را می‌شناســد، او را ببینــد، دربــاره‌اش چــه فکرهــای بــدی خواهــد کــرد؟

ــاده  ــم! و پی ــش می‌کن ــه، خواه ــم: بل ــخ می‌ده ــی پاس ــل آدم‏آهن ــادت و مث از روی ع

می‌شــوم.

ــه  ــود ک ــش را زده ب ــی حرف ــرد و معمول ــال، آرام و خون ــه و درعین‏ح ــان بی‌مقدم چن

ــا خــودم  ــش را ب ــل دور می‌شــوم. جملات ــی از اتومبی ــد قدم ــم. چن ــه اســت. متعجب ــده‌ام چــه گفت نفهمی

ــت. ــن زده اس ــه م ــزی ب ــت و توهین‌آمی ــرف زش ــه ح ــم چ ــازه می‌فهم ــم و ت ــرار می‌کن تک

چنــد روز بعدتــر اســت. دوبــاره دقیقــاً هنــگام پیــاده شــدن، وســط خیابــان، وقتــی در را 

بــاز کــرده‌ام و فرصــت زیــادی بــرای تأمــل و واکنــش نــدارم، راننــده می‌گویــد: خانــم! الان چــون شــب بــود 

شــا را ســوار کردم‌هــا. در روز مثــل شــاها را ســوار نمی‌کنــم.

ــان راه،  ــا هــان ویژگی‌هــا: پای ــد؛ ب ــار دیگــر هــم موقعیتــی مشــابه پیــش می‌آی یــک ب

وســط خیابــان کــه فرصتــی بــرای نگــه داشــن اتومبیــل نمانــده اســت، وقتــی کرایــه را پرداخــت کــرده‌ام، 

ــم. ــاده شــده‌اند و مــن تنهای وقتــی همــۀ مســافران پی

ــه  ــزی ب ــال 1401 چی ــۀ دوم س ــارۀ نیم ــم: درب ــرور می‌کن ــر را م ــیِ اخی ــای خیابان آزاره

ــاد نمــی‌آورم. ســال 1402 چنــد تذکــر حجــاب در محلــه‌ای ســنتی-مذهبی شــنیدم. آنهایــی کــه از زبــان  ی

ــه خــود  ــود، گاهــی هــم شــکل دســتور و تحکــم ب ــا لحنــی آرام ب ــه و ب ــان می‌شــد، گاه اندرزگون ــان بی زن

می‌گرفــت. امــا تذکــر مــردان همیشــه و بــدون اســتثنا، بــا تهدیــد و توهیــن و پرخــاش همــراه بــود. یکــی 

از آنهــا، کــه تــا مدت‌هــای مدیــد آرامــش را از مــن ربــود، مــرد روحانــی میانســالی بــود کــه گفــت: »پــس 

لخــت شــو.« همیــن ســه کلمــه باعــث شــد تــا چنــد شــب نتوانــم بخوابــم یــا مــدام کابــوس ببینــم. یکــی 

دیگــر هــوار کشــیدن راننــده‌ای در حــال عبــور بــود کــه گفــت: »بی‌حیــا!« اســفند هــان ســال در هــان 

محلــه، مــرد مســنی بــا موتــورش جلــوی پایــم ایســتاد و در‏حالی‏کــه نگاهــم می‌کــرد، دو بــار آب دهانــش 

را روی زمیــن پرتــاب کــرد. امــا بیشــرِ آزارهــای خیابانــی بــه قصــد آســیب رســاندن و فراتــر از تذکــر نســبت 

بــه شــکل حجــاب، در ســال 1403 روی داده‌انــد و بــه منطقــه و محلــۀ خاصــی هــم محــدود نیســتند. دو 

تایشــان عربــده کشــیدن پسرهــای موتورســوار بــوده اســت بــرای ترســاندنم. بعضی‌شــان زمزمــۀ زیرلبــی یــا 

چشــمک زدن بــا لبخنــدی زننــده بــوده اســت. یکی‌شــان متلــک جنســی بــود، وقتــی در ایســتگاه اتوبــوس 
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نشســته بــودم و داشــتم ســاندویچ می‌خــوردم. ســه تایشــان مســخره کــردن کلاه قرمــز تابســتانی‌ام بــوده 

اســت. یــک بــار مــردی میانســال بــا اشــاره بــه موهایــم گفــت: »جنــازه‌ات را از ایــن کوچــه بــردار و بــرو.« 

ــد! یکــی از  ــن می‌گوین ــی آفری ــد و حت ــد، بعــد می‌خندن بعضــی هــم هســتند کــه تذکــر حجــاب می‌دهن

ــام ایــن مزه‌پرانی‌هــای آزاردهنــده را »شــوخی بــا سرکــوب« گذاشــته اســت. دوســتانم ن

ــرده  ــان ب ــه زم ــد ثانی ــار شــوکه شــده‌ام و چن ــاد دارم. هــر ب ــه ی ــات ب ــا جزئی همــه را ب

اســت تــا بفهمــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت. هــر بــار امیــدوار بــوده‌ام کــه اشــتباه شــنیده باشــم. بیشترشــان 

طــوری بــوده اســت کــه مــن اصــاً فرصتــی بــرای واکنــش نداشــته‌ام، چــون آزارگــر دیگــر در دسترســم نبوده؛ 

مثــل اوقاتــی کــه او ســوار بــر موتــور یــا اتومبیــل، عربــده‌اش را کشــیده و بعــد رفتــه اســت. بــرای همیــن، 

فقــط گاهــی توانســته‌ام اعــراض و خشــمم را نشــان بدهــم. و ایــن، یعنــی امــکان نداشــنِ مقابله‏به‏مثــل 

ــــ از فریــاد کشــیدن بــر سر آزارگــر گرفتــه اســت تــا هــل دادن یــا ســیلی زدن، کــه عصبانیــت و غمــم را 

بیشــر می‌کنــد ــــ در بدنــم تلنبــار می‌شــود و بــه شــکل دردهــای عضلانــی، انقبــاض و مچالــه شــدن در 

خــود، لــرزش دســت، صــدای بســیار آهســته، اضطــراب و هــراس از پیــاده‌روی خــودش را نشــان می‌دهــد. 

ــه  ــر از هراســی ا‌ســت کــه بابــت آزارهــای ســازمان‌یافته و حرکــت خودجــوش علی ــا غی ــازه، تمــام اینه و ت

ــور از پشــت سر می‌شــنوم و  ــی کــه صــدای موت ــل وقت‌های ــی‌روسری در مــن ایجــاد می‌شــود. مث ــانِ ب زن

احتــال اسیدپاشــی یــا تعــرض فیزیکــی مــرا بــرای دفــاع از خــود آمــاده می‌کنــد. بــه آن دســته از زنانــی کــه 

ــه آزار خیابانــی بی‌تفــاوت شــده‌اند، خونسردی‌شــان را حفــظ می‌کننــد و سرخوشــانه  می‌گوینــد نســبت ب

ازش می‌گذرنــد، حقیقتــاً غبطــه می‌خــورم. آزار خیابانــی هرگــز بــرای مــن عــادت و عــادی نشــد. هــر بــار 

ــه می‌کنــد.  حــالم را بــد می‌کنــد، مــرا بــه گریــه می‌انــدازد و عــزت نفــس و احســاس آســودگیِ بدنــم را ل

بــه یــادم مــی‌آوردَ کــه ایــن کوچه‌هــا و خیابان‌هــا از آنِ مــن نیســتند، کــه ایــن وضعیــتْ طبیعــی نیســت. 

آیــا هرگــز زمانــی بــوده کــه ــــ هرچنــد نســبی و شــکننده ــــ احســاس کــرده باشــم شــهر 

بــه مــن نیــز تعلــق داشــته اســت؟ اگــر بخواهــم چنیــن ادعایــی کنــم، قطعــاً بــه نیمــۀ دوم ســال 1401 

ــه خــود اجــازه  ــرزن ب ــی کــه مــردان از هــر قــر و طبقــه و در هــر کــوی و ب اشــاره خواهــم کــرد؛ زمان

نمی‌دادنــد ســهم مــا زنــان را از شــهر بدزدنــد. حضورمــان در خیابان‌هــا را خصوصــاً اگــر نشــانی از اعــراض 

ــا مــا مواجــه می‌شــدند کــه  ــد و طــوری ب در لباس‌هــا و ژســت‌های بدنی‌مــان داشــتیم، تحســین می‌کردن

ــه! در  ــی اذعــان می‌داشــتند کــه بل ــی به‏طــور ضمن ــم. گوی مطمــن شــوند احترامشــان را دریافــت کرده‌ای

شــهر بــودن بــرای زن‌هــا ممکــن اســت بــه قیمــتِ جانشــان تمــام شــود و ایــن یــک افســانه نیســت.

امــا گــذر زمــان، ایــن دو ســال و نیمــی کــه از شــعله‌ور بــودن خیابان‌هــا گذشــته اســت، 

ــط و نشــان‏هایی  ــده اســت و خ ــرا ش ــان اج ــش زن ــرای پوش ــه ب ــی ک ــواع و اقســام سیاســت‌های تنبیه ان

ــرده  ــاد ک ــی ایج ــکال آزار خیابان ــداد و اشَ ــی در تع ــا تغییرات ــود آی ــیده می‌ش ــا کش ــرای آنه ــدام ب ــه م ک

اســت؟ آیــا ایــن نــدای درونــی‌ام حقیقــت دارد کــه انــگار دهه‌هــا مقاومــت و مبــارزۀ زنــان بــرای حجــاب 

اختیــاری و بدیهــی کــردن حضورشــان در فضاهــای عمومــی، در چشــم بعضــی مــردان چیــزی در حــدود 
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هــان ســه چهــار مــاهِ پاییــزیِ ســال 1401 بــوده و حــالا دیگــر تمــام‌ شــده اســت و بهــر اســت زنــان شــورشَ 

ــم،  ــران، ق ــازده زن ســاکن شــهرهای ته ــا ی ــه ب ــن پرســش‌ها، روی‌هم‌رفت ــه ای ــرای پاســخ ب ــد؟ ب را درنیاورن

ــهر  ــودن در ش ــان را از ب ــات و مشاهداتش ــتم تجربی ــا خواس ــردم و از آنه ــو ک ــهد گفت‌وگ ــان و مش اصفه

ــک  ــر، هیچ‌ی ــراز دو نف ــد. به‏غی ــان کنن ــات 1401 بی ــس از اعتراض ــی پ ــر، از آزار خیابان ــور خاص‌ت و به‏ط

ــق  ــان را ازطری ــۀ آن ــت. هم ــد گف ــن خواهن ــه م ــه چــه ب ــردم ک ــی نمی‌ک ــناختم و پیش‌بین را پیشــر نمی‌ش

آشــنایان و همچنیــن شــبکه‌های اجتماعــی پیــدا کــردم. دســرس‌پذیری بــه اشــخاص، شــدتِ امنیتــی بــودن 

فضاهــای عمومــی و رایــج بــودن کلیشــه‌های فرهنگی-اجتماعــی حــول بعضــی شــهرها معیارهــای انتخــاب 

ــم  ــه را ه ــن نکت ــتعارند. ای ــا مس ــد. نام‌ه ــام ش ــن 1403 انج ــی دی و بهم ــا ط ــد. گفت‌وگوه ــن بودن م

بیفزایــم کــه آنچــه در ادامــه می‌آیــد قطعــاً قابــل تعمیــم نیســت.

دایره‌های درهم‌تنیده
ــود،  ــز 1401 ب ــات پایی ــس از اعتراض ــی پ ــۀ آزار خیابان ــارۀ تجرب ــخصاً درب ــن مش ــش‌های م ــه پرس بااینک

بعضــی زنــان بــرای پرداخــن بــه آن، ابتــدا تغییــرات کلی‌تــری را توصیــف کردنــد؛ تغییراتــی کــه درون وجــود 

خودشــان ایجــاد شــده بــود و آنهــا را در نســبت مســتقیمی بــا آنچــه در جامعــه می‌گذشــت می‌دیدنــد. 

ــد و شــاید  ــره‌ای از رخدادهــا شرح می‌دادن ــوان یــک زن، در دای ــا نحــوۀ حضورشــان را در شــهر، به‌عن آنه

ــه  بی‌آنکــه بداننــد، تفکیــک ذهــن و بــدن را زیــر ســؤال می‌بردنــد؛ دوگانــه‌ای کــه از فلســفه‌ورزی مردان

ــان بی‌معناســت. ــده و در زیســت زن برآم

نــدا 23 ســال دارد و همــۀ عمــرش را در قــم گذرانــده اســت. او برایــم گفــت: »مــن در 

یــک خانــوادۀ متوســط از نظــر فرهنگــی و مذهبــی بــزرگ شــدم و همیشــه بــه حجــاب اعتقــاد داشــتم، 

حتــی وقتــی اعتقــادم بــه نمــاز و کلیــات دیــن کم‏رنــگ شــد. تــا وقتــی کــه ژینــا شروع شــد و دیــدم پــر از 

خشــم هســتم. به‏یک‌بــاره انقلابــی درونــم رخ داد و همــۀ عقایــدم را در ایــن می‌دیــدم کــه بایــد بــا ظلــم 

مبــارزه کنــم. شــکل حجابــم را تغییــر دادم؛ به‏عنــوان نشــانه‌ای از یــک نــه بــزرگ. مــن خیلــی تذکــر حجــاب 

شــنیده بــودم، چــه در قــم، چــه در تهــران، چــه در خانــه، چــه در دانشــگاه. پیــش از ژینــا مســالمت‌آمیز 

برخــورد می‌کــردم. امــا بعــدش دیگــر نــه. حتــی ترجیــح دادم رابطــه‌ام را بــا کســانی کــه نمی‌تواننــد هویــت 

ــه وســمقی  ــرد. صدیق ــم مواجــه ک ــزی بســیار مه ــا چی ــم ب ــا را در ق ــا م ــم. ژین ــد، قطــع کن مــن را بپذیرن

روسری را گذاشــت کنــار و گفــت پایــۀ دینــی نــدارد، حتــی در بعضــی خوانش‌هــای ســنتی. و دعــوای فقهــی 

راه افتــاد. لایحــۀ حجــاب و عفــاف کــه مطــرح شــد، بســیاری از دوســتان طلبــه‌ام می‌گفتنــد نــص صریحــی 

دراین‌بــاره ]یعنــی وجــوب حجــاب[ نیســت. ایــن جریان‌هــا در جرئتمنــدی درونــی مــا بســیار مؤثــر بــود... 

ــی  ــم. ول ــن جامعــه بی‌احترامــی می‌کن ــه عــرف ای ــا شــکل پوششــم دارم ب ــم حــس می‌کــردم ب ــاً در ق مث

ایــن بحث‌هــا باعــث شــد آن احســاس شرم و گنــاه کامــاً از بیــن بــرود. اعتراضــات حتــی روی روابطــم هــم 

اثــر گذاشــت. مــن اگــر چنیــن تجربــه‌ای بــا حجــاب نداشــتم، این‏قــدر بــر سر هــر موضوعــی بــا شریــک 
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عاطفــی‌ام وارد گفت‌وگــو نمی‌شــدم. یــک انقــاب فکــری در زندگــی فــردیِ کســانی مثــل مــن ایجــاد کــرد. 

هرچنــد نقطــۀ آغــازش بــرای مــن خیلــی قبل‌تــر بــود، بــا اشــغال افغانســتان توســط طالبــان.«

هــدی 27ســاله و ســاکن اصفهــان اســت. او بخشــی از تغییــر را این‏طــور توصیــف 

ــش از  ــش )پی ــه قبل ــدم ک ــم، می‌دی ــی می‌رفت ــه گاه ــتان ک ــتان لرس ــی در اس ــهر کوچک ــد: »در ش می‌کن

ــا  ــد ی ــذب بودن ــدار مع ــا یک‌مق ــا، خانم‌ه ــناختن آدم‌ه ــا و ش ــودن فض ــک ب ــل کوچ ــه دلی ــز 1401( ب پایی

مثــاً دخترهــا معذب‏انــد کــه آن حجابــی را کــه مــد نظــر خودشــان هســت داشــته باشــند. امــا بعــد از ایــن 

ــان  ــد پوششش ــاب می‌کنن ــر انتخ ــند و کلاً راحت‌ت ــا می‌پوش ــن کلاه‌نقابی‌ه ــاً از ای ــه مث ــدم ک ــان دی جری

را. بــرای خیلی‌هــا بــه نظــرم ایــن اتفــاق افتــاده اســت کــه مــای زن واقعــاً توانســتیم راحت‌تــر بــا پوشــش 

خودمــان کنــار بیاییــم و باهــاش جاهــای مختلــف برویــم. تذکــر حجــاب هــم بــه نظــرم کمــر شــده اســت. 

ــوده نیســت... مــن حــس  ــاً ب ــی کــه قب ــه آن صورت ــد، امــا ب ــگاه کنن ممکــن اســت کســانی باشــند کــه ن

ــد، کســانی  ــی کــه متعصــب بودن ــی آنهای ــد. حت ــی از خودشــان دارن ــد اختیارات ــم آدم‌هــا فهمیده‌ان می‌کن

کــه پوشــش مذهبــی داشــته‌اند، حــالا بــرای دخترانشــان و حتــی بــرای خودشــان متوجــه شــده‌اند کــه نــه، 

واقعــاً ایــن دســت خــود مــا آدم‌هاســت. و ایــن شــاید کمتریــن اختیــاری باشــد کــه یــک انســان دارد. حــالا 

ــه  ــته‌اند، درحالی‌ک ــار گذاش ــان را کن ــی چادرش ــه حت ــم ک ــی را می‌بین ــک خانم‌های ــهر کوچ ــن در آن ش م

ــی اســت.« ــی وجــه جالب ــن خیل جــزء خانواده‌هــای شناخته‌شــدۀ شــهر هســتند. ای

ــور یــک شرکــت مــواد غذایــی  ــد. او ویزیت مریــم 30 ســال دارد و در قــم زندگــی می‌کن

ــر کــرده اســت. یــک  ــا زن‌هــا خیلــی تغیی ــار ب ــد. از نظــر او: »در قــم رفت اســت و اکــر مراجعینــش مَردن

ــه زن‌هــا  ــودم، یکــی از مشــریانم گفــت چقــدر خــوب اســت ک ــگ روشــن پوشــیده ب ــاس رن ــه لب ــار ک ب

رنــگ روشــن بپوشــند، قبــاً انتخابشــان چــادر و رنگ‌هــای تیــره بــود، الان خیلــی بهــر شــده اســت. تغییــر 

ــر  ــرو پوششــان اســت و اگ ــان در گ ــه.... همه‏چیزم ــاً ن ــا عمیق ــاده، ام ــاق افت ــن اتف ــه نظــر م ــدگاه ب دی

ــا باشــی، فکــر می‌کننــد داری علامــت می‌دهــی کــه بهــت آزار برســانند، تجــاوز کننــد. نــه!  بخواهــی زیب

مــن اگــر آرایــش می‌کنــم، اگــر لبــاس خــوب می‌پوشــم، بــرای خــودم اســت. چــون دوســت دارم قشــنگ 

باشــم. دیــروز مــردی ازم پرســید انگشــرت را چــرا در انگشــت اشــاره‌ات گذاشــته‌ای؟ حتــاً یــک معنــی‌ای 

می‌دهــد. مــن هــم قاتــی کــردم و گفتــم هیچــی، چــون برایــم بــزرگ اســت. چــرا شــا مردهــا همــه‌اش 

توهــم داریــد کــه هــر زنــی دارد چــراغ ســبز نشــان می‌دهــد؟ حــالا ]بعــد از پاییــز 1401[ برخوردهــای بــد 

صرفــاً کمــی کمــر شــده اســت. مــن هنــوز دائــم اضطــراب ایــن را دارم کــه حرفــی نزنــم یــا طــوری نخنــدم 

کــه مردهــا فکــر کننــد دارم اجــازۀ آزار و تجــاوز بــه آنهــا می‌دهــم. دائــم ایــن تــرس در مــن هســت. یــا 

اینکــه لاک نزنــم، هدبنــد ببنــدم. درحالی‌کــه می‌بینــم بــرای همــکاران دیگــرم ]کــه همگــی مــرد هســتند[ 

اصــاً مهــم نیســت چــه اســتایلی داشــته باشــند.«

ــد.  ــی می‌کن ــران زندگ ــهر ته ــوب ش ــای جن ــی از محله‌ه ــال دارد و در یک ــان 33 س مرج

ــاب  ــا حج ــان ب ــن همچن ــرده... م ــر ک ــا تغیی ــی چیزه ــش خیل ــرد: »حقیقت ــور شروع ک ــش را این‏ط صحبت
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اختیــاری بیرونــم و البتــه کــه همچنــان یــک‏سری ســختی‌ها را دارم تجربــه می‌کنــم، همان‌طــور کــه بقیــه 

ــم. آن  ــر می‌بین ــی پررنــگ و مؤث ــان خیل ــن می ــواده‌ام را در ای ــد. مــن همراهــی خان ــه می‌کنن ــد تجرب دارن

اوایــل بــرای خانــواده ســخت بــود در آن فضــای خیلــی بومــی و ســنتی، کــه در حالــت عــادی همه‏چیــز 

ــب  ــم، ش ــا می‌روی ــم. صبح‌ه ــت می‌کنی ــاری حرک ــاب اختی ــا حج ــرم[ ب ــن و خواه ــت، ]م ــخت‌تر اس س

ــت  ــه وضعی ــاً ک ــد. خصوص ــاش می‌کنن ــد ت ــواده‌ام دارن ــه خان ــدم ک ــرور می‌فهمی ــا به‏م ــم. ام برمی‌گردی

ــم  ــه داری ــدند کاری ک ــه می‌ش ــادی. و متوج ــی و اقتص ــاظ اجتماع ــه لح ــد، ب ــخت‌تر می‌ش ــه س ــر لحظ ه

ــزاداری  ــد ع ــن در چن ــاً م ــوش هســت. مث ــی ت ــاً حرف ــک دلخوشــی و قشــنگی نیســت. واقع ــم ی می‌کنی

شرکــت کــردم کــه در یــک مــزار بومــی در همیــن منطقــه بــود. در ایــن شرایــط انــگار همــه مذهبی‌تــر 

می‌شــوند. ســعی می‌کردنــد خودشــان را پوشــیده‌تر کننــد، ولــی مــن و خواهــرم، کــه صاحب‌عــزا بودیــم، 

ــگار  ــا ان ــم. ام ــت کنی ــه دیگــران ثاب ــزی را ب ــم چی ــاً بخواهی ــدون اینکــه الزام ــم. ب ــل همیشــه‌مان بودی مث

متوجــه اصــل قضیــه شــده بودنــد، کــه ایــن یــک خواســتی اســت کــه صرفــاً بــرای زیبایــی نیســت. هرچنــد 

کــه هــان هــم دلیــل موجهــی می‌توانــد باشــد. مثــاً بابــای مــن آدم خیلــی ســختگیری بــود. امــا در ایــن 

موقعیــت کامــاً همــراه و حامــی بــود. نــوع حضــور پــدر و مــادرم معنــادار بــود، بی‌آنکــه الزامــاً حرفــی 

بزننــد. کنارمــان بودنــد تــا اگــر کســی خواســت چیــزی بهــان بگویــد، از مــا حمایــت کننــد، کــه خوشــبختانه 

اصــاً چنیــن اتفاقــی نیفتــاد. اولــش از نگاه‌هــا متوجــه می‌شــدم کــه انــگار شــوکه شــده‌اند چــرا مــا بــدون 

حجابیــم. امــا بعــد همــدل شــدند. و بــه اصــل ماجــرا، کــه آن غــم باشــد، می‌پرداختنــد. می‌فهمیــدم کــه 

ــود.« ــی ب ــی عجیب ــد. لحظه‌هــای خیل ــز مهمــی را پشــت سر می‌گذارن ــد چی ــن آدم‌هــا دارن ای

ــت  ــرین رف ــه بیش ــه‌ای ک ــد. محل ــی می‌کن ــهد زندگ ــت و در مش ــاله اس ــیمین 44س س

ــات 1401  ــم اعتراض ــر می‌کن ــد: »فک ــد. او می‌گوی ــن می‌دان ــه پایی ــط رو ب ــا دارد متوس ــد را در آنج و آم

خیلــی تأثیرگــذار بــوده در واکنــش مــردم نســبت بــه لبــاس پوشــیدن زن‌هــا. تعــداد مرد‏هــا و زن‏هایــی 

ــر شــده. چــون  ــد صف ــراد می‌گرفتن ــد بهــت ای ــالا می‌آمدن ــد ب ــاد و از دی ــسِ زی ــا اعتمادبه‌نف ــاً ب ــه قب ک

ــده.  ــل ش ــر از قب ــی راحت‌ت ــم خیل ــه پوشش ــد. بااینک ــم می‌مان ــاً در ذهن ــود، حت ــاده ب ــاق افت ــر اتف اگ

ــا هــان لباســی  ــح ب ــروم، از صب ــرون ب ــا دوســتانم بی ــن حــد کــه اگــر عــری می‌خواهــم ب ــی در ای حت

کــه می‌خواهــم عــر بپوشــم، سر کار مــی‌روم. راحت‌تــر لبــاس می‌پوشــم. ایــن بــه نظــرم اتفــاق خیلــی 

ــر  ــد تذک ــودش می‌دی ــۀ خ ــه وظیف ــری ک ــم از ق ــی عظی ــرش و آگاه ــک پ ــت. ی ــزرگ و تأثیرگذاری‌‏س ب

بدهــد، حتــی مردهایــی کــه نــگاه صرفــاً اروتیــک داشــتند، انــگار واقعــاً آگاه شــدند بــه اینکــه یــک زن 

حــق دارد هرطــور کــه مایــل اســت آزادانــه لبــاس بپوشــد و تــو به‌عنــوان یــک مــرد، حتــی اگــر نگاهــت 

ــری.  ــوی کلامــت را بگی ــه جل ــن اســت ک ــش ای ــد، حداقل ــه حســاب می‌آی ــه چشــم‌چرانی ب ــد اســت ک بَ

ــد.« ــش نمی‌کنن ــر بیان دیگ

راحلــه 24 ســال دارد و ســاکن قــم اســت. او خانــواده‌اش را بــا عبــارت »به‏شــدت 

مذهبــی« توصیــف می‌کنــد و می‌گویــد: »پــدر و مــادر و بــرادرم همگــی طلبه‌انــد. ولــی آدم‌هــای 
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ــه  ــده‌ام ک ــا دی ــوم. ام ــروم بش ــی مح ــن از چیزهای ــم و م ــی کنی ــه بحث‌های ــده ک ــتند. ش ــختگیری نیس س

بعضــی دوســتانم کتــک می‌خورنــد بابــت ایــن چیزهــا. مــن بیشــر بــه لحــاظ روانــی مــورد تجــاوز قــرار 

گرفتــم... مهســا امینــی کــه پیــش آمــد، مــن کــه اصــاً جرئتــش را نداشــتم بــدون روسری تــردد کنــم. امــا 

می‌دیــدم دخترهایــی کــه تــوی قــم روسری نمی‌پوشــیدند. ببیــن یــک چیزی‏ســت فراتــر از جرئــت داشــن... 

ایــن را هــم بگویــم، خیلــی مهــم اســت؛ کمــی قبــل از مهســا امینــی، دوران رئیســی، مــن یــادم اســت شــش 

مــاه الــی یــک ســال در قــم گشــت ارشــاد خیلــی زیــاد شــده بــود و برخوردشــان تنــد بــود، در نقطه‌هــای 

ــد.  ــالِ گرفــن بودن ــگار واقعــاً دنب ــاد شــده بــود و جاهــای رنــدوم، ان ــد. این‏قــدر زی خاصــی از شــهر بودن

آن‏قــدر کــه تــوی پیــاده‏رو می‌گشــتند تــا آدم بگیرنــد. قبــل از ماجــرای مهســا کســانی بودنــد کــه مانتویــی 

شــده بودنــد. مــن هــم شــخصاً، هــم حــرص داشــتم، هــم خشــم داشــتم، هــم دلم نمی‌خواســت شــبیه آن 

افــراد بــه نظــر برســم و هــم چــادر تــو دســت و پایــم بــود.

ــادری  ــر چ ــه اگ ــدی ک ــاد می‌دی ــم زی ــو ق ــدم. ت ــی ش ــا مانتوی ــل از مهس ــال قب ــک س  ی

نیســتند، عباپوشــند. و بعــد از مهســا دیگــر گشــت نیســت یــا کاری نمی‌کننــد، یعنــی نمی‌بینــی کــه ببَنــد. 

واقعــاً نیســتند. همیــن حــالم را بهــر می‌کنــد. می‌خواهــم بگویــم از قبــل، چــادر درآوردن شروع شــده بــود، 

ــد، چــون معمــول  ــردم نگاهــت می‌کردن ــان م ــا هــم همچن ــا عب ــی ب ــد. ول ــن برخوردهــای تن به‌خاطــر ای

ــا فرقــش  ــی. تنه ــا روسری لبنان ــود ب ــم ب ــا تن ــک و عب ــودم بان ــه ب ــار مــن رفت ــک ب ــل از مهســا ی ــود. قب نب

بــا چــادر، یک‌تکــه ‌نبودنــش بــود. طــوری بهــم نــگاه کردنــد انــگار برهنــه‌ام. بعــد کــه مهســا پیــش آمــد 

شرایــط تغییــر کــرد.«

آزار می‌دهم، پس هستم
ــوق  ــی و ب ــا تعــرض فیزیکــی و آلت‌نمای ــه ت ــی، از متلــک و چشــم‌چرانی و تذکــر حجــاب گرفت آزار خیابان

زدن، بخشــی از حیــات روزمــرۀ زنــان پیــش از پاییــز 1401 بــوده اســت. خیــل عظیمــی از مــردان آموختــه 

بودنــد اگــر بــه زنــان بی‌احترامــی نکننــد و آرامــش را از آنهــا ندزدنــد، به‏قــدر کافــی مــرد نیســتند؛ چــون 

به‏هرحــال به‏نحــوی بایــد قــدرت و سلطه‌شــان را بــر شــهر بــه خــود، بــه زنــان و البتــه بــه دیگــر مــردان 

ــد. ــت می‌کردن ثاب

ــد  ــم. پوششــم ب ــت نمی‌کن ــداً احســاس امنی ــهر اب ــن در ش ــد: »م ــف می‌کن ــه تعری راحل

نیســت. معمــولاً حواســم هســت موهایــم بیــرون نیایــد. حتــی یــادم هســت وقتــی چــادری بــودم ــــ خیلــی 

ــاً  ــا تقریب ــا ژین ــم کــه مانتویــی شــدنم ب ــن را بگوی ــه ای عجیــب اســت ــــ بیشــر مزاحمــم می‌شــدند. البت

هم‏زمــان شــد و شــاید خــودِ ایــن اثرگــذار بــوده تــوی کمــر بــودن آزارهــا. در قــم، مــن هیچ‌وقــت از دو 

ســه خیابــانِ خــوبِ شــهر آن‏وَرتــر نرفتــه‌ام. محلــۀ مــا هــم بالاشــهر حســاب نمی‌شــود، امــا محلــۀ خیلــی 

ــودم، آنجــا هــم  ــه چــادری ب ــل ک ــج ســال قب ــار پن ــی حســاب می‌شــود. حــدود چه خــوبِ مذهبی-نظام

ــود ــــ  ــا دوســتم کــه حجابــش خــوب ب ــا مزاحمــت مواجــه شــدم. پیشــنهاد صیغــه شــدن بهــم شــد. ی ب

صرف‏نظــر از اینکــه اصــاً مــا انتخــاب کــرده بودیــم حجــاب داشــته باشــیم یــا نــه ــــ یــک کوچــه پایین‌تــر 
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ــد، در  ــود. تذکــر حجــاب هــم می‌دادن ــی مــردی مواجــه شــده ب ــا آلت‌نمای زندگــی می‌کــرد و در کوچــه ب

حــد درگیــری فیزیکــی. می‌گفتنــد تــو ایــن محلــه بایــد حجــاب را رعایــت کنیــد. مــن خــودم تــا حــالا مــورد 

ــگاه هــم کــه خیلــی خیلــی  ــوده. تیکــه و ن ــی دو مــورد آلت‌نمایــی ب ــه‌ام. ول تعــرض فیزیکــی قــرار نگرفت

زیــاد. بــوق ‌زدن و تعقیــب کمــر شــده، ولــی یــک بــار پیرمــردی دنبــالم کــرد.«

ــن  ــد: »م ــد، می‌گوی ــان می‌ده ــی نش ــه واکنش‌های ــی چ ــن اوقات ــه چنی ــارۀ اینک او درب

ــزم اســراحت بدهــم. مســافت هــم  ــه مغ ــروم و ب ــردم، دلم می‌خواهــد کمــی راه ب ــی از کارم برمی‌گ وقت

بســیار کــم اســت. و خیلــی عادی‌‏ســت کــه در همیــن مســیر کوتــاه، هفتــه‌ای یــک بــار قطعــاً دعوایــی راه 

بیفتــد. چــون مــن دعــوا می‌کنــم. بهــش عــادت کــرده‌ام. مثــاً همیــن تازگــی یــک نفــر طولانــی نگاهــم 

کــرد و دعــوا شــد. اولیــن بــار کــه برایــم پیــش آمــد هفــده هیجده‏ســاله بــودم و کامــاً باحجــاب. مدرســۀ 

مذهبــی می‌رفتــم و بهــان می‌گفتنــد رو هــم بگیریــد. هفــت صبــح بــا دوســتم بودیــم، خلــوت هــم بــود، 

یــک موتــوری بــه مــا خیلــی نزدیــک شــد. مزاحمــان شــد و مــن از تــرس دو هفتــه زودتــر پریــود شــدم. 

حــالا آن کجــا، الان کجــا کــه آن‏قــدر مســلطم کــه ابــداً نــه می‌ترســم، نــه اســرس می‌گیــرم و بابــت کمتریــن 

مزاحمتــی، دعــوا راه می‌انــدازم. آخریــن بــاری کــه یــک نفــر را زدم، بعــدش دیــدم چــه جالــب، حتــی تپــش 

قلــب نگرفتــه بــودم! حتــی کمــی هــم دســت و پایــم یــخ نکــرد. درحالی‌کــه بــار اولــی کــه برخــورد کــردم، 

از حــال رفتــم وســط خیابــان. یعنــی ببیــن چقــدر بایــد مــورد مزاحمــت خیابانــی قــرار گرفتــه باشــی کــه از 

لحــاظ روانــی بــرای مواجهــه و جنــگ، دعــوا و کتــک‌کاری کامــاً مســلط بشــوی.«

ــت از  ــن سال‌هاس ــد: »م ــد. او می‌گوی ــی می‌کن ــان زندگ ــال دارد و در اصفه ــهیلا 33 س س

یــک‏سری خیابان‌هــای مشــخص رد می‌شــوم تــا سر کار بــروم. بــالای شــهر زیــاد آزار ندیــدم. امــا مرکــز شــهر 

کــه بیشــرین فعالیــت و رفــت و آمــد را داشــته‌ام، تمــام آزار و اذیت‌هایــی کــه یــک مــرد می‌توانــد مرتکــب 

بشــود مــن دیــدم. همــه طیــف و قــری، متلــک، تمســخر. هــر پوششــی داشــته باشــی. مثــاً همیشــه مــن 

ــاً  ــا مردهایــی کــه مــن را لمــس می‌کردنــد، حرف‌هــای خیلــی آب‌نکشــیده‌ای می‌زدنــد، علن برخــورد داشــتم ب

توهیــن می‌کردنــد، راه را می‌بســتند، جمعــی می‌ایســتادند دم مغازه‌هایشــان و مســخره می‌کردنــد. مــن 

بارهــا درگیــر شــدم، لفظــی و فیزیکــی. اصــاً فرقــی نمی‌کــرد آرایــش غلیــظ داشــته باشــی یــا نامرتــب و کثیــف 

باشــی. ایــن آزارهــا طــی خیــزش ژینــا تقریبــاً بــه صفــر رســید، به‏طــرز عجیبــی. ]ولــی[ حــالا چنــد تــا مغــازه‌دار 

ــرف  ــد. دو ط ــی می‌گذارن ــت باق ــی برای ــی باریک ــیر خیل ــد، مس ــان را می‌بندن ــاده‌رو و خیاب ــه پی ــتند ک هس

می‌ایســتند و هرهــر کرکــر می‌کننــد و مــزه می‌پراننــد. دســت می‌زننــد بــه تــو در تاکســی، مــرو، اتوبــوس.«

نــدا آزار خیابانــی در شــهر قــم پــس از پاییــز 1401 را این‏طــور توصیــف می‌کنــد: »آن 

ــر شــده. چــون  ــری نکــرده، کمااینکــه بدت ــچ تغیی ــوده هی ــی جــزء فرهنگــش ب ــه آزار خیابان گروهــی ک

ــرای دخــرانِ اصطلاحــاً بالاشــهری. حــالا  ــد ب ــه ایجــاد مزاحمــت می‌کردن ــد ک ــش هــم کســانی بودن قبل

همان‌هــا بــه بدتریــن حالــت ادامــه می‌دهنــد. فکــر کنــم اردیبهشــت یــا خــرداد 1402 بــود. از دانشــگاه 

ــا  ــود. یــک پیــکان ب ــا پاییــن شــکم تنــم ب ــد ت ــد و مقنعــۀ بلن ــای بلن داشــتم برمی‌گشــتم و بنابرایــن عب
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دو پــر آمدنــد و حــرف بســیار زشــت جنســی بهــم زدنــد. زبانــم قفــل شــد. چــون سریــع رفتنــد، حتــی 

نتوانســتم پلاکشــان را ببینــم. چــون اگــر پــاک را ببینــم گــزارش می‌دهــم پلیــس. خیلــی شــدید مــن را 

بــه هــم ریخــت.«

ــوز وجــود دارد: »آن  ــا هن ــر شــده اســت، ام ــی کم ــد آزار خیابان ــم، هرچن از نظــر مری

زمــان ]نیمــۀ دوم ســال 1401[ خیلــی کــم شــده بــود. الان بعضــی جاهــای شــهر خیلــی تکــه می‌اندازنــد. 

ــر نیســت،  ــه فق ــی ک ــردم اســت. زمان ــی و آگاهــی م ــه شــبکه‌های اجتماع ــگ و دسترســی ب بحــث فرهن

آگاهــی مــردم خیلــی بیشــر اســت؛ چــه فقــر فرهنگــی، چــه مالــی. امــا تــرس هنــوز وجــود دارد در قالــب 

قوانیــن دولــت. یعنــی شــخصاً اگــر به‌خاطــر جریمــۀ ماشــین نبــود، لااقــل در تابســتان مقنعــه و روسری 

نمی‌پوشــیدم در ماشــین.«

ســیمین به‏تازگــی یــک مــورد آلت‌نمایــی را در محــل کارش تجربــه کــرده اســت: »خیلــی 

ــالگی  ــو در 44س ــه ت ــردم ک ــر ‌ک ــودم فک ــا خ ــت. ب ــه داش ــد ادام ــار روز بع ــه چه ــا س ــد و ت ــد ش ــالم ب ح

برخــوردی کــردی کــه بایــد خیلــی شــدیدتر بــود. بایــد نگهــش می‌داشــتی، زنــگ مــی‌زدی 110. تــا چنــد روز 

بعــد خیلــی اذیــت شــدم از اینکــه برخــوردم کافــی نبــود. امــا ایــن را خــودم فکــر می‌کنــم کامــاً جداســت 

و ربطــی بــه ژینــا نــدارد. مــن ســال‌های قبــل هــم تجربــۀ آلت‌نمایــی داشــتم. در منطقــه‏ای بــالای شــهر... 

یــا در هــان منطقــه، صبــح داشــتم می‌رفتــم مــرو و مــردی از پشــت آمــد و بــدن مــن را به‏طــور بســیار 

بــدی لمــس کــرد و رفــت. بــار دیگــری هــم راننــدۀ یــک ماشــین شــخصی کــه ســوارش شــده بــودم مشــغول 

ــاده شــدم. بعــد از آن هــم اذیــت شــدم کــه چــرا برخــورد شــدیدی باهــاش  ــی شــد. و مــن پی خودارضای

نکــردم. هــان موقــع آن‏قــدر آدم شــوکه می‌شــود کــه نمی‌توانــد واکنــش درســت و کافــی داشــته باشــد.«

فشــار روانــیِ ناشــی از واکنــش شــدید نشــان نــدادن و تنبیــه نکــردن آزارگــر، بــاری اســت 

ــرای  ــه شــیئی ب ــار بابــت تعــرض تحقیــر می‌شــوند، ب ــان یــک ب ــه اضافــه می‌شــود. زن ــه خــودِ حادث کــه ب

ــان  ــر ه ــر، اگ ــار دیگ ــک ب ــود و ی ــن می‌ش ــان توهی ــت انسانی‌ش ــه کرام ــد و ب ــل می‌یابن ــی تقلی سرگرم

موقــع نتواننــد واکنــش درخــوری نشــان دهنــد و قــدرت و عاملیتشــان را محقــق نکننــد، در موضــع انفعــال 

و ضعــف قــرار می‌گیرنــد. بــه همیــن علــت اســت کــه جملاتــی مثــل »حســاس نبــاش و کم‌محلــی کــن« 

ــل اســت کــه  ــه همیــن دلی ــز ب ــد. نی ــد دریافــت کن ــی‏ای‌ اســت کــه یــک زن می‌توان احمقانه‌تریــن همدل

تــن و جــان هــر زنــی بابــت خشــم‌های ابرازنشــده، انباشــته از خشــم اســت. 

ما هم در این شهر حقی داریم
ــازده زن نیســت.  ــر ی ــۀ مشــرک ه ــی، آزادی« تجرب ــس از »زن، زندگ ــی پ ــای خیابان ــزان آزاره کاهــش می

هرچنــد همــۀ آن‌هــا توافــق قاطعــی دارنــد بــر سر اینکــه طــی نیمــۀ دوم ســال 1401، مــورد هیــچ آزاری 

قــرار نگرفتنــد. در ادامــه بــه آن بخــش از صحبت‌هــا می‌پــردازم کــه تجربــۀ آزار خیابانــی را پیــش و پــس 

ــد. ــا، باهــم مقایســه کرده‌ان ــزش ژین از خی

نــدا احســاس می‌کنــد به‏طورکلــی پسرهــای جــوان کمــر آزار خیابانــی مرتکــب 
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می‌شــوند. ایــن را می‌توانــد حداقــل دربــارۀ محــل زندگــی خــودش بگویــد. از نظــر او: »پسرهــای جــوان 

ــم  ــد. می‌توان ــخیف نمی‌زنن ــای س ــد، حرف‌ه ــه‌ای بیندازن ــد و تک ــه کنن ــد جلب‏توج ــم بخواهن ــر ه اگ

ــای  ــه ماجراه ــی دارد ب ــم ربط ــت و نمی‌دان ــهود اس ــن مش ــرای م ــن ب ــاکلاس. ای ــی ب ــم لاسِ خیل بگوی

ــت  ــای کسانی‏س ــر از آزاره ــن غی ــا ای ــا... ام ــی ی ــبکه‌های اجتماع ــل، ش ــر نس ــی، آزادی، تغیی زن، زندگ

ــو خیابان‌هــا و همیشــه هــم  ــد ت ــه قصــد آســیب و آزار می‌آین ــور ب ــا موت ــه کامــاً مشــخص اســت ب ک

هســتند.« او فراتــر از تعرض‌هــای خیابانــی مــی‌رود و دربــارۀ آزارهایــی می‌گویــد کــه بــه شــکلِ تمایــات 

ناموس‌پرســتانه در روابــط عاطفــی یــا میــان خواهــر و برادرهــا نمــود داشــته اســت. در نــگاه او، لااقــل 

میــان بخش‌هایــی از طبقــۀ متوســط: »آن تعصبــات متوهمانــه و متوحشــانه کم‏رنــگ شــده. نیــاز 

ــرای طــرف مقابلشــان  ــن حــق را ب ــن نســل ای ــه رســمیت شــناخته می‌شــود. پسرهــای ای جنســی زن ب

هــم بــه رســمیت می‌شناســند. می‌پذیرنــد کــه خواهرشــان پارتــر داشــته باشــد، یــا بــدون روسری باشــد 

جلــوی رفقــای بــرادرش. و همیــن بــرادر شــب نیمــۀ ‌شــعبان در جمکــران اســت، نمــاز می‌خوانــد، روزه 

ــی دارد.« ــدات مذهب ــرد، تقی می‌گی

ــه آزار و تعــرض از طــرف مــردان مســن بیشــر  ــاد مــی‌آورد ک ــه ی ــم هــم این‏طــور ب مری

برایــش اتفــاق افتــاده اســت تــا پــران جــوان. مریــم وقتــی مزاحمــت مشــریانش را بــرای همکارانــش، کــه 

ــار هم‌جنس‌هــای خــود  ــه از رفت ــد، بلک ــش نمی‌کنن ــد، او را سرزن ــف می‌کن ــد، تعری ــی جوان‏ان همگــی مردان

ابــراز ناراحتــی می‌کننــد. مریــم ایــن تغییــر نــگاه را، کــه وقــوع آزار ضرورتــاً بــه طــرز لبــاس پوشــیدن زنــان 

ــد پوششــت  ــد بای ــی ســنتی، کــه می‌گفتن ــا خیل ــی ی ــی مذهب ــد: »آدم‌هــای خیل ــدارد، مهــم می‌دان ربطــی ن

کامــل باشــد، می‌بینــی کمــی نرم‌تــر شــده‌اند و مســائل را قاتــی نمی‌کننــد باهــم. اینکــه پوششــت انتخــاب 

خــودت اســت، تــو آدم خوبــی هســتی، بــدکاره نیســتی! درحالی‌کــه هفــت هشــت ســال پیــش ]واکنش‌هــا 

این‏طــوری بــود کــه[ تــو این‏جــوری می‏آیــی بیــرون، پــس می‌خواهــی همــه بهــت یــک چیــزی بگوینــد. امــا 

الان نــه، ایــن نــگاه خیلــی کمــر شــده. مــن البتــه در سر کارم کم‏وبیــش پیشــنهاد زیــاد دارم کــه بیــا باهــم 

برویــم بیــرون. یــا مثــاً خریدشــان در گــرو ایــن اســت کــه بیــا همدیگــر را ببینیــم. مــن قبــول نمی‌کنــم، امــا 

اذیــت می‌شــوم. بــرای همیــن اســت کــه می‌گویــم آزار هنــوز هســت و تغییــر عمیقــاً اتفــاق نیفتــاده.«

حســنا هــم در قــم زندگــی می‌کنــد. او 27 ســال دارد و تقریبــاً همه‏جــای شــهر رفت‌وآمــد 

کــرده اســت. او اندکــی پیــش از خیــزش ژینــا چــادرش را کنــار گذاشــته اســت و هنــگام اعتراضــات تصمیــم 

ــده‌ام و  ــی ش ــه مانتوی ــرده‌ای ک ــال و خ ــن دو س ــد. »در ای ــا روسری بپوش ــلوار ب ــن و ش ــرد پیراه می‌گی

ــی  ــودم، حت ــادری ب ــه چ ــع ک ــا آن موق ــم. ام ــی نمی‌بین ــت خیابان ــاً مزاحم ــده، اص ــاوت ش ــم متف پوشش

ــت.  ــک می‌انداخ ــد متل ــورش رد می‌ش ــا موت ــری ب ــذرم، پ ــان بگ ــتم از خیاب ــه می‌خواس ــد ک ــن ح در ای

ــن  ــی بی ــالای‏ شــهر حت ــده‌ام. ســمت مناطــق ب ــی تیکه‌هــای این‏جــوری هــم ندی ــن مــدت حت ــی در ای ول

ــادی شــده.  ــا ع ــرای آدم‌ه ــی ب ــگار خیل ــز ان ــی همه‏چی ــدارد. یعن ــد وجــود ن ــای ب ســن‌بالاها هــم نگاه‌ه

]مزاحمــت خیابانــی[ شــاید پایین‌شــهر هنــوز باشــد. درحالی‌کــه زمانــی کــه چــادری بــودم و روسری‏ام را 



شـمارۀ‌ 52 

59

سفت‏وســخت، لبنانــی می‌بســتم، خیلــی تکــه بهــم می‌انداختنــد و بــرای مــن واقعــاً عجیــب بــود. حتــی 

ــودم.« ــه کــرده ب ســال‌ها پیــش آزار فیزیکــی هــم تجرب

هــدی آزار خیابانــی در اصفهــانِ بعــد از اعتراضــات را بیشــر بــه شــکل تذکــر حجــاب از 

طــرف راننــدگان تاکســی، صاحبــان کســب‏وکارها و مراکــز اداری یــا خدماتــی دیــده اســت. امــا به‏طورکلــی، 

ــاط آدم‌هــا خیلــی  ــه مــکان و نحــوۀ ارتب ــدارد و ب ــر یکســانی ن ــد تغیی ــکال آزار خیابانــی رون ــزان و اشَ می

بســتگی دارد. مثــاً در مناطــق ارمنی‌نشــین کلاً آزادی بیشــری وجــود دارد و چهــرۀ شــهر فــرق می‌کنــد. 

جایــی مثــل میــدان نقــش جهــان هــم بااینکــه مرکــز شــهر اســت، چــون مکانــی توریســتی اســت و افــراد 

بســیار متفاوتــی بــرای تفریــح، گــردش یــا خریــد بــه آنجــا می‌آینــد، تنــوع در پوشــش زیــاد دیــده می‌شــود 

ــه  ــه اینک ــد اصــاً ب ــی نمی‌دهن ــه اهمیت ــده‌ام ک ــی را دی ــی خانم‌های ــس دارد، ول ــه ایســتگاه پلی و: »بااینک

ــا آنچــه  ــی در نســبت ب ــه ســمت کاهــش آزار خیابان ــر بیشــر شــده ب ــرای مــن تغیی تذکــری بشــنوند... ب

ــده  ــن آزاردهن ــک. و ای ــا متل ــران کــه ســفر کــردم، مواجــه شــدم ب ــه ته ــی ب ــد. ول زن‌هــا انتخــاب می‌کنن

ــم  ــی کــه می‌رفت ــم و مکان‌های ــن ارتباطات ــد. بی ــر نکرده‌ان ــوز تغیی ــم بعضــی مردهــا هن اســت کــه می‌بین

بازهــم بــوده متلــک، امــا در مقایســه بــا قبــل از جریانــات کمــر بــوده.«

مرجــان برخوردهــا در خیابــان را بــه چنــد دســته تقســیم می‌کنــد: »بخواهــی از 

ــه اوِا، چــرا سرصبحــی  ــد ک ــگار این‏طوری‌ان ــی ســخت‌تر اســت. مــردم ان حمل‏ونقــل عمومــی اســتفاده کن

ــاوت  ــن تف ــد ای ــگار نمی‌بینن ــر ان ــی راننده‏خطی‌هــای محــل کارم اصــاً دیگ ــم؟! ول ــن آیتمــی را دیدی چنی

ــه هــان اول تکلیفشــان روشــن اســت و  ــان دو دســته‌اند؛ کســانی ک ــۀ خودم ــا در محل و انتخــاب را. ام

ــا  ــا بدحجاب‌ه ــد ب ــار می‌گوی ــه اخب ــی ک ــا گاه ــتند. ی ــت نمی‌ایس ــه کلاً برای ــانی ک ــد و کس ــوار می‌کنن س

برخــورد می‌کنیــم، یــک موجــی می‌آیــد راننده‌هــا می‌ترســند مــرا ســوار کننــد. یــا وقتــی ســوار می‌کننــد، 

بعــدش شروع می‌کننــد کــه: اذیتتــان نمی‌کننــد؟ بابــا بــه خــدا مــا را توقیــف می‌کننــد، یــک بــار پلاکــان را 

خواســتند و... کلاً عــذاب وجدانــی می‌اندازنــد تــو وجــود آدم... فقــط مــن ]بــه عنــوان زن[ کــه نمی‌توانــم 

هــر روز صبــح تــن و بدنــم بلــرزد، بــرای هــر کاری بترســم یــا امتنــاع کنــم. می‌گویــم اوکــی، آدم‌هــا بایــد 

ــه لحــاظ اقتصــادی  ــد. تاکســی اینترنتــی خیلــی فــرق دارد کجــا باشــد. هرقــدر بســته‌تر و ب مــن را بپذیرن

ــن نگاهــی  ــی‌روی محله‌هــای اعیان‌نشــین، اصــاً چنی ــدر م ــا بیشــر می‌شــود. هرق ــر، نپذیرف‌تنه محروم‌ت

کــه بخواهنــد اذیتــت کننــد وجــود نــدارد واقعــاً. الان غیــر از ایــن مــواردی کــه گفتــم، نــه، دیگــر متلــک 

ــال...  ــب به‏هرح ــی خ ــت‌ها، ول ــان اس ــق طبیعی‌م ــت. ح ــحال‌کننده ا‌س ــی خوش ــم. خیل ــد به نمی‌اندازن

ــان  ــالی ازش ــه سن‏و‏س ــم ک ــی ه ــد. آنهای ــتی نمی‌زنن ــای زش ــد، حرف‌ه ــدی نمی‌کنن ــگاه ب ــاً ن ــا اص جوان‌ه

گذشــته، چــون خودشــان بــه لحــاظ اقتصــادی دارنــد زجــر می‌کشــند، بهــم تحســین‌آمیز نــگاه می‌کننــد. 

گاهــی خانم‌هــا بهــم تذکــر می‌دهنــد، بیشــر هــم محجبه‌هــا. نــگاه ســنگین دارنــد. دیگــر مــن پذیرفتــه‌ام 

کــه ایــن جنــگ هســت و بایــد صــر کــرد.« 

ــی درکل  ــد: »آزار خیابان ــده می‌بین ــت را ناامیدکنن ــاع پایتخ ــت و اوض ــاله اس ــا 26س پری
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بعــد از ژینــا تــا حــد بســیاری بــه حالــت قبلــش برگشــته. درســت اســت کــه مــدت اعتراضــات تقریبــاً بــه 

صفــر رســیده بــود. مــن شــخصاً روزی را بــه یــاد نمــی‌آورم کــه بــدون آزار خیابانــی گذشــته باشــد. قطعــاً بــه 

فضــا و شــکل رفت‏وآمــد بســتگی دارد. مثــاً بــا ماشــین شــخصی احتمالــش تــا حــد زیــادی کمــر می‌شــود، 

ــی ســوار ماشــین هســتی  ــاره فشــاری وجــود دارد. وقت ــی، دوب ــا ماجراهــای سیســتماتیک و قانون ــی ب ول

هــم تعــدادی آزار هســت، ولــی در ســال‌های اخیــر کمــر شــده، صرف‏نظــر از ژینــا. بیــرون رفــن از خانــه 

بــرای مــن ســخت اســت و چیــزی نیســت کــه مشــتاقش باشــم. کلاً تــا حــد زیــادی شــهر را دوســت نــدارم. 

وســایل نقلیــۀ عمومــی کــه فاجعــه ا‌ســت. در شــهر راه رفــن هــم فاجعــه‌ اســت و قطعــاً کــه طبقاتی‌‏ســت؛ 

یعنــی مثــاً مرکــز شــهر کــه رفــت و آمــد دارم به‌واســطۀ کارم و ســعی کــرده‌ام هــان را هــم بــه حداقــل 

ــان انقــاب اصــاً اوضــاع خــوب نیســت و هــر موقــع از آن مســیر رد می‌شــوم،  ــا ســمت خیاب برســانم، ی

چندیــن بــار واکنــش نشــان می‌دهــم، پرخــاش، دعــوا و... چــون مــن دیگــر یــک‏سری رفتارهــا و نگاه‌هــا را 

می‌دانــم کــه چیســت و خــود ایــن بــاز یــک انــرژی دیگــری می‌گیــرد. امــا در بعضــی محله‌هــای مدرن‌تــر، 

فکــر می‌کنــم حدهایــی از کــم شــدن پوشــش کم‏وبیــش پذیرفتــه شــده، امــا در محله‌هــای کمــر مــدرن 

و ســنتی‌تر ایــن عــادی و طبیعــی نیســت. طــرف دیــده، امــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه چشــمش عــادت 

کــرده یــا برچســبی روی آدم نگــذارد. از واکنش‌هــا مشــخص اســت. شــاید اگــر محلــه مثــاً هشــتاد نــود 

درصــد تأثیــر بگــذارد، تــو اگــر حجــاب سر هــم داشــته باشــی، ممکــن اســت بیســت ســی درصــد تأثیــر 

ــر پوشــش کــم اســت روی اینکــه چــه اتفاقــی  ــاد اســت. تأثی داشــته باشــد. یعنــی تفاوتشــان این‏قــدر زی

ــم هــم  ــا اطرافیان ــا. ب ــل از ژین ــه قب ــم نســبت ب ــری نمی‌بین ــن تغیی ــی م ــواع آزار خیابان ــارۀ ان ــد. درب بیفت

تقریبــاً دائــم درگیرنــد.«

ــردد  ــا ت ــه در آنه ــی از شــهر ک تبســم 39 ســال دارد و در مشــهد ســاکن اســت. جاهای

ــی  ــدان غیرطبیعــی نیســت. طــی مدت ــی در محله‌هــا چن ــوده و بی‌حجاب ــز اعتراضــات ب ــد از مراک می‌کن

کــه تظاهــرات خیابانــی جریــان داشــته و او اغلــب بــدون حجــاب بــوده اســت، برایــش هیــچ آزاری رخ 

ــی یــک  ــوی نانوای ــداده. بااین‌حــال: »این‏طــور نیســت کــه اصــاً تذکــر نشــنیده باشــم. اواخــر 1401 ت ن

ــا  درگیــری پیــش آمــد. آقایــی تذکــر داد و می‌خواســت مــن را عصبانــی کنــد کــه بــه زدوخــورد برســد ت

زنــگ بزنــد بــه پلیــس. بقیــه را تحریــک می‌کــرد و می‌گفــت ایــن خانــم را بزنیــد، مــن جــای شــا بــودم 

ــرم  ــی گ ــه جای ــتش ب ــد پش ــرش برمی‌آم ــاس و ظاه ــرم لب ــیدم. از ف ــش می‌کش ــم او را از موهای می‌رفت

اســت. مســجد هــم کــه تعطیــل شــد، پیرمردهــای مســجدی آمدنــد پشــت او ایســتادند و فقــط دو پــر 

ــد در کوچه‏پس‌کوچه‌هــای  ــر بدهن ــه تذک ــورد، شــده ک ــن م ــر از ای ــد. غی ــت کردن ــن حمای نوجــوان از م

محــل. ولــی آن‏قــدر زیــاد نبــوده. امــا در مــرو زیــاد اســت، تقریبــاً هــر بــار. امــا نســبت بــه قبــاً حــس 

می‌کنــم کمــر شــده. تعــداد کســانی کــه وقتــی جوابشــان را می‌دهــم، بخواهنــد موضــوع را ادامــه دهنــد 

زیــاد نیســت. حــالا مــن بعــد از ژینــا دیگــر مانتــو نمی‌پوشــم. یــا کت‏وشــلوار می‌پوشــم یــا دامــن بلنــد. 

قبــاً اگــر ایــن تیــپ را مــی‌زدم، بیشــر ممکــن بــود بــا متلــک و بــوق مواجــه بشــوم. امــا الان تیــرت 
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ــه نمی‌ایســتند.  ــرس جریمــه شــدن اســت ک ــا کراپ‌کــت غیرطبیعــی نیســت. الان ماشــین‌ها فقــط از ت ی

دخــری کــه حجــاب نــدارد دیگــر بی‌بندوبــار تفســیر نمی‌شــود. تعریفــش عــوض شــده و نوعــی مبــارزه 

ــد.« ــاب می‌آی ــه حس ب

فرزانــه هــم دربــارۀ تغییــر فضــای مشــهد می‌گویــد: »در نیمــۀ دوم ســال 1401 و نیمــۀ 

ــا  ــپ ی ــن چ ــه م ــی ب ــاً کس ــی مطلق ــود. یعن ــگفت‌انگیز ب ــرم ش ــه نظ ــه ب ــر جامع ــدش تغیی ــال بع اول س

ــی  ــل از آن خیل ــا قب ــه ت ــک ســال. درحالی‌ک ــن ی ــک نشــنیدم در کل ای ــک عــدد متل ــرد. ی ــگاه نمی‌ک ــد ن ب

ــده  ــر ش ــر کم ــال‌های اخی ــه کلاً در س ــده. البت ــای معذب‌کنن ــی و نگاه‌ه ــت خیابان ــد مزاحم ــش می‌آم پی

بــود، ولــی بــود. امــا طــی هــان مــدت خــاص بــرای مــن کلاً حــذف شــده بــود. نگاه‌هــای مــردم خیلــی 

بهــر شــده بــود. در خیابــان احســاس راحتــی می‌کــردم. درســت اســت کــه طبیعتــاً بابــت نــوع پوششــم 

اضطــراب داشــتم. اگــر کســی رد می‌شــد و احســاس می‌کــردم می‌خواهــد تذکــر بدهــد، مضطــرب 

ــه معمــولاً آدم انتظــار دارد سرزنشــگر  ــی خانم‌هــای مســن چــادری، ک ــادی، حت ــردم ع ــی م می‌شــدم. ول

باشــند و بــه حجــاب ایــراد بگیرنــد هــم، نــه نــگاه بــدی می‌کردنــد و نــه حتــی بــه مــن حرفــی می‌زدنــد. 

تجربــۀ شــخصی مــن خیلــی مثبــت بــود دراین‌بــاره. و هرچــه بیشــر ایــن برخوردهــای خــوب را می‌دیــدم، 

آرامــش و شــجاعت و انگیــزه‌ام بیشــر می‌شــد. امــا ســه چهــار مــاه اخیــر یکــی دو مــورد مواجــه شــدم بــا 

تکــه انداخــن و مزاحمــت کــه بــه نظــرم خیلــی قابــل توجــه نبــود.«

احساس به لباس
جملــۀ پرتکــراری میــان بعضــی زنــان وجــود دارد کــه خیلــی اوقــات دســتمایۀ شــوخی و خنــده می‌شــود: 

ــون  ــاس همچ ــا لب ــان ب ــۀ زن ــه مواجه ــد ک ــش می‌آی ــراوان پی ــم ف ــا ه ــم؟« در طنزپردازی‌ه ــی بپوش »چ

ولعشــان بــه مادیــات و تجمــات بازنمایــی شــود و ســوژه‌ای بــرای تحقیــر امیــال و انتخاب‌هایشــان باشــد؛ 

تقریبــاً ماننــد هــر امــر اصطلاحــاً زنانــۀ دیگــری. شــهیدا بــاری )1399( در یادداشــتی جالب‏توجــه و مهــم 

ــی  ــوه اجتماعی-سیاس ــه وج ــد« ب ــرف می‌آین ــه ح ــه ب ــای دوخت ــی پارچه‌ه ــاس؛ وقت ــفۀ لب ــام »فلس ــا ن ب

پوشــاک پرداختــه اســت. او لبــاس را تجلــی آرزوهــا، اضطراب‌هــا و ترس‌هــای مــا می‌دانــد و از مخاطــب 

خــود می‌پرســد وقتــی بــدن مــا بــا تغییــرات اجتماعــی تنیــده شــده اســت، لباســی کــه روی آن می‌نشــیند 

چگونــه سیاســی نباشــد؟ لبــاس نزدیک‌تریــن شــیء بــه ماســت و اینکــه چــه لباســی را چگونــه و بــا چــه 

ــا  ــد؛ ام ــل لمــس می‌کن ــی و قاب ــا از خویشــتنمان را عین ــۀ م ــم، بخشــی از تجرب ــن می‌کنی ــه ت احساســی ب

نــه همیشــه، بلکــه وقتــی پــای »انتخــاب« و نــه اجبــار، در میــان باشــد. مــن قصــد نداشــتم مقالــۀ شــهیدا 

ــای  ــه‌ای در فایل‌ه ــه چنددقیق ــود ک ــه آن نب ــادم ب ــدر ی ــم. آن‏ق ــاره بخوان ــال‌ها دوب ــس از س ــاری را پ ب

ــاس  ــان در لب ــاس و ایده‌هایش ــاوت احس ــه تف ــان ب ــی زن ــارۀ بعض ــا اش ــتم. ام ــش گش ــده دنبال بایگانی‌ش

پوشــیدن، پیــش و پــس از خیــزش ژینــا، چنــان برایــم جالــب و مهــم بــود کــه مــرا بــه مطالعــۀ دوبــارۀ آن 

مــن ترغیــب کــرد.

مریــم دربــارۀ عاداتــی کــه در تــن مــا می‌نشــیند، می‌گویــد: »گاهــی فکــر می‌کنــم اگــر 
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قانــون حجــاب را بردارنــد، مــن چطــوری مــی‌روم بیــرون. مطمئنــم برهنــه نمــی‌رم. یــا بــا دســت بــاز ]آســتین 

کوتــاه[. امــا عــادت هــم هســت دیگــر. یعنــی عــادت داری یــک چیــزی روی سرت باشــد، انــگار معــذب 

ــتیم...  ــری داش ــدگاه دیگ ــان دی ــا خودم ــم، ام ــی بوده‌ای ــای مذهب ــه در خانواده‌ه ــی ک ــوی. ماهای می‌ش

ــان می‌کنــد کــه  عــادت نــداری و ناخــودآگاه حــس می‌کنــی همــۀ نگاه‌هــا روی توســت.« او به‏خوبــی بی

لبــاس و احساســی کــه یــک زن بــا آن دارد هرگــز مســئله‌ای شــخصی نیســت؛ خصوصــاً در جامعــه‌ای کــه 

بــه‏ازای هــر رنــگ و ابعــاد و انــدازه، دنیایــی از معانــی و دلالت‌هــا بــرای هــر لبــاس وجــود دارد. امــا مریــم 

ــی  ــش کشــاند: »احترام ــه چال ــان را ب ــودنِ پوشــاک زن ــد رخدادهــای 1401 بیش‌سیاســی ب احســاس می‌کن

کــه بعضــی آدم‌هــا بــه زن‌هــا می‌گذارنــد، جــدا از جنســیت، عمیقــاً قابــل توجــه اســت. چــون خیلــی ســال 

پیــش تــوی قــم اصــاً نمی‌توانســتی بــدون چــادر بیــرون بیایــی. تــا قبــل از اعتراضــات اگــر چــادر نداشــتی، 

بایــد خیلــی پوشــیده می‌بــودی. الان راحت‌تــر می‌توانــی لباســت را انتخــاب کنــی. و انــگار ایــن انتخــاب 

پوشــش جــا افتــاد تــا حــدی. اینکــه مــن به‌عنــوان یــک انســان می‌توانــم حداقــل تــوی لباس‌هایــم ســلیقۀ 

خــودم را اعــال کنــم؛ جــدا از اینکــه تــویِ مــرد گنــاه کنــی یــا نــه. پدرمادرهــای مــا هیــچ اعتــادی بــه 

مردهــا نداشــتند. ]بــه مــا می‌گفتنــد[ تــو هرجــور بگــردی مــورد توجــه قــرار می‌گیــری. امــا خــب الان ایــن 

برخــورد را کــه حــالا طــرف دلــش می‌خواهــد این‏طــوری لبــاس بپوشــد متوجــه می‌شــوی.«

از  بازتابــی  می‌دانــد؛  مــا  بی‌ثباتی‌هــای  از  نشــانی  را  لباس‌هــا  بــاری  شــهیدا 

فرازونشــیب‌های زندگی‌مــان. بــه ایــن علــتِ ســاده کــه جهــانِ پیرامــون مــا همــواره در حــال تغییــر اســت. 

او از قــول هلــن سیکســو می‌گویــد لبــاسِ کامــل لباســی‌ اســت کــه در آن کامــاً راحــت باشــیم، انــگار کــه 

ــا تصورمــان از خویــش باشــد.  جزئــی از طبیعــت ماســت و مــا را جــوری نشــان می‌دهــد کــه متناســب ب

ــن در  ــت: »م ــرده اس ــف ک ــور توصی ــاس این‏ط ــانه از لب ــه هستی‌شناس ــن وج ــا ای ــری‌اش را ب ــه درگی راحل

ســفرهای بیــرون از قــم گاهــی پوششــم را تغییــر داده‌ام تــا امتحــان کنــم ببینــم مــن چــه کســی‌ام. چــون 

ــم  ــم و یکــی از دغدغه‌های ــه لحــاظ ســبک پوششــی، چــی بپوشــم راحت ــم ب ــوز نمی‌دان ــم هن فکــر می‌کن

ــا چــه  ــو ب ــن ت ــن ببی ــا امتحــان ک ــم بی ــا خــودم می‌گوی ــم خــارج می‌شــوم، ب ــی از ق ــه وقت ــن اســت ک ای

لباســی احســاس می‌کنــی خــودت هســتی. بــا هــان پوشــش، یــک هفتــه شــال رفتــم، ولــی ابــداً راحــت 

ــن  ــت. ممک ــادی نیس ــم ع ــود و برای ــد می‌ش ــالم ب ــی ح ــد، خیل ــم می‌کنن ــی نگاه ــم. وقت ــودم. نمی‌توان نب

اســت بــرای بقیــه عــادی باشــد و اصــاً حــس جنســی ازش نگیرنــد و آزار نبیننــد. مــن هــم شــاید حساســم. 

ــر.  ــت دیگ ــم هس ــی‌ام ه ــۀ ذهن ــر پیش‌زمین ــتم. به‏خاط ــت نیس ــداً راح ــم و اب ــس می‌کن ــگاه را ح ــا ن ام

ــد.« ــر بوده‌ان ــم مذهبی‌ت ــواده‌ام ه ــه از خان ــوده‌ام ک ــی ب جاهای

ــاری  ــش اختی ــی و پوش ــای عموم ــری فضاه ــرای بازپس‌گی ــان ب ــان در نبردش ــه زن اینک

ــد در  ــت می‌کنن ــود را زیس ــت خ ــوند و عاملی ــه می‌ش ــان مواج ــازه‌ای از خویشتنش ــوه ت ــا وج ــن، ب داش

صحبت‌هــای هــدی آشــکار اســت: »بعــد از آن جریــان بیشــر می‌دیدیــم کــه زن‌هــا بــا قــدرت و راحتــی 

بیشــری نــوع پوشششــان را ]انتخــاب می‌کننــد[. مــن هــم جاهــای عمومی‌تــر راحت‌تــر کنــار می‌آمــدم 
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بــا ایــن قضیــه. اینکــه ســبکی بپوشــم کــه دلخواهــم بــوده. نــه اینکــه الزامــاً تابــع مــد باشــم، اینکــه بــه 

ــک باشــد. و  ــم نزدی ــات و علایق ــه روحی ــیدنم ب ــاس پوش ــدم. طــرز لب ــت ب ــتایل خــودم بیشــر اهمی اس

فهمیــدم کــه بــه دامــن علاقــه دارم. یــا حتــی بــه فــان جنس‌هــای پارچــه، رنگ‌هــای شــاد. بــه رنگ‌هــا 

بیشــر توجــه کــردم. توانســتم ســبک شــخصی خــودم را پیــدا کنــم و انجامــش بدهــم، حتــی اگــر عــرف 

ــوی  ــم پالت ــاً الان ه ــند. مث ــاس نپوش ــوری لب ــال‌هایم آن‌ط ــا همسن‏وس ــد ی ــن نخواه ــه آن را از م جامع

بلنــد می‌پوشــم و خیلــی هــم لــذت می‌بــرم، امــا بلنــدی‏اش فــرق دارد بــا بلنــدیِ ســال‌های پیــش 

ــدر  ــن چق ــه ای ــم ک ــدر نهادهــای رســمی می‌پســندند. الان فکــر می‌کن ــه[ چق ــود ک ــن ب ــش ای ــه ]دلیل ک

ــد  ــم بلن ــورد اینکــه دامن ــاً درم ــم. مث ــی آن دقــت می‌کن ــه زیبای ــد و زیباســت. ب ــن بیای ــه م ــد ب می‌توان

باشــد، بیشــر فکــر می‌کنــم بــه اینکــه چقــدر ایــن ســبک می‌توانــد مــن را نشــان بدهــد، نــه اینکــه مــورد 

تأییــد چــه کســانی هســت یــا نیســت.«

ــد  ــان دارن ــاس پوشیدنش ــرز لب ــال ط ــان از خ ــه زن ــه اینک ــی دارد ب ــارۀ جالب ــه اش فرزان

ــه  ــزی ک ــد؛ چی ــان وامی‌دارن ــه تصمیم‌هایش ــن ب ــرام گذاش ــه اح ــران را ب ــند و دیگ ــی می‌کشِ حد‏ومرزهای

پیش‌تــر قابــل تصــور نبــود: »قبــاً مثــاً اگــر بــادی می‌آمــد و مانتــو را کنــار مــی‌زد، مــن معــذب می‌شــدم، 

چــون می‌دیــدم کســانی کــه از جلــو دارنــد می‌آینــد بــه پــای مــن نــگاه می‌کننــد. ولــی الان فضــا تغییــر 

ــا  ــا ب ــد ی ــلوار دارن ــوز و ش ــد. بل ــو تنشــان نمی‌کنن ــند هــم مانت ــه روسری می‌پوش ــی کســانی ک ــرده. حت ک

کاپشــن کوتــاه می‌آینــد، شــال هــم سرشــان هســت. اگــر قــد لبــاس کوتــاه و شــلوارت تنــگ نباشــد، دیگــر 

اینهــا اصــاً موضوعیــت نــدارد در مشــهد. آن چنــد مــاهِ اول، کــه جامعــه خیلــی شــور و هیجــان داشــت، 

مــن خیلــی واکنش‌هــای مثبــت می‌گرفتــم از انــواع و اقســام آدم‌هــا. هــان لبخنــدی کــه وقتــی از کنــار 

ــکلا و وی  ــول و باری ــی کمــر شــده. ایِ ــد هســت، ول ــن لبخن ــوز ای ــه هن ــم. البت هــم رد می‌شــدیم می‌زدی

ــن  ــدر ای ــر، آن‏ق ــم جلوت ــود از همــه طــرف. امــا هرچــه رفتی ــاد ب ــی زی ــا خیل و لایــک نشــان دادن و اینه

ــم  ــی شــد و الان احســاس می‌کن ــر بخشــی از زندگ ــی شــد و دیگ ــاً طبیع ــه کام ــرار شــد ک ــا تک صحنه‌ه

ــل مــن، دیگــر شــکلی از زندگی‏ســت.« ــرای کســانی مث ــرای خیلی‌هــا. ب ــدارد ب ــارزه ن شــکل مب

ــر  ــاری تحقی ــش اختی ــرای پوش ــان را ب ــیِ زن ــخ طولان ــه تاری ــانی ک ــتند کس ــوز هس هن

می‌کننــد و می‌گوینــد کــه واقعــاً نیــاز نیســت بــرای »یــک تکــه پارچــه« ایــن همــه مبــارزه کــرد و هزینــه 

داد. آنهــا نمی‌داننــد در جامعــه‌ای مثــل ایــران، کــه بــدن زنــان طــی تاریــخ معــاصر همــواره میــدان نــزاع 

ــط  ــن، رواب ــد، خویش ــن دارن ــر ت ــه ب ــطۀ آنچ ــه به‏واس ــان چگون ــت، زن ــوده اس ــی ب ــای سیاس گفتمان‌ه

ــاره  ــح روشــنی دراین‌ب ــه توضی ــد. فرزان ــر می‌دهن ــد و تغیی ــه می‌کنن اجتماعــی و فضــای پیرامــون را تجرب

می‌دهــد: »طــی ایــن دو ســال و نیــم احســاس امنیتــم در خیابــان خیلــی بیشــر شــد. طبیعتــاً منظــورم در 

مقابــل مــردم اســت. ماشــین پلیــس می‌بینــم، قلبــم می‌ریــزد و راهــم را کــج می‌کنــم. ولــی مــردم، به‌طــور 

ــه رد می‌شــوم احســاس آرامــش بیشــری  ــان همسن‏وســالم، از کنارشــان ک ــا آقای خــاص پسرهــای جــوان ی

ــد. درصورتی‏کــه قبــل از  ــۀ ایــن زمــان بهــم نشــان داد کــه چقــدر خــوب ایــن را پذیرفته‌ان می‌کنــم. تجرب
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ژینــا مــن در خیابــان کلاً در لاک دفاعــی راه می‌رفتــم و همیشــه چهــرۀ جــدی بــه خــودم می‌گرفتــم کــه 

مانــع ایجــاد کنــم بــرای کســی کــه بخواهــد حرفــی بزنــد یــا کاری کنــد؛ به‏‌خاطــر تجربیاتــی کــه از آزارهــای 

خیابانــی داشــتم. ولــی اتفاقــی کــه زندگــی مــن را متحــول کــرد طــی ایــن مــدت همیــن اســت کــه مــن 

ــر مثبــت بــودن، مگــر اینکــه  ــان. یعنــی اصــل را می‌گــذارم ب دیگــر حــس مثبتــی دارم بــه مــردم در خیاب

خلافــش ثابــت شــود. درحالی‌کــه قبلــش اصــل بــر ایــن بــود کــه همــه قصــد مزاحمــت دارنــد، مگــر اینکــه 

کســی مزاحمــت ایجــاد نکنــد.«

ــر فضــای اجتماعــی  ــاس پوشــیدنش، تغیی ــه طــرز لب ســیمین هــم از خــال واکنش‌هــا ب

مشــهد را روایــت می‌کنــد: »بــرای مــن تفــاوت خیلــی مشــهود اســت. محــل کار مــن در منطقــۀ متوســطِ 

ــن و پیراهــن می‌پوشــیدم و  ــوز و دام ــا بل ــل از ژین ــی دارد. قب ــت مذهب ــن مشــهد اســت. باف ــه پایی رو ب

ــر  ــران تغیی ــان ای ــر زن ــل اک ــرور مث ــم به‏م ــوده. انتخــاب لباس‌های ــت پوششــم رســمی و اداری نب هیچ‌وق

کــرده بــود. احســاس می‌کــردم به‏عنــوان یــک زن در محیــط کارم و خصوصــاً در ایــن منطقــه، می‌خواهــم 

جــوری باشــم کــه آدم‌هــا ببیننــد زن‌هــا می‌تواننــد هــر مدلــی دلشــان می‌خواهــد لبــاس بپوشــند. خیلــی 

ــه  ــای محجب ــرف خانم‌ه ــتم. از ط ــا داش ــرف مرده ــک از ط ــع متل ــر مواق ــدم... اک ــه می‌ش ــا آزار مواج ب

هــم ایــن تذکــرات را زیــاد داشــتم کــه بلــوزت، شــلوارت فــان اســت. یــک بــار کــه همــرم آمــده بــود 

دنبــالم، دو تــا خانــم بــه او گفتــه بودنــد شــا نبایــد اجــازه بدهیــد. لباســش مردهــا را تحریــک می‌کنــد. 

همــرم جــواب درســتی داده بــود بــه آنهــا و مــن خیلــی خوشــم آمــد از حمایتــی کــه کــرد. امــا اینکــه 

چــرا نیامــده بودنــد بــه خــودم بگوینــد خیلــی اذیتــم کــرد. بعــد از ژینــا می‌توانــم بــا قطعیــت بگویــم کــه 

ــاً پیــش می‏آمــد کــه در ماشــین  ــد. قب ــادم نمی‌آی ــه در آن منطقــه واقعــاً صفــر شــده. چیــزی ی ایــن قضی

ــا در بحبوحــۀ اعتراضــات دیگــر حرفــی  ــاد. و خــب متلــک و آزارهــای کلامــی می‌شــنیدم. ام شــالم می‌افت

نبــود و بعــدش هــم همین‌طــور. مــن هــم بــا ماشــین، هــم پیــاده، به‏عمــد در مناطــق پاییــن رفــت و آمــد 

ــد  ــا ببینن ــذرم ت ــر بگ ــت قدیمی‌ت ــه از باف ــم ک ــوری می‌رفت ــل کار را ط ــا مح ــه ت ــیر خان ــا مس ــردم ی می‌ک

آدم‌هــا. و جالــب بــود واقعــاً کــه کســی چیــزی نمی‌گویــد. حتــی چنــد برخــورد خــوب داشــتم.«

دیگرشهر
ــخاص  ــه اش ــی ک ــر، مناطق ــور خاص‌ت ــز 1401 و به‏ط ــد از پایی ــا بع ــرۀ خیابان‌ه ــرات چه ــف تغیی توصی

ــم  ــای مه ــی از بخش‌ه ــد، یک ــا دارن ــد را در آنج ــت و آم ــرین رف ــد و بیش ــا کار می‌کنن ــی ی در آن زندگ

صحبت‌هــا بــود.

راحلــه دربــارۀ قــم می‌گویــد: »واقعــاً قیافــه‌اش عــوض شــده بعــد از مهســا. مــن تیپ‌هــا 

ــی کوتاهــی هــم این‏طــوری  ــه دیگــر باعــث تعجــب نیســت... طــی مــدت خیل ــم ک ــی می‌بین و مدل‌های

شــد. شــش مــاه قبلــش گشــت دنبــال آدم‌هــا می‌افتــاد، شــش مــاه بعــدش قیافــۀ شــهر واقعــاً عــوض شــد... 

ــش  ــت پی ــد وق ــاً چن ــا مث ــد. ی ــر بودن ــه عصیانگ ــدم ک ــی می‌دی ــزش مهســا، دخترهــای نوجوان در اوج خی
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تــوی کافــه‌ای دیــدم دو تــا دخــر نوجــوان بــا پوششــی نشســته بودنــد کــه فکــر می‌کــردی اینجــا اصــاً قــم 

نیســت و این‏قــدر همه‏چیــز عــادی بــود کــه غیرعــادی بــود! یــک بــار کســی بــه مــن کــه کمــی موهایــم 

معلــوم بــود گفــت حجابــت را فــان. قســمت مذهبی‌نشــین هــم نبــود. جوابــش را دادم... به‌طورکلــی مــن 

الان تــوی قــم احســاس راحتــی بیشــری دارم. چــون آدم‌هــای بیشــری شــبیه من‌انــد.«

وضعیــت بعضــی مناطــق اصفهــان ناامیدکننــده اســت. ســهیلا می‌گویــد: »طــی قیــام ژینــا، 

ــه دوســتانم می‌گفتــم  ــاد کــه مــن ب ــاً اواخــر بهمــن، اتفاقــی افت ــا تقریب یعنــی دقیقــاً از هــان شــهریور ت

معجــزه شــده در اصفهــان. مــن هــان مســیر قبلــم را بــا پوشــش راحت‌تــری می‌رفتــم و می‌آمــدم، 

ــوی  ــد دیگــر ت ــر بودن ــی آزارگ ــه خیل ــی ک ــد... آن مغازه‌داران ــرد. هــان آدم‏هــا بودن ــگاه نمی‌ک هیچ‏کــس ن

مغازه‌شــان بودنــد، پیــاده‌رو را نمی‌گرفتنــد، هرهرکرکــر نمی‌کردنــد. تــا تقریبــاً یــک ســال بعــدش. امــا 

امســال دوبــاره شروع شــده، خیلــی شــدید. می‌توانــم بگویــم شــبیه پیــش از ژینــا یــا حتــی شــاید علنی‌تــر و 

جری‌تــر. واقعــاً برایــم عجیــب اســت کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده. طــرف اگــر قبــاً می‌خواســت پنهــان کنــد 

ــه  ــی، ادام ــراض می‌کن ــی اع ــد و وقت ــان نمی‌کن ــت، الان پنه ــذارد روی پای ــو تاکســی دســتش را می‌گ ــه ت ک

ــت می‌کشــید.  ــاً تســلیم می‌شــد، خجال ــش. نهایت ــاد مــی‌زدی، می‌نشســت سر جای ــر فری ــاً اگ می‌دهــد. قب

ولــی الان در جوابــت، او هــم فریــاد می‌زنــد. می‌ایســتد و می‌خواهــد تــو را تحویــل مقــام قضایــی دهــد. 

وقتــی نمونــه‌ای مثــل روشــنک مولایــی را داریــم کــه به‏جــای آن مــرد آزارگــر پلشــت، روشــنک را می‌گیرنــد 

و زنــدان ‌می‌کننــد و شــاق می‌زننــد، مردهــای جامعــه ایــن پیــام را می‌گیرنــد کــه سرکــوب بــه آنهــا واگــذار 

شــده. یعنــی شــا بزنیــد تــو سر زن‌هــا، زنــگ بزنیــد پلیــس بیایــد سراغشــان، حتــی اگــر تقصیــر شــا باشــد. 

ــروی  ــی، نی ــع قضای ــرای منب ــد ب ــین بدهن ــاک ماش ــا پ ــد ی ــن کنن ــه تلف ــد ک ــوری نبودن ــاً این‏ط ــردم قب م

انتظامــی یــا مثــاً رفیقشــان تــوی فــان ارگان. الان مــردم همدیگــر را لــو می‌دهنــد. ایــن پیــش از ژینــا اصــاً 

ــی  ــد. یک ــزارش می‌ده ــایه‌اش را گ ــرف همس ــه. ط ــدت گرفت ــودم. الان ش ــده ب ــن ندی ــت و م ــابقه نداش س

ــر  ــا باهــات درگی ــد ی ــک می‌انداختن ــد، متل ــر می‌دادن ــت تذک ــاً به ــردم قب ــت م از دوســتان خــودم می‌گف

ــوند.« ــر نمی‌ش ــتقیماً درگی ــد. مس ــزارش می‌دهن ــو را گ ــا الان ت ــتقیم، ام ــدند مس می‌ش

تجربــۀ مرجــان از ســفرهایش نشــان می‌دهــد نــوع برخوردهــا یکدســت نیســت: »هــر 

ــم.  ــافرت می‌رفت ــت مس ــی راح ــاً خیل ــد. قب ــخت می‌کن ــی س ــرا را خیل ــورد دارد. و ماج ــک برخ ــهری ی ش

ــی  ــان. خیل ــپ می‌کردندش ــه پلم ــر اینک ــم. به‌خاط ــد به ــر می‌دادن ــی تذک ــم، خیل ــه رفت ــان ک الان اصفه

ــا یــک جمعــی بــودم، رســتوران مــن  ــد. مــن ب می‌ترســند از اینکــه بســته بشــوند و کسب‏وکارشــان بخواب

ــرد  ــن می‌گی ــد دوربی ــهرکتاب‌ها می‌گفتن ــاً ش ــا مث ــد، ی ــار بخورن ــه می‌خواســتند نه ــی‌داد، هم را راه نم

ــن  ــن نخواس ــان ای ــوی مراکزش ــه، ت ــان ن ــوی خیاب ــودم. ت ــش ب ــدام در چال ــن م ــد. م ــان می‌کنن و اخراج

ــگاه  ــد. جاهــای بومی‌شــان کــه اصــاً ن ــی همراه‏ان ــا رشــت کــه مــی‌روم خیل ــود. ام ــده ب ــی اذیت‌کنن خیل

نمی‌کننــد پیــر و جــوان. تــا وقتــی خطــر اقتصــادی آنهــا را تهدیــد نکنــد، بــا مــن کاری ندارنــد. اصــاً انــگار 

ــا  ــوه می‌خــورم ب ــو قهوه‌خانه‌هایشــان مــی‌روم قه ــاً ت ــه پوششــت اختیاری‌ســت. مث متوجــه نمی‌شــوند ک
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پیرهایشــان، خیلــی اتفاقــاً مشــتی‌تر برخــورد می‌کننــد. امــا اردســتان رفتــه بــودم، یک‏‏کمــی مذهبی‌ترنــد. 

ــا از  ــن را. ی ــد ای ــت؟ می‌گفتن ــی« اس ــن »زن، زندگ ــا! ای ــه آه ــدند، ک ــوک می‌ش ــی ش ــا یک‏کم خانواده‌ه

ــی  ــبختانه خیل ــز خوش ــران[ همه‏چی ــد؟ سر کارم ]در ته ــت نمی‌کنن ــد؛ اذیت ــم می‌گفتن ــان به دل‏نگرانی‌ش

ــد،  ــختی نیفتادی ــه س ــی ب ــا وقت ــد ت ــان می‌گوین ــتیم. مدیرهای ــم هس ــان خان ــون اغلب ــت. چ ــوب اس خ

ــه  ــدارد. درحالی‌ک ــچ جــری وجــود ن ــد. هی ــان انتخــاب کنی ــد خودت ــد، حــق داری ــان کنن نخواســتند اذیتت

ــی  ــاً درد مشــرکی کشــیده‏ایم، همدل ــد و واقع ــی چــون خانم‌ان ــد می‌شــود. ول ــت کاری‏شــان تهدی موقعی

بســیار بالاســت.«

ــد.  فرزانــه هــم مناطــق مختلــف فضــای شــهرش، مشــهد، را متفــاوت از یکدیگــر می‌بین

همچــون اغلــب شــهرها، مهم‌تریــن عامــل در پذیــرش تنــوع پوشــش زنــان، طبقــۀ اقتصــادی و میــزان مــدرن 

ــت  ــه مثب ــهر روی‌هم‌رفت ــر ش ــنتی‌تر و مرکزی‌ت ــای س ــۀ او از محله‌ه ــت. تجرب ــط و مکان‌هاس ــودن رواب ب

ــه اســت. از نظــر او، زمان‌هــای مختلــف شــبانه‌روز هــم  ــراد را برمی‌انگیخت ــد گاه تعجــب اف ــوده، هرچن ب

ــد.  ــری در خیابان‌ان ــای کم ــر آدم‌ه ــح و ظه ــردد. صب ــم برمی‌گ ــاعت ه ــه س ــر دارد: »ب ــهر اث ــرۀ ش در چه

ولــی شــب‏ و عصرهــا و روزهــای تعطیــل ]تعــداد زنــان بــدون حجــاب[ بیشــر اســت. برخــورد فروشــنده‌ها، 

رســتوران‌ها و کافه‌هــا درمجمــوع قابــل قبــول اســت. البتــه بعضــی کافه‌هــا چــون مکــرر پلمــپ شــده‌اند 

ــی،  ــل عموم ــش، از وســایل حمل‏‏ونق ــاه پی ــار م ــا ســه چه ــد، ت ــه بع ــدای اعتراضــات ب حســاس‌ترند... از ابت

ــون  ــودم. و چ ــرده ب ــتفاده نک ــود، اس ــم نب ــیرم ه ــنیدم و مس ــدم و می‌ش ــه می‌دی ــی ک ــر چیزهای به‌خاط

ــردم از  ــاب می‌ک ــودم، اجتن ــی ب ــار افسردگ ــم، دچ ــدت گرفت ــن م ــه در ای ــی ک ــای خوب ــم حس‌ه علی‏رغ

ــی  ــی‌های اینترنت ــا تاکس ــر ب ــد و بیش ــده باش ــد آزاردهن ــود بخواه ــن ب ــه ممک ــی ک ــا مکان‌های ــه ب مواجه

رفــت و آمــد می‌کــردم. امــا در ســه چهــار مــاه گذشــته مــرو را امتحــان کــردم و خیلــی برایــم جالــب بــود. 

تعــداد کســانی کــه بــدون حجــاب بودنــد قابــل توجــه بــود. نســبت بــه مــن، کــه کامــاً بــدون حجــاب بــودم، 

برخوردهــا خیلــی عــادی بــود، حتــی آقایــان و خانم‌هــای مســن بــا انــواع و اقســام پوشــش. درحالی‌کــه مــن 

موهایــم فرفــری اســت و معمــولاً بــاز می‌گــذارم و بیشــر هــم جلب‏توجــه می‌کنــد. باوجودایــن، برخــوردی 

ــت  ــع بلی ــی دارم موق ــولاً کلاه ــن معم ــت، م ــوا سرد اس ــون ه ــه چ ــم ک ــن را بگوی ــه ای ــد. البت ــش نیام پی

ــا به‏محــض وارد شــدن، کلاه را برمــی‌دارم.  ــد. ام ــزی بگوی ــدارم کــه مأمــور مــرو چی ــه ن زدن. چــون حوصل

درحالی‌کــه قبــل از ژینــا، کــه مــن حجــاب معمــول را داشــتم، چندیــن بــار پیــش آمــد در خیابــان پیرمــردی 

یــا خانــم مســنی می‌گفــت حجابــت را رعایــت کــن، موهایــت را بکــن تــو. نگاه‌هــا هــم خیلــی زیــاد بــود.«

اجازه هست چند دقیقه سپرمان را روی زمین بگذاریم؟
ــل  ــرای شــا مردهــا قاب ــم ب ــه می‌کنی ــم اضطــراب و ترســی کــه مــا زن‌هــا تجرب ــه آقــای راننــده می‌گوی ب

ــم بپاشــند.  ــد اســید روی صورت ــه نکن ــد ک ــد می‌زن ــم تندتن ــور قلب ــا هــر صــدای موت ــاً ب درک نیســت؛ مث

جــواب می‌دهــد: »حــالا مگــر پاشــیده‌اند؟ نــه.« او اسیدپاشــی‌های زنجیــره‌ای اصفهــان را بــه یــاد نــدارد. 

ــک از  ــت هری ــد پش ــت. او نمی‌دان ــی‌ اس ــد، کاف ــور دارن ــهر حض ــا در ش ــه زن‌ه ــد همین‏ک ــر می‌کن او فک
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ــک  ــوع ی ــال« وق ــی »احت ــد وقت ــده اســت. او نمی‌فهم ــش و دلشــوره خوابی ــی تن ــا، دنیای ــن »بودن«ه ای

حادثــه بالاســت و همه‏چیــز بــرای روی دادنــش آمــاده و حمایــت از مرتکبینــش هــم فراهــم اســت، دنیــا 

چقــدر ناامــن و هولنــاک می‌شــود. بــرای همیــن اســت کــه وقتــی بــه همجنس‌هایــش می‌گویــم آنهــا حــق 

ندارنــد وارد واگــن زنــان در قطــار شــهری بشــوند، چــون مــن می‌خواهــم بــرای چنــد دقیقــه هــم کــه شــده 

اســت، حتــی بــه احتــال وقــوع آزار فکــر نکنــم و بــرای لحظاتــی یــک جنگجــو نباشــم، قدرتمنــد نباشــم، 

ــیتی دادِ  ــک جنس ــراتِ تفکی ــابِ م ــد و در ب ــخره می‌کنن ــد و مس ــان می‌خندن ــم، بعضی‌ش ــجاع نباش ش

ســخن می‌دهنــد. آنهــا نمی‌فهمنــد اینکــه بدنــت تاریــخِ 150 ســال مبــارزه بــرای »معمولــی بــودن« را در 

خــود حمــل می‌کنــد، بی‌آنکــه انتخابــش کــرده باشــد، یعنــی چــه؛ آن هــم وقتــی طــرفِ مقابلــش انتخــاب 

ــه! ــی ن ــی برابری‌خــواه باشــد و کِ ــد کِ می‌کن

پی‌نوشت‌

1. کرن، لزلی )1401(. »زنان، ترس‌ها و شهرها«، ترجمۀ فاطمه همتی، 

فصلنامۀ حلقۀ تجریش، شمارۀ 3.
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میراثی که 
ثبت نمی‌شود

جنبش زنان در کشاکش زمان

معصومه زمانی و آتنا کامل

هیچ‏چیز دو بار اتفاق نمی‏افتد

و اتفاق نخواهد افتاد. به همین دلیل

ناشی به دنیا آمده‏ایم

و خام خواهیم رفت.

حتی اگر کودن‏ترین شاگرد مدرسۀ دنیا می‏بودیم

هیچ زمستانی یا تابستانی را تکرار نمی‏کردیم

هیچ روزی تکرار نمی‏شود

دو شب شبیهِ هم نیست

دو بوسه یکی نیستند
نگاه قبلی مثل نگاه بعدی نیست1

مقدمه 
دو ســال پیــش، در بحبوحــۀ اعتراضــات ۱۴۰۱ صــدای زنــان بیــش از هــر زمــان دیگــری در فضــای عمومــی 

ایــران طنین‌انــداز شــد. بــا فاصلــه‌ گرفــن از آن روزهــا، پرســش از نقــش جنبــش زنــان در رخدادهای شــگفت 

و پرسرعتــش بــه ســؤالی تکــراری بــدل شــده اســت. جنبــش زنــان بعــد از انقــاب، دوره‌هــای تاریخــی‌ای 

ــر  ــان گاه بلندت ــدای زن ــد؛ ص ــا می‌یاب ــا معن ــت‌ها و تداوم‌ه ــان گسس ــه در می ــت ک ــده اس را از سر گذران

شــده، بــه اوج رســیده، خامــوش شــده و بــار دیگــر ازنــو متولــد شــده اســت. امــا ایــن چرخــۀ تکرارشــونده 

ــش ‌رو  ــن پی ــد؟ م ــۀ صفرن ــه نقط ــت ب ــای بازگش ــه معن ــا ب ــا تکراره ــرد؟ آی ــل ک ــوان تحلی را چطــور می‌ت

ــا تمــام فرازونشــیب‌هایش،  ــان، ب ــش زن ــا جنب ــن نوشــته شــده اســت: آی ــه قصــد واکاوی پرسشــی بنیادی ب

همچنــان زنــده اســت؟ آیــا از دل گسســت‌های آن و به‏رغــم بســر ناهمــوار کنش‏گــری فمینیســتی، کلیتــی 

بــه نــام جنبــش زنــان همچنــان پویــا و فعــال اســت؟ تــاش شــده اســت تــا نگاهــی انتقــادی بــه روایــت 

ــر،  ــا، بازگشــت‌های ناگزی ــی زمان‌ه ــای درهم‌تنیدگ ــوض، پ ــیم و در ع ــته باش ــان داش ــش زن خطــی از جنب

ــی  ــه گفت‏وگوی ــن، ک ــن م ــیدیم. ای ــان کش ــه می ــر را ب ــای پیش‌بینی‌ناپذی ــی و رخداده ــای نامرئ تداوم‌ه

ــا حــد  ــن پرســش‌ها، ت ــا کامــل، می‌کوشــد از خــال طــرح ای ــی و آتن ــه بیــن معصومــه زمان اســت همدلان

امــکان بــه جنبــش زنــان در بســر تاریــخ نگاهــی بینــدازد. 

معصومــه زمانــی: »آیــا جنبــش زنانــی وجــود دارد؟« ایــن پرسشــی بــود کــه مــنِ 

ــیدم  ــه می‌کوش ــی و لجوجان ــخاص بیرون ــوی اش ــژه از س ــدم، به‌وی ــه‏رو می‌ش ــا آن روب ــاد ب ــت زی فمینیس

ــزی می‌دانســتم کــه وجــود  ــه چی ــق ب ــا، مــن خــود را متعل ــم جنبشــی وجــود دارد. از نظــر آنه ثابــت کن
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ــده  ــع و مقاومت‌هــای تاریخــی پراکن ــه وقای ــه می‌شــد آن را ب ــی ک ــد تظاهــر بیرون نداشــت، جــز در چن

فروکاســت. گویــی چیــزی کــه موجودیــت سیاســی اســتواری نــدارد اساســاً قابــل بحــث نیســت، چــون بــه 

چنــگ نمی‌آیــد، از دیــده می‌گریــزد و صدایــش گــم می‌شــود. مــا متعلــق بــه‌ جریانــی بودیــم کــه عمدتــاً 

ــود.  ــوس نب ــت محس ــاحت سیاس ــتارش در س ــن‏رو، پیوس ــت و ازای ــا داش ــکان بق ــایه‌ها ام در س

در جایــگاه کســی کــه هویــت اجتماعــی‌اش بــا جنبــش زنــان گــره خــورده اســت، همــواره 

نوعــی حــس »از صفــر شروع کــردن« گریبان‌گیــرم بــوده اســت. باوجــود آنکــه نیمــی از عمــرم را در ایــن فضــا 

ســپری کــرده‌ام، بارهــا پیــش آمــده اســت کــه از خــود بپرســم نکنــد داریــم درجــا می‌زنیــم و دلمــان را خــوش 

ــر  ــد تکثی ــه بای ــان ‌ک ــود را چن ــت و خ ــدار اس ــه ناپای ــوری ک ــم حض ــم؟ آن ‌ه ــور ه ــه صرف حض ــم ب می‌کنی

نمی‌کنــد، بلکــه دائــم تحلیــل مــی‌رود. پیوند‌هــا پیــش از آنکــه جــان بگیرنــد، از هــم گسســته می‌شــوند. در 

کل، نوعــی احســاس درخودماندگــی تــوأم بــا ســکون بــود کــه یک‌بنــد سر برمــی‌آورد و راه چــاره می‌طلبیــد. 

ــار وجــودیِ خــود بــرای بقــا در یــک محیــط  ــه از بیــن بــردن کوچک‏تریــن آث ــه ب از ســویی، تمایلــی آیین‌گون

سیاســی تهدیدگــر وجــود داشــت. گویــی تاریــخ بــه نوشــته ‌شــدن تــن نمــی‌داد. تاریــخ مــا تاریــخ گسســت بــود. 

در ســطح  معنــا می‌یابــد، هــم  )زمانی/فضایــی(  مــادی  در ســطح  گسســت هــم 

ایدئولوژیــک. در ســطح مــادی، از ســویی جمع‌هــا پیوســته دســتخوش از بیــن رفــن‌ بوده‌انــد و از ســویی، 

ــۀ  ــوند و حافظ ــوض می‌ش ــم ع ــا دائ ــته‌اند. آدم‌ه ــت را نداش ــی ثاب ــن در مکان ــد یاف ــکان تجس ــاً ام اساس

جمعــی چنــان‌ کــه بایــد بــه افــراد بعــدی منتقــل نمی‌شــود، درنتیجــه تفکــر انتقــادی نســبت بــه خــود نیــز 

ناقــص می‌مانــد. در ســطح ایدئولوژیــک، انــگار هــر از چنــدی بایــد چــرخ را ازنــو اخــراع کــرد. در غیــاب 

ــیر  ــه‌ای سرراســت س ــوان به‌گون ــک خــود را نشــان نمی‌دهــد و نمی‌ت ــتار ایدئولوژی ــه، پیوس انباشــت تجرب

ــرد.  ــی ک ــا را ردیاب ــول ایده‌ه تح

بازگردیــم بــه ایــن پرســش؛ اگــر جنبــش زنــان وجــود دارد، بــر کــدام پایــۀ مــادی اســتوار 

شــده اســت؟ آدم‌هــای واحــد؟ رســانه‌های واحــد؟ نهادهــای واحــد؟ خواســت واحــد؟ اســراتژی واحــد؟ نــخ 

ــزان از تعریــف اســت. چه‌بســا چــون  ــان ســیال و گری ــه نظــر می‌رســد جنبــش زن تســبیحش کجاســت؟ ب

»زن«، ســوژۀ جنبــش زنــان، اساســاً مفهومــی همگــن نیســت. جنبشــی کــه بــا تکیــه بــر زن‌بودگــی، داعیــۀ 

ــم  ــان می‌کن ــت! گ ــی اس ــض غریب ــت. تناق ــده اس ــته ش ــم گسس ــواره از ه ــودن دارد هم ــمول ب جهان‌ش

بایــد ایــن تناقــض را بــه ‌رســمیت بشناســیم و آن را نقطــۀ عزیمــت بازخوانــی تاریخــی خــود قــرار دهیــم. 

ــا  ــده می‌شــویم ی ــراث خــود کن ــم از می ــا دائ ــا م ــید آی ــد پرس ــر، بای در نگاهــی عمیق‌ت

ــن تصــوری ناشــی  ــا ای ــا »از صفــر شروع کــردن« واقعیــت مــادی دارد ی ــو زاده می‌شــویم؟ آی پیوســته ازن

از سرخوردگــیِ دســت ‌نیافــن بــه دســتاوردهای پایــدار اســت؟ از ســویی، هنگامــی کــه از تاریــخ و میــراث 

جنبشــی حــرف می‌زنیــم، گویــی بــرای جنبش‌هــا ســیری پیش‌رونــده قائــل می‌شــویم کــه در زمانــی خطــی 

پیــش مــی‌رود. ایــن تصــور خطــی در بازخوانــی گذشــته و حــال چــه پیامــدی دارد؟ اگــر تصــور کنیــم جنبــش 

ــای  ــل لحظه‌‌ه ــت، مث ــای گسس ــا لحظه‌ه ــم ب ــه می‌توانی ــت، چگون ــی اس ــخ خط ــی دارای تاری موجودیت
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قیــام، روبــه‌رو شــویم؟ چــون می‌توانیــم لحظه‌هایــی از ایــن جنــس را رخدادهایــی بدانیــم کــه خــط ســیر 

ــات  ــیدایی لحظ ــور و ش ــس از ش ــه پ ــولاً آنچ ــلد. معم ــم می‌گس ــی از ه ــا را در آن ــی م ــدۀ فرض پیش‌رون

گسســت بــا آن روبــه‏رو می‌شــویم نوعــی حــس پس‌رانــده شــدن اســت. گویــی در لحظــۀ گسســت انقلابــی 

بــه نظــر می‌آیــد ناگهــان »مســئلۀ زن« در حــال حــل شــدن یــا دســت‌کم مرئــی شــدن اســت، امــا به‏مجــرد 

ــس از  ــی پ ــی و درخودماندگ ــی و پس‌راندگ ــد. سرخوردگ ــته رخ می‌نمای ــوت گذش ــان ق ــه ه ــت، ب شکس

شــیداییِ لحظــۀ بی‌قاعــدۀ قیــام، فلج‌کننده‌تــر از زمانــی اســت کــه تصــور می‌کنیــم در مســیری مســتقیم 

ــرا لحظــۀ گسســت قــوۀ تخیــل مــا را شــکوفا می‌کنــد و می‌توانیــم  و ممتــد به‌آرامــی پیــش می‌رویــم. زی

سرانجــام تصویــری از آنچــه بایــد باشــد پیــش روی خــود تجســم کنیــم: »هرآنچــه ســخت اســت و اســتوار 

ــه زمــان  ــان می‌رســد و ناچــار ب ــه پای ــه‌ هــوا مــی‌رود.« امــا هنگامــی کــه ایــن لحظــه ب دود می‌شــود و ب

ــه اســت و  ــه هــوا رفت ــل ماســت کــه دود شــده و ب ــه نظــر می‌رســد تخی ــم، ب خطــی سرکــوب بازمی‌گردی

آنچــه ســخت و اســتوار بــود آزمندانــه بــه خــاک چنــگ زده اســت.

ــد  ــردن جنبش‌هــای اجتماعــی می‌توان ــت ک ــم خطــی روای ــن فکــر می‌کن ــا کامــل: م آتن

بلندمــدت  رابطه‌هــای  مثــل  اجتماعــی  جنبش‌هــای  باشــد.  گمراه‌کننــده  و  ناامیدکننــده  توأمــان، 

ــر اســراتژی و تاکتیک‌هــا، الگوهــای  ــد؛ سرشــار از مســائل حل‌نشــده، تکــرار مقاومت‌هــا، تغیی رمانتیک‌ان

ــد.  ــل عمرن ــوند و حاص ــاد می‌ش ــان ایج ــذر زم ــا گ ــه ب ــی ک ــروی و دینامیک‌های ــروی و پی پ

تاریخ‌نــگاری خطــی بــا پرداخــن بــه زنجیــره‌ای از علــل و پیامدهــا در دوران مدرنیتــه 

ــه دهــد. بی‌جهــت نیســت کــه روایــت  ــخ ارائ ــده از تاری ــا دیدگاهــی منســجم و پیش‌رون رواج یافــت ت

ــی همچــون  ــا اتهامات ــی شــد، ب ــی رمــان ــــ متجل ــه ــــ یعن ــوب دوران مدرنتی ــر محب عشــق، کــه در ژان

ــص و  ــی بی‌نق ــوان نیروی ــق، به‏عن ــازی از عش ــق و ایدئال‌س ــازانه از عش ــه‌ای و ساده‌س ــی کلیش بازنمای

آرمانــی کــه می‌توانــد تمــام موانــع را پشــت سر بگــذارد و محدودیت‌هــای اجتماعــی و طبقاتــی را دور 

بزنــد، مواجــه شــد. عشــق رمانتیــک نیــز بــر روایــت خطــی تکیــه داشــت کــه شــخصیت‌ها را در مســیر 

پیشرفــت نشــان مــی‌داد، پیش‌بینی‌پذیــر بــود، پیچیدگی‌هــای زندگــی واقعــی را بازتــاب نمــی‌داد، معنــای 

ــورده  ــوس و سرخ ــی را مأی ــای واقع ــم آدم‌ه ــه، دائ ــرد و درنتیج ــل می‌ک ــده تحمی ــه خوانن ــی را ب ثابت

ــد.  ــه می‌کردن ــوب را تجرب ــد در دل آش ــرش و رش ــازش، پذی ــی از س ــه روایت‌های ــی ک ــرد. آدم‌های می‌ک

ــر دو  ــک، ه ــق رمانتی ــه از عش ــی و چ ــای اجتماع ــه از جنبش‌ه ــی، چ ــت خط ــم روای ــم بگوی می‌خواه

ناامیدکننده‌انــد. 

اگــر مشــخصاً سراغ جنبــش زنــان در ایــران برویــم، روایت خطــی از آن حتــی ناامیدکننده‌تر 

ــازهٔ زمانــی صدســاله پیــش چشــم مــا مــی‌آورد و  هــم می‌شــود. چــون مســائل حل‌نشــدۀ بســیاری را در ب

ــش را  ــی از جنب ــت خط ــز روای ــه چی ــد. چ ــا می‌ده ــه م ــا ب ــی مقاومت‌ه ــا زدن و بی‌فایدگ ــی از درج حس

یــأس‌آور می‌کنــد؟ شــاید بتــوان نقطــۀ تأکیــد را بــر مفهــوم تکــرار گذاشــت. چیــزی کــه روایــت خطــی را 

ناامیدکننــده می‌کنــد،‌ خصلــت تکرارشــوندۀ جنبش‌هاســت کــه در منطــق پیش‏رونــدۀ خطــی نادیــده 
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ــده  ــدند در آین ــل ش ــاص حل‏وفص ــد در دوره‌ای خ ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــائلی ک ــی مس ــود؛ یعن ــه می‌ش گرفت

بــار دیگــر تکــرار می‌شــوند. مثــال بــارزش در مقیــاس جهانــی، سیاســت‌‌گذاری‌ها در حیطــۀ بــاروری اســت 

کــه دائــم بیــن پیشرفــت و پسرفــت در نوســان‌اند. زنــان در امریــکا و لهســتان در ســال ۲۰۲۲ بــار دیگــر بــا 

عقب‌نشــینیِ قانــون در ایــن زمینــه محدودتــر شــدند و به‏تبــع، مبــارزه بــرای دســتیابی بــه عدالــت بــاروری 

در حــال تکــرار اســت. در جنبــش‌ زنــان مبــارزات مشــابهی در دوره‌هــای زمانــی مختلــف تکــرار می‌شــوند 

ــو  ــان ممل ــخ جنبــش زن ــد، امــا تاری ــر می‌کنن ــارزه هــم تغیی ــر شرایــط، اســراتژی‌های مب ــا تغیی ــه ب کــه البت

از پس‌رانــی اســت؛ هــر پیشرفتــی ممکــن اســت بــا سرکــوب مواجــه شــود و جنبــش را بــه مقاومــت مجــدد 

وادارد. ایــن پس‌رانی‌هــا گاه زنــان نســل‌های مختلــف را درگیــر مســائل مشــابه می‌کنــد. اگرچــه نســل‌های 

ــا چالش‌هــای خودشــان مواجه‌انــد، امــا مصائبــی را هــم از پیشــینیان بــه ارث می‌برنــد. آنهــا از  ــر ب جوان‌ت

ابــزار و زبــان جدیــدی بــرای مبــارزه اســتفاده می‌کننــد، امــا همچنــان در حــال مبــارزه بــا تبعیــض جنســیتی 

در میــدان سیاســت، نمایندگــی سیاســی،‌ اشــتغال، آزاد کــردن دسترســی بــه خدمــات بــاروری و غیره‌انــد. 

به‏طورکلــی، فهــم پیوســتارهایی کــه هم‏زمــان بــا گسســت و درون آن اســتمرار می‌یابــد 

ــان را در  ــه زم ــی را دارد ک ــن ویژگ ــت‌ها‌ ای ــت‌ها و گسس ــان پیوس ــا درک هم‏زم ــت. ام ــوار اس ــاً دش غالب

ــان در نقطــۀ رخــداد باعــث  ــم زم ــد. تراک ــم نمی‌کن ــا در نقطــه‌ای مشــخص، متراک لحظــۀ سرنوشت‌ســاز ی

می‌شــود دقایــق پیشــین، کــه بســر و زمینــۀ لحظــۀ نهایــی را رقــم زده‌انــد، نادیــده گرفتــه شــوند. به‏عــاوه، 

خــود لحظــۀ سرنوشت‌ســاز هــم گسســت تــام و تمــام از لحظــات پیشــین نیســت. بســیاری از امــورْ درون 

ــت از  ــط گسس ــاب فق ــا انق ــه ی ــزش، فاجع ــا، خی ــن معن ــه ای ــد. ب ــه می‌یابن ــداد و ادام ــم امت ــداد ه رخ

ــق از  ــل دقی ــاً تحلی ــد؛ مث ــم همراه‌ان ــتارهایی ه ــتمرارها و پیوس ــا اس ــه ب ــتند، بلک ــی نیس ــت قبل وضعی

خیــزش ژینــا به‌ناگزیــر بایــد هم‏زمــان آنچــه بازگشــت‌ناپذیر اســت و آنچــه امتــداد یافتــه و تکــرار شــده 

اســت آشــکار کنــد. 

بــا ایــن توضیحــات بــه زمــان خطــی برگردیــم و آن را در برابــر زمــان چرخنــده یــا دوری 

بگذاریــم.2 زمــان خطــی زمانــی پیش‏رونــده و انباشــتی اســت کــه پیوســته و غیرقابــل ‌بازگشــت به‏ســوی 

آینــده حرکــت می‌کنــد، بــا امــر نــو و خلاقیــت‌ همــراه اســت و تــاش می‌کنــد از قیــد ســنت‌ها و گذشــته 

خــاص شــود. در زمــان چرخنــده امــا وقایــع و تجــارب مشــابه تکــرار می‌شــوند، هیچ‌چیــز قطعــاً جدیــد 

و نــو نیســت، بلکــه تغییــرات تدریجــی ایجــاد می‌شــوند و روتین‌هــا اجتناب‌ناپذیرنــد. جالــب اســت کــه 

زمــان خطــی را مردانــه و زمــان چرخنــده را زنانــه می‌خواننــد. امــا نکتــه‌ای کــه می‌خواهــم اینجــا بــر آن 

دســت بگــذارم آن اســت کــه چرخــه‌ای ‌دیــدن تاریــخ بــه ایــن معنــا نیســت کــه چیزهــا به‏طــور مــادی یــا 

ایدئولوژیــک از نقطــۀ صفــر آغــاز می‌شــوند، بلکــه بــه نظــر می‌رســد مــردم در مقاومت‌هــا و مبارزه‌هــای 

ــا موضوعــات مشــابهی دســت‏به‏گریبان باشــند،  اجتماعی‌شــان در نقــاط مختلــف تاریــخ، ممکــن اســت ب

امــا در شرایطــی متفــاوت از گذشــته. اگرچــه مبــارزات زنــان بــرای رســیدن بــه آزادی و عدالــت می‌توانــد 

ــای  ــه معن ــه ب ــاز نیســت، بلک ــه نقطــۀ آغ ــرارْ بازگشــت ب ــن تک ــا ای ــرار شــود، ام به‏صــورت چرخــه‌ای تک
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ــی  ــه در شرایط ــت ک ــم، اس ــون درد و خش ــرک، همچ ــای مش ــات و حس‌ه ــئله، مطالب ــرار صورت‌مس تک

ــود را  ــی خ ــف زمان ــای مختل ــه در دوره‌ه ــران اگرچ ــان ای ــش زن ــد. جنب ــاق می‌افت ــل اتف ــا قب ــاوت ب متف

ــه وجــود  ــن‌‌ باعــث ب ــراری. همی ــا انباشــتی اســت از خواســته‌های محقق‌نشــدۀ تک ــرده، ام ــف ک بازتعری

آمــدن نوعــی عــدم قطعیــت در تاریخــش شــده اســت؛ عــدم قطعیتــی کــه می‌توانــد بــه رخــدادی شــگفت 

یــا غیرقابــل ‌انتظــار منجــر شــود. 

ــد.  ــه چشــم می‌آین ــا نظــام اقتدارگــرا بیشــر ب چرخه‌هــای تکرارشــونده در کشــورهای ب

چــون دســتاوردها به‏کنــدی کســب می‌شــوند و اغلــب بــه ســطح تغییــرات قانونــی و ســاختاری نمی‌رســند. 

شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه احســاس می‌کنیــم بارهــا از نقطــۀ صفــر آغــاز کرده‌ایــم. امــا بــه نظــرم 

اگــر زنجیــرۀ توالی‌هــای پیــروزی و شکســت را پــاره کنیــم و مثــاً بــه ایــن فکــر کنیــم کــه فــارغ از مطالباتــی 

کــه در زمان‌هــا تکــرار می‌شــوند و دســتاوردهایی کــه اغلــب شــکننده‌اند، خــود زنــان در ســبک زندگــی، 

روابــط عاشــقانه، آزادی‌هــای فــردی و مناســبات خانوادگــی چــه رونــدی را طــی کردنــد،‌ یــا مثــاً گروه‌هــای 

ــاز کردنــد و زن‌کشــی‌هایی کــه در ســایۀ قانــون  ــه مباحــث فمینیســتی ب در اقلیــت چطــور راهشــان را ب

ــح  ــدر تقبی ــال‌ها چق ــن س ــق در ای ــان مناط ــاکنان ه ــد س ــد از دی ــان می‌رس ــه گوش ــرر ب ــارش مک اخب

ــع تاریخــی،  ــه مــا بدهــد. چشــم‌اندازی کــه در آن چندلایگــی وقای می‌شــود، شــاید چشــم‌انداز دیگــری ب

پیچیدگــی‌ و تنوعشــان بیشــر خــودش را آشــکار می‌کنــد. مقاومت‌هــای زندگــی روزمــره و جزئیــات 

ــت،  ــدم‌ قطعی ــرش ع ــا پذی ــرد ب ــن رویک ــوند. در ای ــم‌ می‌ش ــزرگ مه ــات ب ــای اتفاق ــی هم‌پ ــر فرهنگ تغیی

راحت‌تــر سراغ وقایــع پراکنــده و حتــی بازگشــت بــه گذشــته می‌رویــم. مــرور ایــن وقایــع پراکنــده، کــه 

گاه هم‏زمــان و متناقض‌انــد، بــه مــا حــس درجــا زدن نمی‌دهــد. چــون تاریــخ همیــن اســت، قــرار نیســت 

داســتان بزرگــی را توصیــف کنیــم کــه قطعــی و نهایــی ‌شــده اســت‏، قــرار اســت نشــان دهیــم هم‏زمــان بــا 

ــد، فمینیســت‌ها در رشــت  ــارزه می‌کردن ــز مب ــن تبعیض‌آمی ــر قوانی ــرای تغیی ــه ب ــز، ک فمینیســت‌های مرک

ــه تــاش  ــز علیــه خشــک شــدن دریاچــۀ ارومی ــد و در تبری ــارزه می‌کردن ــان کارگــر مب ــه نفــع حقــوق زن ب

ــود و اگرچــه سلســله‌مراتب جغرافیایــی وجــود  ــد. اولویت‌هــا در مکان‌هــای مختلــف متفــاوت ب می‌کردن

ــن ســطح و  ــی می‌شــدند، امــا درهرحــال جنبــش در چندی داشــت و برخــی نقــاط اوج برجســته‌تر بازنمای

مــکان بــه کار خــود مشــغول بــود. 

معصومــه زمانــی: مــن بــا ایــن تعبیــر از تاریــخ خطــی بســیار همــدلم. ایــن تشــابه میــان 

روایــت خطــی از تاریــخ و روایــت مــدرن از عشــق رمانتیــک بــرای واکاوی مســئلۀ گسســت، بــه شــکلی کــه 

ــوان  ــد، می‌ت ــم، بســیار راهگشاســت. درواقــع، همان‌طــور کــه از نوشــته‌ات برمی‌آی مــا صورت‌بنــدی کردی

ــرد  ــر رویک ــو، اگ ــل حــرف ت ــد و تمکی ــان دانســت. در تأیی ــا را زادۀ درک مدرنیســتی از جه هــر دوی اینه

ــی و  ــم هم‏زمان ــد و می‌توانی ــد ش ــیع‌تر خواه ــا وس ــد م ــرۀ دی ــم، گس ــار بگذاری ــخ را کن ــه تاری ــی ب خط

ــا  ــی ب ــت خط ــع، روای ــم. درواق ــم و درک کنی ــر ببینی ــا را به ــا و کنش‌ه ــا و رخداده ــی پدیده‌ه چندلایگ

کنــار گذاشــن وقایــع و مناســبات »خــرد«، »فرعــی« و نامرئــی، رخدادهــای به‌اصطــاح برجســته را گزینــش 
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ــان  ــدی می ــن پیون ــاً چنی ــه لزوم ــرار می‌دهــد. حال‌آنک ــی ق ــی علت‌ومعلول ــک توال ــا را در ی ــد و آنه می‌کن

ــه  ــذارد ک ــا می‌گ ــش روی م ــده پی ــده و گمراه‌کنن ــری ساده‌سازی‌ش ــت تصوی ــدارد و درنهای ــود ن ــا وج آنه

بازتولیدکننــدۀ نــگاه مســلط اســت. درنتیجــه، مواجهــه بــا چنیــن ســازوکاری درواقــع مواجهــه بــا شــکلی از 

مناســبات قــدرت اســت کــه همــواره خــود را بــه تاریــخ فرودســتان تحمیــل کــرده اســت. شــاید بتــوان از 

فراموشــی گزینش‌گرانــه ســخن گفــت کــه درنهایــت بــه نفــع ســاختارهای قــدرت عمــل کنــد. 

بــرای اینکــه بتوانیــم در بازخوانــی و بازتعریــف تاریخــی خــود گامــی فراتــر برویــم، بــه 

امــری ایجابــی نیــاز داریــم و صرف افشــای خطــرات نــگاه خطــی مــا را بــه ایــن امــر ایجابــی نمی‌رســاند. بــه 

بیــان دیگــر، چــه چیــزی را می‌توانیــم جایگزیــن مفهــوم مدرنیســتی »پیشرفــت« کنیــم کــه هــم دربرگیرنــده 

و هــم واجــد نوعــی فــراروی باشــد؟ در گام اول، می‌توانیــم بگوییــم به‏جــای »در زمــان« دیــدن 

پدیده‌هــا، بایــد آن‌هــا را »هم‏زمــان« ببینیــم تــا بتوانیــم پیچیدگــی‌ مســائل را درک کنیــم. یعنــی درواقــع، 

ــود  ــبب می‌ش ــی، س ــد تاریخ ــی فراین ــدون درک هم‏زمان ــخ(، ب ــه تاری ــی ب ــی خط ــی )نگاه ــگاه درزمان ن

خواه‌ناخــواه بــه رویــۀ غالــب تــن بدهیــم کــه یک‌ســویه‌نگر، طردکننــده و مرکزگراســت. هم‏زمــان دیــدن 

ــا را از  ــا حــدی، م ــا را افزایــش دهــد و ت ــی م ــد جغرافیای ــد، وســعت دی ــد کن ــخ را مکان‌من ــد تاری می‌توان

نیــروی گرانــش مرکــز رهــا کنــد. امــا صرف درک هم‏زمانــی هــم کافــی نیســت، زیــرا بایــد بتوانیــم بی‌آنکــه 

در دام علیّ‌گرایــی بیفتیــم، میــان ســوژه‌های فــردی و جمعــی و رویدادهــای مختلــف، رابطــه‌ای معنــادار 

ترســیم کنیــم، نقــاط اتصــال و گسســت آنهــا را بیابیــم و طنیــن صداهــای گوناگــون را بازشناســیم. 

ــاز  ــن را از آن آغ ــه م ــی ک ــه جای ــردم ب ــی، بازمی‌گ ــر ایجاب ــن ام ــن ردی از ای ــرای یاف ب

کردیــم )احســاس سردرگمــی و درجــا زدن( و می‌کوشــم جــور دیگــری آن را بخوانــم. اگــر مــن، در جایــگاه 

ــتی  ــه انباش ــم، ب ــود را بازیاب ــت خ ــوم و موقعی ــا ش ــاس‌ها ره ــن احس ــم از ای ــی، بخواه ــوژۀ نوع ــک س ی

ــم  ــم بفهم ــا بتوان ــه آنه ــا ارجــاع ب ــه ب ــاز دارم ک ــا نی ــا و رویداده ــده از کنش‌ه دس‌ترســی‌پذیر و دربرگیرن

ــدم  ــۀ چن ــتاده‌ام، در پل ــان نایس ــای نردب ــت پ ــن بی‌حرک ــد و م ــار رخ می‌ده ــک ‌ب ــط ی ــر فق ــۀ صف نقط

ــاً در نقطــه‌ای متفــاوت  هــم نایســتاده‌ام، بلکــه شــاید اصــاً نردبانــی در کار نیســت و مــن درواقــع صرف

ایســتاده‌ام. ایســتادن در ایــن نقطــۀ متفــاوت نســبت مــن را بــا همه‏چیــز تغییــر داده اســت و مــن بــرای 

بــه حرکــت درآمــدن، بایــد بتوانــم ایــن نســبت‌های تــازه را بــا ارجــاع بــه انباشــت تاریخــی ذکرشــده درک 

کنــم. اگــر تصــور کنــم در هــان نقطــه‌ای ایســتاده‌ام کــه مدت‌هاســت ایســتاده‌ام یــا هــر طرفــی مــی‌روم، 

ــه مســیر‌یابی  ــا خواهــد شــد و اراده‌ام ب ــم بی‌معن ــی بازمی‌گــردم، حرکــت برای ــن نقطــۀ خیال ــه ای ــم ب دائ

اختــه می‏شــود. از ســویی، وقتــی بایــد بــه تحلیــل و کنــش متناســب بــا زمانــه دســت بزنــم، طــوری عمــل 

خواهــم کــرد کــه گویــی واقعــاً هنــوز در آن نقطــۀ آغازیــن ایســتاده‌ام. از‏ایــن‏رو، بــه کنشــی زمان‌پریــش 

ــه انباشــت تاریخــی، از  ــه ب ــدون ارجــاع نقادان ــرا ب ــون. زی ــا اکن دســت خواهــم زد، کنشــی ناهمخــوان ب

ــود. انباشــت تاریخــی،  ــران، عاجــز خواهــم ب ــدۀ خــود و دیگ ــگاه تغییریابن ــازه و جای درک نســبت‌های ت

کــه بــه آن اشــاره می‌کنــم، چیــزی صلــب از جنــس کتاب‌هــای وقایع‌نــگاری و روایــت اوج ‌و فــرود 
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ــش  ــران و ذی‌نفعان ــه دســت بازیگ ــم ب ــد دائ ــه بای ــه انباشــتی اســت ک ــای مســلط نیســت، بلک جریان‌ه

نوشــته و بازنوشــته شــود. درواقــع چیــزی نیســت کــه یــک ‌بــار نوشــته شــود و تمــام! تاریخــی اســت کــه 

ــود.  ــته می‌ش ــاز نوش ــورد و ب ــط می‌خ ــود، خ ــته می‌ش نوش

آتنــا کامــل: فکــر می‌کنــم نقــص یــا غیــاب اســت کــه مــا را بــه درگیــری فعــال بــا گذشــته 

و پرســش از تعلــق وامــی‌دارد. یعنــی اگــر چیــزی، کســی، مکانــی را از دســت ندهیــم )چــه به‏تمامــی و چــه 

بخشــی از آن(، مصرانــه تاریخــش را بازخوانــی نمی‌کنیــم و نســبتش بــا خودمــان دغدغه‌مــان نمی‌شــود. مــن 

ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــن هم‏زمانی‌ه ــال ای ــه از اتص ــو مصران ــردم و ت ــد ک ــان تأکی ــش زن ــا در جنب ــر هم‏زمانی‌ه ب

ــان قابــل پیگیــری نباشــد، چطــور  می‌پرســی؛ اگــر ایــن هم‏زمانی‌هــا در یــک گفتــان کلــی ذیــل جنبــش زن

می‌تــوان آنهــا را هم‏راســتا بــا یکدیگــر و در جهــت هدفــی مشــرک خوانــد؟ به‏هرحــال جنبش‌هــا می‌تواننــد 

بــه برخــی احساســات و کنش‌هــا مشروعیــت ببخشــند و برخــی دیگــر را کم‌اهمیــت یــا حتــی نامعتــر کننــد؛ 

ــانۀ  ــه رس ــلط‌تر، ک ــروه مس ــی. گ ــی جغرافیای ــه در پراکندگ ــری و چ ــف فک ــای مختل ــان طیف‌ه ــه در می چ

ــد.  ــه حاشــیه بران ــی گروه‌هــا و کنش‌هــای جمعــی را ب ــد باق ــری دارد، می‌توان فراگیرت

ــا،  ــه تاریخ‌ه ــا ب ــد. آنه ــور کردن ــش‌ ظه ــن چال ــتعماری از دل همی ــردازان پسااس نظریه‌پ

صداهــا و ســوژگی‌های بــه حاشــیه‌ رانده‏شــده در خوانــش جهان‌شــمول از مدرنیتــه اعــراض کردنــد و در 

عــوض، از مدرنیته‌هــا و ضرورت پدیــدار شــدن هم‏زمانی‌هــای سرکوب‌شــده گفتنــد. بــا اســتناد بــه همیــن 

نظریــات، می‌خواهــم بگویــم کــه هیــچ روایــت واحــدی از جنبــش زنــان وجــود نــدارد کــه بتوانــد تناقــض 

یکپارچگــی جنبــش یــا هویــت متحــد جنبشــی را از یــک ســو و پیشــرد اهــداف متنــوع گروه‌هــای خــاص 

ــات  ــه در نظری ــور ک ــض، همان‌ط ــن تناق ــد. ای ــل کن ــد، ح ــال تحول‌ان ــم در ح ــه دائ ــی را، ک ــام هویت و ع

ــی و  ــای هویت ــا پیچیدگی‌ه ــق ب ــان در تطبی ــش زن ــش جنب ــانگر چال ــود، نش ــرح می‌ش ــتعماری مط پسااس

ــد.  ــر و تحول‌ان ــه به‏طــور پیوســته در حــال تغیی ــی اســت ک زمان

ــه«  ــان دوگان ــی در »زم ــت مل ــه هوی ــد ک ــتدلال می‌کن ــا اس ــی باب ــه هوم ــور ک همان‌ط

گرفتــار اســت، جنبــش زنــان نیــز میــان آرمــان تغییــر و هویــت تثبیت‌شــدۀ خــود در نوســان اســت: یعنــی 

هم‏زمــان بایــد نیــروی تغییــر و نیرویــی بــا هویــت مشــخص باشــد. در نظام‌هــای اقتدارگــرا، ایــن تناقــض 

پیچیده‌تــر می‌شــود، چــون شرایــط بــرای ســاخت جمــع و گــروه و اتحادیــه و به‏تبــع، ســازمان‏دهی کنــش 

ــای  ــمت لبه‌‌ه ــه س ــوند و ب ــه‌کار می‌ش ــا محافظ ــا ی ــط، جنبش‌ه ــن شرای ــت. در ای ــوارتر اس ــی دش جمع

ــمی و  ــازی‌های غیررس ــد شبکه‌س ــمی، مانن ــراتژی‌های غیررس ــا اس ــد ی ــت می‌کنن ــاز حرک ــی و مج قانون

اســتفاده از رســانه‌های آلترناتیــو مثــل شــبکه‌های اجتماعــی و غیــره، را انتخــاب می‌کننــد. هــر دوی اینهــا 

درواقــع اســراتژی بقاســت. در ایــن وضعیــت، جنبــش زنــان همــواره در حــال تبدیــل ‌شــدن بــه چیــزی دیگر 

اســت، درعین‏حــال کــه می‌خواهــد یــا بایــد بتوانــد خــودش را جنبشــی واحــد معرفــی کنــد، کــه انســجام 

و هویــت مشــخص دارد،‌ بایــد از پــس شرایــط همــواره در حــال تغییــر، بحران‌هــا و بزنگاه‌هــای سیاســی و 

ــد. جنبــش  ــع، اهــداف و اســراتژی‌هایش را بازســازی کن ــر باشــد و به‏موق ــد، انعطاف‌پذی اجتماعــی بربیای
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زنــان نــه فقــط بــه دلیــل شرایــط سیاســی بــه ســمت ســیالیت پیــش رفتــه اســت، کــه فــارغ از جنبه‌هــای 

ــا هویت‌هــای  ــز هســت، چراکــه ب ــان نی ــوان گفــت ســیالیت خــود بخشــی از جنبــش‌ زن ســلبی، شــاید بت

متنــوع زنــان در ارتبــاط اســت و ناچــار اســت بــا نیازهــا و تغییــرات اجتماعــی و سیاســی منطبــق شــود. 

فکــر می‌کنــم اینکــه مــا بتوانیــم به‏طــور تاریخــی نشــان دهیــم جنبــش زنــان ــــ 

ــر  ــروی تغیی ــد هــم نی ــاش می‌کن ــده اســت و دارد ت ــده مان ــان زن ــط ــــ همچن ــن شرای ــام ای ــم تم علی‌رغ

باشــد و هــم هویــت جنبشــی آشــکاری از خــود نشــان دهــد )مثــاً بــا ارجــاع بــه اکتیوســت‌های نســل‌های 

مختلفــش، م‌تنهــا و مقــالات آنهــا و غیــره( پــای بایگانــی فمینیســتی را بــه میــان مــی‌آورد. بازگشــت بــه 

متــون قدیمــی ــــ چــه پژوهــش دانشــگاهی و چــه تاریــخ کنش‏گــری فعــالان،‌ اختلافاتشــان، اســراتژی‌های 

خلاقانــه و دســتاوردها و شکست‌هایشــان ـ می‌توانــد بــه درک دقیق‌تــر تاریــخ جنبــش زنــان کمــک کنــد 

ــه  ــی فمینیســتی، ب ــش بکشــد. بایگان ــه چال و تحلیل‌هــای ساده‌سازی‌شــده از روایت‌هــای فمینیســتی را ب

معنــای ثبــت لحظــات و رخدادهــا در مقیــاس وســیع، مــد نظــر گروه‌هــا و افــراد مختلــف اســت. وگرنــه، 

اگــر مــا تنهــا یــک روایــت از کمپیــن یــک میلیــون امضــا یــا کشــف حجــاب داشــته باشــیم، تنهــا یــک صــدا 

از انبــوه رخدادهــای ریــز و درشــت جریان‌یافتــه در آن مقطــع زمانــی داریــم. این‌طــوری، حتــی بایگانــی 

بــه ضــد خــودش تبدیــل می‌شــود؛ تک‏صدایــی کــه می‌توانــد ســاختارهای قدرتــی را بازتولیــد کنــد کــه بــر 

شــیوۀ درک و تفســیر رخدادهــا اثرگذارنــد.

درنتیجــه بایگانی‌هــا هــم دوگانــه عمــل می‌کننــد: هــم می‌تواننــد تکــر صداهــا را 

ــر محدودیت‌هــا و ســکوت‌ها  ــد و هــم تحــت ‌تأثی ــد نشــانمان دهن ــد و چشــم‌اندازهای جدی ــت کنن تقوی

ــا  ــی درون آنه ــای تاریخ ــون روایت‌ه ــت؟ چ ــم اس ــی مه ــرا بایگان ــوند. چ ــویه ش ــد و یک‌س ــرار بگیرن ق

ــم  ــه به‌رغ ــم ک ــان دهی ــم نش ــم و می‌خواهی ــاع می‌کنی ــی دف ــخ غیرخط ــر از تاری ــوند، اگ ــاخته می‌ش س

خــود  دور  و  اســت  زنــده  همچنــان  زنــان  جنبــش  انباشت‌شــده،  مطالبــات  و  تکرارهــا  تعلیق‌هــا، 

ــا  ــش از بایگانی‌ه ــواد لازم ــد،‌ م ــل می‌کن ــی عم ــده و مقطع ــط، پراکن ــه شرای ــته ب ــه بس ــد، بلک نمی‌چرخ

ــه  ــخ ک ــی از تاری ــی لحظات ــم، یعن ــگ کنی ــده را پررن ــای سرکوب‌ش ــم هم‏زمانی‌ه ــر می‌خواهی ــد. اگ می‌آین

جغرافیاهــای متکــری درگیــر کنــش فمینیســتی بودنــد، امــا بــه دلیــل نبــود ارتبــاط، ســلطۀ گفتمان‌هــای 

ــواد  ــم م ــده‌اند، بازه ــده نش ــا دی ــن پیونده ــره ای ــانه‌ای و غی ــای رس ــور، محدودیت‌ه ــلط و مرکز‌مح مس

لازمــش بایگانی‌هاســت. وگرنــه بحــث شــهودی‌ای را پیــش کشــیدیم کــه نمی‌توانیــم بــا مصادیــق مختلــف 

ــگ اســت.  ــن جهــت تن ــا از ای ــه دســت م ــدارد ک ــم. گفــن ن ــرش کنی اقناع‌پذی

به‏رغــم اینهــا مــن هــم فکــر نمی‌کنــم هم‏زمانــی مبــارزات الزامــاً بــه معنــای همگرایــی 

نیروهاســت، بلکــه می‌توانــد پراکندگــی و حتــی انشــعاب را در جنبــش نشــان دهــد. هم‏زمانی‌هــای بــدون 

همگرایــی، اگرچــه فضــای پویــا و در حــال تغییــر نیروهــا و مبــارزات را نشــان می‌دهــد کــه در پراکندگــی 

ــا عــدم  ــد بیانگــر اختلافــات، تنش‌هــای درونــی جنبــش ی ــد، درعین‌حــال می‌توان خــود مشــغول فعالیت‌ان

ارتبــاط میــان گروه‌هــا نیــز باشــد کــه گاه مانــع از شــکل‌گیری جبهــه‌ای متحــد می‌شــود. 
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ما پس از انقلاب کم‌وبیش با چنین شرایطی مواجه بوده‌ایم:

ـ انباشــت مطالبــات فمینیســتی و موانــع کار جمعــی بــرای پیشــرد آنهــا یــا بــه عبــارت 

بهــر، فهرســتی بلنــد از خواســته‌های جــدی و ضروری برآورده‌نشــده در کنــار فرصت‌هــای محــدود 

ــت جمعــی.  فعالی

هــم  چالش‌هــا  ایــن  می‌شــود:  کشــیده  چالــش  بــه  دائــم  کــه  فمینیســمی  ـ 

درون‌جنبشــی‌اند )اختلافــات نظــری و عملــی گروه‌هــای مختلــف بــر سر اهــداف و اســراتژی‌های پیشــرد 

ــرض  ــدام در مع ــش را م ــادی جنب ــی و اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع ــد )بحران‌ه ــم بیرونی‌ان ــات( و ه مطالب

ــدن و  ــردی ‌ش ــی، ف ــث پراکندگ ــد، گاه باع ــب می‌کن ــری طل ــری بیش ــد، انعطاف‌پذی ــرار می‌ده ــر ق تغیی

غیررســمی‌ شــدن می‌شــود و خــود جنبــش را مــدام بــه پرســش می‌کشــد: چطــور و چــه وقــت می‌توانیــم 

ــد،  ــی و سیاســی‌ وجــود دارن ــام جنبش‌هــای اجتماع ــی در تم ــم؟(. چالش‌هــای درون ــل کنی منســجم‌تر عم

امــا چالش‌هــای بیرونــی بــه فرصت‌هــای سیاســی در نظام‌هــای اقتدارگــرا بازمی‌گــردد. بدین‌ترتیــب، 

ــرل  ــا کن ــه ب ــت مواجــه اســت، بلک ــت هوی ــر و تثبی ــان تغیی ــی می ــا تناقــض درون ــا ب ــان نه‌تنه ــش زن جنب

دولــت و نبــود فرصت‌هــای دموکراتیــک نیــز دســت‌وپنجه نــرم می‌کنــد. ایــن امــر موجــب می‌شــود کــه 

ــا ســاختار قــدرت را  ــاد ســازگار ب ــک نه ــر، گاهــی نقــش ی ــدۀ تغیی ــروی پیش‌برن ــک نی ــش، به‌جــای ی جنب

ــه نظــرم مــا بیشــر  ــه اشــکال غیررســمی‌تر و غیرمتمرکزتــر کنش‏گــری روی آورد. ب ــا بالعکــس، ب بپذیــرد ی

ــدیم.  ــر ش ــر و نامرئی‌ت ــل محوت ــن دلی ــه همی ــم و ب ــم دوم رفته‌ای ــمت قس ــه س ب

ــن  ــاهد ای ــم، ش ــا برگردی ــی باب ــۀ هوم ــان‌ دوگان ــدۀ زم ــه ای ــر ب ــی، اگ ــن شرایط در چنی

هســتیم کــه جنبــش زنــان درون ســاختار فرصت‌هــای محــدود نظــام سیاســی ناچــار اســت بــرای مطالبــات 

ــا  ــا دهه‌ه ــال‌ها و چه‏بس ــت(، س ــرح اس ــی مط ــان آدم ــوع ج ــه موض ــزرگ و ضروری‌اش )ک ــا ب ــک ی کوچ

مبــارزه کنــد،‌ امــا ایــن مبــارزات و مقاومت‌هــا لزومــاً بــه تثبیــت هویــت آن منجــر نمی‌شــود، بلکــه چــون 

ــوق  ــن س ــبکه‌های آنلای ــر ش ــی ب ــردی و مبتن ــی، ف ــر، مقطع ــمی،‌ انعطاف‌پذی ــکال غیررس ــمت اش ــه س ب

یافتــه اســت، اتفاقــاً نامرئی‌‌تــر شــده و خصلــت پراکنــده پیــدا کــرده اســت. از طــرف دیگــر، جنبــش زنــان 

ــاً از  ــرود،؛ مث ــر امــا تأثیرگــذار اجتماعــی ب ــه ســمت مســیرهای کم‌خطرت ــرای بقــا ب ناچــار شــده اســت ب

ــای  ــه کنش‏گری‌ه ــون ب ــر قان ــۀ تغیی ــرد، از مطالب ــر خ ــای متک ــمت گروه‌ه ــه س ــی ب ــازمان‏دهی جمع س

ترویجــی خــرد در ســطح محــات،‌ برگــزاری کارگاه‌هــای خشــونت خانگــی، تأســیس خانه‌هــای امــن و غیــره 

ــی  ــان و حت ــداوم، شــیوۀ عمــل، زب ــان به‏طــور م ــش زن ــه جنب ــب، روشــن اســت ک ــه اســت. بدین‌ترتی رفت

ــرده و  ــدا ک ــول پی ــه تح ــد. اگرچ ــرات بکاه ــدت خط ــا از ش ــت ت ــر داده اس ــش را تغیی ــران مطرح کنش‏گ

بــرای ایجــاد تغییــر بــه روش‌هــای مختلــف متوســل شــده اســت، امــا هویــت تثبیت‌شــده برایــش خطرنــاک 

بــوده اســت؛ جمــع فمینیســتی و فیگــور فمینیســت فعــال و شناخته‌شــده همــواره هزینه‌بــر بــوده 

ــی  ــن بایگانی‌های ــر( و دشــواری یاف ــن دو دهــۀ اخی ــی در همی اســت. قطــع ارتباط‌هــای بین‌نســلی )حت

ــه‌ای  ــان نقط ــم در ه ــاس کنی ــدند احس ــث ش ــد باع ــانمان دهن ــده را نش ــای سرکوب‌ش ــه هم‏زمانی‌ه ک
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ــان بــه دلیــل موانــع ســاختاری و تغییراتــش همــواره  ایســتادیم کــه مدت‌هاســت ایســتاده‌ایم. جنبــش زن

بــا نوعــی غیــاب، پراکندگــی در بایگانــی و تاریخ‌نــگاری مواجــه بــوده اســت. از ایــن منظــر، احیــای ایــن 

تاریخ‌هــا و پیوندهــا نه‌تنهــا یــک پــروژۀ فکــری، بلکــه یــک ضرورت سیاســی بــرای بازســازی همبســتگی و 

ــر اســت. ــای مؤث ــاد مقاومت‌ه ایج

ــان می‌رســد؛ هــر خیزشــی، هــر کنشــی، هــر  ــه پای ــز روزی ب ــی: همه‌چی معصومــه زمان

ــار  ــرای آنکــه تب ــا ب ــزی دیگــر اســت. م ــی آغــازی اســت و هــر آغــازی ادامــۀ چی ــا هــر پایان انســانی. ام

کنش‌هــای خــود را بیابیــم، کوشــیدیم درک خــود را از زمــان واکاوی کنیــم و تفکیکــی روش‌شناســانه میــان 

ــا نقطــۀ غیــاب و گسســت را شناســایی کنیــم. گفتیــم کــه نــگاه  زمــان خطــی و چرخنــده قائــل شــدیم ت

ــع بایگانی‌نشــده منجــر  ــان و وقای ــه حــذف بی‌صدای ــخ، ب ــه تاری ــرا ب ــگار و مرکزگ ــاً خطــی و غایت‌ان صرف

ــتان.  ــخ فرودس ــده، تاری ــخ دربرگیرن ــوی تاری ــی به‌س ــن راه ــرای یاف ــت ب ــی اس ــن تلاش ــس ای ــود. پ می‌ش

ــان  ــدام‏وار می ــد ان ــای پیون ــه معن ــی ب ــن هم‏زمان ــه ای ــم. گرچ ــخن گفتی ــا س ــی کنش‌ه ــپس، از هم‏زمان س

کنش‏گرانــی نیســت کــه در مســیر عدالــت جنســیتی گام برمی‌دارنــد. امــا بــا شناســایی نقشــۀ هم‏زمانــی 

ــر یکدیگــر  ــران دســت‌کم به‏طــور غیرمســتقیم ب ــه کنش‌هــا و کنش‏گ ــم چگون ــم بفهمی کنش‌هــا، می‌توانی

ــود.  ــر می‌ش ــی دیگ ــر در جای ــی دیگ ــر کنش ــته تداعی‌گ ــا ناخواس ــته ی ــی خواس ــته‌اند، کنش ــر گذاش تأثی

ــد، کنش‌هــای هم‏زمــان و انباشــت کنش‌هــای درزمــان  آنچــه کنش‌هــا را در لحظــۀ رخــداد متعیــن می‌کن

اســت. و مــا بایــد در کوشــش خــود بــرای بایگانــی کــردن و تاریخ‌نویســی، متعهدانــه بــه هــر دوی اینهــا 

توجــه کنیــم.

جایــی در آغــاز مــن بــه ایــن موضــوع اشــاره کــردم کــه جنبــش زنــان ــــ باوجوداینکــه بــا 

تکیــه بــر هویــت زنانــه، داعیــۀ جهان‌شــمول ‌بــودن دارد ــــ همــواره دچــار گسســت شــده اســت، چراکــه 

ســوژۀ زن اساســاً ســوژه‌ای همگــن نیســت. زن بــودن در بســر مــادی خــود اســت کــه معنــا پیــدا می‌کنــد. 

درواقــع هرچقــدر از مرکــز )مرکــز بــه معنــای موقعیتــی کــه امتیــازات و دسترســی مــا بــه منابــع قــدرت را 

ــه  ــرد. ب ــود می‌گی ــه خ ــر ب ــرده‌تر و پیچیده‌ت ــی گس ــودن معنای ــم، زن ب ــه می‌گیری ــد( فاصل ــن می‌کن تعیی

ــه اســت،  ــان شــکل گرفت ــان همــۀ زن ــۀ درد مشــرک و هم‌سرنوشــتی می ــر پای ــان ب ــان دیگــر، جنبــش زن بی

ــا کســان دیگــری  ــر »دردهــای مشــرک« دیگــری ب ــر باشــند، هم‏زمــان درگی ــان پیرامونی‌ت ــی هرچــه زن ول

ــت  ــف اس ــی مختل ــاد اجتماع ــن ابع ــد. و ای ــتی می‌کنن ــاس هم‌سرنوش ــز احس ــان نی ــا آن ــتند و ب ــز هس نی

ــت، جنســیت  ــه، ملی ــن ابعــاد اجتماعــی )طبق ــد، گرچــه ای ــن می‌کن ــا را متعی کــه هســتی و کنش‌هــای م

ــراز و یکســان نیســتند. اگــر مناســبات اجتماعــی متکــری را کــه  ــه لحــاظ هستی‌شناســی هم‌ت ــره( ب و غی

ــه دام سیاســت هویــت و  ــم، ب ــده بگیری ــه نفــع یکــی از ایــن ابعــاد نادی ــد ب ســوژه در بســر آنهــا می‌بال

ذات‌گرایــی می‌افتیــم. بــا ایــن اوصــاف، هرچــه ســوژۀ زن پیرامونی‌تــر باشــد، از مرزهــای تعریــف ذات‌گــرا 

ــتی  ــارزۀ فمینیس ــوب مب ــز از چارچ ــارزه‌اش نی ــع آن، مب ــد و به‏تب ــرون می‌زن ــر بی ــۀ زن بیش و مرکزگرایان

ــدردی  ــتی و هم ــاس هم‌سرنوش ــز احس ــر نی ــای دیگ ــا گروه‌ه ــان ب ــه هم‏زم ــد، چراک ــرون می‌زن صرف بی
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ــن جنبــش  ــری وجــود داشــته باشــد، مشــارکت‌کنندگان در ‌ای ــان فراگی ــا باشــد جنبــش زن ــر بن ــد. اگ می‌کن

ــد  ــر درک کنن ــف دیگ ــی مختل ــای اجتماع ــا گروه‌ه ــان را ب ــتی‌های زن ــی هم‌سرنوش ــد هم‏زمان ــد بتوانن بای

ــۀ کنش‌هــا و رســیدن  ــی‌ منفعلان ــن از پیوندهــای گسســته، تداع ــرای فرارف ــن ب ــی آغازی ــا گام ــن تنه و ای

بــه پیوند‌هایــی زایــا و پویــا و خلاقانــه اســت. کوششــی اســت بــرای دســت‌ یافــن بــه ارادۀ جمعــی بــرای 

ســاختن تاریــخ جمعــی. 

علائم و نشانه‌هایی بوده

هرچند ناخوانا.

شاید سه سال پیش

یا سه‌شنبۀ گذشته 

برگ درختی از شانۀ یکی‏شان 

به شانۀ دیگری پرواز کرده؟

چیزی بوده که یکی آن را گم کرده

دیگری آن را یافته و برداشته. 

]…[

بالاخره هر آغازی 

فقط ادامه‌ای است

و کتاب حوادث
همیشه از نیمۀ آن باز می‌شود3

پی‌نوشت‌ها

1. »هیچ‏چیز دو بار اتفاق نمی‌افتد«، ویسواوا شیمبورسکا، از کتاب 

آدم‌ها روی پل، ترجمۀ مارک اسموژنسکی، شهرام شیدایی، چوکا 

چکاد، تهران: نشر مرکز، 1376.
2. cyclical time

3. »عشق در نگاه اول«، ویسواوا شیمبورسکا، از کتاب آدم‌ها روی پل، 

ترجمۀ مارک اسموژنسکی، شهرام شیدایی، چوکا چکاد، تهران: نشر 

مرکز، 1376.
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ــتی  ــم فمینیس بازتنظی
ــی ــای جادوی ــک قطب‌نم ی

دربارۀ سختی‌های همبستگی بین‌المللی در 
ینا پساژ

شیما وزوایی 

»لستَ مرشدی... أنا البُوصِلة.« )تو راهنمای من نیستی، من قطب‌نما هستم.1(

ــان  ــا زن ــی«2 ب ــتی عرب ــت فمینیس ــتگی »جمعی ــۀ همبس ــی بیانی ــات ابتدای ــا کل این‌ه

ایرانــی بعــد از مــرگ ژینــا )مهســا( امینــی اســت. مرگــی کــه در آن بیانیــه از آن بــا عنــوان »اســراحتِ بــدن« 

مهســا یــاد شــده اســت. آنهــا در بیانیــه‌ای کــه در بیــروت و در میــان جمعــی متکــر، بــه زبان‌هــای فارســی، 

عربــی و انگلیســی خوانــده شــد نوشــته بودنــد: »مهســا امینــی نمـُـرد؛ فقــط بدنــش بــه اســراحت رفــت. امــا 

روح او بــه زنــان ایــران و تمــام کشــورهای پدرســالار دنیــا الهــام می‌بخشــد تــا دوبــاره کنــرل بدن‌هایشــان 

را بــه دســت بگیرنــد.«

ــع  ــای تجم ــه و عکس‌ه ــن بیانی ــی3 ای ــن انگلیس ــتان 1401 م ــه در زمس ــار ک ــن ب اولی

ــد،  بیــروت را دیــدم، قلبــم گــرم شــد. آن زمــان، در اوج حمایت‌هــای جهانــی، بدن‌هــا اســراحت نمی‌کردن

بلکــه پیکرهایــی داغ و آتشــین در خانــه و خیابــان، درون و بیــرون بــه مبــارزه‌ای جمعــی مشــغول بودنــد. 

ــه تفاوت‌هــا کــور اســت، هــر  ــی و اتحــاد می‌شــود کــه نســبت ب ــشِ درون باعــث شــکلی از همدل آن آت

ــا تضادهــای  ــا گشــودگی می‌پذیــرد؛ حتــی حمایــت از جانــب گروه‌هایــی ب حمایتــی را جلــب می‌کنــد و ب

جــدی. بــه قــول آصــف بیــات در کتــاب انقــاب را زیســن، در روزهــای اوج هــر جنبشــی، امــر اســتثنایی 

ــی کــه  ــل تمــام زنان ــات، ۱۴۰۳: ۱۳۰ و ۲۱۷(؛ مث ــل می‌شــود )بی ــه امــری عــادی، روزمــره و جمعــی تبدی ب

قطب‌نمــا شــده بودنــد و دیگــر بــه راهنــا نیــازی نداشــتند.

ــا  ــن از دوران اوج جنبش‌ه ــه گرف ــا فاصل ــه ب ــاب می‌نویســد ک ــات در هــان کت ــا بی ام

ــد »خویشــن  ــان فرصــت می‌کنن ــا، زن ــارۀ تعصــب« و پس‌رانی‌ه ــای دوب ــا »هجــوم مردســالاری و احی و ب

ــی  ــان فرصت ــاید بدن‌های ــروز در زمســتان 1403، ش ــدرت ببخشــند. ام ــی و اندیشــمند« خــود را ق عاطف

بــرای اســراحت پیــدا کــرده اســت. هم‏زمــان، آن همدلــی کــه بــه دنبــال اتحــاد بــود امــروز تفاوت‌هــا را 

پررنگ‌تــر می‌بینــد. درســت مثــل اســتوری‌های اینســتاگرامی کــه »میــوت4« می‌کنیــم، گفت‌وگوهــای 

ــاور  ــی ب ــود و گاه ــکار نش ــان آش ــا تفاوت‌های ــم ت ــاز می‌زنی ــا سر ب ــه از آن‏ه ــد ک ــود دارن ــختی وج س

ــی، آزادی« ــم: »زن، زندگ ــارزه می‌کردی ــعار مب ــک ش ــر ی ــه زی ــم ک نمی‌کنی

امــروز بــا دوبــاره خوانــدن آن بیانیــه بــه زبــان عربــی بــهِ اعــراب کلمــۀ »لســتَ« و تأنیث 

کلمــۀ »بوُصِلــة« فکــر می‌کنــم و ناگهــان می‌فهمــم کــه مــا قطب‌نماهــا همــه زن بودیــم و سلســله‏مراتبی 

ــا »همــه« متحــد باشــیم.  ــود ب ــرار نب ــچ‌گاه ق ــم. مــا هی پدرســالار - »مرشــد«های مــرد - را پــس می‌راندی

ــم،  ــت کــه تعارف‌هــا و نزاکت‌هــا را کنــار بگذاری دو ســال پــس از نامیرایــی ژینــا زمــان مناســبی اس

ــد  ــم. کــدام همبســتگی‌ها شــکل نگرفتن ســؤال‌های ســخت را بپرســیم و سراغ گفت‌وگوهــای ســخت بروی

ــان  ــدار بماننــد؟ در می ــد و پای ــا و پــس از آن شــکل بگیرن ــد و می‌توانســتند در خیــزش ژین کــه مهــم بودن

ــد و چــرا؟  ــدام اشــکال همبســتگی فمینیســتی شــکننده بودن ــل، ک ــان و در ســاحت بین‌المل گروه‌هــای زن
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کجــا بــه نیــازِ دیگــری پاســخ ندادیــم؟ کــدام سلســله‌مراتب قــدرت، حتــی در میــان گروه‌هــای زنــان، مخــل 
شــکل‌گیری ایــن همبســتگی بودنــد؟ مگــر نــه آنکــه »شــادی تنهــا بــا دیگــران اســت کــه پیــروز اســت؟5« 

شــاید »میــوت« کــردن را بتــوان شــکلی از خشــونت و مختــل کــردنِ امــکانِ همبســتگی دانســت؛ آنجــا کــه 

چیــزی آزارمــان می‌دهــد و بــه گــان دانســن علتــش، ترجیــح می‌دهیــم یکدیگــر را نشــنویم و نبینیــم. یــا 

وقتــی می‌گوییــم »ایــن مســئلۀ آنهاســت و مســئلۀ مــا نیســت، بــه مــا چــه؟« آنجــا کــه در ســطحی برابــر 

از هــم آزار عاطفــی می‌بینیــم، شــاید علاقــه‌ای هــم باشــد و بتــوان همبســتگی را روی آن علاقــه دوبــاره 

ــد؟ در  ــی ایجــاد اتصــال. امــا کــدام گروه‌هــا یکدیگــر را بیشــر میــوت کردن ــه معن همــوار کــرد. علاقــه ب

شــبکۀ همبســتگی اطــراف مــن، ســه کلمــۀ کلیــدی بــه ذهــن می‌رســد: حجــاب، فلســطین و زبــان. 

ــارۀ ســختی‌های همبســتگی  ــک بازاندیشــی فمینیســتی درب ــرای ی ــه تلاشــی ب ــن مقال ای

ــا نگاهــی بــه موضــوع حجــاب و مســئلۀ رهایــی زن مســلمان، فلســطین  بین‌المللــی در پســاژینا اســت؛ ب

و موضع‌گیــری سیاســی علیــه نسل‌کشــی و همچنیــن مســئلۀ زبــان و ترجمــه و نادیــده گرفــن فمینیســم 

محلــی در ایــران. در ایــن شــکل از بازاندیشــی‌ می‌تــوان فرایندهایــی را در نظــر گرفــت کــه پژوهشــگر و 

کنش‏گــر، خــود را نیــز ســوژه تغییــر می‌کنــد. در واقــع نســبت بــه اثــر باورهــا، احساســات و جایگاهشــان 

ــس  ــاید از پ ــد. ش ــدا می‌کن ــه نوعــی هوشــیاری دســت پی ــا ب ــداری آنه ــذاری و پای ــش و اثرگ ــوع کن ــر ن ب

ــش،  ــی کردن ــم و عموم ــوت« کرده‌ای ــر »می ــه ظاه ــه ب ــانی ک ــا کس ــو ب ــا گفت‌وگ ــی‌ای، ب ــن بازاندیش چنی

بتوانیــم »خویشــن عاطفــی و اندیشــمند« یکدیگــر را قدرتمنــد کنیــم.

»خواهرم صدایت را بلند کن؛ جاهل‌ها نمی‌فهمند این خیزش برای 
استقلال بدن‌های ماست.«

ــۀ  ــد، کلم ــرور کنی ــته‌اند م ــا نوش ــزش ژین ــارۀ خی ــرب درب ــالان زن مســلمان در غ ــه فع ــی را ک ــر مقالات اگ

کلیــدی‏ای کــه بارهــا تکــرار می‌شــود قطعــاً کلمــۀ »پیچیــده« اســت. بــه نظــر آنهــا، پیچیدگی‌هــای حــول 

ــه  ــران ب ــن و چــه از نظــر شــکل پوشــش( و دامــن زدن اعتراضــات ای مفهــوم حجــاب )چــه از نظــر نمادی

اسلام‌هراســی در غــرب )کــه اگــر بــا رویکــرد متقاطــع بــه مســئله بنگریــم، زنــان مســلمان بیشــر سرکوب‌هــا 

ــکارا  ــل آش ــد حداق ــلمان نتوانن ــان مس ــود زن ــث می‌ش ــد( باع ــه می‌کنن ــی از آن را تجرب ــارهای ناش و فش

ــان  ــد می ــا نتوانن ــد، ام ــت« کنن ــه از آن »حمای ــا اینک ــد. ی ــام همبســتگی کنن ــا اع ــزش ژین ــا خی ــد، ب و بلن

ــان ایــران و مبــارزۀ مشــرک بــرای رهایــی پیونــدی بیابنــد. امــا چــرا؟ چــرا  وضعیــت خــود و وضعیــت زن

زنــان مســلمان معتقــدی کــه در ســال 2018 جنبــش »می‌تــو در مســجد«6 را بــه راه انداختنــد این‏طــور فکــر 

نمی‌کردنــد؟ چــرا زنــان عــرب در تونــس و مــر و لبنــان و بیانیه‌هــای همبستگی‌شــان این‏طــور نبودنــد؟ 

ــان  ــان مســلمان می ــاره می‌نویســد: »زن ــن ب ــی، در ای ــال فمینیســت مــری - آمریکای ــاوی، فع ــا الطه مون

ــد  ــه می‌خواهن ــتانی ک ــان و نژادپرس ــان اسلام‌هراس ــد؛ می ــخت‌گیر افتاده‌ان ــای س ــک فض ــنگ و ی ــک س ی

از همــۀ مــردان مســلمانْ اهریمــن بســازند و جامعــه‌ای کــه می‌خواهــد از تمامــی مــردان مســلمان دفــاع 

(Eltahawy, 2018) ».ــد کن
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همیــن ســکوت مــن را عصبانــی می‌کــرد. عافیــه چهربانــو، فمینیســت پاکســتانی، 

اســتدلال می‌کنــد ســکوت زنــان معتقــد )بــه حجــاب یــا به‏طــور کلــی دیــن‌دار( در طــول اعتراضــات زنــان 

در پاکســتان در بســر جنبــش جهانــی می‌تــو و اســتفاده نکــردن آنهــا از ظرفیت‌هــای فــردی و ســازمانی 

ــان« دامــن  ــان علیــه زن خــود بــرای ابــراز همبســتگی، بــه فانتــزی مردانگــی مســلط و ایــدۀ توهمــی »زن

(Shehrbano, 2023: 215). می‌زنــد 

عصبانیتــم را بــا یکــی از دوســتان و همــکاران قدیمــی‌ام، کــری کیســا7، کــه تاریــخ‌دان، 

ــا،  ــزش ژین ــل خی ــان گذاشــتم. کــری در اوای ــی باحجــاب اســت در می ــی و زن ــار آلمان الهیات‌شــناس ترک‌تب

ســمیناری را دربــارۀ پیچیدگی‌هــای اجتماعــی، تاریخــی و سیاســی اعتراضــات ایــران در دانشــگاه توبینگــن 

ــان  ــت از حــق زن ــود. در طــول ســمینار، از طــرف دانشــگاه در همبســتگی و حمای ــزار کــرده ب ــان برگ آلم

ایرانــی بــرای انتخــاب پوشــش خــود، بیانیــه‌ای خوانــده شــد. هم‏زمــان، پرســش‌هایی درمــورد »ضدحجــاب« 

بــودن اعتراضــات ایــران، ســوزاندن روسری‌هــا و تبعــات آن در دامــن زدن بــه هژمونــی راســت افراطــی و 

اسلام‌هراســی در اروپــا مطــرح شــد. کــری در جــواب مــن گفــت:

خــب بــرای مــا در آلمــان ســخت بــود، چراکــه مــا بــه معنــای واقعــی کلمــه بــرای پوشــیدن 

ــه مســئله‏ای در ســطح اول  ــم. الان یــک دهــه اســت کــه حجــاب ب ــارزه می‌کنی حجــاب مب

ــم  ــد بگوی ــی کــه حجــاب می‌گــذارد، بای ــوان زن ــل شــده اســت و به‏عن حــوزۀ عمومــی تبدی

واقعــاً مــال‌آور اســت. تصــور کــن کــه گفتــان عمومــی همــواره تــو را زنــی سرکوب‌شــده 

کــه تــوان تصمیم‌گیــری و حتــی مغــز نــدارد تصویــر کنــد! مــا را درســت مثــل یــک جعبــه 

ســیاه می‌بیننــد یــا نمی‌بیننــد، از مــا هیچ‏چیــز نمی‌داننــد. مطالعــات زیــادی ثابــت کرده‏انــد 

کــه ایــن گفتــان بــه ناخــودآگاه شــهروندان آلمانــی نفــوذ می‌کنــد و بــه نابرابــری و آزار در 

محیــط کار می‌انجامــد. حــالا ایــن تــرس وجــود داشــت کــه نمایــش اعتراضــات ایــران بــه ایــن 

گفتــان عمومــی دامــن بزنــد. ایــن غربی‌هــا »جاهــل« هســتند و هیــچ ایــده‌ای ندارنــد کــه 

ــه اینکــه  ــان اســت، ن ــرای اســتقلال بــدن زن ــران و جنبش‌هــای مشــابه آن ب ــان ای ــارزۀ زن مب

حجــاب را کســی بــر سر مــا بگــذارد و یــا نگــذارد.

ــی  ــه سرکوب ــا ک ــران، هرج ــا ای ــه ت ــه گرفت ــم، از ترکی ــخ بخوانی ــر تاری اگ

معطــوف بــه حجــاب )چــه گذاشــن چــه برداشــن(، به‏عنــوان یــک شــکل پوشــش، 

صــورت گرفتــه بــا مقاومــت و مبــارزۀ زنــان مواجــه شــده اســت. خیلــی واضــح اســت. امــا 

ــد کــه  ــه خودشــان زحمــت نمی‌دهن ــد، ب ــر و متمــدن می‌دانن ــی کــه خــود را برت آلمانی‌های

تاریــخ بخواننــد و واقعیت‌هــا را ببیننــد. بــرای آنهــا حجــاب یــک نمــاد اســت؛ نمــاد مذهــب 

و بی‌تمدنــیِ مردمــان خــاور نزدیــک. اگــر تاریــخ بخوانیــم، می‌دانیــم کــه حجــاب تنهــا در 

ــع پدرســالار. شــکل‏های بســیار  ــل می‌شــود؛ آن هــم در جوام ــاد تبدی ــه نم ــدرن ب دوران م

متعــدد مذهبــی و فرهنگــی از پوشــاندن سر وجــود دارد کــه بــرای مــردان و زنــان یکــی بوده 

و لزومــاً جنســیت نداشــته اســت.
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از کبری پرسیدم آیا در طول زمان نظرش دربارۀ خیزش ژینا تغییر کرد؟ 

نظــر مــن تغییــری نکــرده اســت و عقایــد دینــی مــن مانعــی بــرای حمایتــم از آزادی پوشــش 

ــرد و  ــان منحصربه‌ف ــی و اعتراضاتش ــان ایران ــت زن ــا وضعی ــت. ام ــرای آن نیس ــارزه ب و مب

مختــص بــه خودشــان اســت. فکــر می‌کنــم حجــاب در ایــران و شــاید در جهــان، زیــادی بــه 

یــک نمــاد تبدیــل شــده اســت. ایده‌هــا و ایدئولوژی‌هــای زیــادی، بــه معنــای دقیــق کلمــه، 

ــی نیســت،  ــت کاف ــد حجاب ــه‌ شــده اســت. بعضی‌هــا می‌گوین ــان مســلمان ریخت ــر سر زن ب

بعضی‌هــا می‌گوینــد بــه‏ انــدازۀ کافــی مــدرن نیســتی. انــگار یــک درک پدرســالار از حجــاب 

بــه عنــوان یــک شــکل مشــخص از پوشــش وجــود دارد کــه بایــد دائــم بــا آن سروکلــه بزنیــم. 

ــارزۀ  ــک مب ــگار در ی ــه اســت. ان ــان ریخت ــر سرم ســنت، پدرســالاری و نژادپرســتی، همــه ب

جهانــی، امــا شــخصی هســتیم تــا مــا را همچــون آدم‌هــای عــادی بــا رؤیاهــا و علایــق عــادی 

Begriffsges�  قب�ـول کنن�ـد و ببین�ـد. راین‌ه�ـارت کوزل�ِـک، تاری�ـخ‌دان آلمان�ـی، مفهوم�ـی ب�ـه ن�ـام 

chichte )تاریــخ مفهومــی( دارد و از ایــن صحبــت می‌کنــد کــه کلــات هــم تاریــخ دارنــد. 

فکــر می‌کنــم حجــاب هــم یکــی از هــان کلــات اســت.

ــاوت  ــا متف ــئله‌های م ــم »مس ــه بگویی ــد ک ــن باش ــک راه ای ــاید ی ــب، ش خ

اســت.« مســئلۀ زنــان مســلمان در غــرب و اسلام‌هراســی بــه خودشــان مربــوط اســت و مســئلۀ 

ــا مگــر می‌شــود  ــوط اســت. ام ــان مرب ــه خودم ــرای اســام هــم ب ــران و ســویۀ بنیادگ ــان ای زن

وقتــی زمیــن بــازی تــا ایــن حــد مشــرک اســت، وقتــی ادبیــات و آنچــه بــا آن مواجهیــم تــا ایــن 

حــد مشــرک اســت، وقتــی حتــی »نمــاد« شــدنِ روسری دقیقــاً زیــر یــک خوانــش و یــک ســاختار 

سیاســی )حــالا در ســطح جهانــی یــا محلــی( صــورت می‌گیــرد و پیــروی هــر دو جنبــش در 

ــد به‏آســانی ازســوی سیاســتمداران مســلط دیگــری  ــدام می‌توانن ــروی دیگــری اســت و هرک گ

اســتثمار شــوند و بــر سر زنــان گــروه دیگــر کوبیــده شــوند، بی‌تفــاوت بــود؟ همبســتگی را هــم 

کــه بخواهیــم فرامــوش کنیــم، مگــر می‌تــوان ایــن دو مســئله را از هــم جــدا کــرد؟

در جواب کبری گفتم:

ــرد  ــی رویک ــور کل ــران و به‏ط ــت زن در ای ــردنِ موقعی ــتثنا ک ــا اس ــم. ام ــو موافق ــا ت ب

ــد موضــع سیاســی خــود را روشــن‌تر  ــی بای ــران ایران ــان و کنش‏گ ــا زن ــاید م ــتثناگرا جــواب نیســت. ش اس

کنیــم و محکــم بــر سر ایــن بایســتیم کــه همبســتگیِ چــه ‌کســی را و چگونــه نیــاز داریــم. شــاید مســئلهْ 

ــت  ــرای حمای ــی ب ــر ایران ــان کنش‏گ ــر زن ــم. اگ ــگاه می‌کنی ــدرت ن ــه ق ــا رو ب ــردوی م ــه ه ــد ک ــن باش ای

ــی چشــم داشــته باشــند، آن هــم در شرایطــی کــه راســت افراطــی  ــه مــردانِ در قــدرت نشســتۀ اروپای ب

ــوی  ــتگی ازس ــت همبس ــانس دریاف ــه ش ــت ک ــخص اس ــب مش ــت، خ ــرش اس ــال گس ــت در ح و نژادپرس

ــم  ــرب ه ــلمان در غ ــان مس ــان، زن ــا هم‏زم ــم. ام ــت می‌دهی ــا را از دس ــلمان در اروپ ــای زن مس گروه‌ه

بایــد متوجــه مســئلۀ موقعیت‌منــدی8 و سلســله‌مراتب و امتیازاتــی کــه نســبت بــه مــا دارنــد باشــند؛ آنهــا 
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هــم تنهــا بــا تــرس بــه مــردان قدرتمنــد عرصــۀ سیاســت در اروپــا نــگاه نکننــد. از فمینیســت‌های ایرانــی 

بخواننــد و بپرســند و آنهــا را ســاکت نکننــد. و در آخــر اینکــه خودمــان تعریــف کنیــم کــه حجــاب چیســت، 

چــه شــکلی اســت و چــه معنایــی دارد و نــدارد؛ در شــکلی متکــر و شــاید متفــاوت.

ــی  ــن برخ ــرار گرف ــه ق ــت؛ اینک ــر گرف ــم در نظ ــیتی را ه ــدرت جنس ــله‌مراتب ق ــد سلس ــا بای ــاید اینج ش

ــران  ــهروندان زن در ای ــر و ش ــان کنش‏گ ــه زن ــبت ب ــا نس ــه آنه ــرب ب ــهروندان در غ ــان و ش ــای زن گروه‌ه

)به‏عنــوان کشــوری کــه در انــزوا قــرار گرفتــه و بــه نقشــۀ همســبتگی بین‌المللــی و زبــان غالــب آن، یعنــی 

ــه  ــد ک ــاره می‌کن ــری اش ــد. ک ــی می‌ده ــازات مهم ــدودی دارد( امتی ــیار مح ــی‌های بس ــی، دسترس انگلیس

خوانــدن از فمینیســت‌های ایرانــی و حتــی زنــان ایــران چنــدان هــم آســان و در دســرس نیســت و شــانس 

داشــته کــه بــا مــن در محیطــی آکادمیــک آشــنا شــده اســت. بــا خــودم فکــر می‌کنــم، همیشــه روی شــانس 

نمی‌تــوان حســاب بــاز کــرد؛ نــه مــا، و نــه آنهــا. 

در آخــر می‌گویــد: »صدایــت را بلنــد کــن خواهــر، راهــش همینــه.« منظــورش خواهــر 

مســلمان اســت؟ یــا خواهــر فمینیســت؟ یــا شــاید هــر دو؟

 
همۀ چشم‌ها دوخته بر ایران، بسته بر فلسطین

ــی،  ــای نسل‌کش ــه تماش ــدی از آن را ب ــال و ان ــک س ــذرد، ی ــا می‌گ ــزش ژین ــه از خی ــدی ک ــال و ان از دو س

ــده از  ــن و زن ــه آنلای ــی‌ای ک ــم. نسل‌کش ــطین گذراندی ــزه و فلس ــگ در غ ــاری و جن ــی اجب ــتار، آوارگ کش

اینســتاگرام پخــش شــد و جامعــه و گروه‌هــای پیــرو، ازجملــه بســیاری از نهادهــای فمینیســت کــه بارهــا 

همبســتگی خــود را بــا مســئلۀ رهایــیِ فلســطین اعــام کردنــد، قدرتــی نداشــتند کــه بتواننــد بــرای متوقــف 

ــد. شــاید ســخت‌ترین روزهــای آنلایــن بــودن در اینســتاگرام در بســری بین‌المللــی، آن  کردنــش کاری کنن

ــی  ــران در ســطحی جهان ــن کنش‏گ ــدۀ »All eyes on Gaza«9 بی ــتوری وایرال‌ش ــه اس ــود ک ــه‌ای ب ــد هفت چن

ــه  ــم‌ها دوخت ــۀ چش ــت »هم ــه می‌گف ــت ک ــود داش ــه آن وج ــتوری علی ــک اس ــان، ی ــد و هم‏زم می‌چرخی

بــر ایــران«؛ گویــی کســی کــه آن را بــه اشــراک می‌گــذارد نمی‌توانــد حتــی لحظــه‌ای تصــور کنــد کــه رنــج 

ــازِ  ــه نی ــا نیســت. به‏عبارت‏دیگــر، تــوان دیــدنِ دیگــری و پاســخ ب و ســتمی کــه می‌کشــد بدتریــن در دنی

دیگــری را نــدارد یــا همبســتگی نــدارد. هــان روزهــا بــود کــه دوســتم، ایــان، اســتوری را گذاشــته بــود و 

نوشــته بــود کــه »ایــن لعنتــی دیگــه چیــه؟«

ایــان یــک زن فعــال فمینیســت هلندی-بلژیکــی اســت. او نامــش را بعــد از مطالعــه 

ــر  ــا، تغیی ــان ســوریه‌ای در اروپ ــا پناه‌جوی ــارۀ اســام و انتخــاب آن به‏عنــوان دیــن، و در همبســتگی ب درب

ــۀ  ــام »رئیــس کل ــه ن ــا، ایــان و انِ.جــی.ایُ فمینیســتی‌ای ب ــزش ژین ــی خی داده اســت. در روزهــای ابتدای

خــودت بــاش«10 مقالــه یــا به‏عبــارت بهــر، بیانیــه‌ای11 منتــر کردنــد کــه از ضرورت اعــام نوعی همبســتگی 

بین‌المللــی حــرف مــی‌زد. همبســتگی‌ای کــه »اخلاقــی« اســت و بــه اســتاندارد دوگانــۀ زنــان سفیدپوســت در 

حمایــت از زنــان ایرانــی و هم‏زمــان، سرکــوب زنــان مســلمان و مهاجــر در اروپــا آگاه اســت. تأکیــد آنهــا بــر 
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تبــار کــورد شــعار زن، زندگــی، آزادی یــا هــان »ژن، ژیــان، ئــازادی« بــود. در هفته‌هــا و ماه‌هــای بعــد، 

مــدام در ایــن بــاره حــرف می‌زدیــم کــه شــعار از تبــار کــورد خــودش در اروپــا جــدا شــده و فقــط هویتــی 

ــای  ــار پارلمان‌ه ــدگان ایرانی‌تب ــارۀ نماین ــتانم درب ــته دوس ــن دس ــا ای ــدر ب ــت‌گرا دارد. آن‏ق ــرا و راس پارس‌گ

اروپــا، کــه عضــو احــزاب راســت افراطــی بودنــد، حــرف زدیــم کــه گاهــی احســاس می‌کــردم بــه مــن القــا 

ــی  ــتمدارانی‏اند. گفت‏وگو‌های ــن سیاس ــع چنی ــار و مواض ــخگویی رفت ــئول پاس ــران مس ــان ای ــد زن می‌کنن

ــی، آزادی  ــود »زن، زندگ ــده ب ــه آم ــتگی. در آن بیانی ــل همبس ــه مخ ــکوت‌آور و درنتیج ــته‌کننده و س خس

بــرای ایــران؛ امــا بــرای بلژیــک هــم همین‏طــور.« آیــا واقعــاً مقیــاس محدودیــت آزادی زنــان در بلژیــک 

و ایــران یکــی بــود؟ درســت اســت، بایــد پذیرفــت کــه در جریــان نسل‌کشــی اسرائیــل در غــزه، شــعار و 

ــه »فلســطین را آزاد  ــه شــعار و پرچمــی علی ــد، ب ــی قدرتمن ــی، آزادی« ازســوی گروه‌های پرچــم »زن، زندگ

کنیــد« تبدیــل شــد. امــا آنهایــی کــه در جنبــش همبســتگی جهانــی همیشــه از صــدای بــه حاشــیه‌رفتگان 

حــرف می‌زننــد، صــدای همبســتگی یکــی از دو زن روزنامه‌نــگار ایرانــی را، کــه در رسانه‌ای‌شــدنِ خیــزش 

ژینــا نقــش داشــت، شــنیدند کــه در همبســتگی بــا روزنامه‌نــگاران فلســطینی جایــزه‌اش را بــه آنهــا اهــدا 

کــرد؟ مگــر نــه اینکــه در همبســتگی بین‌المللــی فمینیســتی، به‏ویــژه اگــر ســویۀ فمینیســم ضداســتعماری 

داشــته باشــد )مســئلۀ فلســطین(، قــرار اســت یکدیگــر را نــه در بازنمایــی و آئینــۀ رســانه، بلکــه در برخــورد 

بــا یکدیگــر و ارتبــاط و اتصــال بــا یکدیگــر ببینیــم و بشــنویم؟

ــا  ــی آغــاز شــد کــه خیــزش ژین ــد در نظــر داشــت کــه نسل‌کشــی در فلســطین زمان بای

ــی و  ــود، یک‌یــک شــبکه‌های همبســتگی محلــی از گروه‌هــای اتنیک ــازمان‌دهی خ ــی س پایه‌هــای اصل

ــر،  ــود. به‏عبارت‏دیگ ــا آزار را از دســت داده ب ــارزه ب ــم مب ــان و ســویۀ مه ــا گروه‌هــای زن به‌حاشــیه‌رفته ت

ــه  ــپورا ک ــانه‌هایی در دیاس ــد رس ــد و می‌مان ــتش درآورده بودن ــا از دس ــود ی ــت داده ب ــدان را از دس می

ــه  ــال ب ــدون ‌اتص ــن و ب ــدای جایگزی ــتند ص ــتند و می‌توانس ــی را داش ــه انگلیس ــوا ب ــد محت ــی تولی توانای

ــران باشــند. ــیِ اعتراضــات در ای میــدان اصل

امــا ایــن حرف‌هــا نمی‌توانــد کافــی و راضی‌کننــده باشــد. زیــرا بــه فلســطین کــه 

می‌رســیم، مســئله فقــط زبــان و توانایــی ابــراز همبســتگی و میــوت‌ کــردن یکدیگــر در اینســتاگرام نیســت؛ 

داســتانِ جــان انســان‌ها اســت. اینجــا موضــوع از دســت ‌رفــن جــان و روح ده‌هــا هــزار نفــر و نابــود شــدن 

ــردن  ــف ک ــرای متوق ــی ب ــی، جنبشــی جهان ــه‌ای مشــرک اســت. ازطرف ــن در منطق ــک سرزمی و اشــغال ی

ایــن نسل‌کشــی مطــرح بــود کــه بــه نظــر صــدای مســتقلی از ایــران در همراهــی بــا آن شــنیده یــا دیــده 

نمی‌شــد. همبســتگی اگــر احســاس مســئولیت نســبت بــه نیــاز یکدیگــر نیســت، پــس چیســت؟ ایــان از 

تجربــۀ شرکتــش در اعتصابــات و تظاهــرات‌ دانشــگاهی در فلســطین می‌گفــت و اینکــه هرجــا تظاهراتــی 

وجــود داشــت، همیشــه جمعــی ایرانــیِ »دیاســپورایی« علیــه آن ایســتاده و »زن، زندگــی، آزادی« را اســلحۀ 

خودشــان کــرده بودنــد. وقتــی تنهــا تصویــری کــه در موقعیــت مهــم تاریخــی از »زن، زندگــی، آزادی« در 

میــان دیاســپورای غالــب می‌بینیــم چنیــن ضدفلســطین اســت، انتظــار نمایــش پایــدار همبســتگی بــا خیــزش 
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ــا  ــا، آن هــم در روزهایــی کــه خیابان‌هــا و حاشــیه‌ها )کــه ســازنده‌های اصلــی شــبکۀ همبســتگی ژین ژین

ــود. ــخت می‌ش ــاکت‌اند، س ــد( س بودن

ــی  ــد، در بخش‌های ــال کنی ــا را دنب ــای مشــابه در اروپ اگــر مواضــع هــواداران انِ.جی.اهُ

ــراد شناخته‌شــده‌ای  ــه نظــرات اف ــان ب ــت از مقاومــت فلســطین می‌رســید، ناگه ــان و حمای ــه ایرانی ــه ب ک

ــد.  ــرف بزنن ــش ح ــد از محورهای ــوب بلدن ــا خ ــد، ام ــی ندارن ــت اتصال ــا مقاوم ــاید ب ــه ش ــد ک برمی‌خوری

ــان  طرفــدار فمینیســم بین‌الملــل کــه هیــچ، ضدزن‏انــد. امــا اولیــن چیــزی کــه بــه نظــر می‌رســد: آنهــا زب

ــد.  ــازی کرده‌ان ــد و اجتماع‌س ــانه دارن ــد، رس ــی بلدن انگلیس

از حرف‌های »راست« و ترجمه‌پذیر
پــگاه دانشــجوی دکــری مطالعــات ادبــی در یکــی از دانشــگاه‌های انگلیــس اســت. او چنــد هفتــه قبــل 

ــل در انگلیــس در رخدادهــای مختلفــی،  ــران خــارج شــد. در دوران اقامــت و تحصی ــا از ای ــزش ژین از خی

ازجملــه اشــغال دانشــگاه‌ها در حمایــت از فلســطین، شرکــت داشــته اســت. او می‌گویــد رســانه‌های غالــب 

ــی ساده‌سازی‌شــده  ــد کــه روایت ــت، راســت لیبرال‌ان ــن حال ــرل راســت افراطــی و در بهتری به‏شــدت در کن

ترانــۀ  از  کــه  ترجمــه‏ای  او می‌گویــد حتــی  ارائــه می‌دادنــد.  آزادی«  از »زن، زندگــی،  تقلیل‌گــرا  و 

ــد و  ــور در همایش‌هــای مختلــف حامــی »مقاومــت« پخــش می‌شــود آن‏قــدر ب ــن حاجی‌پ ــرای« شروی »ب

ــد  ــدر جمعیت‌هــای حــاضر از پیشــینۀ اجتماعــی مصرع‌هــای آن ناآگاه‏ان ساده‌ســازی شــده اســت و آن‏ق

کــه نتیجــۀ آن همبســتگی‌ نخواهــد بــود:

آن ســویه‌ای از بازنمایــی راســت‌گرا کــه پررنگ‌تــر بــود هــم پــول داشــت، هــم رســانه داشــت 

ــه مــی‌داد، کامــاً  ــران ارائ ــده از مســئلۀ زن در ای ــی غیرپیچی و هــم به‏واســطۀ اینکــه روایت

ترجمه‌پذیــر و قابــل‏درک بــود. در روایــت آنهــا، مســئلۀ زن فقــط در ضدیــت بــا حاکمیــت 

قــرار می‌گرفــت؛ نــه فراملــی بــود، نــه بــه خاورمیانــه ربــط داشــت و نــه بــه فلســطین. در 

ــاب بدهــد هــم  ــت را بازت ــی و حاکمی ــن زن ایران ــک بی ــود تفکی ــرار ب ــه ق ــی ک واقــع صدای

صــاف و ســاده بــود و پیچیدگــی نداشــت، هــم راحــت ترجمــه می‌شــد. ازطرفــی، صدایــی کــه 

قــرار بــود پیچیدگــی را بازتــاب بدهــد و موقعیــت خیــزش ژینــا را مشــخص کنــد ترجمه‌پذیــر 

نبــود و آن‏چنــان تلاشــی هــم بــرای ترجمــۀ آن انجــام نمی‌شــد. درواقــع، حتــی بــرای منــی کــه 

بــه دنبــال صــدای زن محلــی ایرانــی و صــدای فمینیســم محلــی و بازنمایــی آن بــرای دیگــران 

بــودم متــون چندانــی در دســرس نبــود. هرچنــد کــه برخــی متــون خــوب و قابل‏ارائــه هــم 

وجــود داشــت.

ــر و گفت‌وگوهــای ســخت نباشــند،  ــال درک یکدیگ ــه دنب ــر کاهــل هــم باشــند و ب ــان، به‏خصــوص اگ مخاطب

ترجیــح می‌دهنــد هــان روایــت ساده‌سازی‏شــده و دوگانــه را بپذیرنــد: زنــان خــوب خاورمیانــه‌ای، کــه ازســوی 

مــردان بــد خاورمیانــه‌ای سرکــوب شــده‌اند، نیازمنــد نجات‏انــد و از خودشــان هــم صــدا و عاملیتــی ندارنــد. 
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ــارۀ  ــی درب ــه در مؤسســات پژوهشــی غرب ــه تحلیلگــران خاورمیان ــی ک در بیشــر مقالات

خیــزش ژینــا نوشــتند، اثــری از صــدای فمینیســم محلــی نیســت. حتــی شــاید صــدای فمینیســم دیاســپورای 

ــان فمینیســت‌های  ــه هســت، سلســله‌مراتبی می ــواردی هــم ک ــگ نباشــد. در م ــدر پررن ــی هــم آن‏ق ایران

دیاســپورا و محلــی ســاخته می‌شــود کــه دیاســپورا در تــاش اســت به‏جــای محلی‌هــا حــرف بزنــد. کمــر 

ــه موشــک‌های  ــردای روزی ک ــه شــده باشــد. ف ــه ترجم ــم ک ــران می‌خوانی ــان ای ــی از زن ــول و تحلیل نقل‌ق

اسرائیــل بــه مناطقــی در ایــران برخــورد کــرد، از یــک روزنامــۀ هنــدی، کــه مســلمانان پیــرو و متمایــل 

بــه چــپ آن را اداره می‏‌کردنــد، بــرای مصاحبــه بــا مــن تمــاس گرفتنــد. خواهــش آنهــا ایــن بــود کــه وارد 

»تحلیــل« نشــوم و فقــط »احساســات انســانی« خــودم و زنــان اطرافــم را نقــل کنــم. کاری کــه از آن سر بــاز 

زدم. صــدای مــا، اگــر قــرار اســت همبستگی‌ســاز باشــد، بایــد کامــل، بلنــد و در جایــگاه سیاســی و تحلیلگــر 

و بــا رویکــرد فمینیســتی خــودش شــنیده شــود. مــا نمی‌توانیــم مصرع‌هایــی از ترانــۀ »بــرای« باشــیم کــه 

بــرای مخاطبــی در »جایــی دور« ترجمــه می‌شــویم.

این را در حرف‌های پگاه هم می‌دیدم:

انــگار هیــچ فضایــی نبــود کــه بتوانــم نســبت خــودم با ژینــا و فلســطین را بیان و مشــخص 

ــان  ــی بعضی‌هایش ــه حت ــانی ک ــان کس ــران، در می ــه ای ــل ب ــۀ اسرائی ــم. در روز حمل کن

ــه  ــدم. یکــی از دوســتانم ک ــرس نخوابی ــن از اســرس و ت ــه م ــم ک ــد، گفت خوشــحال بودن

ایرانــی نیســت گفــت »آه، ببخشــید، مــن اصــاً نمی‌دونســتم این‏طوریــه.« شــاید مســئله 

ــه، کــه آنهــا  ــرای آنهــا قابــل‏ درک نیســت کــه در سرزمین‌هــای خاورمیان همیــن اســت. ب

ــا  ــل ش ــد. تخی ــی می‌کن ــم زندگ ــند، آدم ه ــان می‌شناس ــم حکومت‌هایش ــه اس ــط ب فق

ــه  ــت ک ــیده اس ــت آن رس ــد. وق ــم می‌جنگن ــل باه ــه بی‌دلی ــت ک ــت اس ــک سری دول ی

ــم؛ در اینکــه چــرا پتانســیل ســازمان‌دهی  ــت بازنگــری کنی ــن وضعی خودمــان هــم در ای

نیروهــای فمینیســت را در ایــران و خــارج از ایــران بــرای فلســطین نداشــتیم. بایــد بگویــم 

ــه  ــه )ازســوی دیاســپورای حامــی فلســطین( ب ــی ک ــه پایین ــالا ب ــا حمله‌هــای از ب اصــاً ب

شــهروندان ایرانــی می‌شــود، کــه »مــا خوبیــم و شــا نفهــم«، همــدل نیســتم، امــا بایــد 

همه‌مــان بــه پتانســیل‌های همســبتگی فراملــی فمینیســتی و امکانــات آن فکــر کنیــم و 

از آن بیشــر بنویســیم.

نبایــد فرامــوش کــرد کــه دیاســپورا هــم، ماننــد هــر جماعــت بــزرگ و چندملیتــی دیگــری، اصــاً یک‌دســت 

ــطین  ــئلۀ فلس ــر مس ــا منک ــطین ی ــت« و ضدفلس ــدار »راس ــم طرف ــپورا ه ــالان دیاس ــۀ« فع ــت. »هم نیس

ــارج  ــه خ ــان ک ــای زن ــدای گروه‌ه ــنیده نشــدن ص ــه ش ــراری ب ــراض تک ــای اع ــاید به‏ج ــا ش ــتند. اینج نیس

ــک  ــه ی ــد ب ــار شــده‌اند، بای ــدْ اجب ــه مهاجــرت و تبعی ــا ب ــد ی ــل می‌کنن ــد، تحصی ــی می‌کنن ــران زندگ از ای

تــاش گســردۀ فمینیســتی از جانــب همیــن گروه‌هــا بــرای تولیــد ادبیــات همبستگی‌ســاز و دارای اتصــال 

ــا مســئلۀ زن و مســئلۀ فلســطین در ســاحتی رهایی‌بخــش فکــر کــرد.  فیزیکــی، نهــادی و رســانه‌ای ب
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در جست‌وجوی مروارید سیاه با یک قطب‌نمای جادویی
»لستَ مرشدی... أنا البُوصِلة.«

ــت  ــاره صحب ــن ب ــاب دیگــر جنبش‌هــای من-هــم، در ای ــا و دیگــران در کت ــان ذکری جه

ــری سیاســی  ــد. تأثیرپذی ــال هم‏ان ــه دنب ــه ب ــه جنبش‌هــای سیاســی و فمینیســتی در خاورمیان ــد ک می‌کنن

ــد  ــن شــکل، می‌توانن ــه همی ــد و ب ــه هــم آگاهــی می‌دهن ــد و ب ــد و از هــم آگاهــی می‌گیرن ــادی دارن زی

در برابــر فضا-زمــان پدرســالار مقاومــت کننــد (Zakarria, 2023). در هــان کتــاب، آنتونــا کاریلــو اســتدلال 

می‌کنــد کــه تجربــۀ جنبــش سیاســی مبــارزه بــا آزار در مراکــش و تونــس نشــان می‌دهــد کــه بــدون اتصــال 

ــز اثرگــذاری در مقیاســی کــه شــکل گرفــت،  ــو«، هرگ ــی »می‌ت ــه جنبــش جهان ــی ب ــن جنبش‌هــای محل ای

ممکــن نمی‌بــود (Cariello, 2023: 288). شــاید دلیــل همبســتگی فمینیســتی بین‌المللــی کــه فمینیســت‌های 

عــرب آن روز در بیــروت بــا فمینیســت‌های ایرانــی اعــام کردنــد از همیــن شــکل باشــد و بــه همیــن دلیــل 

»پیچیدگی‌هــا«ی سیاســی و جغرافیایــی اخلالــی در آن ایجــاد نکــرده باشــد. آنهــا خیــزش ژینــا را تداومــی 

در تحولــی سیاســی و فمینیســتی در فضا-زمــان منطقــه و علیــه آزار و بــه ســمت اســتقلال بدن‌هــا 

می‌دیدنــد و درک ایــن فضا-زمــان مشــرک آن‏قدرهــا هــم بــرای هیچ‏کــدام از مــا پیچیــده نیســت. 

نمی‌تــوان از همبســتگی فمینیســتی بین‌المللــی غافــل شــد و فقــط بــه دنبــال یــک 

تصویــر جهانی‌شــده، برســاخته و همه‌پســند از »زن، زندگــی، آزادی« بــود. اتفاقــاً، در زمانــه‌ای کــه پیچیــده 

ــر  ــه اصرار ب ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــده‌اند، بای ــد ش ــی متح ــن پیچیدگ ــدش در ای ــای قدرتمن ــت و نیروه اس

ــتگی‏اند. ــل همبس ــر دو مخ ــت و ه ــکه اس ــک س ــادگی« دو روی ی ــی« و »س »پیچیدگ

ــح  ــگ و صل ــد جن ــان بلن ــادی از رم ــه روســیه در دهــۀ شــصت می مجموعــه فیلمــی ک

تولســتوی ســاخته اســت بــا ایــن جملــه شروع می‌شــود و پایــان می‌گیــرد: »ایده‌هایــی کــه نتایــج خطیــر 

ــطۀ آن  ــد و به‏واس ــرار کردن ــد برق ــم پیون ــد باه ــردان پلی ــاده‌اند. م ــه س ــتند و همیش ــده نیس ــد پیچی دارن

ــن ســادگی.« ــه همی ــد؛ ب ــن کار را بکنن ــد همی ــز بای ــد شــده‌اند. مــردان صــادق نی قدرتمن

امــا شــاید همبســتگی فمینیســتی بــه ســادگی و قدرت‌جویــی »جنــگ و صلــح« مردانــه 

ــی کــه همــۀ جهت‌هــا را نشــانه  ــم. امــا قطب‌نمای ــا نیســتیم، مــا قطب‌نمایی ــال راهن ــه دنب ــا ب نیســت. م

بگیــرد و بــه هــر قطبــی جــذب شــود نمی‌توانــد بــه جلــو حرکــت کنــد. حتــی آن جهت سرراســت و مســتقیم 

هــم در آب‌هــای متلاطــم پدرســالاری گُــم خواهــد شــد. در مجموعــه فیلــم دزدان دریایــی کارائیــب، یــک 

ــان  ــت نش ــاً می‌خواس ــه عمیق ــزی را ک ــت چی ــس، جه ــه هرک ــه ب ــت ک ــود داش ــی وج ــای جادوی قطب‌نم

مــی‌داد. شــاید زن‌هایــی کــه سال‌هاســت بــا جــادو و جادوگــری زندگــی کردنــد بتواننــد در لحظاتــی کــه 

بدن‌هایشــان روی جــارو اســراحت می‌کنــد، مکــث کننــد، و از خودشــان بپرســند چــه می‌خواهنــد. دقیقــاً 

چــه می‌خواهنــد، ازنظــر سیاســی و فمینیســتی کجــا ایســتاده‌اند و بعــد، قطب‌‌نمایشــان را یــک بــار دیگــر 

بازتنظیــم کننــد. 
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ــی  ــرد مردانگ میزگ
ینا ــاژ در دنیای پس

واکاوی چند موقعیت

فاطمه علمدار

لحظــهٔ ژینــا تغییراتــی را رقــم زد کــه زندگــی بــا قبــل از آن متفــاوت شــد. مــا شــاهد تغییراتــی در نســبت 

ــا دیگــران« و »در محیــط  ــا نظــم جنســیتیِ آموخته‎شــده بودیــم کــه در ســطح »درونــی«، »در ارتبــاط ب ب

بیــرون« نمــود داشــت. امتیــاز داشــن اساســاً امــری خواســتنی و آرامش‎بخــش اســت، مخصوصــاً وقتــی هــم 

پشــتوانهٔ فرهنگــی داشــته باشــد و هــم پشــتوانهٔ قانونــی. بســیاری از امتیــازات اجتماعــی مــردان در جامعــۀ 

ــوند.  ــر می‎ش ــا، جامعه‎پذی ــن‎ آنه ــرای داش ــود ب ــن خ ــق دانس ــا مح ــردان ب ــد و م ــی دارن ــن وضع ــا چنی م

طبیعتــاً رهــا کــردن امتیــاز کار ســاده‎ای نیســت، حتــی وقتــی‎ کــه فــرد بــه لحــاظ نظــری، بــا منطــقِ نظمــی 

کــه ایــن امتیــازات درون آن معنــا پیــدا کــرده اســت همدلــی نداشــته باشــد.

ــان  ــامت و ای ــام س ــلیمانیه، حس ــدی س ــور مه ــا حض ــردی ب ــاه ۱۴۰۳ میزگ در بهمن‏م

ــد  ــازات جنســیتی از دی ــارهٔ امتی ــاش شــد درب ــه در آن ت ــم ک ــزار کردی ــان امــروز برگ ــۀ زن واقفــی در مجل

ــراد در  ــهم اف ــیتی و س ــای جنس ــاختار نابرابری‌ه ــردان، س ــیتی در م ــی جنس ــف آگاه ــاط عط ــردان، نق م

ــوی  ــم. گفت‏وگ ــت کنی ــردان صحب ــوی م ــاز از س ــازاتِ نابرابری‌س ــرش امتی ــای پذی ــد آن و چالش‌ه بازتولی

مــا حــول مــرور خاطــرات و تــاش بــرای بــه یــاد آوردن جایــگاه مردانــه در موقعیت‌هــای مختلــف شــکل 

گرفــت. هریــک از مــا موقعیت‎هایــی را از تجربــۀ زیســته‎مان بیــرون کشــیدیم و ســعی کردیــم بــه فهمــی 

ــای پســاژینا برســیم. ــات جنســیتی در دنی ــر از تجربی عمیق‎ت

آنچــه در ادامــهٔ می‌خوانیــد مــن خلاصه‌شــدهٔ میزگــرد اســت. بــا توجــه بــه طولانی‌بــودن 

ــد  ــب پادکســت می‌توانی ــا کل آن را در قال ــم ام ــوب درآوردی ــه صــورت مکت ــده‌ای از آن را ب مکالمــات گزی

در تمــام پادگیرهــا بشــنوید.

ــیت‌تان،  ــاً به‏واســطۀ جنس ــاری کــه بــه چشــمتان آمــد صرف فاطمــه علمدار:اولیــن ب

ــتید؟ ــی داش ــه حس ــود و چ ــی ب ــه زمان ــد چ ــران از آن محروم‏ان ــه دیگ ــد ک ــازی داری امتی

مهــدی ســلیمانیه: مــن از وقتــی ســؤال‎ها را فرســتادی، خیلــی ســعی کــردم ســهم خــودم را 

در ســاخت ایــن نابرابــری تشــخیص بدهــم. فکــر کــردم کــه مــن حتــاً از امتیــازات جنســیتی بهره‎منــدم، ولــی 

نمی‎توانســتم ایــن امتیــازات را ببینــم و بــرای همیــن از خواهــرم پرســیدم کــه بــه نظــرت در بچگــی، مــن چــه 

امتیازاتــی داشــتم کــه تــو نداشــتی؟ او هــم اتفاقــاً انــکار کــرد ایــن نابرابــری را و بــرای مــن جالــب شــد کــه 

بدانــم آیــا واقعــاً در خانــوادۀ مــا ایــن نابرابــری نبــود یــا اینکــه بــود، ولــی بــه دلایلــی مــن و خواهــرم آنهــا را 

نمی‎بینیــم. بنابرایــن بــه داســتان زندگــی نســل‎های قبــل خانــواده رجــوع کــردم. 

پدربزرگــم کارگــر کفــاش بــود، مذهبــی نبــود، ملــی و مصدقــی بــود. برعکــس، مادربزرگم 

مذهبــی، ســنتی و طرفــدار کاشــانی بــود! پدربزرگــم پنــج دخــر داشــت و یــک پــر کــه پــدر مــن بــود. 

دخترهــا همگــی تحصیــات دانشــگاهی داشــتند و ظاهــراً مســائل مالــی خانــواده را هــم یکــی از دخترهــا 
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ــوادۀ مــا هــم در ادامــۀ همیــن فضــا بــود و همــۀ تصمیم‌گیری‌هــا  ــه پــدر مــن. خان مدیریــت می‎کــرد، ن

به‏صــورت نســبتاً دموکراتیــک و بــا مشــورت خواهــر و مــادرم انجــام می‎شــد. علاوه‏برایــن، مســئلۀ دیگــری 

کــه باعــث می‎شــود نابرابــری جنســیتی در خانــوادۀ مــا بــه چشــم نیایــد ماتریــس نابرابری‌هاســت؛ مثــاً 

مــن چهــار ســال از خواهــرم بزرگ‌تــر بــودم و بخشــی از امتیازاتــم ناشــی از بزرگ‏تــری فهمیــده می‎شــد و 

نــه جنســیت. یــا مــن در بیســت‏ و ‏ســه ‏‏‏‏چهــار ســالگی خیلــی مذهبــی بــودم و بــه حجــاب خواهــرم اهمیــت 

مــی‎دادم و ایــن هــم ناشــی از مذهــب فهمیــده می‎شــد و نــه جنســیت.

ــن در  ــم. م ــودم شروع می‎کن ــی خ ــدی از زندگ ــون مه ــم همچ ــن ه ــامت: م ــام س حس

ــا  ــا ب ــای م ــدهٔ معاشرت‌ه ــد و عم ــر بودن ــش پ ــدرم ش ــوادۀ پ ــدم. خان ــزرگ ش ــه‌ای ب ــبتاً مردان ــط نس محی

ــی در  ــگاه خاص ــادرم جای ــی‎زد و م ــر را م ــرف آخ ــت و ح ــرا داش ــخصیتی اقتدارگ ــدرم ش ــود. پ ــم ب عموهای

تصمیم‌گیری‌هــای خانــواده نداشــت. صرفــاً برخــی کارهــا و حوزه‌هــای خــاص به‎صــورت نانوشــته بــه مــادرم 

واگــذار شــده بــود و در هــان حیطــه هــم مســئولیت‌ و نفــوذ داشــت. خانــوادۀ مــن نــه ســنتی بــود و نــه 

مذهبــی، ولــی روابــط قــدرت مردســالارانه یــا پدرســالانه به‏شــدت در آن بازتولیــد می‌شــد. مــن در کودکــی 

ــدرم بشــوم و مثــل خیلی‎هــای دیگــر، در نوجوانــی  ــن روابــط مشــکل داشــتم و نمی‌خواســتم شــبیه پ ــا ای ب

ــده  ــورت کنترل‎ش ــی به‏ص ــه درجات ــی و ب ــم به‏نوع ــوز ه ــتان هن ــن داس ــوردم و ای ــکل خ ــه مش ــدرم ب ــا پ ب

ــم  ــنجم، می‌بین ــودم را می‌س ــره خ ــی روزم ــی زندگ ــای واقع ــه در موقعیت‌ه ــا ک ــی این‎روزه ــه دارد. ول ادام

ــا پــدرم دارم و باوجــود همــۀ تــاش و تقلایــی کــه در  کــه جــدا از تفاوت‌هایــی کــه به‏هرحــال کم‌وبیــش ب

ــد.  ــده اســت و دارد کار می‌کن زندگــی‌ام کــرده‎ام، در بعضــی موقعیت‎هــا آن جهــان مردســالارانه در مــن زن

ــازی‌هایی  ــا و ظاهرس ــت بازی‌ه ــد و پش ــل می‌کن ــر عم ــن بی‏سر‏وصدات ــالاریِ م ــه مردس ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

کــه می‌کنــم مخفــی می‌شــود. درواقــع مــن در ســطح خودآگاهــم می‌خواهــم مردســالار نباشــم و 

ــی رســوبات ســنت و ته‌نشســت‌های  ــض نشــان می‌دهــم، ول ــف تبعی ــری و مخال ــه براب ــد ب خــودم را معتق

فرهنــگ مردســالاری هنــوز در مــن هســت و خیلــی وقت‌هــا، بــدون اینکــه بدانــم، فعــال می‎شــود. وقتــی 

متوجه‌شــان می‎شــوم، ســعی می‌کنــم ایــن رفتارهــا را بــه ســطح خــودآگاه بیــاورم و مهارشــان کنــم. گاهــی 

موفــق می‎شــوم و گاهــی نمی‎شــوم. بنابرایــن مــن گذشــته‌ای دارم کــه به‏راحتــی نمی‎توانــم از آن جــدا شــوم 

ــار  ــه رفت ــه نمی‎شــود. برابری‌خــواه‌ شــدن و برابران ــا مختوم ــن زودی‌ه ــه ای ــه ب ــم ک ــر جنگــی مداوم و درگی

ــد. ــی نیســت و یک‏شــبه اتفــاق نمی‎افت ــن راحت ــه ای کــردن ب

در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه پرســیدی از کــی فهمیــدم درون یــک نظــم جنســیتی هســتم 

ــا »زن، ‌زندگــی،‌ آزادی« شروع شــد. نمی‌خواهــم  ــر ب ــرای مــن تغیی ــد بگویــم ب کــه امتیازاتــی برایــم دارد، بای

بگویــم قبــل از آن حساســیتی نداشــتم، چــون به‏هرحــال جامعه‌شناســی خوانــدن باعــث شــده بــود چیزهایــی 

از نابرابــری و تبعیــض و فمینیســم بــه گوشــم خــورده باشــد و بدانــم کــه ســاختارهای ســلطه در خانــواده و 

جاهــای دیگــر بازتولیــد می‎شــود و مــن هــم حتــاً بخشــی از آن هســتم، ولــی فهــم تئوریــک و بلــد بــودن 

نظریه‌هــا و آشــنایی بــا مفاهیــم خیلــی بــا ادراک زنــده و ملمــوس موضــوع فــرق می‎کنــد. درواقــع، دانســن 



شـمارۀ‌ 52 

91

تبعیــض جنســیتی دو ســطح دارد؛ ســطح نظــری کــه همــهٔ‌ مــا کم‏وبیــش از آن برخورداریــم و بعیــد نیســت 

بارهــا درمــوردش نوشــته باشــیم، ســخنرانی کــرده باشــیم و بیانیــه امضــا کــرده باشــیم و ســطح عملــی کــه در 

آن دانســته‎های نظــری در زندگــی واقعــی و در ارتبــاط بــا دیگــران بــه کار می‎افتنــد و منشــأ اثــر می‎‎شــوند 

و تغییــر پدیــد می‎آورنــد. نقطه‏ضعــف خیلــی از مــا شــکاف بیــن نظریــه و عمــل اســت. ســال ۱۴۰۱، بــرای 

مــن یــک تلنگــر جــدی بــود کــه باعــث شــد بــه ســهم خــودم، بــه بازتولیــد نابرابری‌هــای جنســیتی فکــر کنــم.  

ایــان واقفــی: مــن اول بگویــم کــه بــه نظــرم صحبــت کــردن از مردانگــی پســاژینا در 

مجلــۀ زنــان امــروز از اســاس اشــتباه اســت. اول اینکــه پســاژینا یــک زمان‌منــدی زنانــه اســت یــا دســت‌کم، 

زنانگــی وجــه پررنــگِ ایــن زمان‌منــدی اســت. دوم اینکــه مجلــۀ زنــان امــروز مجلــه‌ای بــرای زنــان اســت 

و تریبــون دادن بــه ســه مــرد بــرای صحبــت کــردن در مجلــۀ زنــان امــروز، کــه بایــد فضــای ســخن گفــن 

ــن  ــا ای ــرای مخالفــت ب ــری هــم ب ــل عمیق‌ت ــن، دلی ــه ‌نظــرم درســت نیســت. علاوه‏برای ــان باشــد، ب از زن

میزگــرد دارم و آن اینکــه احتــالاً مــا اینجــا نقــش مردانــی را بــازی خواهیــم کــرد کــه دارنــد بــه امتیــازات 

مردانگی‌شــان اعــراف می‌کننــد و از خــال نقــد و نفــی خودمــان، اعتبــار کســب می‌کنیــم، چــون 

آگاهانــه یــا ناخــودآگاه، بلدیــم چیزهایــی را پنهــان کنیــم و طــوری بــازی کنیــم کــه برایــان اعتبــار بیــاورد. 

ــا زن‎هــای  ــدر ب ــارهٔ اینکــه چق ــردن درب ــه اعــراف ک ــد ب ــی شروع کردن ــو«، مردان ــان »می‏‌ت ــاً در جری مث

ــه  ــد، درحالی‎ک ــر می‎ش ــان بیش ــداد لایک‌هایش ــی تع ــرز عجیب ــد و به‏ط ــار کرده‎ان ــد رفت ــان ب زندگی‏ش

»می‏تــو« آمــده بــود تــا ایــن ســاختار مردانــه را تغییــر بدهــد! مــن متوجهــم مردانــی کــه می‎خواهنــد از 

ــار مردانه‎شــان را تغییــر بدهنــد بایــد فضایــی بــرای حــرف  ــا رفت ــازات مردانه‌شــان دســت بکشــند ی امتی

زدن داشــته باشــند، ولــی آن فضــا نبایــد مجلــۀ زنــان امــروز باشــد و مــا مــردان نبایــد بــا نقــد خودمــان 

اعتبــار و تأییــد بگیریــم.

فــارغ از نقــدی کــه دارم، در جــواب ســؤال تــو بایــد بگویــم کــه مــن در خانــواده‎ای مذهبی 

بــزرگ شــدم و به‌صــورت جــدی مناســک دینــی را بــه ‎جــا مــی‌آوردم و تــا 20ســالگی بــه مســئلۀ جنســیت 

ــا دوچرخــه  ــم و ب ــازی می‌کردی ــال ب ــوی کوچــه فوتب ــه ت ــم ک ــر بودی ــا پ ــار ت ــا چه ــودم. م ــاآگاه ب ــاً ن کام

ایــن‌ور و آن‌ور می‌رفتیــم. در خانــوادهٔ مــا‎، دخترهــا هــم شــبیه پسرهــا رفتــار می‎کردنــد. اولیــن آگاهــی مــن 

از موضوعــات جنســیتی در مقطــع ارشــد علــوم اجتماعــی و پــس از آشــنایی بــا همــراه آتــیِ زندگــی‎ام، کــه 

ــود و  ــذار ب ــی اثرگ ــاز شــد. فضــای دانشــگاه هــم خیل حساســیت‎های جنســیتی جــدی‌ داشــت، آرام‏آرام آغ

ــد شــدم. ــط اجتماعــی و مناســبات قــدرت علاقه‎من ــه رواب ــر داد. ب ــی‌ام را تغیی ــری مطالعات جهت‎گی

فاطمــه علمــدار: درمــورد اینکــه گفتــی چــرا داریــم در مجلــۀ زنان امــروز راجع‎ بــه تجربهٔ 

ــان در  ــح بدهــم. سال‎هاســت کــه زن ــم خــوب اســت قــدری توضی ــم، فکــر می‎کن مــردان صحبــت می‎کنی

ایــن سرزمیــن مطالباتــی دارنــد. تــا قبــل از صــد ســال اخیــر، صــدای مطالباتشــان در حــد زمزمه‎هایــی آرام 

بــود کــه به‏ســادگی خفــه می‎شــد و بنابرایــن در تاریــخ، پنهــان شــده بــود و چنــدان بــه گــوش مــا نرســیده 

اســت، ولــی انباشــت هــان زمزمه‎هــای سرکوب‏شــده بســری شــد کــه صــدای زنــان در جریان‎هــای قبــل 
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از انقــاب مشروطــه و بعــد از آن، وضــوح پیــدا کنــد و شــنیده شــود. ایــن صــدا مــدام بلندتــر می‎شــد، ولــی 

جــدی گرفتــه نمی‎شــد، تــا اینکــه در 1401 تبدیــل شــد بــه یــک جیــغ خســته! جیغــی کــه باعــث شــد همــه 

بپرســند »مگــه چــی شــده؟!« بــه نظــر می‎رســد الان، کــه دو ســال از آن جیــغ خســته می‎گــذرد، آن صــدا 

کمــر شــده اســت و دیگــر جیــغ نیســت، ولــی مهــم اســت کــه بفهمیــم آن صــدا چطــور شــنیده شــد؟ اصــاً 

ارتباطــی شــکل گرفــت و پیامــی مخابــره شــد یــا صرفــاً صدایــی بلنــد شــد کــه معنــای خاصــی در ذهــن 

دیگرانــی کــه آن صــدا از حنجره‎شــان خــارج نشــده بــود، ایجــاد نکــرد! فهــم متقابــل محقــق شــد؟ آیــا مــا 

توانســتیم فهمــان از مســئلۀ زنــان را بــا مــردان بــه اشــراک بگذاریــم؟ مهــم اســت کــه درمــورد بازخــورد 

آن صــدا صحبــت کنیــم و بــه یکدیگــر بگوییــم کــه چــه فهمیدیــم و فهــم همدیگــر را تصحیــح و تکمیــل 

کنیــم. چــون تــا وقتــی ‎کــه ارتبــاط متقابــل شــکل نگیــرد، آن صــدا باعــث ایجــاد تغییــر در جامعــه نمی‎شــود. 

در مصاحبه‎هایــی کــه چنــد ســال قبــل درمــورد طــاق انجــام مــی‎دادم، مــردی می‎گفــت 

زن مــن از چیزهایــی ناراضــی بــود، ولــی مــن دلیلــی نمی‎دیــدم گــوش بدهــم کــه چــه می‎گویــد و صــدای 

نارضایتــی او برایــم تبدیــل شــده بــود بــه غــری ممتــد در پس‏زمینــۀ زندگــی مشــرک کــه هیــچ معنایــی 

ــان ایــن اســت  ــه نظــر می‎رســد کــه لازمــهٔ پیشــرد جنبــش زن ــد بــود. ب نداشــت. فقــط یــک صــدای ممت

کــه مــا گاهــی تأمــل و بررســی کنیــم کــه آیــا صدایــان و پیامــی کــه می‎خواهیــم منتقــل کنیــم شــنیده 

می‎شــود یــا اینکــه تبدیــل شــده اســت بــه نارضایتــی ممتــد در پس‏زمینــهٔ زندگــی اجتماعــی کــه حــس و 

معنــای خاصــی را در دیگــران زنــده نمی‎کنــد. مهــم اســت کــه بدانیــم اگــر صدایــان شــنیده شــده، چــه 

تأثیــر عملــی‏ای در زندگــی آدم‎هــا داشــته اســت.

اگــر بپذیریــم کــه تغییــر اجتماعــی از خــال عــدم بازتولیــد نظــم موجــود اتفــاق می‎افتــد 

و عــدم بازتولیــد هــم مســتلزم همراهــی و مشــارکت متقابــل و جمعــی اســت، پــس نمی‎توانیــم بگوییــم 

ایــن مســئلۀ زنــان اســت و مــردان نبایــد درمــوردش حــرف بزننــد و نقــش داشــته باشــند. مســئلۀ زنــان یــک 

ــد نظــم  ــوان یــک گــروه ذی‏نفــع، نقــش مهمــی در عــدم بازتولی مســئلۀ‏ اجتماعــی اســت و مــردان، به‎عن

موجــود و تغییــر آن دارنــد و مــا در ایــن جلســه قــرار اســت باهــم مــرور کنیــم کــه صــدای مطالبــات زنــان 

بــه گــوش شــا چطــور رســیده اســت و ایــن صــدا را چطــور می‎فهمیــد و آیــا آن چیــزی کــه شــا می‎فهمیــد 

هــان چیــزی اســت کــه زنــان دارنــد درمــوردش صحبــت می‎کننــد؟ 

مثــاً دربــارۀ ســؤل اولــی کــه درمــوردش صحبــت کردیــم، فکــر می‎کنــم حــدوداً چهــارم یــا 

پنجــم دبســتان بــودم کــه فهمیــدم پسرهــا امکاناتــی دارنــد کــه مــن، چــون دخــرم، نمی‎توانــم آن امکانــات 

ــا  ــل ب ــار، پسرهــای فامی ــم، بعــد از نه ــۀ مادربزرگ ــم شهرســتان خان ــی می‎رفتی ــاً وقت را داشــته باشــم. مث

سروصــدا و شــادی می‎رفتنــد اســتخر، ولــی آن اســتخر ســانس زنــان نداشــت کــه مــا هــم بتوانیــم برویــم و 

ایــن تجربــه‎ای بــود کــه فقــط پسرهــا می‎توانســتند داشــته باشــند و مــا دخترهــا بایــد در خانــه می‎ماندیــم. 

ــی شروعِ  ــت، ول ــن نیس ــی در آن س ــه آگاه ــیدن ب ــای رس ــه‎ معن ــه ب ــن تجرب ــام، ای ــول حس ــه ق ــه ب البت

ــا  ــوان اغلــب اســتخرها ت ــه چشــم آمــدن تدریجــی تفاوت‎هــا و تبعیض‎هاســت. همیــن‏ الان، ســانس بان ب
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ســاعت چهــار بعدازظهــر اســت و ایــن یعنــی زن کارمنــد یــا زنــی کــه بایــد از فرزنــدان در خانــه نگهــداری 

کنــد و فقــط بعــد از بــه خانــه برگشــن شــوهرش می‎توانــد از خانــه خــارج شــود، اساســاً امــکان اســتخر 

ــا دوازده شــب اســت. از ایــن قبیــل تبعیض‎هــا  رفــن ندارنــد، درحالی‎کــه ســانس اســتخر مــردان اغلــب ت

در جامعــۀ مــا فــراوان وجــود دارد، ولــی همان‎طــور کــه ماهــی چــون همیشــه در آب بــوده اســت، متوجــه 

ــه  ــه ب ــم ک ــادت کرده‎ای ــا ع ــن تبعیض‎ه ــه وجــود ای ــدر ب ــا هــم آن‎ق ــش نمی‎شــود، م وجــود آب در اطراف

چشــممان نمی‎آینــد و ضرورتــی هــم بــرای توجــه نشــان دادن بــه آنهــا حــس نمی‎کنیــم. 

ــوع  ــه موض ــی دارم ب ــرد وقت ــک م ــوان ی ــن به‎عن ــۀ م ــت تجرب ــلیمانیه: ماهی ــدی س مه

ــا در  ــده‎ای دارد. م ــم شــکل پراکن ــم، در ذهن ــر می‌کن ســتم جنســیتی و مشــارکتم در ســتم جنســیتی فک

علــوم اجتماعــی یــاد می‎گیریــم کــه همه‎‏چیــز را ســاخت و نظــم بدهیــم و طبقه‎بنــدی کنیــم، ولــی مــن 

ــی  ــم پراکندگ ــر می‎کن ــی، چــون فک ــن پراکندگ ــه ای ــر ســاخت دادن ب ــم در براب ــت می‎کن الان دارم مقاوم

ماهیــت فهــم ایــن نابرابــری اســت. ایــن ماجــرا پیچیدگی‎هــای عظیمــی دارد کــه مــا تــازه داریــم کشفشــان 

می‎کنیــم. مثــاً حســام تصویــری یکدســت از ویژگی‎هــای مردانــۀ پــدرش دارد، ولــی مــن نمی‎توانــم بگویــم 

پــدرم کجــای ایــن طیــف نابرابــری و ســتم ایســتاده اســت؛ وقتــی از همــرش جــدا شــد، این‎طــور بــه نظــر 

می‎رســید کــه او کســی اســت کــه رهــا شــده و پــول و احساســات و زندگــی‎اش را غیرمنصفانــه از دســت 

ــار کــرده و  ــر رفت ــا مــن و خواهــرم، براب ــا حــد خوبــی ب ــه نظــر می‎رســید ت ــدر، ب ــوان پ داده اســت. به‏عن

تفاوتــی بیــن دخــر و پــرش نگذاشــته اســت. امــا همیــن پــدر، در روایتــی کــه مــادرم از او دارد، کســی 

ــود، کار  ــم ب ــرد. مــادرم معل ــاد بگی ــداد زنــش ســه‎تار ی ــی‎اش، اجــازه ن ــد مذهب اســت کــه به‏واســطۀ عقای

ــچ  ــه هی ــوند، بااینک ــدا بش ــتند ج ــی می‎خواس ــت و وقت ــهم داش ــه س ــاد خان ــن در اقتص ــرد و بنابرای می‎ک

ــرد و خــودش  ــر نصــف ک ــه، به‎صــورت براب ــه خان ــز را، ازجمل ــدرم همه‎چی ــتند، پ ــی نداش ــرارداد مکتوب ق

بــرای مــادرم خانــه گرفــت. قبل‎تــر هــم کــه مــادرم رفتــه بــود زاهــدان کــه درس بخوانــد، پــدرم از کارش 

مرخصــی گرفتــه بــود تــا مــا را نگــه دارد و همــکاری کــرد تــا مــادرم بتوانــد درس بخوانــد. همیــن پــدری 

کــه بــه همــۀ خواهرانــش رانندگــی یــاد داد تــا مســتقل باشــند، وقتــی درمــورد زن‎هــا صحبــت می‎کنــد، 

ــع  ــدارد و درواق ــواده را ن ــن خان ــئولیت تأمی ــت و مس ــد زن زن اس ــد و می‎گوی ــی می‎زن ــای عجیب حرف‏ه

شــبیه هــان مــردی می‎شــود کــه حســام توصیــف کــرد. خــب پــدر مــن کجــای طیــف نابرابــری جنســیتی 

قــرار دارد؟ بــه‎ نظــرم خیلــی پیچیــده اســت. گاهــی اصــاً مردســالار نیســت، گاهــی کامــاً مردســالار اســت. 

انــگار آلیــاژ پیچیــده‎ای از ســتم‎های جنســیتی و گرایش‌هــای برابرخواهانــه اســت. مــا ســه نفــر، ســه »مــرد 

ــا داســتان‌های  مثــل هــم« نیســتیم کــه اینجــا درمــورد نابرابــری جنســیتی حــرف می‎زنیــم. مــا ســه آدم ب

ــودن  ــن مــرد ب ــه فقــط به‏خاطــر شــباهت کروموزومــی، هــر ســه مــرد هســتیم و ای ــم ک زندگــی‌ مختلفی

هــم ضرورتــاً تجربیــات مــا را شــبیه بــه هــم نمی‎کنــد. مثــاً مــن تربیــت مذهبــی داشــتم و به‏واســطۀ ایــن 

ــا مســیر مردانــی  تربیــت، مســیر متفاوتــی بــرای فهــم رنــج دیگــری و کشــف خــودم طــی کــرده‎ام کــه ب

کــه ایــن تربیــت را ندارنــد، متفــاوت اســت. تأثیرگذارتریــن آدم زندگــیِ علمــی مــن ســارا شریعتــی هســت 
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کــه پانــزده ســال اســت شــاگرد و دســتیارش هســتم و الان هــم دارم زیــر نظــر یــک زن قــوی دیگــر، یعنــی 

فیــروزه صابــر، کار می‎کنــم. ایــن‎ زنــان الگوهــای زندگــی مــن هســتند. ولــی وقتــی فکــر می‎کنــم، می‎بینــم 

ــدم؛  ــی‎ام را دی ــک عاطف ــای شری ــه رنج‎ه ــدم ک ــاس ش ــئلهٔ زن حس ــه مس ــی ب ــان، وقت ــل ای ــم مث ــن ه م

ــرای  ــا فشــارهای رســمی و غیررســمی در محیــط کار ب ــه ت ــی گرفت از آزارهــای کلامــی و غیرکلامــی خیابان

رعایــت یــک ســبک زندگــی خــاص. در کودکــی و نوجوانــی، چــون خواهــر و مــادرم محجبــه بودنــد، کمــر 

ــوم:  ــورد می‌ش ــن م ــای او در ای ــب حرف‌ه ــی مخاط ــی الان گاه ــردم، ول ــره را درک می‎ک ــرِ روزم ــن زج ای

چــرا وقتــی در قالــب پوشــش اجبــاری بــه مــن فشــار می‌آورنــد، بــاز تــو را مخاطــب قــرار می‌دهنــد؟ چــرا 

بــا تــو حــرف می‌زننــد؟ چــرا خــودِ تــو حتــی در دفاعــت از مــن، نظــر مــن را نمی‌پرســی کــه خواســتهٔ مــن 

در آن موقعیــت چیســت؟ 

ــت دادن  ــان و سرای ــیِ هــرروزه در زندگــی زن ــجِ تحمیل ــن رن ــر کــردن ای ــرای رؤیت‌پذی ب

ــل »دوســت داشــن« اســت؛ اینکــه مــا از  ــن تون ــه مــا مــردان، یــک مســیر، همی ــر ب ــن دردِ رؤیت‌ناپذی ای

خــال عاطفــه بــه یــک زن، کــه ســوژهٔ رنــج بــوده اســت، در موقعیــت درک رنــج او قــرار بگیریــم، رنجــش را 

مزه‏مــزه کنیــم و زجــرش را به‎صــورت غیرمســتقیم و باواســطه و ناقــص، تــا حــدی لمــس کنیــم. وقتــی کســی 

برایــان مهــم باشــد، رنــج او بــه مــا سرایــت می‎کنــد و از خودمــان می‎پرســیم او از چــه چیــزی دارد رنــج 

می‌کشــد و ایــن سرایــت رنــج درمــورد شریــک زندگــی، همــر، دوســت، همــکار، هم‌دانشــگاهی، اســتاد 

زن، اعضــای زن خانــواده و غیــره می‎توانــد اتفــاق بیفتــد. 

حســام ســامت: دربــارهٔ حرف‌هــای ایــان، مــن خیلــی قاطعانــه دفــاع می‎کنــم از اینکــه 

مــردان دربــارۀ اثراتــی کــه از جنبــش زنــان پذیرفتنــد، حــرف بزننــد. اگــر همچنــان قــرار باشــد بــا خیــزش 

ژینــا یــا ۱۴۰۱ در نســبت بمانیــم، مهــم اســت کــه رد پــای ایــن خیــزش را در جهــان مردانــه پیگیــری کنیــم 

و از خودمــان بپرســیم پیامدهــای ایــن خیــزش بــر مــردان چــه بــود و چقــدر روابــط قــدرت را تغییــر داد. 

ــر  ــدر تأثی ــم چق ــم خــودم و اطرافیان ــه ببین ــودم ک ــی کنجــکاو ب ــن خیل ــو«، م ــش »می‏ت در ماجــرای جنب

گرفتیــم و در روابطــان تجدیــد نظــر کردیــم و ایــن روایت‌هــا چقــدر بــه خوداندیشــی و بازبینــی خــود 

منجــر شــد. چنــد بــار هــم وسوســه شــدم دربــارهٔ‌ ایــن ماجــرا بنویســم و برایــم مهــم نبــود کــه شــکل اعتراف 

ــد  ــان اجتماعــی بکنی ــه در جه ــد، چــون به‏هرحــال، هــر کاری ک ــدا کن ــرد اعتباربخشــی پی ــا کارک ــرد ی بگی

ــد، ولــی جســارت مدنــی‎اش را نداشــتم. به‏هرحــال، فــارغ از اینکــه مــن و  ــدا می‌کن ــه‌ای پی ابعــاد چندگان

امثــال مــن دســت بــه خودبیان‎گــری بزنیــم یــا نــه، جنبش‌هــای زنــان در ســال‌های اخیــر آگاهــی جدیــدی 

ــن  ــه ای ــم ک ــن نکرده‎ای ــم و روش ــث نکردی ــوردش بح ــوز درم ــا هن ــی م ــد، ول ــا کرده‎ان ــی م را وارد زندگ

آگاهــی چقــدر عمیــق اســت و چــه اثــرات ملموســی در زندگی‏مــان گذاشــته اســت و مــردان چقــدر ایــن 

اثــرات را تصدیــق می‌کننــد. به‏هرحــال، ایــن تلاش‎هــا بایــد چیزهایــی را در جهــان مردانــه و مردانگی‌هــای 

مــا تغییــر داده باشــد و اگــر نــداده باشــد، اوضــاع خیلــی ناامیدکننــده می‎شــود.

ــد.  ــه باش ــری مردان ــی و خودروایت‎گ ــن خودارزیاب ــد شروع همی ــرد می‎توان ــن میزگ ای
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بــرای مــن همه‏چیــز از ســال ۱۴۰۱ شروع شــد. ولــی ۱۴۰۱ واقعــاً چــه بــود؟ بــه نظــرم بــا ۱۴۰۱ جامعــه 

ــر  ــاره فک ــی چیزهــا دوب ــارهٔ خیل ــاز خوداندیشــی جمعــی شــد و درب ــه وارد ف ــل بخشــی از جامع ــا لااق ی

کــرد. ایــن وســط مســئلهٔ اقتــدار خیلــی مهــم شــد و مــن »زن،‌ زندگــی‌، آزادی« را یــک خیــزش ضداقتــدار 

می‌فهمــم کــه نقطــهٔ‌ آغــازش، مســئلۀ‌ حجــاب بــود، ولــی زیــر‌ ســؤال بــردنِ همــۀ‌ مناســبات اقتدارگرایانــه 

و صورت‎هــای اقتــدار ــــ از دولــت گرفتــه تــا پــدر، پلیــس، معلــم و غیــره ــــ در بنیــاد آن بــود. اینجــا بــرای 

مــن ســؤال شــد کــه خــود مــن چقــدر همدســت ایــن نظــم اقتدارگرایانــه‏ام و روابــط اقتدارآمیــز را بازتولیــد 

می‌کنــم. مــا در ۱۴۰۱ بــا یــک »دیگــه نــه« طــرف شــدیم کــه گسســت از چیزهایــی بــود کــه تــا قبــل وجــود 

داشــت، ولــی دیگــر نبایــد ادامــه پیــدا می‎کــرد. لحظــهٔ‌ انقلابــی یعنــی همیــن؛ یعنــی تقســیم زمــان بــه قبــل 

ــم  ــر باشــم، ظل ــابق باشــم، ظلم‌پذی ــر نمی‌‌خواهــم آن آدم س ــی دیگ ــودم، ول ــا الان این‎جــوری ب ــد. ت و بع

کنــم و غیــره. ایــن لحظــهٔ‌ تاریخــیِ »دیگــه نــه« در زنــان خیلــی قوی‌تــر بــود و هســت. 

فاطمــه علمــدار: می‎توانــی یــک تجربــۀ عینــی مثــاً از سر کلاس یــا رابطــه بــا شریــک 

عاطفــی‎ تعریــف کنــی کــه بــه قــول خــودت آنجــا فهمیــدی چیــزی غلــط اســت؟ مثــاً مهــدی می‎گویــد 

ــی شــدم،  ــازه متوجــه آزار خیابان ــد و ت ــه چشــمم آم ــی‎ام ب ــک عاطف ــج شری ــد از ۱۴۰۱، رن ــن بع ــه م ک

ــرده  ــت نک ــه آن دق ــن ســال‌ها ب ــام ای ــدی در تم ــی مه ــی قدمــت دارد، ول ــی خیل ــه آزار خیابان درحالی‎ک

بــود. موقعیتــی بــوده اســت کــه تــو بتوانــی برایــان تعریــف کنــی کــه قبــاً متوجهــش نبــودی و بعــد از 

ژینــا بــه چشــمت آمــد؟

حســام ســامت: مثــاً بعــد از ژینــا چیــزی‎ کــه ذهــن مــن و خیلی‌هــای دیگــر را مشــغول 

ــرم  ــوز هــان ف ــر هن ــه نظــرم می‌رســید اگ ــود. ب ــرم جلســات و ســخنرانی‌ها ب ــرم کلاس درس و ف ــرد، ف ک

را بازتولیــد کنیــم، کــه یــک معلــم یــا اســتاد یــا ســخنران آن بــالا حــرف بزنــد و بقیــه فقــط گــوش کننــد 

و مشــارکت نداشــته باشــند، حتــاً یــک جــای کار می‌لنگــد. ایــن پرســش را، کــه ضداقتدارگرایــی چطــور 

می‎توانــد در کلاس یــا جلســه نمــود پیــدا کنــد، بــا جمعــی از دوســتان مطــرح کردیــم و دربــاره‎ا‌ش حــرف 

زدیــم و نهایتــاً بــه یــک فــرم مشــارکتی و همفکرانــه رســیدیم بــه نــام »دیالــوژی« کــه گفت‏وگــوی آزادی 

ــوژی«  ــد. »دیال ــاضران می‌چرخان ــن ح ــا را بی ــهیلگر بحث‌ه ــک تس ــاً ی ــدارد و صرف ــخنران ن ــه س ــت ک اس

کم‏وکــری زیــاد دارد و حتــی در بهتریــن حالتــش هــم، چنــدان بــزرگ، عجیــب و آوانــگارد نیســت، ولــی 

ــش  ــع، جنب ــت. درواق ــگ اس ــی، ‌آزادی« هماهن ــا روح »زن،‌ زندگ ــر ب ــای دیگ ــر از فرم‌ه ــرم بیش ــه نظ ب

ــه‌ای از  ــه مجموع ــت و ب ــه اس ــود گرفت ــه خ ــکلی ب ــا ش ــرده و هرج ــز ک ــا سرری ــی جاه ــدار خیل ضداقت

ــی  ــم، کل ــگاه کنی ــه ن ــراف‌ ک ــه دور و اط ــرم، ب ــه نظ ــت. ب ــن زده اس ــا دام ــا و تجربه‌گرایی‌ه آزمون‌گری‌ه

ــا ســاختن فضاهــای مشــارکتی‌تر و  ــی را ب ــدام شــکلی از ضداقتدارگرای ــه هرک ــم ک ــداع می‌بینی ــکار و اب ابت

تعاملی‌تــر پیــش می‌برنــد. 

فاطمــه علمــدار: در ایــن جلســات حــس می‎کنــی کــه دخــر و پــر بــه یــک انــدازه آزادی 

‎بیــان نظراتشــان را دارنــد، احســاس راحتــی می‌کننــد بــرای حــرف زدن یــا فرصــت حــرف زدن پیــدا می‌کننــد؟ 
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حســام ســامت: راســتش مــن در جلســاتی مثــل »دیالــوژی« تمایــز یــا تبعیــض جنســیتی 

ــای  ــن فضاه ــاً در ای ــر. اتفاق ــا کم ــد و زن‎ه ــرف بزنن ــر ح ــردان بیش ــه م ــس ک ــن جن ــاً از ای ــدم؛ مث ندی

آلترناتیــو، بعضــاً دخــران خیلــی فعال‌ترنــد و بیشــر مشــارکت می‌کننــد. انــگار یــک برابــری دموکراتیــک را 

تمریــن می‌کنیــم کــه قــرار اســت تفکیک‌هــای جنســیتی را تضعیــف کنــد. البتــه کــه ایــن فراگیــر نیســت 

و هنــوز در اغلــب فضاهــا و محیط‌هــای مثــاً آموزشــی و روشــنفکری، زن‎هــا در اقلیت‏انــد و امتیازهــای 

مردانــه دارنــد کار می‌کننــد، چــون به‎رغــم همــۀ‌ تفاوت‌هایــی کــه ایجــاد شــده اســت و همچنــان 

می‎شــود، هنــوز آن تاریــخ ســنگین و طولانــی مردســالاری حضــور دارد و مــا هــم فرزنــدان ایــن تاریخیــم و 

بــار آن را روی دوشــان حــس می‎کنیــم. ســال ۱۴۰۱ گسســت بــود، ولــی ایــن گسســت بایــد ادامــه پیــدا 

کنــد. خــوب اســت کــه اصرار داری هرکــدام از مــا مشــخصاً بگوییــم کــه بعــد از ۱۴۰۱ کجــا ایســتاده‎ایم و 

ایــن جنبــش چــه رد پاهــا و اثــرات و سرریزهایــی در زندگی‏مــان داشــته اســت.

فاطمــه علمــدار:  راجــع ‎بــه همیــن کلاس‎هــا کــه صحبــت می‎کنیــد، مــن یــاد اتفاق‎هــای 

ریــزی می‎افتــم کــه دخترهــا در موقعیت‎هــای مختلــف اجتماعــی تجربــه می‎کننــد و کســی هــم متوجــه 

ــم  ــک خان ــه ی ــی ب ــان کس ــدی، ناگه ــۀ ج ــک جلس ــاً در ی ــود. مث ــا نمی‎ش ــودن آنه ــده ب ــزان آزاردهن می

ــا موهایــت را کــه رنــگ کــردی، چقــدر قشــنگ شــد و از  ــا چــاق شــدی ی می‎گویــد چــرا این‏قــدر لاغــر ی

ایــن مــدل کامنت‌هایــی کــه بــه چشــم نمی‎آیــد، ولــی آن زن را بــه بدنــش و نــگاه خیــره‎ای کــه بــه ایــن 

ــر  ــردن تحــت‎ تأثی ــراز وجــود ک ــی‎اش را در اب ــد و راحت ــش می‎کن ــد و معذب ــدن وجــود دارد، آگاه می‌کن ب

قــرار می‎دهــد. ایــن اتفــاق بــرای خیلــی از زنانــی کــه بعــد از 1401 پوشــش اختیــاری را انتخــاب کردنــد، 

افتــاد. مثــاً مردهــای همــراه و همــدل فکــر می‎کردنــد حــق دارنــد اظهارنظــر کننــد کــه تــو بــا حجــاب 

قشــنگ‎تر بــودی یــا بــدون حجــاب قشــنگ‎تری یــا چقــدر قیافــه‎ات بــدون حجــاب فــرق می‎کنــد و از ایــن 

ــش  ــه پوش ــی‎ را ک ــد کس ــد دارن ــر می‎کردن ــد فک ــا را می‎زدن ــن حرف‎ه ــه ای ــی ک ــاید مردهای ــا! ش حرف‎ه

ــی  ــد، ول ــت می‎کنن ــش حمای ــد از جنب ــی دارن ــا حت ــد ی ــرده اســت تشــویق می‌کنن ــاری را انتخــاب ک اختی

متوجــه نبودنــد کــه اصــاً مســئلۀ مــا ایــن نیســت کــه بــرای تــو قشــنگ باشــیم یــا نباشــیم! ایــن یعنــی اصــاً 

پیــام جنبــش را دریافــت نکردنــد و مطالبــۀ زنــان را نفهمیدنــد و متوجــه نشــدند کــه بایــد پوشــش زن‎هــا 

را رهــا کننــد. آنهــا نتوانســته‎اند ذهنشــان را از ایــن پیش‎فــرض، کــه حــق دارنــد تــا زنــی را می‎بیننــد راجــع 

بــه بــدن و ظاهــرش اظهارنظــر کننــد، رهــا کننــد و هم‎زمــان فکــر می‎کننــد بــا کامنــت مثبــت دادن راجــع 

ــه  ــم راجــع ‎ب ــت کنی ــر صحب ــد! می‎خواهــم عینی‎ت ــش کمــک می‎کنن ــه جنب ــد ب ــک زن، دارن ــه ظاهــر ی ب

اینکــه آیــا متوجــه ایــن اتفاقــات ریــز در اطرافتــان شــده‎اید یــا شــده اســت کــه واکنشــی نســبت بــه یکــی 

از رفتارهایتــان دیــده باشــید کــه متعجبتــان کــرده باشــد و متوجــه شــده باشــید کــه دریافتتــان از ارتباطــی 

کــه بــا یــک خانــم داریــد، اشــتباه بــوده اســت؟

ایــان واقفــی: درمــورد نقــدی کــه کــردم، می‎خواهــم نکتــه‎ای را بگویــم و از آن برســم 

بــه یــک خاطــرۀ بانمــک درمــورد صحبــت تــو. ببیــن، وقتــی مــا در جمع‌هــای دوســتانه، خودمــان را نقــد 
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ــی  ــای خصوص ــا از فض ــن نقده ــی ای ــی وقت ــم، ول ــده‌ای می‏کنی ــت و کمک‌کنن ــم کار درس ــم، داری می‎کنی

ــدی  ــز جدی ــا چی ــر ب ــود، دیگ ــل می‎ش ــی تبدی ــۀ عموم ــک مجل ــر ی ــه تی ــود و ب ــدا می‏ش ــتانه ج و دوس

مواجهیــم. مــن بــا حــرف زدن مردهــا از اینکــه پــس از ژینــا چــه اتفاقــی برایشــان افتــاد و چــه تغییراتــی 

ــارۀ انتشــار ایــن گفت‏وگــو در یــک  ــی درب ــد خیلــی موافقــم، ول ــد و کجاهــا مــچ خودشــان را گرفتن کردن

ــل  ــم. آن اوای ــف کن ــردد هســتم. حــالا خاطــره‌ام را تعری ــده دارد، م ــه هــزاران خوانن فضــای رســانه‌ای، ک

ــتم و  ــی می‎نوش ــن چیزهای ــت و م ــی داش ــوک بروبیای ــودم، فیس‌ب ــده ب ــش ش ــان نمای ــازه وارد جه ــه ت ک

لایک‎هایــم کم‎کــم بــالا می‎رفــت. وقتــی لایک‌هــا بیشــر شــد، مــن یکبــاره بــه خــودم آمــدم و دیــدم دارم 

می‌نویســم، فقــط بــرای اینکــه لایــک و توجــه بگیــرم. آگاه نبــودم کــه چــه مســیری را دارم مــی‌روم، ولــی 

فهمیــده بــودم نوشــن از موضــوع »مردهــای فمینیســت« لایک‎خــورش بالاســت. مــن در نوجوانــی دســت 

ــه فضــای علــوم  ــه را می‏کــرد. بعــد از وارد شــدن ب بــه سیاه‏وســفید نمــی‌زدم و مــادرم همــهٔ کارهــای خان

ــازه متوجــه شــدم کار خانگــی چــه حجــم عظیمــی  ــا شریــک عاطفــی‎ام، ت ــاط ب ــر، ارتب اجتماعــی و بعدت

دارد و چقــدر نابرابــر اســت. خیلــی عجیــب اســت کــه تــازه در بیست‏وچندســالگی متوجــه نابرابــریِ کار 

خانگــی شــوی و آگاه شــوی کــه چــون کار خانگــی کمــری می‏کنــی، وقــت بیشــری بــرای کارهــای دیگــر 

ــی  ــر کار خانگ ــوه پیچیده‌ت ــه وج ــان ب ــتم و هم‎زم ــی‏ام می‎نوش ــبکۀ اجتماع ــن را در ش ــن همی داری. م

هــم اشــاره می‌کــردم. مثــاً پسُــتی کــه درمــورد درگیری‌هــای ذهنــی در کار خانگــی نوشــتم خیلــی لایــک 

خــورد. همــرم از نوشــته‎های مــن عصبانــی می‌شــد و می‌گفــت تــو کار خانگــی نمی‏کنــی. مــن کارهــای 

کوچکــی می‏کــردم و بــه خیــال خــودم داشــتم کمــک می‌کــردم. همــرم هــم دقیقــاً بــه همیــن ‌خاطــر کــه 

مــن فکــر می‎کــردم دارم »کمــک می‎کنــم«، می‎گفــت کــه تــو کار خانگــی نمی‏کنــی. اینجــا بــود کــه مــن 

فهمیــدم در واقعیــت چیــز زیــادی تغییــر نکــرده اســت، مــن دارم کمــک می‌کنــم، ولــی کمــک کــردن بــه 

معنــی بــه عهــده گرفــن مســئولیت کار خانگــی و تقســیم برابــر آن نیســت. از طــرف دیگــر، وقتــی همیــن 

را به‎عنــوان آگاهــی فمینیســتیِ مردانــه در جهــان مجــازی می‎نوشــتم، اعتبــارات و امتیــازات جهــان واقعــی 

در جهــان مجــازی جــاری می‎شــد. بــرای خــودم شــبیه بازپــروریِ اعتبــاری بــود کــه در نوجوانــی در زمیــن 

فوتبــال داشــتم. در جهــان پسرانــه، جایــگاه ممتــاز داشــن در زمیــن فوتبــال بــه فــرد اعتبــار و اعتمادبه‏نفــس 

می‎دهــد. زمیــن بــازی مــن بعــد از یــک دهــه تغییــر کــرده بــود، در جهــان جدیــد دیگــر اعتبــار گذشــته 

را نداشــتم و ناخــودآگاه می‌خواســتم بازآرایــی‎اش کنــم و ســعی می‌کــردم چهــرۀ یــک جــوان پژوهشــگر را 

بگیــرم کــه در کار خــودش سرآمــد اســت و بلــد بــودم کــه در ایــن مســیر چــه چیــزی را بگویــم و چطــور 

مردانگــی را نقــد کنــم کــه هــم از اعتبــارم کــم نشــود و هــم تشــویق شــوم. 

در جــواب ســؤالت درمــورد امتیــازات مردانــه‌ای کــه دارم هــم، بایــد بگویــم ایــن 

ــه  ــواردی ک ــوم م ــادی. عم ــطح بنی ــک س ــی و ی ــطح بیرون ــک س ــطح دارد؛ ی ــن دو س ــرای م ــازات ب امتی

دربــارهٔ امتیــاز مردانگــی گفتــه می‎شــود مــواردی اســت کــه دولــت یــا نهادهــای اجتماعــی بــه مــرد اعطــا 

ــخنرانی‌ها و  ــت‌ها و س ــدن در نشس ــوت ش ــب، دع ــی مناص ــرای بعض ــدن ب ــه ش ــل پذیرفت ــد، مث می‌کنن
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ــا  ــم در شــهرداری ی ــد. مــن می‌توان ــا همــه در ســطح اول‌ان ــره. اینه ــن فضــای بیشــر و غی ــق گرف ــا تعل ی

وزارت مســکن منصبــی بگیــرم کــه زن‎هــا شــانس کمــری دارنــد و اگــر قائــل بــه پوشــش رســمی نباشــند، 

ــی  ــت، ول ــر اس ــن جدی‌ت ــش از م ــه و پژوه ــب در مطالع ــرم به‏مرات ــد. هم ــی ندارن ــچ شانس ــاً هی اص

مــن امکانــات بیشــری بــرای اشــغال کرســی‌های آموزشــی و پژوهشــی دارم و بیشــر از او بــرای ســخنرانی 

ــد  ــان از آن محروم‏ان ــل اســتادیوم اســت کــه زن ــرش، مکان‌هــای عمومــی‌ مث ــال بارزت دعــوت می‎شــوم. مث

ــت.  ــرای مردهاس ــش ب ــاعات خوب ــه س ــی ک ــازی و ورزش ــگاه‌های بدن‌س ــا باش و ی

امــا اینهــا ســطح زیرین‌تــری دارد کــه خیلــی بــرای مــن مهــم شــده اســت. الان کــه بــه 

گذشــته‌ نــگاه می‌کنــم، بــه نظــرم امتیــازی کــه مــن داشــتم امتیــاز »در شــهر بــودن« بــود. مــن ایــن امتیــاز 

را داشــتم کــه آن‎طــور کــه می‌خواهــم در شــهر باشــم و بچگــی‎ام را در کوچه‏پس‌کوچه‌هــا بگذرانــم و بــا 

پسربچه‌هــای همســایه در خیابــان فوتبــال بــازی کنــم، دوچرخــه ســواری کنیــم، بــدون اینکــه خانواده‌هــا 

نگــرانِ کوچــه رفــن مــا باشــند. مــن در ایــن مــراودات بــا بچه‌هــای دیگــر، کلــی مهــارت‌ یــاد گرفتــم کــه 

بعــداً از همان‎هــا در مــراودات اجتماعــی اســتفاده کــردم. مــا مــردان از خــال تعامــات و تحرکاتــی کــه در 

جمع‌هــای متکــر از سر می‌گذرانیــم، نوعــی ذکاوت اجتماعــی کســب می‌کنیــم و ایــن وضعیــت بــه نظــرم 

شــکلی از »قرارگیــری در جهــان« اســت. قرارگیــریِ مردانــه بــه مــا هــوش اجتماعــی، مهارت‌هــای اجتماعــی 

ــازی  ــال ب ــم و فوتب ــتی می‌گرفتی ــر کش ــا همدیگ ــدام ب ــی م ــا در کودک ــد. م ــالا می‎ده ــس ب و اعتمادبه‏نف

ــو« و  ــان »می‎ت ــد از جری ــن بع ــود. م ــرده ب ــر ک ــه ورزیده‌ت ــه بقی ــا را نســبت ب ــدن م ــن ب ــم و ای می‌کردی

خیــزش ژینــا، بــه چگونگــی قرارگیــری در جهــان آگاه شــدم و ایــن آگاه شــدن نقطــۀ اثرگــذاری برایــم بــود. 

ــم.  ــردم در جمع‌هــای دوســتانه و برنامه‌هــای عمومــی فضــای کمــری اشــغال کن بعــد از آن ســعی می‌ک

خیلــی کــم ســخنرانی می‎کنــم. بیشــر بــه ســمت کلاس‌هــای مشــارکتی رفتــم و بــه نســبت جنســیتی تیــم 

برگزارکننــده حســاس شــدم.

بــا مهــم‌ شــدن همیــن چیزهــای کوچــک، درنهایــت نســبت مــن بــا ســه چیــز عــوض شــد: 

ــه ‌شــکل عجیبــی اعتمادبه‏نفــس همیشــگی‎ام  ــا خــودم، ب ــا شــهر. در نســبت ب ــا دیگــران و ب ــا خــودم، ب ب

کمــر شــد و متوجــه شــدم دیگــر مرکــز جهــان نیســتم و قرارگیــری‎ام در جهــان عــوض شــد. متوجــه شــدم 

خیلــی از آدم‎هــا در خیلــی چیزهــا از مــن بهترنــد. ایــن وضعیــت جدیــد بــا چیزهــای دیگــری همــراه بــود 

ــش  ــه‌ام پنهان ــی مردان ــه در زندگ ــتم ک ــه‌ای داش ــف نا‌مردان ــل عواط ــن از قب ــم؛ م ــت دارم بگوی ــه دوس ک

می‌کــردم. خیــزش ژینــا بــه مــن ایــن قــدرت را داد تــا عواطــف و احساســاتم را بــروز بدهــم. ایــن 

احساســات بعــد ظاهــری هــم دارنــد؛ مثــاً دوســت دارم لاک بزنــم یــا خــط چشــم بکشــم. خیــزش ژینــا 

ــادار شــود.  ــم معن ــن عواطــف برای ــه مــن داد کــه ای ــن اعتمادبه‏نفــس را ب ای

فاطمــه علمــدار: بــه نظــرم شــا ســه نمونــه از مــردان علــوم اجتماعی‌خوانــده‌ای هســتید 

کــه لاجــرم در معــرض شــنیدن مطالبــات زنــان بوده‎ایــد و از حیــث خاســتگاه و پیشــینه هــم تنــوع خوبــی 

داریــد و بنابرایــن اینکــه فرصتــی فراهــم شــود کــه بگوییــد صــدای مطالبــات زنــان چطــور بــه گــوش شــا 
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ــات نســبتی  ــن مطالب ــان و ای ــان خودت ــا می ــه آی ــن، ک ــد و ای رســیده اســت و شــا چطــور آن را می‎فهمی

ــش در  ــزان موفقیت ــی مســئلهٔ زن و می ــت کنون ــا را از وضعی ــم م ــد فه ــر، می‎توان ــا خی ــد ی ــرار می‎کنی برق

صورت‎بنــدی و بــه اشــراک گذاشــن مســائلش بهــر کنــد. 

ــم.  ــه بگوی ــید ک ــم رس ــه ذهن ــان ب ــدی و ای ــای مه ــم از حرف‎ه ــر ه ــز دیگ ــک چی ی

شــا گفتیــد کــه برخــی از امتیازهــا ناشــی از درهم‌تنیدگــیِ موقعیت‎هاســت و نمی‎شــود فقــط بــه 

جنســیت ربطــش داد. مثــاً مــردِ مســلمانِ شــیعهٔ مرکزنشــین، کــه جایــگاه اقتصادی-اجتماعــی بالایــی دارد، 

امتیازهایــی دارد کــه مــردی کــه بقیــۀ ایــن پســوندها را نــدارد از آنهــا محــروم اســت. ایــن کامــاً درســت 

ــط  ــد و فق ــان تول ــه از زم ــم ک ــت می‎کنی ــم صحب ــی داری ــورد آن امتیازهای ــا در اینجــا درم ــی م اســت، ول

ــن‏ زنِ  ــد م ــی نمی‌کن ــاً فرق ــوند. مث ــلب می‎ش ــان س ــردان داده و از زن ــه م ــیت ب ــطهٔ جنس ــط به‏واس و فق

فارس‌زبــان باشــم یــا غیرفارس‌زبــان، پولــدار باشــم یــا فقیــر، تحصیل‎کــرده باشــم یــا بی‎ســواد، مرکزنشــین 

ــطۀ جنســیتم حــق  ــط به‏واس ــم، فق ــته باش ــه داش ــی‏ای ک ــت اجتماع ــر موقعی ــین، ه ــا حاشیه‎نش ــم ی باش

ــور  ــم رئیس‎جمه ــتان دارد، نمی‎توان ــم هــزار داس ــتادیوم رفتن ــدارم، اس ــت ن ــه بچــه‎ام ولای ــدارم، ب طــاق ن

شــوم، نمی‎توانــم خواننــده‎ای شــوم کــه کنــرت عمومــی برگــزار می‎کنــد، نمی‎توانــم مرجــع تقلیــد شــوم 

ــد از  ــارغ از اینکــه بخواهی ــد. ف ــن فرصت‎هــا را داری ــد شــده‌اید، ای ــره. شــا فقــط چــون پــر متول و غی

آنهــا اســتفاده کنیــد یــا خیــر و مــن، فقــط چــون دخــر متولــد شــدم، ایــن فرصت‎هــا را نــدارم، فــارغ از 

اینکــه مســیر زندگــی‎ام را چطــور طــی کــرده باشــم و چــه اســتعدادهایی داشــته باشــم و چقــدر تــاش کنــم. 

ــه  ــه ک ــد. بچ ــم می‎آی ــه چش ــته‌تر ب ــی برجس ــوب ازدواج، خیل ــا در چارچ ــن تفاوت‎ه ای

ــا اجــازۀ پــدر می‎توانــد جراحــی کنــد،  متولــد می‎شــود، فقــط پــدر می‎توانــد برایــش شناســنامه بگیــرد، ب

بــا اجــازۀ پــدر می‎توانــد پاســپورت بگیــرد و از کشــور خــارج شــود و غیــره. یــک ‎بــار آقایــی در صحبتــی 

می‎گفــت مــن قبــل از اینکــه بچــه‎دار شــوم، فکــر می‎کــردم مــردان وقتــی طــاق می‎گیرنــد نبایــد مقاومــت 

کننــد و بایــد بچــه را بــه مــادر بدهنــد، ولــی وقتــی خــودم بچــه‎دار شــدم، فهمیــدم ایــن کار چقــدر ســخت 

اســت و نمی‎توانــم بچــه‎ام را بــه مــادرش واگــذار کنــم. خــب قانــون در ایــن زمینــه تمــام حــق را بــه مــرد 

داده و مــرد اســت کــه درنهایــت تصمیــم می‎گیــرد بعــد از طــاق بچــه را مــادر نگــه دارد یــا خیــر و ایــن 

حــق بــه ویژگی‎هــای ایــن زن و مــرد، هیــچ ربطــی نــدارد. ممکــن اســت زن پزشــک باشــد و مــرد بی‎ســواد، 

زن پولــدار باشــد و مــرد فقیــر یــا هرچیــز دیگــری. او فقــط به‏واســطۀ مــرد بــودن ایــن حــق را دارد کــه 

تصمیــم بگیــرد بچــه بعــد از طــاق چــه وضعیتــی داشــته باشــد. یــا مثــاً مهــدی ‌گفــت پــدرم بــه مــادرم 

کمــک کــرد تــا درس بخوانــد، ولــی اگــر مــرد در زندگــی درس بخوانــد، کســی بــه ایــن فکــر نمی‎کنــد کــه بــا 

همــکاری زن توانســته اســت درس بخوانــد. یــا مثــاً ایــان ‌گفــت کــه دخترهــای مــا خیلــی پسرانــه زندگــی 

ــه  ــود. مــن خــودم در نوجوانــی خیلــی دوســت داشــتم پسران ــی ب ــن برایشــان مزیت ــگار ای ــد و ان می‌کردن

زندگــی ‌کنــم و الان کــه فکــر می‎کنــم، تــا قبــل از تولــد بچــه‎ام، نتوانســته بــودم جنســیتم را دوســت داشــته 

باشــم. یــادم می‎آیــد در نوجوانــی از دخترانــه لبــاس پوشــیدن ابــا داشــتم. انــگار زنانگــی درهم‏تنیــده بــا 
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ویژگی‎هــای منفــی بــود و مــا بایــد بــا فاصلــه گرفــن از هرآنچــه زن بــودن مــا را برجســته می‎کــرد، تــاش 

می‎کردیــم تــا جــدی گرفتــه شــویم. در مصاحبه‎هایــی کــه بــرای انجــام پژوهشــی درمــورد شرم از بــدن بــا 

زنــان دهه‏شــصتی داشــتم، متوجــه شــدم اغلــب مــا چنیــن تجربــه‎ای داشــتیم. دلمــان می‎خواســت لبــاس 

پسرانــه بپوشــیم و پسرانــه رفتــار کنیــم. دخــری کــه ادای پسرهــا را درمــی‎آورد از جامعــه اعتبــار می‌گیــرد و 

امتیازاتــی بــه دســت مــی‎آورد، ولــی اگــر پــری کــه احساســات نامردانــه دارد آنهــا را بــروز دهــد، اعتبــارش 

مخــدوش می‎شــود و حتــی ممکــن اســت امتیازاتــی را از دســت بدهــد.

ــه  ــدن ب ــودآگاه ش ــد از خ ــه بع ــت ک ــن اس ــن ای ــدی م ــؤال بع ــا، س ــارغ از اینه ــالا ف ح

ــاً به‏واســطۀ جنســیت از آنهــا  ــان، کــدام فرصت‎هــا هســت کــه علی‎رغــم اینکــه می‎دانیــد صرف امتیازهایت

برخورداریــد، دلتــان نمی‎خواهــد از دستشــان بدهیــد؟ کــدام امتیازهــا را حــاضر نیســتید از دســت بدهیــد، 

ــاش  ــان ت ــرای حذفش ــود ب ــم موج ــردن نظ ــد نک ــا بازتولی ــوان ب ــد و می‎ت ــد تبعیض‎آمیزن ــه می‎دانی بااینک

کــرد؟ مثــاً ممکــن اســت کســی بگویــد مــن نمی‎خواهــم امتیــاز داشــن اختیــار بچــه‎ام را از دســت بدهــم 

یــا حــق طــاق را یــا دوبرابــر بــودن ســهمم از ارث پــدری بــه نســبت خواهرانــم را و غیــره. 

مهــدی ســلیمانیه: پاســخ ایــان بــه ایــن ســؤالی کــه مرتــب تکــرار می‎شــود کــه از کجــا 

بــه بهره‌مندی‌هــای مردانــه آگاه شــدیم، بــرای مــن جالــب بــود. مــن، کــه اینجــا نشســته‎ام، آفریــدۀ تمــام 

ایــن نابرابری‌هــای جنســیتی‏ام. مثــاً مــا جمعه‎هــا بــا یــک‏سری اســتاد دانشــگاه و فوتبالیســت می‎رفتیــم 

ــب و  ــی عص ــی‌داد، هماهنگ ــس م ــن اعتمادبه‏نف ــه م ــن ب ــم و ای ــازی می‎کردی ــال ب ــن و فوتب ــن چم زمی

عضلــه مــی‌داد، لــذت مــی‌داد، ولــی همیــن فضــا از خواهــرم،‌ از مــادرم، از همــکارم و از دخــر همســایه 

ــا  ــتیم ب ــران می‎توانس ــگاه ته ــران دانش ــگاه پ ــای خواب ــش 88، در اتاق‌ه ــا در جنب ــود. م ــده ب ــه ش گرفت

زیرپــوش و پیژامــه تصمیم‎گیری‎‎‎‎‎‎هایــی بکنیــم کــه هیچ‏کــدام از دخترهــا در آنهــا ســهیم نبودنــد. مــن اگــر 

بتوانــم نابرابری‎هــا را ببینــم و بشــارم و بگویمشــان، آن‎وقــت بــه چشــم می‎آیــد کــه خــود مــا، به‏عنــوان 

ــن  ــا ای ــم ب ــازه داری ــا، ت ــزش ژین ــد از خی ــم و بع ــد بوده‌ای ــر بهره‌من ــای نابراب ــن فض ــدت از ای ــرد، به‏ش م

احســاس منتفــع بــودن روبــه‏رو می‌شــویم و بــه آن حســاس شــده‎ایم؛ البتــه بــه میانجــی روابــط واقعــی 

و احساســی. بنابرایــن، وقتــی می‌پرســی کــه چــه امتیازهایــی را نمی‌خواهــی از دســت بدهــی، ســتون‌های 

بــودن مــن بــه لــرزه درمی‎آیــد. بایــد پذیرفــت کــه به‎عنــوان یــک مــرد، مــا مخلــوق ایــن شــبکۀ‌ وســیع از 

نابرابری‌هــا هســتیم و حــذف هرکــدام از ایــن امتیازهــا بخــش عمــده‎ای از روابــط زندگــی اجتماعی‎مــان 

را تغییــر می‎دهــد. 

حســام ســامت: مــن فکــر می‌کنــم مــا داریــم یــک انقــاب را در زندگــی روزمــره تجربــه 

می‌کنیــم؛ یــک انقــاب اجتماعــی کــه برخــاف انقــاب سیاســی، یــک لحظــۀ مشــخص نــدارد و درواقــع 

یــک انقــاب مــداوم اســت کــه زندگــی روزمــره در آن زیــرورو می‎شــود. الان خیلــی چیزهــا جاکــن شــده 

و خیلــی از نهادهــا و ارزش‌هــا و مناســبات و حتــی قوانیــن روی هواســت. نظــم قدیــم فروپاشــیده اســت 

ــا دارد فرومی‌پاشــد، ولــی هنــوز نظــم جدیــدی ســاخته نشــده اســت. یکــی از پیامدهــای ایــن جامعــهٔ‌  ی
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دســتخوشِ پوســت ‌انداخــن ایــن اســت کــه مــن و شــا دیگــر نمی‌توانیــم بــه امتیــازات ســابقمان بچســبیم و 

از وجودشــان مطمــن باشــیم. یــک تجدیــد نظــر اساســی دارد شــکل می‌گیــرد کــه از دلیــل و منطــق توزیــع 

ــار  ــان قــدرت می‌پرســد چــرا ایــن امتیازهــا در اختی ــاً از صاحب ــد. مث امتیازهــا و فرصت‌هــا پرســش می‎کن

ــم  ــان هــم می‎توانی ــن پرســش‌ها را از خودم ــب شــا می‎شــود. ای ــط نصی ــا فق ــن فرصت‌ه شماســت و ای

ــتگی‌اش را دارم؟ و  ــا شایس ــا آوردم؟ آی ــا را از کج ــا و قدرت‌ه ــا، حق‌ه ــا، برخورداری‌ه ــیم: فرصت‌ه بپرس

تغییــری کــه داشــتیم صحبتــش را می‌کردیــم بــه پاســخ مــن و شــا بــه ایــن پرســش‌ها بســتگی دارد. البتــه 

گاهــی هــم تغییــر بــه تصمیــات مــا ربطــی نــدارد و چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، اتفــاق می‎ا‎‎فتــد و مــا 

را بــا خــودش می‎بــرد. ولــی مــن بایــد اعــراف کنــم کــه تغییــرات مــن تــا الان خیلــی کم‌جــان و کم‏رنــگ 

بــوده اســت. تلاش‌هایــی کــه بــرای تجدیــد نظــر در خــودم، رفتارهایــم و مردانگــی‌‌ام کــردم خیلــی محــدود 

و کم‌اثــر بــوده اســت و درخــور ایــن دورۀ انقلابــی نیســت. درحالی‎کــه ایــن دوره‌هــای انقلابــی درواقــع 

ــر برایشــان کار شــود. نوعــی بیش‌فعالــی را اقتضــا می‌کننــد و بایــد خیلــی بیشــر و جدی‌ت

ــان و  ــوع زن ــه موض ــور ب ــه چط ــت ک ــودش می‌گف ــۀ خ ــت از تجرب ــدی داش ــی مه وقت

مســائل جنســیتی حســاس شــد، گفــت همدلــی معمــولاً از احســاس تعلــق بــه پارتــر، دوســت یــا هــر فــرد 

ــا ترســی  ــج ی ــا رن ــا تبعیــض ی ــری ی ــه نابراب ــد و ایــن احســاس تعلــق باعــث می‎شــود کــه ب دیگــری می‎آی

ــری از  ــن می‌خواهــم از ســطح دیگ ــی م ــن درســت اســت، ول ــد، حســاس شــوی. ای ــه می‌کن ــه او تجرب ک

ــل اســت.  ــق ‌داشــن گــره نمی‌خــورد، بلکــه مســتلزم قــدرت تخی ــه تعل ــاً ب ــم کــه لزوم ــی حــرف بزن همدل

یکــی از روش‌هــای فهــم جامعه‌شــناختی، همدلــی‌ کــردن اســت؛ بــه معنــای توانایــی خــود را جــای دیگــری 

ــدون  ــری ب ــا دیگ ــداری ب ــا خــود و همذات‌پن ــذاری ب ــن فاصله‌گ ــان از چشــم او. ای ــدن جه گذاشــن و دی

تخیــل، شــدنی نیســت. خیــزش ژینــا، بنــا بــه فهــم مــن، محصــول قــدرت همدلــی یــا دســت‌کم دعــوت بــه 

همدلــی بــود. دعــوت بــه دیــدن و فهمیــدن دیگــری. ظلمــی کــه بــر دیگــری مــی‎رود فقــط در صورتــی برای 

مــن فهمیدنــی می‎شــود کــه بتوانــم از جایــگاه مســلط و امتیازهایــم فاصلــه بگیــرم تــا شــاید بتوانــم زن یــا 

افغانســتانی یــا بلــوچ یــا کــرد ســنی را ذره‌ای درک کنــم. البتــه ایــن گشــودگیِ مرزهــای »خــود« و وارد شــدن 

دیگری‌هــا بــه حــوزۀ اســتحفاظی »خــود«، کــه به‏هر‏حــال جهــان مــن را دچــار بی‌ثباتــی می‌کنــد، آرامــش 

و اطمینــان ســابقم را متزلــزل می‌کنــد و ممکــن اســت ترســناک جلــوه کنــد و باعــث شــود آدم دلــش بــرای 

جهــان باثبــات ســابق تنــگ بشــود و بخواهــد کــه برگــردد. مواجــه ‌شــدن بــا ایــن تعلیــق و ایــن ســیالیت، 

جســارت وجــودی و مدنــی می‎خواهــد. اگــر از جایگاه‌هــای ســابقم و اســتقرار وجــود‌ی‌ای کــه داشــتم و بــه 

مــن اعتبــار مــی‎داد، جــدا شــوم، احتــالاً تــا مدت‎هــا اعتماد‏به‏نفــس همیشــگی را نخواهــم داشــت و تــازه 

بایــد جســت‏وجو کنــم تــا ببینــم چطــور می‎خواهــم زندگــی کنــم و چــه اســتقراری می‌خواهــم در جهــان 

ــم  ــم و فکــر می‌کن ــن جســت‏وجو می‌دان ــان را بخشــی از همی ــن گفت‏وگوی ــن ای ــم. ‏راســتش م ــدا کن پی

بحث‌هــای اینجــا بــرای هیچ‎یــک از مــا ارائــۀ نتایجــی کــه از قبــل بــه آنهــا رســیده بودیــم نیســت، بلکــه 

نوعــی خوداندیشــی و هم‎فکــری در دل وضعیــت تعلیــق اســت تــا هرکــدام از مــا بگویــد کــه چــه تجاربــی 
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داشــته و تــا کجــا پیــش رفتــه و اصــاً چقــدر گشــوده اســت و چقــدر آمــاده اســت بــرای ایــن تغییــرات. در 

زندگــی مــن، میخ‌هایــی کــه مــن را بــه عادت‌هــا، کلیشــه‌ها و رفتارهایــم وصــل می‌کردنــد شــل شــده‎اند، 

ولــی جاکــن، نــه! 

فاطمــه علمــدار: گفتــی مــن کارهــای کوچکــی کــردم، ولــی در شــأن آن رخــدادی کــه بــه 

جریــان افتــاد نیســتند. اگــر بــه انقــاب در زندگــی روزمــره قائــل باشــیم، کــه بــه قــول تــو هــر لحظــه آدم 

بــا آن درگیــر اســت، پــس پذیرفته‎ایــم کــه تغییــر از انجــام کارهــا و تلاش‌هــای کوچــک ممکــن می‎شــود یــا 

از عــدم بازتولیــد نظــم موجــود. اصــاً بحــث مــا در ایــن مــورد اســت کــه ایــن عــدم بازتولیــد نظــم موجــود 

بایــد بــا مشــارکت همگانــی اتفــاق بیفتــد، نــه اینکــه فقــط زن‎هــا حــرف بزننــد و هزینــه بدهنــد. بنابرایــن 

آن کارهــای کوچــک خیلــی مهم‌انــد. فکــر می‎کنــی بتوانــی درموردشــان بیشــر توضیــح بدهــی؟

حســام ســامت: مثــاً دارم ســعی می‌کنــم رابطــه‌‎ام را بــا مــادرم تغییــر بدهــم و نامرئــی 

ــرای  ــان ب ــه جانم ــم ک ــا می‎کنی ــی ادع ــا وقت ــی از م ــم. خیل ــران کن ــدی ج ــا ح ــواده ت ــش را در خان ‌بودن

ــه  ــم، درحالی‎ک ــرف می‎زنی ــادر ح ــی از م ــری انتزاع ــه تصوی ــع ب ــم راج ــع داری ــی‎رود، درواق ــان م مادرم

ــا در ماجــرای توزیــع  مــادر واقعی‎مــان در زندگــی روزمــره نامرئــی شــده اســت و انــگار وجــود نــدارد. ی

نابرابــر فرصت‌هــای اجتماعــی در حــق زنــان، مــن صــد بــار بــه خــودم گفتــم کــه دیگــر در جلســاتی کــه 

زنــان حضــور نداشــته باشــند، نمــی‎روم، ولــی هــر بــار یــادم مــی‎رود و می‌بینــم قــرار اســت در برنامــه‌ای 

شرکــت کنــم کــه هیــچ زنــی بــا وجــود شایســتگی حــاضر نیســت و چهــار مــرد ســبیل‌کلفت قــرار اســت 

برویــم بــالا و حــرف بزنیــم. ایــن یعنــی ذهــن مــن طــوری تربیــت شــده اســت کــه غیــاب زن بــه چشــمش 

نمی‎آیــد و انــگار برایــش طبیعــی اســت. بعــد وقتــی کســی پیغــام می‎دهــد کــه چــرا هیــچ زنــی در برنامــه 

ــی  ــم و وقت ــه‌ای شرکــت کن ــن برنام ــود مــن هــم در چنی ــرار نب ــه ق ــد ک ــادم می‎افت ــدارد، مــن ی حضــور ن

ــم، در اکــر مــوارد جــواب می‎شــنوم کــه هیــچ زنــی حــاضر نشــد  ــه برگزارکننــدۀ برنامــه می‎گوی ایــن را ب

ــی  ــاً در حوزه‌های ــه انصاف ــم. درحالی‎ک ــدا نکردی ــن حــوزه پی ــا ای ــن موضــوع ی ــی در ای ــچ زن ــا هی ــد ی بیای

ــد،  ــی از قلــم می‎افتن ــد، ول ــد کــه بی‌تعــارف از مــن خیلــی بهترن کــه مــا کار می‌کنیــم، زنانــی وجــود دارن

چــون پیشــاپیش نامرئی‏انــد و ایــن نامرئی‌ســازی زنــان فقــط کار دولــت نیســت، بلکــه خیلــی جاهــا خــود 

ــدن و  ــر ندی ــی ب ــن نظــم مبتن ــد ای ــداوم و بازتولی ــته، در ت ــته و ندانس ــن و شــا هــم دانس ــه و م جامع

نشــنیدن زنــان همدســتیم. 

فاطمــه علمــدار:  مــن این‎طــور فهمیــدم کــه آن امتیــاز مردانــه، کــه هنــوز هــم 

نمی‌خواهیــد از دســتش بدهیــد، »مرئــی بــودن« اســت. نکتــه‎ای کــه در مثال‎هــای شــا بــرای مــن جالــب 

بــود ایــن بــود کــه آنچــه توجه‌تــان را بــه مســائل و رنج‎هــای زنــان جلــب کــرد، رابطــهٔ عاطفــی بــا پارتــر 

ــم  ــن فکــر می‎کن ــی م ــک کار کوچــک گفــت، ول ــوان ی ــادرش به‎عن ــت م ــه موقعی ــود. حســام از توجــه ب ب

جلــب توجــه و آگاهــی بــه درون خانــه و بــه ارتباطاتمــان بــا مــادر و خواهــر و بــرادر و پــدر، قــدم خیلــی 

ــد. ــه نامرئی‎ترن ــگار از هم ــادران ان ــان، م ــن می ــت. در ای ــی اس مهم
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 از طــرف دیگــر، راجــع ‎بــه رابطــه بــا همــکاران کــم صحبــت کردیــم. تبعیــض در محیــط 

کار و در حــق زنانــی کــه نه‏تنهــا رابطــۀ عاطفــی بــا شــا ندارنــد، بلکــه حتــی ممکــن اســت بــا آنهــا تعــارض 

ــی تعریــف می‎کــرد کــه در محــل  ــار آقای ــاً یــک‎ ب منافــع هــم داشــته باشــید چطــور فهــم می‎شــود؟ مث

کار مــا مدیرگــروه خانــم بــود و وقتــی عــوض شــد و یــک مــرد جایــش را گرفــت، همــه خیلــی خوشــحال 

ــا مدیرگــروه دســت داد و ســخت اســت کــه آدم صبــح  ــه بعــد ب شــدیم، چــون حداقــل می‎شــد از ایــن ب

کــه وارد اتــاق مدیــر می‎شــود، نتوانــد حتــی دســت بدهــد! خیلــی برایــم جالــب بــود کــه ایــن واقعیــت، 

ــد در  ــن حرکــت ســاده چقــدر می‎توان ــد و همی ــا مدیرانشــان دســت بدهن ــد ب ــان شــاغل نمی‎توانن کــه زن

روابــط کاری مهــم باشــد، بــه چشــم نمی‎آیــد. یــا مثــاً بــرای مــن زیــاد پیــش آمــده اســت کــه بــرای کاری 

یــا جلســه‎ای دعــوت شــوم و تنهــا زن آن جمــع باشــم و خــب در ایــن موقعیت‎هــا، مثــاً می‎شــنیدم کــه 

ــک  ــاً ی ــه مث ــت، وگرن ــا هس ــم اینج ــه خان ــف ک ــد حی ــان می‎گفتن ــای غیررسمی‎ش ــط حرف‎ه ــا وس مرده

‎طــور دیگــر صحبــت می‎کــردم یــا مثــاً چــون خانــم اینجــا نشســته اســت، نمی‎توانــم راحــت صحبــت کنــم. 

حتــی یــک ‎بــار کســی می‎گفــت وقتــی تــو نبــودی، مــا می‎توانســتیم بــا دمپایــی راه برویــم اینجــا! اینکــه 

مــن، به‏عنــوان یــک زن، ناگهــان آگاه می‎شــوم کــه بــه چــه دلایــلِ پیش‏پاافتــاده‎ای دارم حــذف می‎شــوم، 

حــس عجیبــی دارد. درواقــع مردهایــی کــه مــن بــا آنهــا کار کــردم مردهــای خیلــی خوبــی بودنــد کــه بــه 

ــن را لازم  ــود م ــی وج ــان، وقت ــع مردانه‎ش ــت ‌دادن جم ــا و از دس ــن راحتی‎ه ــت‌ دادن ای ــت از دس قیم

دیدنــد، دعوتــم کردنــد. فکــر می‎کنــم خودشــان هــم آگاه نبودنــد کــه وقتــی دارنــد بــا شــوخی و خنــده بــه 

مــن می‎گوینــد اگــر نبــودم، چقــدر راحت‎تــر بودنــد، ایــن رفتــار به‏ظاهــر دوستانه‏شــان چقــدر می‎توانــد 

بــرای مــن آزاردهنــده باشــد.

 آیــا واقعــاً زن‎هــا فقــط بــرای ایــن در محافــل و ســخنرانی‎ها و میزگردهــا کمــر حضــور 

ــهٔ حــذف شــد‎ن‎ها، دعــوت نشــدن‎ها و حضــور  ــا انباشــت طولانــی تجرب ــد ی ــد کــه خودشــان نمی‎آین دارن

زنــان را نیــاز ندیــدن هــم ســهمی در رســیدنمان بــه وضعیــت امــروز داشــت؟ مهــدی بــه مســئلۀ خیلــی 

مهمــی اشــاره کــرد کــه مــن خیلــی آن را حــس کــردم. ایــن روابــط غیررســمی، کــه مــردان می‎تواننــد بــا 

ــدرت را در دســت  ــد و ق ــدرت بیشــر می‎کن ــا را از ق ــر داشــته باشــند، لاجــرم ســهم آنه ــردان قدرتمندت م

مــردان حفــظ می‎کنــد. وقتــی شــا می‎توانیــد بــا رئیــس یــا مدیرگــروه یــا اســتادتان اســتخر و کــوه برویــد 

و در اتاقــش باهــم ســیگار بکشــید و در را ببندیــد و هیچ‎کــس هــم پشــت سرتــان حــرف درنیــاورد، طبیعتــاً 

پیشــنهادات شــغلی و همــکاری بیشــری هــم از او دریافــت می‎کنیــد، بــه نســبت آن همــکار یــا دانشــجوی 

زن کــه بایــد رابطــه را رســمی‎ نگــه دارد و رفتــارش طــوری نباشــد کــه حــرف و حدیــث برایــش دربیاورنــد! 

یــا مثــاً ســهم زنــان از روابــط پشــت پــرده، تصمیم‎گیری‎هــا و لابی‎گری‎هایــی کــه بیــرون از فضــای رســمی 

ــم کــه  ــز اســت. همــه می‎دانی ــگاه انجــام می‎شــود، بســیار ناچی ــاً در هــان اســتخر و کــوه و خواب و مث

ــور  ــد حض ــد و نمی‎توانن ــور ندارن ــان حض ــه زن ــود ک ــه می‎ش ــی گرفت ــان فضاهای ــی در ه ــات اصل تصمی

داشــته باشــند و طبیعتــاً وقتــی در فضــای تصمیم‎گیــری نباشــید، ســهمی هــم از قــدرت نخواهیــد داشــت. 
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ــر دادن همیــن امتیازهــای روزمــره اســت  وقتــی از تغییــرات کوچــک صحبــت می‎کنیــم، منظورمــان تغیی

کــه آن‏قــدر برایــان طبیعــی شــده اســت کــه بــه چشــممان نمی‎آیــد، ولــی باعــث تثبیــت روابــط قــدرت 

ــا می‎شــود. ــع فرصت‎ه و توزی

ایــان واقفــی: مــن می‌خواهــم راجــع بــه محیــط کار صحبــت کنــم. قبــل از ژینــا مــن 

جایــی مشــغول بــه کار شــدم کــه مدیــرم یــک زن بــود و تیمــی کــه بــا آن کار می‌کــردم هــم تیــم زنانــه‌ای 

ــرای مــن آموزنــده بــود و وجــوه  ــا ایــن مدیــر زن به‏صــورت اعجاب‌برانگیــزی ب ــهٔ کار کــردن ب بــود. تجرب

جدیــدی را در مــن رشــد داد. مــن بــا ایــن مدیــر در تیــم منابــع انســانی شروع بــه کار کــردم و کارمــان هــم 

ایــن بــود کــه بســرهای لازم را بــرای همــکاری و ارتبــاط ســیصد نفــر آدمــی کــه در نقــاط مختلــف شرکــت 

مشــغول بــه کار بودنــد، فراهــم کنیــم. او چیزهایــی می‎دیــد‌ و روزن‌هایــی بــاز می‌کــرد کــه در تجربیاتــم 

ــکان  ــا ام ــا زن‌ه ــاط ب ــن، کار و ارتب ــۀ م ــن در تجرب ــودم. بنابرای ــده ب ــت ندی ــر، هیچ‎وق ــای دیگ ــا آدم‌ه ب

ــن  ــه نظــر خــودم، در همی ــه آدم می‌بخشــد. ب ــدی ب ــه مردهــا می‌دهــد و وجــوه جدی ــد شــدن ب قدرتمن

یکــی دو ســال تجربــه‌ای کــه بــا ایــن مدیــر داشــتم، چیزهایــی یــاد گرفتــم کــه اصــاً نمی‌توانســتم بــه آنهــا 

فکــر کنــم و حتــی نمی‌دانســتم کــه ایــن زوایــا و پیچیدگی‌هــا وجــود دارد. ایــن مرهــون حضــور در فضــای 

زنانــه اســت کــه مــن در گذشــته از آن محــروم بــودم. 

یــک نکتــۀ دیگــر هــم اینکــه مــن در رابطــه‌ای هســتم کــه بــا شریــک زندگــی‏ام زیــر یــک 

ســقف زندگــی می‌کنیــم و بــه نظــرم ایــن تفاوتــی کلیــدی ایجــاد می‌کنــد. چــون میــزان ســاعاتی کــه بایــد 

بــا همــراه زندگــی‎ام سر کنــم خیلــی بیشــر اســت و مســائلی کــه بــا آنهــا مواجــه می‎شــویم خیلــی وســیع‌تر 

اســت. در زندگــی زیــر یــک ســقف، لزومــاً این‏طــور نیســت کــه مــن خیرخواهانــه امتیازاتــی را واگــذار کنــم 

و بگویــم بعــد از خیــزش ژینــا و جنبــش »می‌تــو«، آگاه شــدم کــه امتیــازات مردانــه‌ام غیراخلاقــی اســت. 

ــذاری؟«  ــه را حــاضری فروبگ ــازات مردان ــک از امتی ــه »کدام‏ی ــش ک ــن پرس ــه نظــرم ای ب

مواجهــهٔ اشــتباهی اســت بــا موضــوع؛ چــون آدم در زندگــی زیــر یــک ســقف لزومــاً خودخواســته امتیازاتش 

ــن  ــذارد. بنابرای ــار بگ ــا را کن ــی از آنه ــدرت، بخش ــهٔ ق ــت در معادل ــور اس ــه مجب ــد، بلک ــذار نمی‌کن را واگ

ــن  ــه ای ــازات ب ــم اگــر واگــذاری امتی ــی فکــر می‌کن ــم، ول ــم را حــاضرم واگــذار کن ــم کــدام امتیازات نمی‌دان

معنــا باشــد کــه اگــر در فضــا و موقعیتــی قــرار داری کــه زن‌هــا نمی‌تواننــد حضــور داشــته باشــند، پــس 

ــن رویکــرد کــه چــون زن‎هــا از اســتادیوم  ــاً ای ــرک کــن، رویکــرد اشــتباهی اســت. مث ــو هــم آنجــا را ت ت

حــذف شــدند، مــن هــم دیگــر نمــی‎روم یــا چــون زنــی در لیســت ســخنران‌ها نیســت، مــن هــم انــراف 

می‏دهــم یــا چــون بخــش زنــان در اتوبــوس و مــرو کوچک‏تــر از بخــش مــردان اســت، پــس مــن هــم دیگــر 

ســوار مــرو و اتوبــوس نمی‎شــوم، بــه‌ نظــرم کارایــی نــدارد. ازقضــا، بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه به‌جــای 

انــراف دادن، چطــور می‌توانیــم کاری کنیــم کــه آن امتیــاز از اســاس از بیــن بــرود و زن‌هــا هــم، فــارغ از 

جنســیت‌، بتواننــد امــکان حضــور و بهره‌منــدی داشــته باشــند، چــون حضــور و یــا دقیق‌تــر، هم‏‌حضــوری 

(Co-presence) بــا زن‌هــا بــه خــودِ مردهــا قــدرت می‌بخشــد. ممکــن اســت قدرت‌هــای قبلــی را نداشــته 
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ــن در  ــرای م ــه ب ــی ک ــل اتفاق ــد؛ مث ــب می‌کنن ــد کس ــب کاراترن ــه به‏مرات ــی را ک ــی قدرت‌های ــند، ول باش

محیــط کار افتــاد. منــی کــه فکــر می‌کــردم کلــی توانایــی دارم، یکبــاره دیــدم کــه فاقــد کلــی توانایی‌هــای 

دیگــر هســتم. بنابرایــن ایــن پرســش را بایــد این‏طــور بپرســیم کــه چطــور می‎شــود در فضاهایــی کــه زنــان 

حــذف شــده‎اند، هم‌‏‌حضــوری خلــق کنیــم، چــون ازقضــا بــرای خــود مردهــا هــم اتفــاق فرخنــده‌ای اســت. 

فاطمــه علمــدار: جالــب بــود. صحبــت مــا بــا ایــن ســؤال شروع شــد کــه شــا چطــور 

بــه امتیازهــای جنســیتی‎تان آگاه شــدید و بــه داشــن ایــن امتیازهــا چــه حســی داریــد. بعــد راجــع ‎بــه 

ایــن صحبــت کردیــم کــه کدام‏یــک از ایــن امتیــازات برایتــان مهم‎تــر اســت و نمی‎خواهیــد آن را از 

دســت بدهیــد. مــن از جواب‎هــا این‎طــور فهمیــدم کــه همــهٔ ایــن امتیــازات بــرای شــا درهم‎تنیده‌انــد 

و هرکــدام کــه زیــر ســؤال برونــد یــا حــدف شــوند، دومینــووار، بقیــۀ امتیازهایتــان هــم متزلــزل می‎شــوند 

ــت.  ــدام نیس ــت و ک ــت دادن اس ــل از دس ــاز قاب ــدام امتی ــت ک ــوان گف ــن نمی‎ت ــد. بنابرای و فرومی‎ریزن

درایــن میــان، اصلی‌تریــن امتیــاز هــم از نظــر شــا »مرئــی ‌بــودن« اســت کــه به‏واســطۀ مــرد بــودن، آن 

را تجربــه می‎کنیــد.

ایــان ‌گفــت به‏جــای اینکــه بگوییــم مــردان حاضرنــد کــدام امتیازهــا را رهــا کننــد، بایــد 

بگوییــم چطــور می‎شــود امتیــازات را توزیــع کــرد کــه همــه باهــم از آنهــا بهره‎منــد باشــیم. مثــاً نگوییــم 

ــا نگوییــم مــن ســخنرانی  ــد ی ــد برون ــارزه کنیــم کــه زن‌هــا هــم بتوانن ــد اســتادیوم، بلکــه مب مردهــا نرون

ــان  ــهٔ ای ــن نکت ــد. مــن می‎خواهــم از ای ــه زن‌هــا هــم ســخنرانی کنن ــم، بلکــه حواســان باشــد ک نمی‌کن

ــه  ــه ب ــای مردان ــا، کمک‌ه ــر امتیازه ــع عادلانه‎ت ــرای توزی ــا ب ــن تلاش‎ه ــم. از دل ای ــرم برس ــؤال آخ ــه س ب

زنــان شــکل می‌گیــرد. مثــاً مــردان ســعی می‌کننــد کــه زیــر بال‏وپــر زن‌هــا را هــم بگیرنــد و زن‎هــا را در 

جمع‎هایشــان راه بدهنــد و فرصت‎هایــی را کــه دارنــد بــا زنــان تقســیم کننــد. ایــن وضعیــت بــه شمشــیر 

دولبــه‎ای تبدیــل می‌شــود کــه از طرفــی، فرصت‎هــای زنــان را افزایــش می‎دهــد و از طــرف دیگــر، آنهــا را 

ــار شــنیدن توضیحــات و نصایحــی می‎کنــد کــه مــردان گــان می‎کننــد چــون فوت‏وفــن ایــن کارهــا  گرفت

را بیشــر از زنــان می‎داننــد، بایــد بــه آنهــا بگوینــد و لاجــرم، دوبــاره در جایــگاه قــدرت قــرار می‎گیرنــد. 

روزمره‎‎تریــن مثــال بــرای ایــن وضعیــت را بــا مفهــوم مرضیــح )ترکیبــی از کلمــه مــرد و توضیــح( یــا مردفهــم‌ 

کــردن می‎شناســیم؛ مثــاً رانندگــی تــا زمانــی کاری مردانــه تلقــی می‎شــد، کم‎کــم زنــان هــم ایــن فرصــت 

را پیــدا کردنــد کــه گواهی‏نامــه بگیرنــد و پشــت ماشــین بنشــینند. ولــی ایــن ذهنیــت، کــه مــردان بهــر 

از زنــان رانندگــی می‌کننــد، همچنــان وجــود دارد. وقتــی زنــی در حــال پــارک‌ کــردن ماشــین اســت، انــگار 

تمــام مــردان آن اطــراف احســاس وظیفــه می‎کننــد کــه بــه او کمــک کننــد و برایــش توضیــح بدهنــد کــه 

چطــور بایــد ایــن کار را بکنــد. مــردان در ایــن موقعیــت احتــالاً حــس می‎کننــد دارنــد کمــک می‎کننــد و 

دلیلــی نمی‎بیننــد کــه فکــر کننــد آیــا آن زن بــه کمــک آن‎هــا احتیــاج دارد یــا خیــر. حــالا بیاییــد درمــورد 

ــه یــک زن کمــک کردیــد، ولــی متوجــه شــدید کــه  ــه ب آن موقعیت‌هایــی صحبــت کنیــم کــه خیرخواهان

بــه کمــک شــا احتیــاج نداشــت و رفتارتــان برایــش آزاردهنــده بــود. آیــا مثــاً موقعیت‌هایــی بــوده اســت 
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کــه خــودآگاه شــوید کــه از خــال همیــن کمــک کردن‎هــا، درواقــع داریــد اقتــدار مردانه‎تــان را بازتولیــد 

ــد نظــم موجــود ممکــن  ــرات از مســیر عــدم بازتولی ــه تغیی ــن اســت ک ــا در اینجــا ای ــد؟ بحــث م می‎کنی

می‎شــود و بــه قــول ایــان، مهــم اســت کــه حواســان باشــد هــان نظــم را بــه شــکلی دیگــر بازتولیــد 

ــم  ــویم، مه ــود نش ــم موج ــد نظ ــن بازتولی ــر در عی ــرای تغیی ــاش ب ــم ت ــار توه ــه دچ ــرای اینک ــم. ب نکنی

اســت کــه فهمــان را از وضعیت‎هــا باهــم بــه اشــراک بگذاریــم و ببینیــم کــه پیــام همدیگــر را دریافــت 

ــر. ــا خی ــم ی می‎کنی

مهــدی ســلیمانیه: مــن اصــاً نمی‌دانســتم کــه »مردفهــم کــردن« این‏قــدر پدیــدۀ رایجــی 

اســت کــه حتــی برایــش مفهــوم ســاخته شــده اســت. بــه نظــرم ایــن پدیــده هــم ســطح‌بندی و ماتریــس 

ــد  ــی توانمن ــک زنان ــی‎ام از کم ــف زندگ ــای مختل ــن در حوزه‎ه ــم، م ــه گفت ــور ک ــده‌ای دارد. همان‎ط پیچی

اســتفاده کــرده‎ام، ولــی اولیــن بــار در رابطــهٔ عاطفــی‎ام بــود کــه بــا ایــن مواجــه شــدم کــه بــه مــن بگوینــد: 

مــن در ایــن موقعیــت بــه کمــک و توضیــح و راه‏وچــاه نشــان دادن تــو نیــاز نــدارم و وقتــی نیــازت نــدارم، 

ــن خــودش اصــاً  ــن نوعــی اعــال قــدرت اســت! ای ــدارم و هســتی، ای ــاز ن ــو نی ــه ت ــی مــن ب ــاش! وقت نب

پدیــدۀ جدیــدی اســت! مــن احســاس می‌کــردم در ایــن موقعیت‌هــا دارم کار خوبــی می‌کنــم و حمایــت 

ــاد می‌گیــرم کــه این‎کارهــا نوعــی تحمیــل و اعــال قــدرت اســت. ــازه دارم ی ــی الان ت می‌کنــم، ول

حســام ســامت: تــو از ماجــرای مرضیــح‌ کــردن پرســیدی، امــا بگــذار دربــارۀ موضوعــی 

بگویــم کــه چنــدان بی‌ربــط نیســت. مدت‎هــا ایــن بحــث مطــرح بــود و هنــوز هــم هســت کــه مــردان 

ــز دیگــری مواجــه می‎شــوند، چــه وظیفــه‌ای  ــا هرچی ــا گشــت ارشــاد ی ــان ب ــه در خیاب ــی ک ــال زنان در قب

دارنــد؟ بایــد نــگاه کننــد، اعــراض کننــد، جیــغ‏وداد راه بیندازنــد، برونــد وســط ماجــرا یــا چــی؟ یعنــی بــه 

مســئله‌ای کــه ظاهــراً بــه زنــان مربــوط می‎شــود و زنــان بــا آن درگیرنــد، واکنــش درســت مــردان چیســت؟ 

در چنیــن موضوعــی، مــردان چطــور می‎تواننــد بــا زنــان همــکاری کننــد و کنارشــان بایســتند؟ اینجــا کســی 

ــه  ــد، بلک ــان برمی‎آین ــس خودش ــی از پ ــان به‏تنهای ــان خودش ــت و زن ــوط نیس ــردان مرب ــه م ــد ب نمی‎گوی

ــد  ــان دارن ــه خــود زن ــم در مقاومت‌هــا و پراکســیس‌هایی ک ــه می‌توانی ــا چگون ــه م ــن اســت ک مســئله ای

در حوزه‌هــای مختلــف پیــش می‎برنــد مشــارکت کنیــم، بــدون اینکــه ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه بازهــم 

مــردان می‎خواهنــد رشــتهٔ کار را بــه دســت بگیرنــد و زنــان را نجــات بدهنــد. مشــخص اســت کــه در ایــن 

ــم  ــتی ندانی ــر به‏درس ــی اگ ــم، حت ــان طرفی ــا زن ــردان ب ــی م ــکاری و همدل ــا ضرورت هم ــوارد، ب ــت م دس

کــه ایــن همدلــی و همــکاری دقیقــاً چطــور بایــد اتفــاق بیفتــد و کار درســت چیســت. خیلــی وقت‎هــا، 

موقعیــت پیچیده‌تــر از ایــن حرف‌هاســت و بــه مرضیــح ربطــی نــدارد. مــن فکــر می‌کنــم پیشــرد 

جنبش‌هــای زنــان، جــدا از اینکــه بی‌تردیــد بــه اتــکا و پیشــگامی خــود زنــان پیــش مــی‎رود، نمی‎توانــد از 

همــکاری و همدلــی مــردان بی‌نیــاز باشــد. البتــه دغدغــهٔ درســتی اســت کــه خــود ایــن در چــه شرایطــی 

ممکــن اســت بــاز بــه امتیازاتــی بــرای مــردان تبدیــل شــود و حــس تصاحــب و از آن‏ خودســازی ایجــاد کنــد. 

ایــن خطــر همیشــه هســت و ســؤال ایــن اســت کــه چطــور می‎شــود از آن اجتنــاب کــرد.
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ــر  ــیم و فک ــت بکش ــدار دس ــای خودحق‌پن ــن دخالت‌ه ــه از ای ــرای اینک ــردان ب ــا م م

ــا  ــتمر ب ــارزۀ‌ مس ــک مب ــه ی ــد، ب ــاز دارن ــردان نی ــه م ــی، ب ــر موقعیت ــه و در ه ــان همیش ــه زن ــم ک نکنی

ــم کــه اینجــا بی‌خــود  ــه خــودم گوشــزد کن ــد مــدام ب ــم. مــن بای ــاز داری لایه‌هــای پنهــان آگاهی‌مــان نی

دخالــت کــردم یــا بیخــود تذکــر دادم یــا بیخــود پریــدم وســط. بنابرایــن هــم بــه آن همــکاری و همدلــی، 

کــه نتیجــهٔ‌ هم‌حضــوری در جهــان اســت، نیــاز داریــم و هــم بــه پــا پــس‌ کشــیدن و جمع‌تــر نشســن و 

ــه ‌نکــردن.  مداخل
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